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مقدمه

تجربه‌ی سال‌های متمادی به ما نشان داد که از طریق معرفت نفس، نسل جوان با سرعت بیشتر و با شوق فراوان وارد مباحث الهیات می‌شوند. همین استقبال موجب شد تا شرحی که استاد طاهرزاده طی ده جلسه بر کتاب «ده نکته از معرفت نفس» داده بودند از نوار پیاده و پس از ویرایش و تکمیل و تعمیق توسط استاد، تحت عنوان «خویشتن پنهان» در اختیار عزیزان قرار گیرد.

در راستای استفاده‌ی هرچه بهتر از این کتاب موارد ذیل توصیه می‌شود:

1- در ابتدا کتاب «ده نکته از معرفت نفس» همراه با شرحی که به صورت صوت موجود است، کار شود تا کلیّت مطالب فرا گرفته شود و سپس در شرایطی که عزیزان لازم دیدند مطلب معرفت نفس با عمق بیشتر و در ابعادی وسیع‌تر بازخوانی شود به کتاب «خویشتن پنهان» رجوع نمایند و با مباحثه و تکرار، موضوع را عمیق‌تر در خود تجربه کنند.

2- مقصود از شناخت نفس ناطقه که در این کتاب دنبال می‌شود، نفس‌شناسی به صورت مفهومی یا فلسفی و اخلاقی نیست بلکه توجهی است حضوری و شهودی به خودِ پنهان و به همین جهت رویکرد اصلی کتاب عبور از علم حصولی به نفس است و نظر به تجربه‌ی خویشتن خویش دارد آن هم به علم حضوری.

3- کتاب با این قصد تنظیم شده که حتی‌الامکان به عنوان متن درسی توسط کسانی که به مباحث مسلط هستند، تدریس شود مگر برای کسانی که خودشان تخصص کافی برای فهم این نوع متون را دارند.

4- بحث خودشناسی وقتی حائز اهمیت است که بدانیم مقصد حقیقی و نهایی انسان، حضرت حق جلّ جلاله می‌باشد و رجوع به حضرت حق بدون درک حضوریِ «وجود» میسّر نمی‌گردد و با تجربه‌ی «وجودِ» خویشتن، شرایط رجوع به وجود مطلق به روش حضوری و شهودی در جان انسان فراهم می‌گردد.

5- از طریق نظر به جنبه‌ی وجودی خود می‌توان به جنبه‌ی وجودی عوالم هستی نظر کرد و با «وجودِ» آن عالم روبه‌رو گشت و در این رابطه است که عرض می‌شود با شناخت نفس، امکان نظر به حقیقتِ وجودیِ حضرت صاحب‌الأمر( به عنوان حقیقی‌ترین وجود در عالمِ امکان، فراهم می‌گردد.

6- از آن‌جایی که معرفت نفس، نظر انسان را به حقیقت وجودی خویش می‌اندازد و انسان را از حجاب نسبت‌ها و کثرت‌ها آزاد می کند، به خودی خود یک نوع سلوک و سیر از کثرت به وحدت است و در همین رابطه حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌عليه» معرفت نفس را مقدمه‌ی ورود به عرفان می‌دانند.

7- ظلمات سوبژکتیویته و نومینالیسم که هرگونه حقیقتی را در خارج نفی می‌کند، بزرگ‌ترین حجاب امروز عالم است و با نظر به «وجود» از طریق معرفتِ نفس می‌توان از حجاب‌ زمانه عبور کرد و سیر الی الله را در زندگی انسان‌ها به صحنه آورد.

8- با نظر به «وجود» از طریق معرفت نفس، مسیر رجوع به حضرت حق گشوده می‌شود و در چنین مسیری است که نه‌تنها امکان نظر به انسان کامل فراهم می‌گردد بلکه ضرورت و اهمیت ارتباط وجودی با امام زمان‌( برای ما آشکار می‌شود و در نتیجه در ظلمات آخرالزمان به جای گرفتارشدن در انواع توهمات و ماهیات، به حقیقی‌ترین حقیقت رجوع می‌کنیم و از منظر شناخت صحیح امام بر هر چیز می‌نگریم.

9- خلاصه‌ای از سخنان حضرت علامه طباطبایی«رحمة‌الله‌عليه» در تفسیر شریف المیزان، در خصوص معرفت نفس در ذیل جلسه‌ی اول اضافه شده تا جایگاه قرآنی معرفت نفس نیز مشخص شود.

10- گروه فرهنگی المیزان افتخار دارد که توانسته است یکی از حساس‌ترین موضوعات مربوط به مبانی اعتقادی را در اختیار ملت ایران قرار دهد، به امید آن‌که قدمی در راه کاهش دغدغه‌ی مقام معظم رهبری«حفظه‌الله» برداشته باشد، آن‌جا که معظم له یکی از نقاط ضعف را عدم «طرح درست مبانی اعتقادی، چه مبانی اعتقادی مربوط به اسلام و چه آنچه مربوط به انقلاب و نظام جمهوری است» می‌دانند. زیرا ما معتقدیم یکی از اساسی‌ترین موضوعات در مبانی اعتقادی، معرفت نفس است، البته وقتی به شکل حضوری و وجودی مطرح شود.

گروه فرهنگي الميزان
جلسه اوّل،
جايگاه معرفت نفس
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
هر انساني با اندك تأملي بر حالات خود، تصديق مي‌‌كند كه خودش منحصر به اين جسد مادي نيست و خواهد گفت: «ما بدانستيم، ما نَه اين تنيم». يعني علاوه بر تصديق به وجود نفسي مجرد، هركس مي‌تواند به‌راحتي بفهمد كه روحش فراخ‌تر از بدنش است. جالب آن‌كه پس از آگاهي به اين نكته، راهي را مي‌طلبد تا اين قفسِ تنگ را بشكند و به آن وجهِ فراخنايِ خود دست يابد. اين است كه ناله سر مي‌دهد:
	تن قفس شکل است، تن شد خار جان

	در فريب داخلان و خارجان



بايد فريب تن را نخورد و از حقيقت خود که ماوراء اين تن، در عالم حاضر است غفلت نکرد. در آن صورت همراه با مولوي خطاب به نفس ناطقه خواهيد گفت:
	اي هزاران جبـرئـيل اَنـدر بشــر

	اي مسيحايِ نهان در جوف خر



مولوي گِله سرمي‌دهد كه «تا كِي بايد گرفتار تن بود؟!» چرا كه صورت آدمي، رهزن و حجابِ واقعيتِ اوست و نمي‌گذارد آدمي به واقعيت خود دست يابد، مگر اين‌كه سر را از يقه‌ي تن بيرون كشد و از ماوراء تن، خود را به نظاره بنشيند.
برآميختن جسم و روح، موجب شده كه روح، مجال پريدن نداشته باشد زيرا سبكي و سبكبالي، شأن روح است. مگر اين‌كه روح، اصل خود را فراموش كند و تابع جسم شود.
برخورد غائبانه با خود
وقتي «روح» در صحنه‌ي حيات انسان‌ها مورد توجه قرار نگيرد، انسان‌ها غائبانه با هم برخورد مي‌كنند و حقيقتِ يکديگر را نمي‌بينند و در واقع بيگانگاني هستند كنار يكديگر، همراه با تحليل‌هاي غير واقعي که نسبت به هم دارند، مثل آن‌که مردم عصاي حضرت موسي( را ديدند و از باطن آن‌‌که اژدهايي سراسر تحرک و حيات بود، غافل شدند و يا دَمِ حضرت مسيح( را که به ظاهر نَفَسي بود که از دهان حضرت بيرون مي‌آمد، ديدند ولي روح مسيحايي حضرت را نديدند. مولوي مي‌گويد:
	آدمي همچون عصاي موسِي است

	آدمي همچون فسون عيسِي است



يعني همچنان‌كه ظاهرِ كارِ آن دو پيامبر بزرگ، يك چوب و يا يك دَم و نَفَس بود ولي باطن كار آن دو يكي اژدهايي فعّال و ديگري نفخه‌ي حيات‌زايي بود كه مرده زنده مي‌كرد، انسان نيز باطني بسيار اسرارآميز دارد و اگر نظر به باطن انسان‌ها نداشته باشيم غائبانه با همديگر برخورد مي‌کنيم. به همين دليل نبايد از انسان ساده گذشت و از وسعت روح او که در محدوده‌ي تن ظهور کرده غفلت کرد. به گفته‌ي مولوي: 
	خويشتن نشناخت مسكين آدمي

	از فـزونـي آمـد و شـد در كمي


	خويشتن را آدمي ارزان ‌فروخت

	بود اطلس، خويش را بر دلق دوخت



حقيقتاً مشكل آدمي همين است كه خود را «بد» مي‌شناسد و با خود «بد» عمل مي‌كند و لذا نه‌تنها همه‌ي استعدادهاي خود را از بين مي‌برد بلکه متوجه استعدادهاي روحاني ديگران هم نيست و اين همان برخورد غائبانه با خود و ديگران است. 
برعكسِ آن‌هايي که خود را بد شناختند، انبياء آمدند تا از ضايع‌شدن انسان جلوگيري كنند. يعني:
	آنچــه صاحـب‌دل بداند حال تُو

	تو ز حـال خـود نــداني اي عمـو


	جوهر صدقت خفي‌شد در دروغ

	همچو طعم روغنْ اندر طعم دوغ


	آن دروغـت ايــن تـن فاني بـوَد

	راستت آن جـــانِ ربّــاني بــود


	سال‌ها اين دوغِ تـن پيـدا و فاش

	روغن جان انــدر او فاني و لاش


	تا فـرستـد حق رسولي، بنـده‌اي

	دوغ را در خمـره جنبــاننـده‌اي


	تا بجنبانـد به هنـجار و به فــن

	تا بدانم من؛ كه پنـهان بـود «مَن»



يعني از طريق رياضت‌هاي شرعي و وارد‌شدن در دستورات منظمِ انبياء، مي‌توان به جوهر اصليِ وجود خود دست يافت و فهميد نظر را منحصر در تن كردن، نظر بر سراب انداختن است و لذا ندا سر مي‌دهد:
	مــرغ بــاغ ملكــوتم نِيَ‌ام از عالـم خاك

	چند روزي قفسي ساخته‌اند از بدنم


	اي‌خوش آن‌روزكه پروازكنم تا بَرِ دوست

	بـه هواي ‌سرِ كويش‌ پر و بالي‌ بزنــم



و آن وقت است كه به خوبي حس مي‌كند:
	جان گشاده سوي بالا بال‌ها

	تن زده اندر زمين چنگال‌ها



بايد در بحث «انسان‌شناسي» يا «معرفت نفس» روشن شود كه آدمي، آفتاب پنهاني است بسيار گسترده‌تر از آن چه در بدن بگنجد، گرچه همه معتقدند فرشته‌گان پنهان‌اند ولي اگر انسان را درست بشناسند و به ابعاد وجودي او آگاهي يابند خواهند گفت آدم از فرشتگانْ پنهان‌تر است. گفت:
	گَر به ظاهر آن پري پنهان بوَد

	آدمي پنهان‌تر از پريان بود



تدبّر در متون اسلامي، به ‌راحتي ما را متوجه مي‌کند که «انسان» حقيقتي است فوق اين تن خاكي و نه تنها مولوي، كه همه فرياد برخواهيم آورد:
	ما بدانستيــم، ما نه اين تن‌ايــم

	از وراي تــن به يـزدان مي‌زييــم


	اي خُنُك‌ آن راكه ذات خود شناخت

	در رياضِ سرمدي قصري بساخت



آري؛ وقتي انسان متوجه گوهر اصلي وجود خود شد از خود پنجره‌اي مي‌سازد و از آن طريق با حضرت يزدان مأنوس مي‌شود. خوشا به حال آن كس كه خود را شناخت! در آن صورت ديگر خود را ارزان نمي‌فروشد و متوجه يوسف وجودِ خود مي‌گردد و مي‌فهمد كه:
	گوهري در ميـان اين سنگ است

	يوسفي در ميان اين چاه است


	پَسِ اين كوه قرص خورشيد است

	زير اين ابر زهره و ماه اسـت



و لذا بعد از معرفت به خود، دست در اصلاح خود مي‌زند و عقل نظري را چراغ عقل عملي قرار مي‌دهد و آن مي‌شود كه بايد بشود. و بر اين اساس گفته‌اند: «معرفت به نفس، مقدمه‌ي عبوديت است.» و هر چه «معرفت به نفس» شديدتر باشد، كمالِ عبوديت بهتر محقق مي‌شود. 
جايگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعيت 
اجازه بدهيد راجع به وسعت موضوعِ «نفس‌شناسي» - با اين‌كه در مقدمه نكاتي عرض شد- کمي بيشتر بحث‌كنيم تا مشخص‌ شود جايگاه اين بحث كجاست، زيرا در صورتي با پديده‌ها درست برخورد مي‌شود که جايگاه آن‌ها درست روشن شود. 
مثل همه‌ي معارف كه يك بُعد عدمي دارد، موضوع معرفت نفس هم يك بُعد عدمي دارد که حقيقتاً به طور مستقيم با موضوع ارتباط ندارد. ملاحظه کرده‌ايد که تحت عنوان «خداشناسي» دلايل اثبات خدا را مطرح مي‌کنند در حالي كه دلايلِ اثبات وجود خدا چيزي غير از آن خداشناسي است که به کمک آن به اسماء و صفات خداوند معرفت پيدا مي‌کنيم. در معرفت نفس هم بايد مشخص‌ شود نفس انسان را از چه جهت مورد توجه قرار دهيم که از اصل موضوع غافل نشويم. مثلاً هيچ‌وقت نبايد ‌روان‌شناسي را معرفت نفس تلقي کنيم چون معرفت نفس هيچ ربطي به روان‌شناسي ندارد.
 همين‌طور وقتي انسان از منظر فلسفي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد غير از موقعي است که انسان از منظري حضوري و شهودي مورد توجه است. در معرف نفس آن‌طور که در فلسفه بر وجود نفس استدلال مي‌کنيم، استدلالي در ميان نيست بلکه سعي مي‌شود انسان خودش، خودش را احساس کند و به جنبه‌ي وجودي نفس نظر مي‌شود و نه به جنبه‌ي مفهومي و انتزاعي آن، که نظر به ماهيت و جنبه‌ي عدمي نفس دارد. معرفت نفس معرفتي است که در آن وجودِ معلومِ نزد ما است و با جان‌مان گره خورده‌ است و به‌اصطلاح با علم حضوري، نظر به موضوع داريم.

«معرفت» در بحث معرفت نفس به معناي «اطلاع‌يابي» نيست، بلکه به معناي ارتباط جان انسان است با «وجودِ» خودش. خداوند إن‌شاءالله به ما توفيق دهد آن «معرفت نفس»ي كه مقدمه‌ي بسياري از معارف الهي است برايمان پيش بيايد، در آن صورت راه ارتباط با وجود حقايقِ عالم بر جانمان گشوده مي‌شود. 
وقتي روشن شد در مباحث معرفت نفس به دنبال چه هستيم، حساسيت لازم را در خود ايجاد مي‌کنيم تا اصل موضوع را ناديده رها نکنيم. گفت: 
	طالب هر چيز اي يار رشيد

	جز همان چيزي كه مي‌جويد، نديد



اگر ندانيم در معرفت نفس به دنبال چه موضوعي هستيم، هر چيزي را كه در مسير معرفتي خود يافتيم گمان مي‌کنيم اين همان چيزي است که مي‌خواستيم و حساسيت ما به موضوعات فرعي زياد مي‌شود. مولوي مي‌گويد: 
	گاو را آري به بغداد ناگهان

	بگذرد از اين كران تا آن كران


	از همه خوب و خوشي‌ها و مزه

	او نبيند غير قشر خربزه



هر چند در دنيا چيزهاي ديگري باشد، گاو غير پوست خربزه چيزي نمي‌بيند. ما نيز بايد از خود بپرسيم نفسْ چيست كه ما بايد پيدايش‌ كنيم و بشناسيمش و به دنبال چيزهاي ديگر نگرديم و از شناخت خود غافل شويم؟ 
در مباحث آينده سعي داريم بابي را باز شود تا عزيزان مطالعه‌ي خود را درست شروع ‌كنند. اما قبل از آن‌كه اصل بحث در اين جلسه شروع‌ شود، ابتدا مقدماتي را در 9 نکته درباره‌ي اصل معرفت نفس عرض مي‌کنم تا إن‌شاءالله روشن بشود اولاً: «اهميت اين مباحث چقدر است؟» و ثانياً: «معرفت نفس چه چيزي هست و چه چيزهايي نيست؟». 
1- معرفت‌نفس؛ معرفت به معلوم زنده
وقتي پذيرفتيم كه گوش‌ها و زبان‌ها منتظر گفتِ تازه‌اي است، اما نه تازه‌اي بريده از حكمت گذشته، متوجه مي‌شويم روش «معرفتِ هستي از طريق معرفت نفس» يكي از آن زبان‌هاست كه مي‌خواهد هر كس به خودش نظركند، ولي خودي عاري از همه چيز، حتي عاري از بدن و زمان و مکان. 
اين، اولين حرف ماست؛ که خودم كو؟ آيا تنِ من، خودِ من است؟ آيا فكر من خودِ من است؟ يا اين‌که فکر من فكرِِ خودم است؟! شما فكر مي‌كنيد كه آيا مثلاً «حسن» هستيد؛ يا فكرتان خودتان است يا يك کسي هستيد كه فكر مي‌كند؟! آيا مي‌توان گفت: فكر شما در مورد خودتان، خودتان است؟ يا يك «خود»ي هست كه آن خود يكي از خصوصياتش فكركردن است؟! همين‌جا ملاحظه کنيد چه حجابي جلويتان مي‌آيد؛ حجابِ فكرِِ نسبت به خودتان که مانع ديدن «خود»تان مي‌شود! تا جايي كه انسان از سر حيرت و تعجب مي‌گويد:
	وه، چه بي‌رنگ و بي‌نشان كه «من»ام!

	كِي بدانـم مـرا چنـان كه «من»ام؟!



چه موقع انسان مي‌تواند خود را آن طور که هست بيابد؟ خودي عاري از همه چيز، آري عاري از همه چيز. 
اگر در رابطه با انديشه‌ي ملل جهان مطالعاتي داشته ‌باشيد، شايد بتوانيد به راحتي بگوييد: موفقيت هر انديشه‌اي - در طول تاريخ و در سراسر جهان- به اندازه‌اي است که توانسته ‌است نفس را درست كشف کند، از مکتب «بودا» بگير تا «مسيحيت ناب»، همه بر روي اين بحث‌ها کار کرده و زحمت كشيده‌اند، «آگوستينوس» در مسيحيت و يا بودائيان در متون «اُپانيشادها» در خاور دور، مطالب ارزنده‌اي را مطرح کرده‌اند و به همين جهت مي‌توان گفت هر مکتبي به اندازه‌اي كه توانسته‌ «خود» را درست بيابد و «ناخود» را جاي «خود» نگذارد، جلو رفته‌ و در وَهميات نمانده است. 
يكي از عالي‌ترين حالاتي كه به لطف الهي بايد در ما پيدا شود، همين حالتي است که شعر مولوي متذکر آن است و مي‌گويد:
	وه! چه بي‌رنگ و بي‌نشان، كه «من»ام

	كِي بدانم مرا چنان كه «من»ام؟!



مولوي با آن همه زحماتش در خودشناسي، مي‌گويد: عجيب است که چه اندازه بي‌رنگ و بي‌نشانم و در نتيجه غير قابل شناخت. بعد آرزو مي‌كند آيا مي‌شود روزي خود را آنچنان که هستم بشناسم؟
 
در مباحث معرفت نفس در جلسات آينده روشن مي‌شود که تن انسان ربطي به حقيقت او ندارد؛ بعضي تن‌ها مَرد است و بعضي ‌تن‌ها زن و «نفس ناطقه‌«ي انسان نه زن است و نه مرد. اولين حرف اين است؛ كه «من»ِ انسان بايد آنچنان از نظر به تنِ خود آزاد شود كه جسمش مزاحم رؤيت خودش نشود. چون وقتي تماماً نظر انسان به تن‌اش باشد هنگامي که مي‌خواهد به خودش نظر کند، جسمش در منظرش قرار مي‌گيرد و گمان مي‌کند خودش همين جسم و يا مدرک تحصيلي‌ يا شهر و خانواده‌اش مي‌باشد. آنچنان جسم و متعلقات جسم مانع نظرِ انسان به خودش مي‌شود که با آرزومندي تمام خواهد گفت: «كي بدانم مرا چنان كه «من»ام؟!» اگر بتوانيم مَن يا نفس خود را عاري از اين‌گونه حجاب‌ها بنگريم نتايج ارزنده‌اي به‌دست مي‌آوريد، هرچند ممکن است کمي طول بکشد. در آن حال است که انسان از اصالت دادن به «ماهيات» عبور كرده و با «وجود» روبه‌رو مي‌شود، متوجه مي‌شود خودش فقط «هست»، بدون آن‌كه نظر بر چيستي يا ماهيت خود داشته باشد و اين اولين قدم و اساسي‌ترين قدم جهت ارتباط با معلوم زنده است، به جاي اطلاع از معلوم مرده که مفهوم خود مي‌باشد.
 
بايزيد بَسطامي در راستاي معرفي روش عرفاني مي‌گويد: «علمِ شما، علم به معلومِ مرده است. و علم ما، علم به معلوم زنده»، اگر از جناب آقاي «بايزيد» سؤال كنيم: چطور اين علم را به دست آورده‌اي؟ در كدام كلاس و درس و مدرسه به آن دست يافته‌‌اي؟ در جواب خواهد گفت: «بشُوي اوراق دفتر را اگر هم‌درس مايي» يعني آن علم، در كتاب و درس و مدرسه پيدا نمي‌شود، چون در کتاب و درس و مدرسه با مفهومِ وجود آشنا مي‌شويم در حالي که خودِ وجود است که تأثيرگذار است، همان‌طور که خودِ خدا، حي و قيوم و عليم است ولي مفهوم خدا حي و قيوم و عليم نيست. پس منظور بايزيد از «معلوم زنده» وجودِ واقعيات است نه مفهوم واقعيات. در کتاب «آنگاه كه فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» تا حدّي سعي شده راه رجوع به «وجود» گشوده شود. آماده شويد تا إن‌شاءالله در جلسات آينده به اين موضوعات بپردازيم. 
معمولاً آن طور نيست که ما انسان‌ها وجود خدا را احساس کنيم، بيشتر علم به معني خدا داريم، علمِ به معني خدا در حدّي است که ما را از وجودِ خدا آگاه مي‌کند ولي راه ارتباط با خدا راه ديگري است، همان‌طور که علم به تريِ آب، علم به معناي آب است و شما را با تري و رطوبت مرتبط نمي‌کند، راه ارتباط با تري آب راه ديگري است. در روشِ ارتباط با آب، يك قطره‌ي آب هم تر است ولي علمِ به يک دريا به اندازه‌ي يك قطره آب هم تر نيست. خداداني غير از خداداري است اگر ما متوجه نشويم وقتي علم به خدا داريم غير از وقتي است که با خدا مرتبط هستيم و علمِ به خدا را براي خود کافي بدانيم مبتلا به غرور مي‌شويم و فکر مي‌کنيم اولياء الهي هم در حدّ ما هستند. آري «خداداني» به عنوان آدرسِ رجوع به خدا، خوب و مفيد است؛ شما اگر دانستيد «خدايي هست» مثل اين است كه آدرسي به شما داده‌اند تا مسير و مقصد خود را بشناسيد ولي آدرس به تنهايي ما را به مقصد نمي‌رساند. «خداداري» چيز ديگري است و از جنس ديگر و براي رسيدن به آن، روش ديگري را بايد دنبال کرد.
	صدهزاران گوش‌ها گر صف‌زنند

	جمله مشتاقان چشم روشن‌اند



اشكال وقتي پيش مي‌آيد که تصور کنيم با دانايي و علم به وجود پديده‌ها با حقيقت و وجود ملکوتي آن‌ها مرتبط شده‌ايم. در حالي‌که به وجود آن‌ها علم پيدا کرده‌ايد و اگر علم به وجود آن‌ها را مساوي ارتباط با وجودِ آن‌ها قلمداد کنيد همان است که فرمودند: «العِلمُ، هُوَ الحجابُ الاكبر»
 يعني علمِ به وجود حقايق، بزرگ‌ترين حجاب است و نمي‌گذارد با وجودِ حقايق مرتبط شويد. 
خداوند، «حيّ» و «قدير» و «سميع» و «بصير» است و در يك كلمه حقيقتي است عين «كمال». اگر كسي به خدا نزديك بشود و جان او در معرض پرتو انوار کمال الهي قرار گيرد از انوار کماليه‌ي‌ الهي بهره‌مند مي‌شود و احساس حيات و بصيرت بيشتري در خود مي‌يابد ولي چه مي‌شود كه پس از بيست سال خداداني آن‌طور که شايسته است به حيات و بصيرتِ بيشتري نائل نمي‌شويم؟ آيا به جهت آن نيست که به خداداني بسنده کرده‌ايم و تلاش ننموده‌ايم با خدايي که «غني مطلق» است مرتبط شويم؟ آري كسي که به غني مطلق وصل‌ شد، واقعاً احساس غنا مي‌كند و ديگر حرص و طمع نسبت به دنيا ندارد. چرا بعضي از مسلمانان با اين که آداب ديني را انجام مي‌دهند ولي از حبّ دنيا آزاد نيستند؟ جز اين است که راه اُنس با غني مطلق را پيدا نکرده‌اند. آن مرد بزرگ عرضه مي‌دارد: «الهي! همه مي‌گويند: «بده»، من مي‌گويم «بگير». گفت:
	ابر از دهقان، كه ژاله مي‌آيد از او

	دشت از مجنون كه لاله مي‌آيد از او


	طوبي و بهشت و حور عين از زاهد

	ما و دِلَكي، كه ناله مي‌آيد از او



نفس ناطقه اگر درست جلو رود، انسان را به معلوم زنده مي‌رساند و برکات بسياري را ببار مي‌آورد. گفت: 
	صد انداختي تير و هر صد خطاست

	اگر هوشمندي، يك انداز و راست



بايد راهي را پيدا کنيم كه هر اندازه که رفتيم به همان اندازه به مقصد برسيم آن‌هم به معلومي زنده و اين همان است که فرمود: 
	يک حمله‌ي مردانه‌ي مستانه‌ نموديم

	از علم رهيديم و به معلوم رسيديم



از علم به معلوم‌رسيدن کار معرفت نفس است، زيرا در معرفت نفس ما با خودِ معلوم يعني نفس خودمان به علم حضوري مرتبط هستيم. 
سير به سوي غايت معرفت
راهي كه ما هر چه برويم بيشتر تحت تأثير انوار الهي قرار مي‌گيريم راهِ ارتباط وجودي با خدا و اسماء الهي است و از طريق معرفت نفس اين راه گشوده مي‌شود و در همين رابطه حضرت علي( فرمودند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدِ انْتَهَى إِلَى غَايَةِ كُلِّ مَعْرِفَةٍ وَ عِلْم‏ٍ»
 هرکس خود را بشناسد حقيقتاً به نهايت هر علم و معرفتي دست يافته و اين يك راه ديگري است، همان راهي است که در وصف آن فرموده‌اند: «كه علم عشق، در دفتر نباشد». حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با اين‌که همه‌ي عمر مقيد به مسجد و مدرسه هستند در توجه به راهي که با اسماء الهي مأنوس شوند مي‌فرمايند:
	در ميخانه گشاييد به رويم شب و روز

	که من از مسجد و از مدرسه بيزار شدم



منظورشان آن است که از علم حصولي به سوي علم حضوري رجوع کنند.
توصيه‌ي بزرگان آن است که «خود را ورق ‌بزنيد» معلوم مي‌شود اين کار يك کار ارزشمندي است و موجب مي‌شود تا انسان از زواياي وجودِ خود و نحوه‌ي آن در عالم آگاه شود در آن صورت همواره از پنجره‌ي چنين بودني بر عالم و آدم بنگرد. همين‌طور که اگر شما خدا را پيدا كرديد ديگر نمي‌توانيد بي‌خدا زندگي ‌كنيد، اگر رابطه‌ي حضوري با حقايق پيدا کنيد به چيز بزرگي رسيده‌ايد. در حالي‌که مي‌شود سال‌ها خدادان بود، ولي از خدا بهره‌مند نشد و او را به عنوان محبوب دل خود احساس نکرد، آري اگر او را پيدا كنيم ديگر نمي‌توان بدون او زندگي کرد. اين‌که ما در عبادات‌مان خسته مي‌شويم به جهت آن است كه غائبانه خدا را عبادت مي‌کنيم و در محضر حضرت حق حاضر نيستيم. 
يک نوع نظر به خدا هست که در نتيجه‌ي آن مي‌توانيم با او ارتباط پيدا کنيم که همان مسیر «لقاءالله» است و قرآن راهِ آن نوع ارتباط با خدا را چنين معرفي مي‌کند که «مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
 هرکس مي‌خواهد به لقاء پروردگارش نايل شود پس بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادتِ پروردگار خود هيچ‌کس را شريک او قرار ندهد و غير خدا را در زندگي خود مؤثر نداند. اين‌که فرموده‌اند اين آيه را قبل از خواب بخوانيد به اين جهت است که متذکر لقاء الهي ‌شويد و با اميد به لقاء الهي بخوابيد و بيدار شويد. در اين آيه نمي‌گويند منشأ ملاقات با خدا كتاب و درس و مدرسه است بلکه راه لقاء الهي را انجام اعمال شرعي و شرک‌نورزيدن در عبادت الهي به خدا معرفي مي‌کنند، يعني در امورات‌مان تمام توجه‌ها به خداوند باشد و نگذاريم چيزي جاي خدا را بگيرد. در بحثِ «معرفت نفس» سعي مي‌شود روشن شود بسياري از چيزهايي که ما تصور مي‌کنيم در زندگي ما نقش‌آفرين هستند، هيچ نقشي ندارند ولي روح و روان ما را به خودشان مشغول مي‌کنند و از حقيقت بازمان مي‌دارند. به گفته‌ي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» 
	از جمع کتب نمي‌شود رفع حُجُب

	در رفع حجب کوش نه در جمع کتب



ضرورت تغيير نگاه
حتماً قصه‌ي آن كارگري را كه در حمام سرِ مردم را مي‌تراشيد، شنيده‌ايد. هرچه تيغش كُند مي‌شد، بيشتر فشار مي‌آورد، و در نتيجه پوست سرمردم را مي‌كَند. به او گفتند: يك ريال بده يك تيغ بخر و سر مردم را اين‌طور تكه‌تكه نكن. در جواب گفت: چرا يك ريال بدهم تيغ بخرم؟! ده شاهي
 مي‌دهم نان مي‌خرم، مي‌خورم، قدرت دست و بازويم زيادتر مي‌شود، بيشتر فشار مي‌آورم. چيزي که مردم به او پيشنهاد مي‌كردند که تيغش را عوض كند، پيشنهادِ تغيير روش بود، ولي کاري که آن كارگر پيشه كرده بود؛ اصرار بر ماندن بر روش قبلي است. با اين‌همه او در عين عدم موفقيت، روش خود را عوض نكرد، همان كار غلط را با انرژي بيشتر ادامه داد. فكر مي‌كرد به تيغ كم فشار مي‌آورد لذا برنامه مي‌ريخت بيشتر فشار بياورد.
يك وقت مي‌گوييم: ما همين كارهايي را كه مي‌كنيم بايد ادامه دهيم، اگر نتيجه ‌نداد، بيشتر تلاش مي‌كنيم، اگر باز هم نتيجه ‌نداد، بيشتر تلاش ‌مي‌كنيم. اين يك راه است، يك راه هم اين است كه متوجه تذکر مولوي شويم، که:
	گر نه موشِ دزد در انبان ماست

	گندمِ اعمال چل‌ساله كجاست؟!



موشِ دزدي در صحنه‌ي فعاليت‌هاي ما پيدا شده‌است. لذا به جاي آن‌که تمام وقتت را صرف کني و گندمِ بيشتر در اين انبار بريزي، موش را از انبار بيرون کن.
	رو تو اول دفع شــرّ موش كــن

	بعد از آن، در جمع گندم كوش كن



مثال فوق مي‌گويد، اگر چندسال معارف اسلامي درس دادي و با چندين دليل خدا و معاد و نبوت و امامت را اثبات کردي ولي ديدي نه خودت به جايي رسيدي و نه بقيه، راهش اين نيست كه خودت را بيشتر خسته كني و بيشتر حرف بزني، بايد روش و نگاه به موضوع را عوض كني. 
اگر ديديم در فعاليت‌هاي ديني، دلِ زنده حاصل نشد و هر چه جلو مي‌رويم مثل همان اول است، بايد كمي فكر كنيم، نكند راه و روش ما غلط است، حالا آيا ما بايد راه و نگاه را عوض كنيم، يا همين‌طور كار را به همان روش قبلي ادامه دهيم؟
بيست سال است در مقابل حضرت حيّ قيّوم سجده ‌كرديم اما احساس بقاء و حيات نمي‌كنيم! پس معلوم است با مفهومِ حيِّ قيّوم زندگي مي‌کنيم نه با خود حيّ قيوم. 
اين مقدمات براي اين است که روشن شود ارتباط با حقايق معنوي دو راه دارد: يك راه، راهي است كه معلومِ ما، معلوم زنده‌اي نيست، مثل مفهوم خدا و يک راه هم راهي است که انسان با معلوم زنده مرتبط مي‌شود که از طريق معرفت نفس مي‌توان اين راه را پيدا کرد و نه تنها با خدا که با همه‌ي عالم رابطه‌اي درست برقرار کرد.
 حضرت علي( مي‌فرمايند: «لَا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْ‏ء»
 نسبت به نفس خود جاهل مباش زيرا هرکس به شناخت خود جاهل باشد به هر چيز جاهل است و آن را درست نخواهد شناخت. در معرفت نفس معلومِ شما خود شمائيد و مي‌توانيد بدون هر واسطه‌اي با خودتان به روشني مرتبط شويد. گفت: 
	تو يک چيزي ولي چندين هزاري

	دليل از خويش روشن‌تر نداري



وقتي رابطه‌ي خود را با خودمان درست برقرار کرديم و وارد وادي نظر به وجودِ خودمان شديم و نه نظر به مفهوم خود، اقرار خواهيم کرد که فكر مي‌كرديم خود را مي‌شناختيم و بعد از سال‌ها تازه آرزو مي‌کنيم: «كِي بدانم مرا چنان كه من‌ام؟!» 
در معرفت نفس رويکرد اصلي بايد اين باشد كه راهي در پيش است كه انسان با خودِ واقعيت ارتباط پيدا كند و نه با مفهوم واقعيت، آن هم از طريق نزديك‌ترين واقعيت يعني خودمان. 
2- حضور در عالَمِ انسان ديني 
انسان در ابتداي امر با مشکلي روبه‌روست و آن اين‌که نمي‌تواند با خودش درست ارتباط برقرار كند، همچنان که با بقيه‌ي عالم هم درست ارتباط برقرار نمي‌کند. حتي گاهي از عبادات خودش هم خسته مي‌شود، چون با جنبه‌ي وجودي و حقيقتِ پايدار عالم مرتبط نيست تا همواره در معرض تجليات انوار الهي قرار گيرد که قرآن در وصف آن مي‌گويد: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»
 خداوند همواره در ايجاد و تجلي نويني است. گفت:
	بيزارم از اين كهنه‌خدايي كه تو داري

	هر روز مرا تازه‌ خدايِ دگري هست



مي‌گويد: اگر شما نتوانيد نگاهتان را به جهان و انسان تغيير دهيد همواره با يک خداي ذهني کهنه روبه‌روئيد و اين خدا آن خدايي نيست که جان انسان را در طراوت و نشاط نگه مي‌دارد و با وجود او ديگر چيزي به نام مشکلِ پرکردن اوقات فراغت براي انسان نمي‌ماند. آن‌هايي که خدايشان همواره در تجلي نيست خيلي خوشحال مي‌شوند كه چندين ساعت‌شان را با كامپيوتر پر کرده‌اند و از فشار تنهايي راحت شدند. مي‌گويند: «اين کامپيوتر عجب چيز پربركتي است، اگر نبود من اين دو، سه ساعت را چه كار مي‌كردم؟!» اين آدم وجود خودش روي دستش مانده ‌است! اين بشر، با حرف‌هاي تكراري و کهنه وقت خود را پر مي‌كند، هم زندگي خودش را ضايع مي‌کند و هم زندگي بقيه را. 
گرفتار روزمرّگي‌‌هاشدن از آن‌جا پيدا مي‌شود که انسان رابطه‌ي حضوري با خدا را از دست بدهد در نتيجه از هيچ چيز راضي نمي‌شود بدون آن‌که بتواند آن چيز‌ها را ترک کند. مي‌گويند: شخصي شيطان را لعنت‌ مي‌كرد، اتفاقاً شيطان برايش متمثل شد و گفت من شيطانم. به او گفت: «خدا لعنتت ‌كند، وقت و عمر من را از بين بُردي، دائماً من را گرفتار انواع هوس‌ها كردي و در نتيجه بهترين فرصت‌‌ها را از دست دادم» با اين سخنان، شيطان را بمباران لعنت و نفرين مي‌کرد، شيطان هم برگشت و رفت. اين طرف هم همين‌طور دنبالش مي‌کرد، شيطان برگشت و از او پرسيد: «تو كه اين‌قدر به من لعنت کردي پس چرا به دنبالم مي‌آيي؟!» گفت: «چون بي تو خمارم و نمي‌توانم بدون اُنس با تو به سر ببرم.»! اين دقيقاً قصه‌ي بشري است که اُنس با خدا را نمي‌شناسد، هم عمرش را با انواع سرگرمي‌هاي پوچ ضايع مي‌کند و هم نگران است که چرا عمر خود را ضايع مي‌کند و هم از اين سرگرمي‌ها دست نمي‌کشد، چون نمي‌داند اگر عمر خود را با اين سرگرمي‌ها مشغول نکند چه کار کند. اينجاست كه تأکيد مي‌شود اگر بشر بتواند راه ديگري پيدا كند كه جنس آن راه، جنس ديگري باشد و عالَم انسان‌ها را عوض ‌كند از اين معضل نجات مي‌يابد. همين طور که شرط توبه آن است که انسان بنا را بايد بر آن بگذارد که شخصيت جديدي پيدا کند تا توبه‌ي او کارگر بيفتد و دوباره به گناه رجوع نکند. گفت: 
	آنچه در تو اصل نافرماني است

	مايه‌ي گمراهي و ناداني است


	چيست داني؟ هستي نفس است و بس

	کوش تا زان، توبه جويي زان سپس


	هستي تست اصل هر جرم و خطا

	نيست شو تا خود نماند جز خدا


	آن‌که بشکستي و بستي توبه نيست

	اي برادر تا تو هستي توبه نيست


	توبه نَبْوَد جز شکست خويشتن

	توبه خواهي نشکند! خود را شکن




در کتاب «عالم انسان ديني»
 سعي شده اين موضوع تا حدّي روشن شود که تا عالَم انسان عوض نشود جايگاه دستورات ديني درست روشن نمي‌شود. نصيحت‌ها را مي‌شنود ولي نمي‌تواند به کار بندد. يك خانواده‌اي که با همديگر مشکل دارند اگر عالَم‌شان عوض شد نصايح اثر مي‌کند وگرنه با اين که مي‌دانند کار بدي انجام مي‌دهند نمي‌توانند آن را ترک کنند. به پدر خانواده‌اي گفته بودند نبايد فرزند خردسال خود را دعوا کني چون او هنوز تشخيص نمي‌دهد چرا دعوايش کرده‌اي و عملاً نتيجه‌اي معکوس مي‌گيري، آن آقا هم وقتي با اعمال فرزندش روبه‌رو مي‌شد که آن‌ها را نمي‌پسنديد ابتدا يادش بود که فرزند خود را نصيحت کند، شروع مي‌کرد که باباجان! نبايد اين كار را مي‌كردي و با اين کار اين ضرر و آن ضرر به تو مي‌رسد، چند جمله از اين جنس حرف‌ها مي‌زد بعد طبيعت قبلي‌اش بر او غلبه مي‌کرد و شروع مي‌کرد به گفتن: خدا لعنتت ‌كند، پدرسوخته! چرا اين‌طور كردي؟ و بعد کتک را شروع مي‌کرد. چون اين آقا با آن توصيه‌ها آدم جديدي نشده بود فقط اطلاعاتي به او داده بودند كه اگر با فرزندت تند برخوردكني نتيجه‌ي عکس مي‌گيري ولي طبيعت قبلي او سر جايش بود و عالَم خود را تغيير نداده بود. 
مولوي مي‌گويد: شخصي رفت به درِِ خانه‌ي معشوقش، او از پشت در پرسيد چه کسي هستي؟ گفت: «من». معشوقش در را به رويش باز نكرد، رفت و يک سال خود را اصلاح کرد تا شايسته‌ي ملاقات شود، سال بعد که آمد، باز معشوق او از پشت در پرسيد چه کسي هستي؟ گفت: «تو» 
	گفت: اكنون چون مني، اي «من» درآ

	چون نمي‌گنجد دو «من» در يك سرا



اين‌که امروز حتي زن و شوهرها نمي‌توانند در کنار همديگر باشند چون آن عالمي را که بايد داشته باشند گم کرده‌اند و فرهنگ غربي، بشر را بي‌عالم کرده است و به جاي نظر به خدا، نظر به منيت‌ها در ميان است و شوقِ ارتباط با خدا فعّال و با نشاط نيست تا به راحتي از خطاهاي همديگر بگذرند. در عالَمي که انسان با نور خدا مرتبط شود عبوديت در ميان است نه خودبيني و خودپرستي. وقتي توانستيم وارد عالَمي شويم که نه من نظر به خودم داشته باشم و نه شما نظر به خودتان و همه نظر به خدا داشته باشيم يگانگي‌ها به ميان مي‌آيد و اين با بندگي خدايي که قلب‌ها متوجه او است محقق مي‌شود و نه با بندگي خدايي که فکرها متوجه او مي‌باشد، بندگي با خداي فکري مثل توصيه‌هايي است که پدر آن فرزند خردسال مي‌خواست به کار بندد ولي نتوانست. 
وقتي متوجه شديم با حرف‌هاي عادي و تكراري مي‌توان چرخ جهان را به گردش درآورد و گوش مستمعان را پر كرد، بدون آن‌كه بتوان جهان و عالَمِ انسان‌ها را تغيير داد، براي تغيير عالَمِ انسان‌ها، بايد حرفي در ميان باشد كه وجه پايدار آنها را جهت دهد، مي‌توان به مباحث معرفت نفس نظر کرد و براي تغيير عالم انسان‌ها به آن اميدوار بود.
نظر به وَجه پايدار انسان‌ها
شما وجهي داريد كه مطابق آن وَجه به خوردن چلوكباب تمايل داريد و از طريق چلوکباب جواب آن وَجه خود را مي‌دهيد. يا رفيقي داريد كه به او علاقه‌منديد و براي جواب به علاقه‌ي خود يك مهمانيِ خيلي خوب برايش ترتيب مي‌دهيد و عجيب است چيزي نمي‌گذرد که به راحتي با او قطع رابطه مي‌کنيد و ممکن است کينه‌ي او را هم به دل بگيريد. چون رابطه‌ي شما در حدّ تن و عواطف مادي بود که با پذيرايي از بدن او و دادن يک غذاي خوب مي‌خواستيد جواب آن علاقه را بدهيد و چون امور مادي و عواطف وَهمي پايدار نيستند اميدي به ادامه‌ي آن رابطه نيست. در حالي‌که اگر انسان‌ها با وَجه پايدارِ خود که وَجه ديگر انسان است، با همديگر ارتباط برقرار مي‌کردند شکل کار تماماً فرق مي‌کرد و عملاً به فرهنگ پيامبران( تأسي مي‌کردند که همواره وَجه پايدار انسان‌ها را مخاطب قرار مي‌دادند. 
اين‌که ملاحظه مي‌کنيد طرف گله مي‌کند که براي فرزندش زحمت‌ها كشيده‌ تا دکترايش را گرفته و حالا که ازدواج ‌كرده‌ شش سال است سراغ پدرش را نگرفته، به جهت آن است که تمام توجه خود را به وجه ناپايدار فرزندش مشغول کرد، بايد پرسيد مگر چه كاري براي فرزندت كردي وقتي به وجه پايدارِِ او توجه ننمودي و تماماً به وجه ناپايدار او نظر داشتي، معلوم است که ناپايدار، پايدار نخواهد ماند و در نتيجه حالا که فرزندش رفته تمام آن زحمت‌ها با رفتن او از دستش مي‌رود. در صورتي که اگر به وجه پايدار او توجه مي‌كرد، هيچ‌كدام از زحمت‌هايش از دست نمي‌رفت. زيرا اين يك اصل است كه اگر شما در برخورد با خودتان و پيرو آن با بقيه، متوجه وجه پايدار خود باشيد هرگز با بي‌ثمري تلاش‌هاي خود روبه‌رو نمي‌شويد. وقتي تمام توجهات به وجه ناپايدار فرزندتان باشد عهدي با همديگر نداريد که بخواهيد بر آن بمانيد، «عهد و وفا» مربوط به وجه پايدار ما است، همان‌طور که عهد ما با خدا در فطرت و سرشت ما قرار دارد. فرزندي که والدين خود را فقط انبار پول و غذا ببيند، نمي‌تواند با آن‌ها ارتباط حقيقي پيدا كند، در حدّ يک احساساتِ سطحي به آن‌ها گرايش دارد، بعضي مواقع هم به آن‌ها توهين مي‌کند، روز مادر براساس همان احساساتِ سطحي به مادرش گُل هديه مي‌دهد بدون اين‌که ارزشي واقعي براي او قائل باشد. 
اولين قدم جهت ارتباط حقيقي با خودتان نگاه به وجه پايدارتان مي‌باشد و اگر انسان‌هاي بزرگ توانستند از پوچي نجات پيدا كنند به جهت آن بود كه فهميدند كدام عمل و کدام فکر دروغ است و کدام راست، زيرا توانستند به وجه پايدار خود بنگرند و از آن زاويه همه چيز را ارزيابي کنند. آيت‌الله ملكي تبريزي«رحمةالله‌عليه» در کتاب لقاءالله مي‌فرمايند: «افرادي که انواري از اسرار هستي بر دل آنان تابيده و برخي از حجاب‌هاي ظلماني را کنار زده‌اند بايد به فکر معرفت نفس باشند تا همه‌ي حجاب‌هاي ظلماني، حتي حجاب خيال و صورت‌ها کنار رفته و حقيقت‌شان بي‌ماده و صورت براي آنان تجلي کند».
 آيت‌الله حسينقلي همداني«رحمةالله‌عليه»؛ استادِ آيت‌الله ملکي تبريزي در روش سلوکي خود از طريق معرفت نفس مي‌فرمايند: «اگر انسان تجلي حقيقت خود را به نورانيت و بدون ‌صورت و حدّ ببيند راه ترقيات به سوي عوالم عاليه را پيدا کرده، هر قدر سير کند اثرش را حاضر خواهد يافت.»
 آيت الله ملکي در نامه‌اي که به حاج شيخ محمد حسين اصفهاني مي‌نويسد در شرح روش سلوکي استاد خود مي‌گويد: «براي مبتدي مي‌فرمود در مرگ فکر کن تا آن وقتي که از حالش مي‌فهميدند في الجمله استعدادي پيدا کرده، آن وقت به عالم خيالش ملتفت مي‌کردند، براي چند روزي هم در طول روز و شب در اين فکر کند که بفهمد هر چه خيال مي‌کند و مي‌بيند خودش است و از خودش خارج نيست، اگر اين را ملکه مي‌کرد خودش را در عالم مثال مي‌ديد و حقيقت عالم مثالش را مي‌فهميد»
 
مباحث معرفت نفس چنين جايگاهي دارد که انسان متوجه مي‌شود هرچه مي‌بيند در نفس اوست و اگر انسان به صورتي حضوري متوجه اين امر شود مي‌تواند استاد خودش باشد و با خود به بهترين نحو تعامل كند، به طوري که اگر از مقصد خود و اُنس با معاني عقب افتاد مي‌فهمد و فقط به ظاهر اعمال راضي نيست چون همواره به وجه پايدار خود نظر دارد. 
در دنياي اطراف ما پايدارترين پايدارها خودمان‌ هستيم که هرگز از آن نمي‌توانيم جدا باشيم حتي موقعي که خواب هستيم و از همه‌ي آنچه اطراف‌مان مي‌گذرد بي‌خبريم، خودمان هستيم که خوابيده‌ايم، با همه‌ي آن فکرها و خيال‌ها. به گفته‌ي مولوي: 
	چون خيالي آمد و در تو نشست

	هر كجا كه مي‌گريزي، با تو هست


	تو نتاني زان خيالت وارهي

	يا بخُسبي تا از آن بيرون جهي



افرادي كه با اين تصور خودكشي مي‌كنند که مي‌خواهند از دست خودشان راحت شوند غافل‌اند که اين‌ها تن خود را از بين مي‌برند و رابطه‌ي خودشان با تن‌شان قطع مي‌شود ولي باز هم خودشان هستند با همه‌ي آن افکار و خيالات، به علاوه اين‌که گناه و عذابِ خودکشي را هم بر روح خود تحميل کرده‌اند، چون پايدارترين پايدارها خودِ اوست و همواره ادامه دارد. آري در مباحث معرفت نفس به پايدارترين پايدارها در رابطه با انسان پرداخته مي‌شود. 
در عالمي که همه چيز ناپايدار است مگر خودتان، اگر بيش از آن که توجه‌تان به امور ناپايدارِ عالم باشد به خودتان باشد و آن حقيقت پايدار را فداي امور ناپايدار نکنيد و ابديت خود را در منظر خود داشته باشيد زندگي معني ديگري به خود مي‌گيرد و از تصميم‌هاي غلط آزاد مي‌شويد. در همين رابطه تأکيد مي‌کنيم در تعامل با ساير انسان‌ها نيز بايد حرفي در ميان باشد كه متذکر وَجه پايدار آن‌ها باشد و آن وجه را مخاطب قرار دهيم.
3- معرفت نفس طريق معرفت حق
معرفت نفس؛ روشي است كه انسان متوجه مي‌شود معرفت به «جهان صغير» يعني انسان، راه وصولِ معرفت به «جهان كبير» يعني کلّ هستي است، تا از منظر علم حضوري به معرفت حق نايل آيد و نه با آگاهي حصولي به خداي ذهني مشغول شود. شما «تن» داريد، اين عالَم هم «ارض» دارد. شما «خيال» داريد، اين عالَم هم «عالم برزخ» و «عالم مثال» دارد. شما «عقل» داريد، اين عالم هم «عالم جبروت» يا «عالم عقل» دارد. با «تنِ» خود با «عالم ارض» ارتباط پيدا مي‌كنيد. با «خيالِ» خود با «عالم مثال» ارتباط برقرار مي‌كنيد؛ همين كه مي‌خوابيد و خواب مي‌بينيد و چيزهايي را كه بعداً واقع ‌مي‌شود در خواب مي‌بينيد، با عالم مثال مرتبط شده‌ايد، خواب‌ديدن‌ها ريشه در «عالم مثالِ منفصلِِ» عالم و «عالم مثالِ متصلِِ» شما دارد
 و همين‌طور با عقل خود با عالم عقل و حقايق کلي مي‌توان ارتباط پيدا کرد. پس اگر انسان خود را درست بشناسد و درست جلو ببرد، به راحتي با عالم هستي ارتباط پيدا مي‌كند چون با نفس ناطقه‌ي خود دو طرف حلقه‌ي هستي را به‌هم پيوند داده است. 
شهود حقيقتِ مجرد نفس ناطقه بدون دخالت مفهوم و بدون حصول صورت ذهني، نه تنها عامل ارتباطِ وجودي با خداوند است بلکه عامل ارتباط وجودي و قلبي با تمام حقايق عالم غيب و ملکوت خواهد شد و در چنين نگاهي است که مراقبه‌ي نفس و محاسبه‌ي آن درست انجام مي‌گيرد، همچنان که ياد خدا به صورت حضوري بسيار با برکت‌تر از ياد خدا به صورت حصولي مي‌باشد و فرهنگ و روش امامان معصوم( از اين نوع است و بر همين اساس اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ»
 پروردگاري را که نبينم عبادت نمي‌کنم.
4- معني حضور همه‌جانبه‌ي خدا
اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 هرکس خود را شناخت پروردگار خود را خواهد شناخت. حال سؤال اين است که چگونه خود را بشناسيم تا حقيقتاً پروردگار خود را شناخته باشيم و متوجه تدبير همه جانبه‌ي او که در همه‌ي عالم حي و حاضر است، بشويم؟ به عنوان مثال همين‌طور که شما دست‌تان را كه تكان مي‌دهيد، مي‌توانيد هر انگشتي را جداگانه حرکت دهيد و يکي را نيمه باز نگه‌داريد و يکي را باز کنيد و همه‌ي آن‌ حرکات را به منِ خود نسبت مي‌دهيد و اين نشان مي‌دهد مَنِ شما حضوري همه‌جانبه و همه‌جايي در بدن‌تان دارد، اين نحوه حضور براي خدا آنچنان است که قرآن مي‌فرمايد: «ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها»
 يك برگ فرو نمي‌افتد مگر آن‌که خداوند از آن آگاهي دارد و به اذن حضرت رب انجام مي‌شود. با شناخت خود و نحوه‌ي حضور خود در بدن، مي‌فهميم چگونه دنيا در قبضه‌ي رب العالمين است. نتيجه‌ي چنين نگاهي آن مي‌شود که انسان احساس مي‌کند در آغوش پروردگار عالم زندگي‌ مي‌كند و نه منفكّ و تنها و منزوي. بيشترين مشكل آدم‌ها اين است كه احساس‌مي‌كنند در اين دنيا تنهايند. آري اگر كسي تنها شد، واقعاً دنيا برايش جهنم مي‌شود. ولي اين واقعيت ندارد، حقيقت آن است که همه زير سايه‌ي حضرت رب العالمين هستيم که حضوري همه جانبه دارد. گفت: 
	همچو موري اندر اين عالم خوش‌ام

	كه فزون از خويش باري مي‌كشم



اين شعر زبان حال انساني است که متوجه است مي‌تواند در زير سايه‌ي ربوبيتِ پروردگار و مددهاي حضرت حق به توفيقاتي برسد که به تنهايي به آن‌ها نمي‌رسيد. 
وقتي درست در خود سير كنيم، آري وقتي درست در خود سير كنيم، خود را دريچه‌ي ارتباط با خدا مي‌يابيم و معني «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» تحقق مي‌يابد. پس در اين راه، هر چيزي كه مانع شناخت تمامي حقيقت ماست و مانع درست نگريستن به خودمان است، بايد كنار گذاشته شود. 
5- «انسان» محل ظهور اسماء الهي
تعريف انسان به «حيوان ناطق» که در منطق گفته مي‌شود، تعريف کاملي براي انسان نيست، چون در اين تعريف نظر به ادراک و فهم انسان شده و مي‌خواهد بگويد انسان حيواني است که قدرت ادراک و فهم دارد. در حالي‌که شواهد قرآني و سيره‌ي اولياء الهي( نشان مي‌دهد انسان مي‌تواند تا مقامي که مظهر نمايش جمال حضرت ربّ‌العالمين باشد، صعود کند. قرآن مي‌فرمايد: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الاَسمَاءَ كُلَّهَا»
 خداوند همه‌ي اسماء را به آدم آموخت و بعد هم او را مأمور کرد که؛ «يا آدَمُ! اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ» اي آدم! از آن اسمائي كه به تو تعليم داديم ملائکه را آگاه کن و اسماء آن‌ها را به آن‌ها خبر بده. پس مي‌شود طوري زندگي کرد که زندگي ما در اين دنيا نمايش اسماء الهي باشد و شناخت نفس نظر به چنين مقامي دارد تا انسان جان خود را مجلاي همه‌ي اسماء الهي بنگرد و از اين طريق متوجه پروردگار خود شود. 
اگر كسي توانست خود را از حجاب‌هايي که مانع نظر به حقيقت انسان است، آزاد کند با حقيقتي از خود آشنا مي‌شود که مقام تجلي همه‌ي اسماء الهي است و به اين معني گفته مي‌شود از خود شروع ‌كنيد، چون تمام حقايق عالَم در نزد خودتان است و بر اين اساس اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ تَجَرَّدَ»
 هرکس خود را شناخت از همه‌ي علائق دنيايي مجرد و جدا مي‌شود. چون حقيقتِ همه‌چيز را در نزد خود مي‌يابد و قرآن را انعکاسي از همان اسماء مي‌بيند که بر جانش تجلي کرده، امام صادق( در رابطه با تجلي اسماء الهي در قرآن فرمودند: «إنَّ اللهَ تَجَلَّي لِعِبادِهِ فِي کَلامِهِ وَلکِنْ لا يعْلَمُون(لا يبْصرون)»
 خداوند در کلامش براي بندگان تجلي نموده ولکن آن‌ها نمي‌دانند يا نمي‌بينند. حقيقت آن است که دين، قصه‌ي دانه‌دانه‌ي تارهاي وجود ماست، دين آمده‌است كه تمام تارهاي وجود ما را به ترنّم وادارد. انسان درواقع در دينداري، سمفونيِ كاملِ خودش را اجرا مي‌كند و بحث «معرفت نفس» انسان را متوجه اين حقيقت مي‌کند. به گفته‌ي مولوي: 
	تا ابد هر چه بُوَد او پيش پيش

	درس كرد از علم الأسماء خويش‏



به همين جهت وقتي انسان از حجاب‌هايي که او را از خودش غافل کرده آزاد شود آنچه را پيامبران خدا برايش مي‌آورند تصديق مي‌کند. مولوي مي‌گويد:
	خويش را صافى كن از اوصاف خود

	تا ببينى ذات پاك صاف خود


	بينى اندر دل علوم انبيا

	بى‏كتاب و بى‏مُعيد و اوستا




پس مي‌توان گفت رابطه‌اي دو طرفي بين خودشناسي و فهم شريعت هست. زيرا از يک طرف «شريعت» مظهر و مذکّر اسماء الهي است و از طرف ديگر جان انسان محل تجلي اسماء الهي مي‌باشد. و به همين جهت خداوند نام قرآن را ذکرٌ للعالمين گذاشت زيرا قرآن متذکر همان حقايقي است که در جان انسان هست. قرآن مي‌فرمايد: «لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»
 ما کتابي را سوي شما نازل کرديم که در آن به ياد شما بوديم، آيا در آن تعقل نمي‌کنيد؟ کافي است انسان از طريق معرفت نفس به اين موضوع حساس شود تا به کمک دستورات شريعت الهي هر چه بيشتر به حقيقت خود دست يابد و دينداري را عين برگشتِ هرچه بيشتر به خويشتنِ خود بيابد. 
شريعت الهي در همه‌ي ابعاد خود، مذكّر حقيقت درونيِ انسان‌ است، تا با هرچه بيشتر قلبي‌کردن عقايد و اعمالي که دين مي‌فرمايد، انسان به فطرت خود نزديک شود و آنچه مانع ارتباط صحيح با خودِ راستين انسان‌ها است از ميان برود. يک رابطه‌ي دوطرفي بين «خودشناسي» و «فهم شريعت» برقرار است که مي‌توان گفت رابطه‌اي است بين اجمال و تفصيل از يک حقيقت، چون انسان در فطرت خود به صورت اجمال همه‌ي اسماء را دارا است و قرآن که حامل همان اسماء الهي مي‌باشد، به عنوان «ذکر» متذکر همان اسماء مي‌شود تا انسان از اجمال به تفصيل آيد و جنبه‌هاي بالقوه‌ي خود را فعليت بخشد و اين است معني اين‌که گفته‌ مي‌شود يك رابطه‌ي دوطرفي بين «عمل به شريعت» و «خودشناسي» وجود دارد. مهم آن است كه از طريق «معرفت نفس»، منظر خود را به شريعت تصحيح كنيم تا انتظارات‌مان از آن، برآورده شود.
6- تفکيک «خود» از «ناخود»
روش معرفت نفس که به تعبير اميرالمؤمنين( برترين حکمت محسوب مي‌شود
 روشي است که مي‌خواهد بدون حجابِ بدن و با نظر به ذات خود، با اسماء الهي مأنوس گردد به همين جهت مي‌توان گفت: «معرفت نفس» يا «خودآگاهي حضوري»، اولين قدم جهت تفکيک «خود» از «ناخود» است تا انسان «ناخود» را «خود» نپندارد، و اين بزرگ‌ترين بلايي است كه همواره بر بشر وارد شده و امروز اين بلا از هميشه بيشتر ظهور کرده به طوري كه بشرِ امروز تقريباً هيچ رابطه‌اي با خود ندارد، زيرا تماماً گرفتار ماهيات است در حالي‌که حقيقتِ انسان «وجود» اوست. 
ذهن انسان‌هاي معمولي عموماً هستي را نمي‌فهمد، بيشتر چيستي را مي‌شناسد، حتي در مورد خدا هم به دنبال چيستي او هستند. کودکان از والدين خود از چيستي خدا مي‌پرسند، وقتي به کودک خود بگويند: خدا هست. او مي‌گويد: بسيار خوب! خدا چيست؟ اگر بگويند: «عزيزم! خدا که چيستي ندارد» نمي‌تواند بدون چيستي به خدا نظر کند و او را به عنوان وجود مطلق بيابد، بالأخره مي‌پرسد اين‌که هست چيست؟ چون گرفتار آن است که هر چيزي که هست يک چيزي است، نمي‌تواند برسد به اين که مي‌شود يک موجود فقط «هست» باشد. آنجا که مولوي گفت: «وه چه بي رنگ و بي‌نشان که منم» نظر به هستِ خود دارد. خداوند هستِِ مطلق است و انسان با نظر به «هستِِ» خود مي‌تواند متوجه هستِ مطلق يعني خدا بشود، در آن صورت است که متوجه مي‌شود اگر نظر به جنبه‌ي هستي مخلوقات نداشته باشيم که عين ربط به هستي مطلق هستند، با حقايق عالم ارتباط نداريم، با ماهيات و چيستي‌هاي اشياء سر و کار داريم. انصافاً آيا «ميز» به خودي خود يک واقعيت است؟ يا در ميز وجود ماده به صورت چوب در آمده و با شکلي که ما به آن چوب‌ها داده ايم ميز درست شده، ولي در واقعيت جز همان وجود مادي چوب‌ها چيز ديگري نيست؟ «ميز بودن» يک واقعيت خارج از ذهن ما نيست، ذهن ما اين نوع شکلي را که به چوب‌ها داده‌ايم به عنوان ميز مي‌شناسد و از ساير چوب‌ها متمايز مي‌داند. اگر يک قدم جلوتر بياييد ملاحظه مي‌کنيد که چوب و سنگ و آب، چيزي جز وجودي نيست که در مرتبه‌ي ماده قرار گرفته و حقيقتاً آنچه واقعيت دارد وجود است به صورت چوب و سنگ و آب، يعني تنها وجود در ميان است منتها به صورت چوب و سنگ و آب. انسان طبق عادت ذهني‌اش مي‌گويد «آب هست»، به اين صورت که براي آب اصالت قائل است و بودن و هستي را به آن نسبت مي‌دهد ولي با دقت بيشتر متوجه مي‌شود «وجود» و يا «هستي» به صورت چوب و آب و سنگ در آمده. با اين توصيفات آيا ما در خارج، چوب و آب داريم كه «هست» شده‌اند يا «هست»ي داريم كه به شكل چوب و آب درآمده‌؟ آنچه «واقعيت» دارد همان هستي است كه واقعيت دارد با صورت‌هاي مختلف که: 
	گاه ليلي و گهي مجنون شود

	گاه كوه قاف و گه عنقا شود



يك «هست» است به جلوه‌هاي مختلف، يک جا به شكل «آب» درمي‌‌آيد، يك جا به شكل «ملائكه». 
وقتي گفته مي‌شود بشرِ امروز رابطه‌اي با خود ندارد، چون «هستِ»ِ خود را نمي‌شناسد، به اين دليل است که اصالت را به چيستي‌ها مي‌دهد و نه به «وجود» و نمي‌تواند متوجه حقيقت خود شود که چيزي است فوق بدن و نسبت‌هاي او با پديده‌هاي پيرامون‌اش. بدن شما «زن» يا «مرد» است ولي حقيقت شما فقط هست، آري يا «هست»ي هستيد كه «تن»تان به شكل زن است و يا «هست»ي هستيد که «تن»تان به شکل مرد است. وقتي متوجه شديد حقيقت شما غير از اين نسبت‌ها است قضيه خيلي فرق مي‌كند، در آن صورت تهراني يا اصفهاني‌بودن و فرزند فلاني بودن همه مربوط به تن شما مي‌شود و اين‌ها چيستي شما را مي‌سازند و حقيقت شما فقط «هست»، منتها وجودي نازل شده از وجود مطلق. ما بايد هست خودمان را آن طوري پيدا کنيم که باز به دنبال چيستي‌اش نگرديم. بيشترين بهره‌اي که بايد از معرفت نفس ببريم همين است که بتوانيم از هست خود متوجه هستِ خدا شويم.
 
7- معرفت به حقيقت جامع 

معرفت نفس، معرفتي است جهت‌دار كه به شناختِ حقيقتِ جامعِ واحدي به نام «نفس مجرد انساني» منجر مي‌شود و راه رسيدن به «حقيقتِ جامع اَحدي» يعني خداوند را باز مي‌كند. ولي بايد متوجه بود اين معرفت، غير از علومي است كه با «جمع اطلاعات» به‌دست مي‌آيند. در «علوم رسمي» انسان اطلاعات زيادي کسب مي‌کند ولي از حقيقت خود و حقيقت عالَم غافل است و در واقع از همه چيز غافل است و در همين رابطه اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ مَنْ يَجْهَلُ نَفْسَه»
 چگونه انسان مي‌تواند غير خود را بشناسد در حالي‌كه به خودش جاهل است؟! چون وقتي انسان حقيقت خود را نشناخت و رابطه‌ي وجودي با خود برقرار نکرد با هيچ چيزِ ديگري نمي‌تواند رابطه‌ي وجودي برقرار کند تا به حقيقت آن‌چيز پي ببرد. به همين جهت امامان( بر معرفت نفس تأکيد مي‌کنند چون در آن صورت انسان‌ها در دعوت قرآن به سير در آفاق موفق مي‌شوند و مي‌توانند به ملکوت آسمان و زمين نظر کنند. 
وقتي انسان از طريق «معرفت نفس» وارد رابطه‌ي حضوري با اسماء الهي شد که منشأ همه‌ي مخلوقات‌اند مي‌تواند مخلوقات را درست ببيند و در آن صورت احساس يك نحوه نزديكي با كلمات معصومين( را در خود مي‌يابد. 
8- حقيقتي غير قابل شك‌
عرض شد مباحث معرفت نفس کمک مي‌کند تا انسان طوري خود را بنگرد که در واقع حقيقت «خود» را ببيند و متوجه شود مرد يا زن‌بودن و مدرک و ثروتش، به حقيقت انساني‌اش ربطي ندارد، خودش فقط خودش است. بسيار پيش آمده که انسان‌ها خود را گم کرده‌اند ولي نمي‌دانند و در همين رابطه علي( مي‌فرمايند: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ وَ قَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا يَطْلُبُهَا»
 در تعجبم از كسى كه طلب مي‌کند گم شده‌ي خود را و حال آن‌كه نفس خود را گم كرده و آن را طلب نمى‏كند. پس از يک طرف خود را گم کرده و نمي‌داند خودش خودش است و نه چيز ديگر، از طرفي ديگر خود را در شخصيتي غير از خودش جستجو مي‌کند. تجربه‌اي که دکارت مطرح مي‌کند از اين جهت مفيد است، او براي روشن‌کردن موضوعِ يقين انسان نسبت به خودش، بابي را با دانشجويانش باز مي‌کند که آيا مي‌توانيد به خودتان شک کنيد؟ از كجا معلوم كه همين حالا كه فكر مي‌كنيد اين‌جا نشسته‌ايد، واقعيت نداشته باشد و صرفاً يک خيال باشد، مثل خيالاتي که در خواب داريد و چون بيدار مي‌شويد مي‌فهميد همه‌ي آن‌ها خيال بوده و هيچ واقعيت خارجي نداشته است، همين‌طور که برايتان پيش آمده خواب ديده‌ايد سر کلاس هستيد و فردا صبح بيدار شده‌ايد و متوجه شده‌ايد تماماً خواب بوده، از کجا هيمن حالا هم که سر کلاس هستيد از همان نوع است. دکارت مي‌خواست نتيجه بگيرد اگر تا اين‌جا هم نسبت به اطراف خود شک کنيد باز در يک چيز شک نداريد و آن اين‌که کسي هست که شک مي‌کند و نمي‌توان به وجود آن شک کرد و جمله‌ي معروف خود را نتيجه گرفت که «من شک مي‌کنم پس هستم» ولي يکي از دانشجويان در اين بحث طوري خود را گم کرد که مانده بود پس او کيست؟! و همين‌طور در فکر فرو رفت که پس من کي‌ام، اگر من کسي نيستم که اينجا نشسته‌ام و ممکن است نشستن من اين‌جا خيالي و غير واقعي باشد، پس من کي‌ام؟ همين طور فکر مي‌کرد، فردا در حالي که سراسر شب را فکر کرده و نخوابيده بود، خدمت استاد آمد و پرسيد: «استاد! ببخشيد، من كي‌ام؟» دکارت در جواب او گفت: تو آن کسي هستي كه مي‌پرسد «من كي‌ام؟» گفت: «استاد! از كجا معلوم كه همين هم خيالات نباشد؟!» استاد جواب داد: «عزيزم! آن كه تصور مي‌كند كه همه‌ي اين‌ها خيالات است، او همان تويي». استاد اين را گفت و رفت و باز دانشجو فکر کرد من کي‌ام؟ و براي دومين بار سراسر شب را بيدار ماند که من کي‌ام؟ فردا آمد خدمت استاد و گفت: استاد! ببخشيد، من دو شب است به خواب نرفته‌ام، همين‌که مي‌خواهم بخوابم از خود مي‌پرسم: من کي‌ام که مي‌خواهد بخوابد؟ و استاد با کمال دقت و متانت مثل قبل، دقيق‌ترين جواب را به او داد که «عزيزم تو هماني که مي‌گويي من کي‌ام؟» و اين سؤال و جواب سه روز تکرار شد و باز استاد جواب استادانه خود را داد تا روشن کند هر اندازه هم که انسان نسبت به همه چيز شک کند، باز او همان کسي است که به همه چيز شک مي‌کند و در اين يقين دارد که کسي است که به همه‌چيز شک دارد، زيرا يک وجه يقيني که همان وجه پايدار انسان است با هرکسي هست. با اين‌همه انسان‌ها بعضي مواقع از جهتي ديگر خود را گم مي‌کنند و به اصل اصيل خود نظر ندارند تا آن را به کمال لازم برسانند، اين هماني است که در بعضي روايات تحت عنوان جهل به نفس ياد مي‌شود و امام الموحدين( در مورد آن مي‌فرمايند: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ بَعُدَ عَنْ سَبِيلِ النَّجَاةِ وَ خَبَطَ فِي الضَّلَالِ وَ الْجَهَالات‏»
 هركس نفس خود را نشناسد و به آن جاهل باشد از راه رستگارى دور مي‌افتد و خود را در گمراهى و ناداني‌ها مي‌اندازد. حساسيت مسئله از آن جهت است که انسان در عين آن‌که ممکن است خود را گم کند و به استعدادهاي نفس خود جاهل شود، همواره با حقيقت خود همراه است و به وجود آن حقيقت نمي‌تواند شک کند. نفس ناطقه را «يقين‌داني» گفته‌اند به اين معني که اگر به همه چيز شک کنيد به يک چيز نمي‌توانيد شک کنيد و آن اين‌که خودتان در هر حال خودتان هستيد. 
وقتي روشن شد معرفت نفس علمي است كه با «نظر كردن» به معلومِ حضوري و وجودي، براي انسان حاصل مي‌شود و نه با فكركردن نسبت به نفس خود، متوجه مي‌شويم فرق زيادي است بين «نگاه كردن» به حقيقتِ چيزي و «خبردار شدن» از مفهوم آن، زيرا در نگاه اول با «وجود» روبه‌روئيد با همه‌ي تجلياتي که دارد ولي در نگاه دوم به ماهيات پديده‌ها علم داريد که منقطع از بقيه‌ي چيزها، چيستي شيئ را معرفي مي‌کنند. همچنان‌كه فرق زيادي است بين ديدن كثرت‌ها در آيينه‌ي وحدت و بين سرگرداني در مجموعه‌ي كثرت‌ها، بدون آن که کثرات را در يك وحدت حقيقيِ معنوي در مرتبه‌ي بالاتر بنگريم. 
9- معرفت نفس؛ مقدمه‌ي معرفت به توحيد 
توحيد، در عوالم و ساحات هستي عبارت است از:
الف: «توحيد عالَم ماده» كه حکايت از جنبه‌ي وحداني عالم ماده در داشتن ذاتي متحوّل دارد و بحث «حركت جوهري» از آن جنبه‌ي توحيدي خبر مي‌دهد و لذا همه‌ي کثرت‌ها به آن جنبه‌ي وحداني يعني عين حرکت، رجوع دارد و اين کثرت‌ها صورت‌هاي مختلف جوهر عالم ماده هستند که عين حرکت است. 
ب: «توحيد انسان» كه روشن مي‌كند همه‌ي قوا و حركات انسان ريشه در نفس جامع و مجرد او دارد و بحث معرفت نفس حكايت‌گر آن است.

ج: «توحيد عالم هستي» كه روشن مي‌كند وجود و تدبير عالَم و آدم، در گرو ذات واحد اَحدي يعني حضرت «الله» است. 
تا انسان معني توحيد حضوري و وجودي را با نظر به نفسِ مجرد خود نشناسد، نمي‌تواند بفهمد چگونه بايد به دنبال توحيد عالم هستي بگردد؟ و نمي‌تواند حضور يگانه‌ي خداوند را در عالم بيابد، حتي معني ديدن خدا را هم نمي‌فهمد تا در «عالَم كبير» به تماشاي حضرت حق بنشيند و خود را نيز در اين عالم در آغوش خدا بيابد. انسان با دانايي به خدايِ مفهومي، نمي‌تواند از کثرات بي‌پايان عالَم ماده عبور کند و به خداشناسي واقعي که منجر به اُنس با حضرت حق مي‌شود برسد. در حالي‌که اگر از طريق معرفت نفس متوجه نحوه‌ي وجود و حضور مجردات در عالم گردد معني حضور خداوند و توحيدِ حضرت حق در عالم را درک مي‌کند و مي‌فهمد چگونه بايد بنگرد تا بيابد. 
وقتي انسان نتوانست خود را بشناسد و نحوه‌ي حضور خود در عالم را درک کند از انحرافاتي که در درون او ايجاد مي‌شود و او را از اُنس با حقايقِ معنوي محروم مي‌کند بي‌خبر خواهد بود و گرفتار فهمِ ناقصي از حقيقت مي‌شود. از اين جهت است که بعضي از روايات مربوط به معرفت نفس، نظر به شناخت عيوب نفس دارد و در آن‌ها تأکيد مي‌شود خود را بشناسيد تا در دفع رذائل و جذب فضائل به مجاهده برخيزيد. در همين راستا حضرت علي( مي‌فرمايند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جَاهَدَه» و « مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ أَهْمَلَهَا»
 هرکس خود را بشناسد در مسير تعالي خود تلاش مي‌کند و هرکس نسبت به خود و استعدادهاي روحاني خود جاهل باشد، خود را رها مي‌کند و در جهت تعالي خود تلاش نمي‌کند. البته نظر به نفس ناطقه از اين منظر مربوط به علم اخلاق و عرفان عملي است، در اين مباحث سعي ما شناخت نفس است از جهت وجودي و رواياتي متکفل اين بحث است که مي‌فرمايند: هرکس خود را نشناخت به هر چيزي جاهل است. 
خداوند إن‌شاءالله به ما توفيق دهد معرفت نفسي را دنبال کنيم كه مقدمه‌ي بسياري از معارف الهي خواهد بود. جهت توجه به گستردگي موضوع معرفت نفس خلاصه‌اي از نظر علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» را خدمت عزيزان عرضه مي‌داريم تا چنانچه لازم ديدند به آن رجوع فرمايند.

معرفت نفس در منظر علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
خلاصه‌ي نظر علامه‌ي طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در مورد معرفت نفس ذيل آيه‌ي 105 سوره‌ي مائده به قرار زير است: 
1- از اين‌كه با آيه‌ي «عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ» مؤمنين را امر به پرداختن به نفس خود نموده، به‌خوبى فهميده مى‏شود كه راهى كه به سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زيرا وقتى گفته مى‏شود: زنهار راه را گم مكن، معنايش نگهدارى خودِ راه است نه جدا نشدن از راهروان. پس در اين‌جا هم كه مى‏فرمايد: زنهار كه نفس‌هايتان را از دست دهيد، معلوم مي‌شود نفس‏ها همان راه هستند نه راهرو. 

پس اگر فرمود: بر شما باد نفس‏تان، مقصود اين است كه شما ملازمت كنيد نفس خود را از جهت اين‌كه نفس شما راه هدايت شما است، نه از جهت اين‌كه نفس يكى از رهروان راه هدايت است، به عبارت ديگر اگر خداى تعالى مؤمنين را در مقام تحريك به حفظ راه هدايت به ملازمت نفس خود امر مى‏كند، معلوم مى‏شود نفس مؤمن همان طريقى است كه بايد آن را سلوك نمايد، بنا بر اين نفس مؤمن طريق و خط سيرى است كه منتهى به پروردگار مي‌شود، نفس مؤمن راه هدايت اوست، راهى است كه او را به سعادتش مى‏رساند. پس آيه‌ي مورد بحث مطلبى را به طور روشن بيان كرده است كه آيات زيرين به اجمال به آن پرداخته‏اند: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ وَ لاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» (سوره‌ي حشر، آيه‌ي18و19)«هان اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! بپرهيزيد از عذاب خدا، و بايد كه هر كسى در انتظار پاداشى باشد كه خود براى فرداى خود پيش فرستاده و بپرهيزيد از عذاب خدا، به درستى خداوند با خبر است از آنچه كه مى‏كنيد و مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خداوند به كيفر اين فراموشيشان نفس‌شان را از يادشان برد، ايشان همانا فاسقند». كه دستور مى‏دهد نفس را زير نظر گرفته و اعمال صالح او را كه سرمايه و توشه فرداى اوست تحت مراقبت قرار دهند، زيرا براى نفس، امروز و فردايى است، و نفس هر آنى در حركت و در طى مراتب است و منتهاى سيرش خداى سبحان است. بنا بر اين بر انسان لازم است كه اين راه را ادامه داده و همواره به ياد خداى خود باشد و لحظه‏اى فراموشش نكند، چون خداى سبحان غايت و هدف است، و انسان عاقل هدف را از ياد نمى‏برد، زيرا مى‏داند كه فراموش كردن هدف باعث از ياد بردن راه است. روى اين حساب اگر كسى خداى خود را فراموش كند خود را هم فراموش كرده و در نتيجه براى روز واپسين خود زاد و توشه‏اى كه مايه زندگيش باشد نيندوخته است، و اين همان هلاكت است. 

گفتيم از آيات استفاده مى‏شود: طريق انسان به سوى خداوند همان نفس انسان است، زيرا جز خود انسان چيز ديگرى نيست كه طريق انسان باشد، خود اوست كه داراى تطوراتى گوناگون و درجات و مراحلى است مختلف، روزى جنين، روزى كودك، زمانى جوان و زمانى پير مى‏شود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حيات مى‏دهد و روزى در قيامت و پس از آن در بهشت و يا در دوزخ بسر مى‏برد، خلاصه اين است آن مسافتى كه هر انسان از بدو وجود تا انتهاى سيرش كه به مقتضاى آيه كريمه «وَ أَنَّ إِلى‏ رَبِّكَ الْمُنْتَهى‏» قرب به ساحت مقدس بارى تعالى است، آن مسافت را مى‏پيمايد. و همين انسان است كه در اين خط سير به هيچ جاى قدم نمى‏گذارد، و هيچ راه تاريك و روشنى را نمى‏پيمايد مگر اين‌كه همه‌ي آن‌ها توأم است با اعمالى قلبى كه عبارتند از اعتقادات و امور قلبى ديگر، و همچنين توأم است با اعمالى بدنى يا صالح و يا غير صالح، اعمالى كه اثرش چه خوب و چه بد توشه فرداى اوست.

خداوند براي انسان مانند ساير مخلوقات، راه و هدف قرار داده است، هدف، همان ذات مقدس خداوند است و راه، همان نفس است. (انسانْ خود، راه است) زيرا جز خودِ انسان چيز ديگرى نيست كه طريق انسان باشد. 
2- پس طريق آدمي به سوي پروردگارش همان نفس اوست و خداي سبحان غايت و هدف و منتهاي سير اوست، اين راه، حقيقتي تکويني، ثابت و لايتغير است. يعني تمام شئون انسان مانند ساير مخلوقات تحت تربيت تکويني الهي است. مي‌فرمايد: «ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ»(سوره‌ي هود، آيه‌ي 56) هيچ جنبنده‏اى نيست مگر اين‌كه خداوند زمام‏گير او است، به درستى پروردگار من بر راه راست است.

اين طريق مانند راه‌هاى ديگر اختيارى نيست، و اصولا براى اين طريق، شبيه و نظيرى نيست تا كسى يكى از آن دو را انتخاب و اختيار كند، بلكه اين طريق همان طورى كه از آيه‌ي «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ»(سوره‌ي انشقاق، آيه‌ي 6). «هان اي انسان به درستي که تو کوشا و ساعي براي رسيدن به پروردگار خويشي، پس به جزاي سعي خود، خواهي رسيد» استفاده مى‏شود طريقى است اضطرارى، و چاره‏اى جز پيمودن آن نيست، طريقى است كه مؤمن و كافر، آگاه و غافل، همه و همه در آن شركت دارند. علم و جهل اشخاص در بود و نبود آن دخالت ندارد، لكن توجه‌داشتن‏ به آن در عمل انسان تاثير بارزى دارد. چون يگانه مربى نفس انسان همان عمل اوست، عمل است كه نفس را مطابق سنخ خود بار مى‏آورد، عمل است كه اگر با واقع و نفس الامر و غايتى كه ايجاد و صنع براى آن بود سازگارى داشت نفسى كه با چنين عملى استكمال كند نفسى سعيد است. اخلاص عمل مربوط به معرفت نفس و متفرع بر آن است.
3- يک سر اين راه، نفس معتدل انسان است و سر ديگرش رستگاري يا محروميت انسان است.
رستگارى و محروميت، بر مبناى تزكيه‌ي نفس و آلودگى آن است، و اين دو مبني بر تقوا و فجور يعنى عمل نيك و بد است كه خوبى و بدى آن‌ها از فطريات است و انسان از جانب خداوند ملهم به آنها است که در تبيين آن مي‌فرمايد: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها».(سوره‌ي شمس، آيه‌ي 10) «سوگند به نفس و کسي‌که آن را چنين موزون آفريد، و پس از خلقت، فجور و تقوايش را الهام کرد، به تحقيق رستگار شد کسي که نفس را تزکيه کرد و به تحقيق زيان‌کار و بي‌بهره شد آن‌که قدر نفس را نشناخت و از آن بهره بر نداشت». 
انسان لازم است كه همواره به ياد خداى خود باشد، چون خداى سبحان هدف است، فراموش‌كردن هدف باعث از يادبردن راه است. روى اين حساب اگر كسى خداى خود را فراموش كند خود را هم فراموش كرده و در نتيجه براى روز واپسينِ خود توشه‏اى كه مايه‌ي زندگي‌اش باشد نيندوخته است، و اين همان هلاكت است. رسول الله( هم در روايتى فرموده‌اند: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» هركه خود را شناخت خداى خود را شناخته. و اين نكته‏اي است كه دقت زياد و تدبّر تمام آن را ثابت مى‏كند و به اعتبار نزديك است، زيرا انسان در مسير زندگي‌ به هر نقطه‏اى امتداد داشته باشد هيچ همّى جز سعادت زندگى خويش ندارد، اگر چه منافع كارهايش به ظاهر عايد ديگران شود. خداى تعالى هم در اين باره مى‏فرمايد: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها».(سوره‌ي إسراء، آيه‌ي 7) «اگر نيکي کنيد به نفس خود نيکي کرده‌ايد و اگر هم بدي کنيد باز بر ضرر خود کرده‌ايد». 
آرى نفس همان مخلوقى است كه انسان از ناحيه‌ي آن و به ملاحظه‌ي آن محروم و يا رستگار مى‏شود، و اين معنايى كه قرآن بيان نموده مطابق با مقتضاى تكوين است، لكن مردم در درك اين معنا يكسان نيستند. کسي كه متذكر اين حقيقت است هر لحظه كه به ياد آن مى‏افتد و متوجه مى‏شود كه نسبت به خداى خويش در چه موقفى قرار دارد و نسبت او با ساير اجزاى عالم چه نسبتى است، نفس خود را مى‏يابد كه منقطع از غير خداست و حال آن‌كه غيرِ متذكر چنين دركى ندارد و همين متذكر هم قبل از تذكرش نفس خود را بسته و مربوط به عالم مى‏يافت؛ و نيز مى‏يابد كه در برابرش حجاب‌هايى است كه كسى را جز پروردگارش بر آن حجاب‌ها دسترسى و احاطه و تأثير نيست، تنها پروردگار او قادر بر رفع آن حجاب‌ها است و نيز نفس خود را مى‏يافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى جز او برايش نيست. اين‌جا است كه ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن عبوديت و مقام توحيد مهاجرت نموده و اگر عنايت الهى دستگيرش شود، شرك و اعتقاد به موهومات و دورى از خدا و تكبر شيطانى و استغناى خيالى را يكى پس از ديگرى به توحيد و درك حقايق و نزديكى به خدا و تواضع رحمانى و فقر و عبوديت تبديل مى‏نمايد.

4- معرفت آيات حق که به دو قسم آفاقي و انفسي تقسيم مي شود به طور کلي نافع است. چون خود به خود آدمى را به خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا مى‏سازد. خداى تعالى فرموده: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيدٌ».(سوره‌ي حم سجده، آيه‌ي 7) «به زودي نشان‌شان مي‌دهيم آيات آفاقي خود را و آياتي که در نفس خود آن‌ها داريم تا اين‌که روشن شود برايشان اين‌که پروردگار حق است، آيا بس نيست براي روشن‌شدن حقانيت پروردگارت اين‌که او بر هرچيز حاضر و شاهد است».
معرفت انفسى از سير آفاقى بهتر است چون، اولا: معرفت نفس عادتاً خالى از اصلاح اوصاف و اعمال نفس نيست و اشتغال به اين معرفت، آدمى را از يك موقف نزديكى به گوش دل مى‏رساند به خلاف سير در آيات آفاقى كه ندايش به اين نزديكى نيست، و وقتى آدمى به دردهاى روحى خود و درمان آن واقف شد به اصلاحِ آنچه فاسد شده و به التزام به آنچه صحيح است مى‏پردازد. ثانيا: نظر در نفس و قواى آن و اطوار وجودى آن، نظرى شهودى، و علمى حضورى است ، و وقتى سير در نفس کرد، ربط محض‌بودن نسبت به پروردگارش را مي يابد و مي بيند که چگونه به پروردگار خويش احتياج دارد و چطور در تمامى اطوار و همه‌ي شئون زندگي‌اش نيازمندي‌هايى دارد، آن‌گاه به حقيقت عجيبى بر مى‏خورد، چون مى‏بيند نفسش بسته و مربوط به وجود و حيات و علم و قدرت و .... ديگرى است، و جميع صفات و افعال نفسش قطره‏اي است از دريايى بيكران كه در جمال و جلال و كمال وجود و حيات و قدرت و ساير كمالات غير متناهى است.

نفس انسانى كارهايش جز در خودش انجام نمى‏شود، و چيزى نيست كه او را از خودش بيرون و جدا سازد، و او جز سير قهرى و اضطرارى، و به عبارت ديگر فطرى درباره‌ي مسير خود كارى ندارد، او از هر چيزى كه بر حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بيگانه است، مگر از پروردگار خود، چون او محيط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چيزى كه با نفس است، روى اين حساب انسان مشاهده مى‏كند و در مى‏يابد كه نفسش اگر چه در ظاهر با مردم است ليكن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است، اينجاست كه از هر چيزى منصرف و منقطع شده و به سوى خداى خود متوجه مى‏شود، و هر چيزى را از ياد مى‏برد و تنها به ياد خدايش ذاكر است. در اين حال ديگر چيزى بين او و خدايش حجاب نمى‏شود، اين است همان حق معرفتى كه براى آدميان ميسور و ممكن دانسته شده است، و سزاوار است نام آن را «خدا را به خدا شناختن» نهاد. 

معرفت فكرى كه از آثار سير آفاقى است و از ترتيب دادن قياس و يا حدسيات و يا مقدمات ديگرى به دست مى‏آيد در حقيقت معرفت به صورت‏هايى است كه در ذهن نقش بسته است از صورتهاى ديگر ذهنى. در حالي که خداى معبود بزرگتر از آن است كه در ذهن بگنجد، و ذهن بر وى احاطه يابد و يا ذات مقدسش برابر و مساوى با صورتى شود كه مخلوقى از مخلوقاتش آن را در نفس خود آفريده و منقّش ساخته است، «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً». 
تنها و تنها سير انفسى است كه نتيجه‏اش معرفت حقيقى و حقيقت معرفت است، و اين معنا با فرمايش اميرالمؤمنين( كه فرمودند: معرفت به نفس نافع‏تر از معرفت آفاقى است، منافات ندارد، زيرا اين‌كه امام معرفت به نفس را از ديگرى مهم‌تر شمرده و نفرمودند تنها راه به سوى حقيقت و به‏سوى پروردگار همانا سير انفسى است، براى اين بود كه عامه‌ي مردم سطح فكرشان آن اندازه بالا نيست كه بتوانند اين معناى دقيق را درك كنند. عامه‌ي مردم خدا را از همين طريق آفاقى مى‏شناسند و قرآن كريم و سنت رسول الله( و اهل بيت اطهارش( اين طريقه را پذيرفته و ايمان كسى را كه ايمانش را از ناحيه‌ي سير آفاقى كسب كرده قبول نموده‌اند. پس طريقه‌ي سير آفاقى و انفسى هر دو نافع‏اند.
در كتاب الدرر و الغرر از حضرت على( روايت شده است كه فرمودند: عارف كسى است كه نفس خود را بشناسد و او را آزاد سازد، و از هر چيزى كه دورش مى‏كند منزّهش بدارد. يعنى از اسيرىِ هواى نفس و بندگىِ شهوات آزادش كند. و نيز فرمود: بزرگ‌ترين جهل‏ها، جهل انسان است به نفس خويش. و نيز فرمود: بزرگ‌ترين حكمت‏ها براى انسان نفس خود را شناختن است. و نيز فرمود: از مردم هركس كه بيشتر نفس خود را مى‏شناسد او از پروردگار ترسنده‏تر است. جهتش اين است كه چنين كسى به خداى خود بيشتر عالم و عارف است كما اين‌كه خداى سبحان فرمود: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»(سوره‌ي فاطر، آيه‌ي 28)«از بندگان، تنها علما از خداى مى‏ترسند». و نيز فرمود: بهترين عقل انسان خودشناسى اوست. بنا بر اين كسى كه خود را شناخت خردمندى يافت، و كسى كه نادان به نفس خود بود گمراه شد. و نيز فرمود: هركه نفس خود را شناخت، مجاهده با نفس نمود، و هركه نفس خود را نشناخت آن را واگذاشت و رهايش كرد. 
انسان وقتى به سير در باره‌ي نفس خود بپردازد و اغيار را از دل بيرون و با دل خلوت كند، از هر چيزى منقطع و به خداوند متعال مى‏پيوندد، و اين خود باعث معرفت پروردگارش مى‏شود، البته معرفتى كه در حصولش چيزى واسطه نشده است، و علمى كه هيچ سببي در آن مداخله نداشته است. چون انقطاع به تنهايى تمامى حجاب‏هايى را كه در بين است كنار مى‏زند، اين‌جاست كه آدمى با مشاهده‌ي ساحت عظمت و كبرياى حق، خود را از ياد مى‏برد، و بنابراين بايد اين معرفت را معرفت خدا به خدا نام نهاد. اينجاست كه در سويداى نفس به اين مطلب تصديق و اذعان پيدا مى‏شود كه انسان، فقير و محتاج به خداى سبحان و مملوك اوست به ملكى كه در قبال آن هيچ استقلالى از خود ندارد.
توجه به نفس در تاريخ بشر
1- تاريخ بشرى نشان مى‏دهد که همواره بر زبان انسان در خلال گفتگوهايش كلمه‌ي «من»، «خودم» جارى مى‏شده و مسلماً با اين كلمه حكايت از حقيقتى از حقايق خارجى در اين عالم مى‏كرده ‏است. چيزى كه هست پرداختن مداوم به رفع حوائج جسمى و مادىِ خود باعث شد كه از معناى واقعى اين كلمه و امثال آن غفلت ورزيده و خيال كنند معناى اين كلمات همان بدن مادى آنان است و بس. و نيز چه بسا گمان مى‏كرده‏اند كه نَفس «من- خودم» همان نَفَس و همان هوا يا هواى مخصوص است، و از همين جهت نام آن هوا را روح گذاشته و چنين حكم كرده‏اند كه انسان عبارت است از مجموع روح و بدن. يا گمان كرده‏اند نفس «من- خودم» همان خون است. يا نفس انسان عبارت است از اجزاى اصليه‏اى كه در نطفه جمع شده، و در تمامى طول زندگى در ساختمان بدن باقى است.

بنا بر اين اگر سرگرمى به كار بدن، عوام مردم را از درك حقيقت نفس غافل ساخته و آنها را به چنين خيالات وا داشته منافات ندارد با اين كه مردانى ممتاز از نظر اين كه انسانند نه از نظر اين كه داراى تنى خاكى و نيازمند به هزاران شرايط ماديند از كلمه‌ي «من- خودم» معناى ديگرى ادراك كنند و در آن درك هم خطا نكنند. چه هيچ بعيد نيست كه ما نخست حقيقتى از حقايق عالم خلقت را به طور اجمال و بدون اين كه خطا برويم درك بكنيم، آن‌گاه وقتى به تفصيلِ آن پرداخته و از هويت نفس آن بحث كنيم در آن‌جا دچار اشتباه شويم.

بنا بر اين بايد گفت بسيارى از مطالب علمى هست كه مانند محسوساتِ ظاهرى و يا باطنى براى آدمى قابل درك و مشاهده است، و انسان آنها را به رأى العين مى‏بيند، چه انسانِ عالم و چه جاهل با اين تفاوت كه علما به تفصيلات آن مطالب پرداخته اما عوام و كسانى كه اهل بحث نيستند گو اين‌كه همين مدركات خواص را دارند و مانند آن‌ها با چشم دل چيزهايى را كه آنان مشاهده مى‏كردند مشاهده مى‏كنند، و ليكن از پى‌بردن به تفصيل آن و بحث از خصوصيات وجودى آن عاجزند.

انسان در جميع لحظات وجود خود حقيقتى غير خارج از خود به نام «من- خودم» مشاهده مى‏كند كه اگر دقت و تعمق در آنچه در اين مشاهده مى‏يابد بنمايد يقينا خواهد ديد كه آن چيز بر خلاف محسوسات مادىِ او حقيقتى است كه مانند امور جسمانى دستخوش تغيير و معروض انقسام و پذيراى اقتران به زمان و مكان نيست، و نيز مى‏يابد كه آن حقيقت غير اين بدن مادى است كه اعضا و اجزايش محكوم به احكام ماده‏اند. به شهادت اين‌كه غالب اوقات از اين معنا كه داراى چنين اعضايى است غفلت داشته بلكه به طور كلى بدن خود را فراموش مى‏كند، با اين‌همه از خود بى‌خبر نمى‏شود، اين خود شاهد اين است كه خودش غير اين اعضا است. اگر هم گاهى در مقام اِعمال بعضى از عنايات مى‏گويد از خود بى خبر يا غافل شدم و يا خود را از ياد بردم، اين در حقيقت مجازگوئي هايى است به منظور اِعمال پاره‏اى از عنايات مختلف نفسانى وگرنه خودش در همين تعبيرات اقرار مى‏كند كه فاعل اين نسيان و غفلت از خويش كسى است به نام «خودم» و حكم مى‏كند به اين‌كه نفس او و مشاعر نفس اوست كه از امورى غفلت ورزيده و امور ديگرى را به ياد دارد. چيزى كه هست از روى نادانى به جاى اين‌كه بگويد از بدن خود و دردهاى او مثلا غافل شدم، نسبت فراموش‌شدن را به «من» يا «خودم» مى‏دهد و مى‏گويد: خودم را فراموش كردم؛ و نيز نبايد به اين‌كه بسيارى به خيالشان رسيده كه اشخاص بيهوش، از خود و ذات خود بى‌خبرند اعتنا نمود براى اين‌كه آنچه را كه فرد بيهوش پس از به هوش‌آمدن درك مى‏كند و اذعان دارد اين است كه يادش نمى‏آيد آيا در حال اغما به ياد خود بوده يا نه؟ نه اين‌كه يادش مى‏آيد كه در آن حال به ياد خود نبوده، تا بتواند ادعا كندكه از خود بيخود بوده است. پس اگر هم اين را بگويد باز نظرش همان معناى سطحى است، يعنى از بدنم غافل بودم و حواس ظاهريم از كار افتاد. و بين اين دو معنا فرق واضحى است. علاوه بر اين كه بعضى از بيهوش‏ها وقتى به هوش مى‏آيند پاره‏اى از خاطرات حالت بيهوشى خود را به صورت چيزى شبيه به رؤيايى كه ما از خواب خود به ياد داريم به ياد دارند.

و به هر تقدير در اين مطلب شكى نيست كه انسان از اين جهت كه انسان است خالى از چنين شعور نفسانى كه حقيقت نفس او را - كه از آن به» من» تعبير مى‏كند- در برابرش ممثل مى‏سازد، نيست، و اگر قدرى به آن معنايى كه در خود سراغ دارد انس بگيرد و كمى از مشغله‏هاى گوناگون بدنى و آرزوها و هدف‌هاى مادى منصرف شود تحقيقاً به صحت آنچه ما بيان داشتيم حكم خواهد نمود، و خواهد گفت كه نفس او امرى است كه هيچ سنخيت با ماده و ماديات ندارد، براى اين كه مى‏بيند خاصيت نفس و اثر آن غير خواص و آثار ماديات است، ليكن متاسفانه اشتغال به مشاغل روزانه و صرف همه‌ي همت خود در راه تحصيل آرزوهاى زندگى مادى و رفع حوايج بدنى، او را بر آن داشته كه اين امر را مهمل گذاشته و در آن دقتى به كار نبرد، و اين گونه مطالب ساده و روان را اذعان نكند، و به همان مشاهده‌ي عاميانه و اجمالى اكتفاء نمايد.

2- گرچه افراد عادى همه‌ي همّ‏شان مصروف حوايج مادى از قبيل غذا و مسكن و لباس است، و اين گونه افكار براى آنان مجال اين‌كه در باره‌ي حقيقت نفس و در زواياى ذات خود كنجكاوى كنند باقى نگذاشته، ليكن گاهى حوادثي بر او هجوم آورده و او را از غير خود منصرف و به خود متوجه ساخته است. حوادثي تكان دهنده نظير ترس و وحشتِ شديد و مسرت فوق‌العاده و محبت مفرط و اضطرار شديد و امثال اين‌ها هست كه در اين معنا تأثير به‌سزايى دارند. مثلا ترس شديد، آدمى را در برابر حادثه به هيجان و اضطراب در آورده، در نتيجه نفس كه تا كنون از خود غفلت داشت و سرگرم با غير خود بود به خود برگشته تو گويى خودش، خودش را از ترس فنا و زوال نگه مى‏دارد، و همچنين مسرت فوق‌العاده مايه‌ي شيفتگى نفس در برابر لذّت است، اين بيخودى نيز باعث توجه به نفس است، و محبت مفرط كه آن نيز باعث اين مى‏شود كه انسان نسبت به محبوب و مطلوب خود واله شده، جز او همّ ديگرى نداشته باشد و اضطرار شديد كه علاقه‌ي آدمى را از هر چيزى بريده و تنها متوجه خود مى‏سازد. چه بسا محبت مفرط و يا تأسف شديد همه جاى دل را پر كرده و بين آدمى و بين حواس ظاهريش حايل شود، و تمامى مشاعرش را مرتكز محبوب يا در آن مطلب تاسف آور سازد، و نتيجتاً در حال خواب و يا بين خواب و بيدارى امور مختلفى را از وقايع گذشته و يا حوادث آينده و يا خفايايى را كه دست حواس ديگران به آن نمى‏رسد احساس كند. و چه بسا اگر اراده‌ي آدمى با ايمانى كامل و يقينى محكم و اذعانى جازم همراه و توأم شود، كارهايى كند كه اشخاص متعارف از آن عاجز باشند، و اسباب عادى نتوانند انسان را به چنين نتايجى هدايت كنند.

اين‌گونه امور، امورى هستند كه در وقوعشان نياز دارند به اين‌كه نفس از هر چيزى كه از خود خارج است و مخصوصا از لذائذ جسمانى منصرف شده و لحظه‏اى به خود متوجه شود و لذا مى‏بينيم در باب رياضت نفس با اين كه داراى انواع مختلف و بى‏شمارى است، مع ذلك در همه‌ي آن‌ها اجمالا مخالفت با نفس و آن را از امور خارج از خود پرهيز دادن اساس كار به شمار مى‏رود، و اين نيست مگر براى اين كه فرو رفتن نفس در خواسته‏ها و شهوات خويش او را از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج از خود راهنمايى مى‏كند، نتيجتا نيروى شگرف نفس را كه بايد صرف يك كار- اصلاح خود- شود در آن شهوات تقسيم و پراكنده نموده و آن را از اصلاح خويش باز داشته و سرگرم شهواتش مى‏كند.

3- در اين مطلب جاى شك نيست كه عواملى كه آدمى را به اين‌گونه آثار نفسانى دعوت مى‏كند همان طورى كه براى بعضى از افراد به طور موقت و زمانى كوتاه ميسر مى‏شود، همان طور براى افراد ديگرى اين توفيق به طور مستمر و يا زمانى طولانى دست دهد و چه بسا اشخاصى از اهل زهد كارشان به جايى رسيده كه نسبت به لذائذ مادى و فانى زهد ورزيده و جز رياضت دادن به نفس و اشتغال به سلوك طريق باطن، هَمّ ديگرى ندارند. و نيز جاى شك نيست كه اين اشتغال به نفس كار تازه و از من درآورى‏هاى عصر ما نيست، زيرا ادله‌ي نقليه و همچنين اعتبارات عقلى دلالت دارند بر اين‌كه اين عمل از سنن بشريت و لازمه‌ي انسانيت بوده است.

4- اشتغال به معرفت نفس به منظور حصول آثار عجيب آن، با همه‌ي اختلافى كه در طرق آن هست، امرى بوده كه در بين همه امم رواج داشته، بلكه جزو كارهاى پر ارزشى به شمار مى‏رفته كه آن را به گران‌ترين قيمت و صرف نفيس‏ترين اوقات تحصيل مى‏كرده‏اند. اين مطلب را نه‌تنها از تاريخ بشرى مى‏توان فهميد بلكه اعتبار عقلى و دقت در آنچه از مذاهب و اديان قديمى كه فعلا در دسترس ما است نيز اين معنا را ثابت مى‏كند. به اين معنا كه اگر ما در ملل و اديان متداول مانند برهمنى و بودايى و ستاره‏پرستى و ماني‌گرى و مجوسي‌گرى و يهودى‏گرى و مسيحيت و اسلام دقتى به عمل آوريم، و در همه‌ي آن‌ها سيرى بكنيم خواهيم ديد كه براى اين امر مهم يعنى به دست آوردن معرفت نفس و تحصيل آثار آن، نهضت‏هاى عميق و ريشه‏دار در همه‌ي اين ملل بوده است، و لو اين‌كه اين رغبت و نهضت به يك صورت نبوده، بلكه از جهت اوصاف و كيفيت تلقين و تقويم مختلف بوده‏اند، إلاّ اين‌كه همه‌ي آن‌ها دعوت تزكيه‌ي نفس را داشته‏اند. مثلا برهمانيت كه مذهب هند قديم بوده گو اين‌كه در توحيد و نبوت با اديان صاحب كتاب مخالف است ليكن همين كيش، همه‌ي مردم- و مخصوصاً خود براهمه- را دعوت به تزكيه‌ي نفس و تطهير باطن مى‏كرده است.

فِرَقِ مختلفه‌ي مرتاضين، كسانى كه داراى اعمال شگفت‏آورى هستند، مانند ساحران اهل سيميا و اصحاب طلسمات و آنهايى كه داراى تسخير ارواح و تسخير جن و تسخير روحانيت حروف و كواكب و غير آن هستند، و آنان كه به احضار و تسخير نفوس پرداخته‏اند گر چه براى هر كدامشان رياضت‏هاى عجيب مخصوصى است، ليكن نتيجه‌ي نوع آن‌ها همان تسلط بر نفس است.

هدف نهايى جميع ارباب اديان و مذاهب و صاحبان اعمال مخصوصه، همانا تهذيب نفس است به‌وسيله‌ي ترك هواهاى نفسانى و اشتغال به تطهير آن از اخلاق نكوهيده، و احوالى كه با هدف مناسب و سازگار نيست.

5- ممكن است بگوييد: آنچه از سنن ارباب مذاهب و طريقه‏ها به ثبوت رسيده بيش از اين نيست كه اينها در دنيا زهد مى‏ورزيده‏اند تا به اين وسيله آماده‌ي پاداش نيكوترى شوند و اين غير از مساله‌ي معرفت النفس و اشتغال به تربيت نفسى است كه شما در آن بحث مى‏كنيد. براي آن‌ها اين مسأله كه نفس مجردى در كار هست و براى آن معرفت مخصوصى است كه سعادت و كمال وجودى آن در آن معرفت است، مطرح نبوده. همچنين يك مرتاض با همه‌ي اختلافى كه در دستورات و سنن آن‌ها هست رياضتى مي‌كشد براي رسيدن به مقامى كه استاد به او وعده داده و براى مسلط‌شدن بر نتيجه‌ي عمل خود مانند نفوذ اراده ، و چيزى كه اصلا يعنى از اول شروع به عمل تا آخر آن به خاطرش نرسد داستان نفس و مطالب راجع به آن باشد. علاوه بر اين‌كه بسيارى از همين‏ها كه اسم برديد كساني هستند كه نفس را جز يك امر مادى طبيعى مانند خون يا روح بخارى يا اجزاى اصلى نمى‏دانند، چنان كه بسيارى هستند كه نفس را عبارت از جسمى لطيف و هم شكل بدن عنصرى و در حقيقت بدن را قالبى بر آن مى‏دانند كه در آن بدن حلول مى‏كند، و اوست كه در بدن حامل حيات است، اين است آن مقدارى كه مى‏توان آن را به اديان نسبت داد، با اين حال چطور ممكن است كسى بگويد جميع اديان و مذاهب آسمانى و غير آسمانى غرض و هدفشان از دين و مذهب معرفت النفس است؟
در جواب مي گوييم: انسان در جميع مواقفى كه اعمالى را به منظور تربيت نفس و انصراف آن از امور خارجى و تفنن در لذت مادى و براى اين كه نفس را به خودش متوجه و منصرف سازد، انجام مى‏دهد، و يا به اين منظور انجام مى‏دهد كه آثار نفس و خواص آن را كه با اسباب و عوامل طبيعى به دست نمى‏آيد تحصيل كند، در همه‌ي اين‌ها غرضش جز اين نيست كه مى‏خواهد نفس را از علل و اسباب خارجى مايوس ساخته و از او بخواهد كه مستقلا و بدون استمداد از آن اسباب كارى را انجام دهد كه حتى با اسباب عادى و مادى هم انجام نمى‏گيرد.

بنا بر اين يك انسان متدينى كه در دين خود- هرچه باشد، نه لا ابالى- چنين فكر مى‏كند كه يكى از وظايف واجب انسانى اين است كه براى خود سعادت حقيقى را اختيار نمايد، يعنى اگر پيرو دينى است كه معاد جزو عقايد آن است زندگى طيب آخرتى را، و اگر مانند بت‏پرستى و تناسخى منكر معاد است زندگى سعيد دنيوى را كه واجد همه‌ي خيرات و فاقد همه‌ي شرور باشد به‌دست آورد، اين شخص مى‏بيند كه چنين زندگى و چنين سعادت را نمى‏تواند از راه عياشى و بى‌بند و بارى در تمتعات حيوانى تحصيل نمايد، چون اين‌ها آدمى را به آن مقصود نمى‏رسانند، پس ناگزير بايد هواى نفس را ترك گفته و تا اندازه‏اى از آزادى در هر چيزى كه نفس آن را هوس كند دست بردارد، و ناچار بايد مجذوب يك و يا چند سبب از اسباب‌هايى كه ما فوق سبب‌هاى مادى عادى است شده و نزد او تقرب جسته و پيوندى با او برقرار سازد، و مى‏بيند كه اين تقرب و اتصال وقتى دست مى‏دهد كه در برابر اوامر او خاضع باشد، و اين تسليم و خضوع خود امرى است روحى و نفسانى كه جز با اعمال و تروك بدنى محفوظ نمى‏ماند. و اين افعال و تروك همان دستورات عبادى دين مانند نماز و ساير مراسم دينى و هر چيز ديگرى است كه برگشتش به آن مراسم باشد، و معلوم است، كه برگشت همه‌ي اين مراسم و اين عبادات و مجاهدات به يك نوع اشتغال به امر نفس است. زيرا انسان فطرتا احساس مى‏كند كه هيچ واجبى را از دين انجام نمى‏دهد و هيچ حرامى را از دين ترك نمى‏كند مگر براى همين جهت كه نفسش از اين راه منتفع و تربيت شود. سابقا هم گذشت كه انسان حتى براى يك لحظه از لحظات وجودش از مشاهده‌ي نفس و حضور ذات خود خالى نيست و گفتيم كه مسلما آدمى در اين مشاهده و حضور خطا ندارد، و اگر هم احيانا دچار خطا شود خطايش در طرز تفسيرى است كه بر حسب نظريه‌ي علمى و بحث فكرى است.

پس با اين بيان روشن شد كه اديان و مذاهب با همه‌ي اختلافى كه در سنن و طريقه‏هاى خود دارند اجمالا جز اشتغال به امر نفس مقصد ديگرى ندارند، چه اين كه خود متدينين به آن اديان اين معنا را بدانند يا ندانند، همچنين يك نفر از اصحاب رياضت و مجاهده اگر چه به دينى نگرويده باشد و اصلا راجع به اين‌كه نفسى هست ايمان نداشته باشد مع ذلك باز از رياضت مخصوصى كه براى خود انتخاب كرده و با آن رياضت مى‏كشد جز رسيدن به نتيجه‏اى كه او را به آن وعده داده‏اند غرضى ندارد، و آن نتيجه هم مربوط به اعمال و تروك نيست. چون بين آن و اعمال و تروك هيچ‌گونه ارتباط طبيعى يعنى ارتباطى كه بين اسباب طبيعى و مسببات آن هست برقرار نيست، بلكه اين ارتباط، ارتباطى است ارادى و غير مادى كه قائم است به شعور و اراده‌ي مرتاض. شعور و اراده‏اى كه وقتى محفوظ مى‏ماند كه مرتاض رياضت خود را كه رابطه‌ي بين نفس او و نتيجه است ترك نكند. پس حقيقت رياضتى كه ذكر شد عبارت است از تاييد نفس و تكميل آن در شعور و اراده براى رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب. به عبارتى ديگر اثر رياضت اين است كه براى نفس حالتى حاصل شود كه بفهمد مى‏تواند مطلوب را انجام دهد. وقتى رياضت صحيح و تمام بود، نفس طورى مى‏شود كه اگر مطلوب را اراده كند حاصل مى‏شود، حالا يا به طور مطلق اراده كند و يا با شرايط خاصى. مثل اين‌كه روح را براى كودكى غير مراهق (مراهق يعني پسر نزديک به بلوغ) آن‌هم در آينه احضار نمايد. برگشت روايتى هم كه نزد رسول الله( صحبت شد كه بعضى از ياران عيسى( روى آب راه مى‏رفته‏اند حضرت فرمودند: اگر يقين آن‌ها بيشتر بود روى هوا هم راه مى‏رفتند، به همين معنا است، چون همان طورى كه ملاحظه مى‏كنيد روايت اشاره مى‏كند به اين كه اين گونه امور خارق عادت داير مدار يقين به خداى سبحان و مستقل در تأثير ندانستن اسباب عادى و مادى است.

بنا بر اين، ركون و اعتماد به قدرت مطلقه‌ي الهى به هر درجه كه در انسان بالغ شود به همان اندازه اشيا برايش رام و منقاد مى‏شوند (دقت بفرماييد). جامع‏ترين كلام در باره‌ي اين بحث همان فرمايش امام صادق( است كه فرمودند: هيچ بدنى از عملى كه نيت در آن قوى باشد ناتوان نشد(بحارالأنوار، ج 70، ص 210- 212 و ص 205 ح 14) و نيز در حديثى كه به تواتر نقل شده فرمود: اعمال به نيت‏ها بستگى دارند.(سفينةالبحار، ج 2، ص 743) 

پس روشن شد كه آثار دينى، اعمال و عبادات و همچنين آثار رياضت‏ها و مجاهدات چنان است كه بين آن‌ها و بين نفس انسانى روابط معنوى و باطنى بر قرار شده و در حقيقت اشتغال به آن عبادات و رياضات به هر مقدار كه باشد اشتغال به امر نفس است، و اگر كسى گمان كند كه آثار اخروى اين عمل مانند روح و ريحان و جنت و نعيم و يا آثار غريبه‌ي دنيويشان كه هيچ‌يك از اسباب طبيعى نمى‏تواند آن آثار را نتيجه دهد مانند تصرف در ادراكات نفوس و در انواع ارادات آن‌ها و تحريكات بى‏محرك و همچنين اطلاع بر ما فى الضمير و حوادث آينده و اتصال به روحانيات و ارواح و امثال اين‌ها از امور غريبه تنها اثر اعمال و رياضات هستند نه از آثار نفس، و خلاصه چنين پندارد كه اين رابطه‌ي سببى و مسببى رابطه‏اي است بين اسكلت ظاهرى اعمال مزبور و نتايج مذكور، نه اين كه از آثار و شؤون باطنى نفس باشد، و يا خيال كند كه حتى بين اين آثار غريبه و بين عمل هم رابطه‏اى نيست بلكه بدون هيچ رابطه و تصرف، اتفاق اين آثار دنبال آن اعمال موجود مى‏شود، يا صرفا به اراده‌ي پروردگار و بدون اين‌كه اثر خاص اين اعمال باشد، دنبال آن اعمال موجود مى‏شود، چنين كسى در حقيقت خود را گول زده است.

6- مبادا خواننده‌ي عزيز از مطالب ‏گذشته چنين نتيجه بگيرد كه دين عبارت است از عرفان و تصوف. يعنى تصور کند معرفت النفس همان عرفان است و عرفان عبارت است از همان دين. اين خود اشتباه بزرگى است، زيرا چيزى كه دين عهده‏دار آن است عبارت است از بيان اين‌كه براى انسان سعادتى است حقيقى نه موهوم، و اين سعادت را نمى‏توان به كف آورد مگر به‌وسيله‌ي خضوع در برابر مافوق‌الطبيعه، و قناعت نكردن به تمتعات مادى.

اديان هر چه باشند چه حق و چه باطل به اين خاطر به كار برده مى‏شوند كه مردم به آن وسيله تربيت شده و به سوى سعادت سوق داده شوند، سعادتى كه اصلاح نفس و تهذيب آن، مردم را به آن نويد داده و به سوى آن دعوت مى‏كند، البته اصلاح و تهذيبى كه مناسب با مطلوب باشد. اين كجا و مساله‌ي اين‌كه دين عبارت است از عرفان كجا؟
غرض از دين اين است كه مردم خداى سبحان را بپرستند، چون سعادت انسانى و حيات طيبه‌ي آن‌ها است، حياتى كه آدمى جز به وسيله نفسى پاك به آن نمى‏رسد، و چون اين دعوت محتاج بود به اين كه جزو دستورات خود اصلاح نفس و تطهير آن را هم مندرج نمايد، تا گرونده به اين دعوت مستعد سعادت شود، از اين رو مسأله‌ي تهذيب نفس جزو برنامه‌ي دين شده و از لابلاى احكام دين گاهى هم اسمى از اين معنا به گوش مى‏خورد. بنا بر اين اگر چه دين هم عرفان را به يك نحو استلزام، مستلزم مى‏باشد ليكن نمى‏توان گفت دين همان معرفت النفس است. طريقه‏هاى مختلف رياضت و مجاهده‏اى كه به منظور رسيدن به انواع مقاصد خارق‌العاده سلوك مى‏شود نيز غير معرفت النفس‏اند، اگر چه بعضى به بعضى به يك نحوى ارتباط داشته باشند.

آرى عرفان نفس اگر چه سلوكش به هر طريقى كه فرض كنيم باشد، امرى است كه از دين گرفته شده است، چنان كه اديان با همه‌ي اختلاف و تشتتى كه دارند همه انشعاباتى هستند كه از يك دين ريشه‏دارى كه از فطرت انسانيت ريشه گرفته يعنى از دين توحيد منشعب شده‏اند. 

بنا بر اين مى‏توان گفت دين توحيد پدر اديان و اديان حق و باطل فرزندان خلف و ناخلف اين پدرند، و اين دين فطرى داستان اعتبار دادنش به امر نفس از اين قرار است كه مى‏خواهد به اين وسيله سعادت انسانى را كه به آن دعوت مى‏كند يعنى معرفت پروردگار را كه در نظرش مطلوب نهايى است به وجود آورد. يعني نظر دين به مساله‌ي عرفان نفس نظر استقلالى نيست، بلكه نظر آلى و طريقى است.
7- از بسيارى از صلحاى ديندار ما حكايت شده كه در خلال مجاهدات دينى خود به كرامات خارق العاده و حوادث عجيب و غريبى دست يافته‏اند و گاهى نظاير اين‏ها براى غير اهل صلاح هم اتفاق مى‏افتد، و ليكن اين وقتى است كه شخص داراى نيت صادق و نفسى منقطع از دنيا باشد كه چنين اشخاص هم چيزهاى ناديدنى را مى‏بينند، در حالى كه خود از سبب قريب آن غافلند، و آن امور را بدون توسط واسطه‏اى به خود پروردگار نسبت مى‏دهند، البته اين نيز اگر چه به يك معنا صحيح است ليكن اسباب متوسط را هم نمى‏توان ناديده گرفت.

و چه بسا يك نفر استادِ احضار ارواح، روح مردى را در آينه و يا آب و امثال آن و به‌طورى كه معمول است به‌‌ وسيله‌ي تصرف در نفس يك كودك احضار كرده و مى‏پندارد كه كودك با همين چشم سر، شخص احضار شده را مى‏بيند، و خيال مى‏كند ساير حضار كه نمى‏بينند بين آنها و آن روح احضار شده حجابى است كه اگر كنار رود آنها نيز مانند آن كودك او را خواهند ديد. و چه بسا روح انسان زنده‏اى را احضار كرده و از او اسرار و نهان‏هايش را استنطاق نموده‏اند، در حالى كه خود صاحب روح بيدار و مشغول انجام كارها و حوائج يوميه خود بوده است، و اصلا از داستان اين كه روحش مورد استنطاق قرار گرفته و دارد اسرارش را كه از افشاى آن بسيار تحفظ داشت فاش مى‏كند بى‏خبر بوده. و نيز چه بسا انسانى را به وسيله خواب مغناطيسى خواب كرده در همان حال عملى را كه خود مى‏خواهند تلقينش مى‏كنند، در حالى كه از جريان تلقين و قبولاندنش در خواب مغناطيسى غافل است.

بعضى از علماى اين فن وقتى ارواح زيادى را ديدند كه صورت روحيشان شبيه به انسان و يا حيوانى است، پنداشتند كه لا بد اين صورت در عالم خارج و طبيعت هم، كه عالم تغيير و تحول است وجود دارد. البته همه‌ي اين فكرها به دنبال فرضيه‏اى بود كه در باره نفس فرض كرده بودند و آن اين بود كه نفس خودش مبدئى است مادى براى بدن يا از خواص مبدأ مادى ديگرى است كه كارش از روى شعور و اراده است. اينجاست كه بايد به اين آقايان گفت بهتر اين بود كه فكرى در باره‌ي اصل زندگى و حقيقت حيات و شعور مى‏كرديد، وليكن اينان تا كنون نتوانسته‏اند اين مشكلِ لاينحل را كه جان و زندگى و شعور چيست حل نمايند.

نظير اين فرضيه، فرضيه‌ي كسى است كه گفته است: روح جسم لطيفى است به شكل بدن عنصرى صاحبش كه در تمامى هيات و قيافه‏هاى آن شبيه به آن است. منشا اين فكر اين بوده كه ديده است آدمى خود را در خواب مى‏بيند و مى‏بيند كه صورت رؤياييش شبيه صورت خارجيش است بلكه چه بسا صاحبان رياضت كه صورت نفسانى خود را در بيدارى و در خارج بدن و در برابر خود مجسم ديده و ديده‏اند كه صورت روحيشان شباهت تمامى به صورت جسمى شان دارد. از اين رو گفته‏اند روح جسم لطيفى است كه در بدن عنصرى انسان مادامى كه زنده است حلول نموده، وقتى از بدن مفارقت كند بدن مى‏ميرد، و نفهميده‏اند كه اين صورت، صورتى ذهنى و قائم به شعور انسان است، نظير صورتى كه شخص از بدن خود تصور و درك مى‏كند و نظير صور ساير موجودات خارجى كه از بدنش جدا است، و چه بسا همين صورت جداى از بدن براى بعضى از ارباب رياضت، بيش از يكى و يا به هيات غير هيات خود جلوه كند، و چه بسا نفس خود را به عين آن صورتى كه نفس يك فرد ديگرى دارد ببيند، اگر اين آقايان توانستند در اين چند مورد نقض نگويند اين صور، صور روح مرتاض است مى‏توانند درباره‌ي صورت واحدى كه مرتاض در خواب و يا در بيدارى شبيه به صورت خود مى‏بيند بگويند صورت روح اوست.

حقيقت امر اين است كه اينان اطلاعاتى از معارف مربوط به نفس به دست آورده‏اند، و در اين راه موفقيت‏هايى كسب كرده‏اند، ليكن چون حقيقت نفس را آن طور كه هست نشناخته‏اند از اين رو درباره‌ي همان اطلاعات صحيح هم دچار اشتباه و گمراهى شده‏اند. حق مطلب بنا بر آنچه برهان و تجربه، ما را به آن هدايت مى‏كند اين است كه حقيقت نفس كه همان قوه‌ي داراى تعقل است و از آن به كلمه‌ي «من» تعبير مى‏شود همان طور كه سابقا هم اشاره شد امرى است كه در جوهره‌ي ذاتش مغاير با امور مادى است، و بر خلاف تصور عاميانه انواع و اقسام شعور و ادراكاتش يعنى حس و خيالش و تعقلش همه از اين جهت كه مدركاتى است در عالم خود و در ظرف وجودى خود داراى تقرر و ثبوت و واقعيت است، بر خلاف آنچه كه ادراكات بدن و احساسات عضوى ناميده مى‏شود كه در حقيقت ادراك و احساس نيست بلكه خاصيتى است طبيعى از قبيل فعل و انفعال‌هاى مادى. يعنى چشم و گوش و ساير حواس بدنى هيچ يك درك و شعور ندارند، چشم نمى‏بيند و گوش نمى‏شنود بلكه وسيله‌ي ديدن و شنيدن را براى نفس آماده مى‏سازد، بنا بر اين امورى كه تنها براى صلحا و مرتاضين مشهود مى‏شود از حيطه‌ي نفوس آن‌ها خارج نيست. بحث در اين است كه اين‌گونه معلومات و اين معارف چطور در نفس قرار گرفته؟ و محلش در نفس كجا است؟ و اين‌كه نفس به تمامى حوادثى كه مربوط به اوست و يا كم‌ترين ارتباط را به او دارد سمت عليت را حائز است. پس تمامى اين امور غريبه كه اهل رياضات و مجاهدات مسلط بر آن‌ها هستند همه معلول اراده و مشيت آنان است، و اراده هم معلول شعور است، پس شعور انسانى در جميع حوادثى كه مربوط به اوست و امورى كه انسان به آن تماس دارد دخيل و مؤثر است.

8- بنا بر اين جا دارد كسانى را كه به عرفان نفس اشتغال دارند فى الجمله به دو طائفه تقسيم كنيم، اول: آنهايى كه مى‏خواهند آثار غريبه‌ي نفس را كه از حيطه‌ي اسباب و مسببات مادى خارج است احراز نموده و به اين وسيله راهى براى معيشت و يا اعمال ساير اغراض خود پيدا كنند، مانند اساتيد طلسمات، و تسخير روحانيات كواكب، و موكلين بر امور، و تسخير جن و ارواح انسانى و همچنين مانند آنان كه با دعا و افسون سر و كار دارند. دوم: آن‌هايى كه كار با خود نفس دارند، و مى‏خواهند به وسيله‌ي دل‌كندن از امور مادى و امور خارج از نفس و نيز به وسيله دل بستن به نفس سر از حقيقت آن در آورند، و در آن غور كنند، مانند طبقات و مسلك‏هاى مختلف تصوف، و تصوف هم از مطالبى نيست كه مسلمين آن را از پيش خود اختراع كرده باشند، و يا اصولا مربوط به اسلام باشد. بلكه به اين معنا كه اصولا همان طورى كه سابقا هم گفته شد دين فطرى، انسان را به زهد دعوت مى‏كند، زهد هم به عرفان نفس، راه مى‏نمايد، پس مستقر شدن يك دين در بين يك امت و جاى گرفتن آن در دل‌ها، خود به خود مردم را آماده و مهيا براى اين مى‏سازد كه طريقه‌ي عرفان نفس را اختيار و اصولا فكر اين كار را در بين آنها به وجود مى‏آورد، و باعث مى‏شود بعضى از افرادى كه واجد جميع عوامل و شرايط مقتضى هستند اين طريقه را اخذ نمايند. پس پيدا شدن اين طريقه در بين يك امت به وراثت نيست بلكه استقرار و مكث روح دينى در يك مدت معتنا به در بين يك امت باعث اين است كه اين طريقه صحيح يا باطل در بين ايشان به وجود آيد اگر چه هيچ گونه ارتباطى با ساير امم نداشته باشند، كه از آنان به ارث ببرند. پس نبايد گفت به وجود آمدن اين طريقه از راه وراثت و سرايت از قومى به قوم ديگرى انتشار يافته است.

9- پس جا دارد دسته‌ي دوم از آن دو دسته‏اى را كه در پى عرفان نفس‏اند يعنى اهل عرفان حقيقى را نيز به دو طايفه تقسيم كنيم: طايفه‏اى از اين‌ها اين طريقه را تنها براى اين جهت سلوك مى‏كنند كه به اين طريقه علاقمند هستند، البته از مختصرى از معارف نفس هم بهره‏اى دارند، ليكن اين معرفت براى آنان هيچ وقت به طور كامل و تمام دست نمى‏دهد. زيرا اينان از آن جايى كه غير از خود نفس، غرض ديگرى از اين معرفت ندارند، از همين جهت از آفريدگار نفس يعنى خداى تعالى كه سبب حقيقى نفس است و زمام نفس در وجود و آثار وجودش به دست اوست، غافلند. از اين رو آن طور كه بايد نتوانستند به معرفت النفس نايل شوند. چگونه ممكن است كسى بتواند به چيزى معرفت تام و كامل پيدا كند در حالى كه از علل هستى او و مخصوصا علت العلل غافل باشد؟ آيا سزاوار نيست اين قسم معرفت را از نظر اين كه باز با علوم و آثار غريبه نفس توأم است كهانت بناميم؟
از اين دسته طايفه‌ي ديگرى هست كه طريقه‌ي معرفت النفس را از اين نظر دنبال مى‏كنند كه اين معرفت خود وسيله‌ي معرفت به پروردگارشان است، اين طريقه‌ي معرفت النفس همان معرفت النفسى است كه دين هم مردم را به آن دعوت نموده و آن را تا اندازه‏اى مى‏پسندد، و اين طريقه همين است كه انسان به معرفت نفس خود از اين نظر بپردازد كه نفس را آيتى از آيات پروردگار خود بلكه نزديك‏ترين آيه‏هاى پروردگارش به خود مى‏داند، خلاصه نفس را وسيله و راهى بداند كه به سوى پروردگار سبحان منتهى مى‏شود «إِنَّ إِلى‏ رَبِّكَ الرُّجْعى»‏ و به درستى به سوى پروردگار تو است بازگشت.

در پايان، اين نكته را نيز خاطر نشان مى‏سازيم كه مساله‌ي عرفان نفس، مساله‌ي فكرى و نظرى نيست، بلكه مقصدى است عملى كه جز از راه عمل نمى‏توان معرفت تامّ و كامل در باره‌ي آن به‌دست آورد، و اما علم النفسى که فلاسفه‌ي قديم مطرح کرده‌اند، علمى نيست كه چيزى از اين غرض را تامين كند، و همچنين علم نفس تربيتى كه متاخرين در همين تازگى‏ها كتاب‌هايى در باره آن نوشته‏اند، نيز در حقيقت شعبه‏اي است از فن اخلاق به سبك قديم، و در ايفاى غرض مذكور اثرى ندارد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوم،
حقيقتِ انسان؛ ماوراء بدن
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
با توجه به اين‌که مبنايي‌ترين ادراک براي هر انسان ادراک نفس اوست بايد با تمام جديت معرفت به نفس دنبال شود تا شما انسان بي‌مبنايي نباشيد. 
در نكته‌ي اول بناست روشن شود «منِ» انسان که در اصطلاح فلسفه به آن «نفس ناطقه» گويند، غير از «تن» او است و نيز بنا است در نکات بعدي روشن شود «منِ» انسان حقيقت اوست و «تن»ِ انسان ابزاري است در قبضه‌ي نفس ناطقه‌ي او. در ضمن معلوم مي‌شود همه‌ي ادراكاتي كه داريم، مثل شنيدن، فكركردن، همه مربوط به «من» انسان است. 
ابتدا بايد به اين نكته‌ي مهم توجه شود که هرکس مي‌تواند احساس کند خودش غير از تن‌اش مي‌باشد. هر اندازه انسان نسبت به اين موضوع توجه بيشتري به خرج دهد موضوعِ مغايرتِ تن از من بيشتر برايش جدّي مي‌شود و با استحکام بيشتر موضوع را دنبال مي‌کند و مي‌تواند آن را مبناي انديشه‌ي خود قرار ‌دهد.
معرفت نفس؛ معرفتي تجربي
اگر بخواهيم با تمام وجود احساس کنيم که ما اين «تن» نيستيم و «تن»ِ ما در حقيقت ما هيچ دخالتي ندارد، بايد بتوانيم اين موضوع را طوري احساس کنيم که مثل ساير امور تجربي برايمان تجربه شود، بر همين اساس بايد عرض کنم روش‌ ما در اين بحث تا آخر يك روش «تجربي» است و نه روش استدلالي و انتزاعي، منتها در روش تجربي، يك وقت موضوعِ مورد تجربه، پديده‌اي مادي است و يك وقت موضوعِ مورد تجربه،‌ پديده‌اي غير مادي است. در روش تجربي وقتي موضوعِ مورد تجربه مجرد باشد عملاً وجودِ معلوم نزد عالم حاضر است که به آن علم حضوري مي‌گويند، پس با اين تعريف تمام علوم حضوري در سلک تجربه، آن هم تجربه درونی قرار مي‌گيرند. اين‌كه گفته مي‌شود در روش‌هاي عرفاني عقايد انسان يقيني مي‌شود به جهت آن است که موضوعات در روش عرفاني به صورت علم حضوري، مورد توجه قرار مي‌گيرند. چون عارفْ نمی خواهد فقط با فكرش از «عالم غيب» آگاهي پيدا كند، او تلاش مي‌کند از طريق قلبش با حقايق مأنوس شود و آن‌ها را تجربه کند. 
يکي از برکات معرفت نفس اين است که انسان معني «لقاءالله» را كه مطلوب اولياء الهي است و يک عمل تجربي است، مي‌فهمد و چنانچه انسان‌ها معناي لقاء الهي را متوجه شدند راه رجوع به حق برايشان پيدا مي‌شود. هرچند موضوع طوري است که تا راهرو راه را طي‌ نكند نتيجه نمي‌گيرد. 
در علوم تجربي قاعده اين است كه ما با موضوعِ مورد تجربه ارتباط مستقيم پيدا كنيم و براي اين کار بايد موانعِ ارتباط با موضوع را برطرف نماييم. مثل وقتي که مي‌خواهيم تجربه کنيم آب در چند درجه به جوش مي‌آيد، چيزهايي را که مانع ارتباط ما با آبِ خالص مي‌شود از محيطِ آزمايش خارج مي‌کنيم و لذا آبي را انتخاب مي‌کنيم که گچ و نمک نداشته باشد و آب مقطر باشد، آن هم در محلي که فشار هوا در حدّ فشار سطح دريا باشد، تا فشار زياد مانع ظهور خاصيت اصلي آب نگردد. در موضوع معرفت نفس نيز بايد همين قواعد رعايت شود يعني اگر خواستيم خودمان را درست تجربه كنيم، بايد شرايطي را به وجود بياوريم كه «خود»مان در آن شرايط، خالص از هر مانعي مورد تجربه قرار گيرد. اينجاست كه عالمان به نفس ناطقه تجربه‌ي انسان در خواب را پيش مي‌كشند، زيرا در آن حالت نفس انسان بدون بدن در صحنه است. البته اگر بتوانيم خود را در «مرگ» تجربه کنيم بسيار بهتر است، ولي در بحثي كه ما داريم «مرگ» و «خواب» چندان فرق نمي‌كنند. خواب، شرايطي است كه انسان بدون بدن با خودش روبه‌رو است و مي‌تواند خود را به‌خوبي تجربه کند و در نتيجه متوجه مي‌شود خودِ او بدون همراه داشتن «تن»، باز خودِ اوست. 
عرض شد براي شناخت خود، مرگ بهتر از خواب است، چون همان‌طور كه بعداً روشن مي‌شود، در مرگ علاوه بر اين که انسان بدون بدن است، هيچ‌گونه تعلقي هم نسبت به بدن خود ندارد و به همين جهت در درکِ خود به صورتي خالص، بهترين حالت را دارد و انسان در آن شرايط براي خود زلال‌تر است! ولي با اين‌همه در خواب هم تمام شرايطِ جدايي از بدن در ميان است مگر اين‌که نفسِ انسان هنوز تعلق به بدن را در خود دارد و به همين اندازه بايد متوجه بود که در تجربه‌ي خود نقش اين تعلق ناديده گرفته نشود. در هر حال مي‌توانيم خود را در خواب نيز تجربه کنيم آن هم بدون بدن و متوجه شويم بدن هيچ نقشي در حقيقت انسان ندارد. 
نکته‌ي اول: انسان يك «تن» دارد و يك «من». كه حقيقت او همان «من يا نفس» اوست، و همه‌ي ادراكات، مخصوص و مربوط به نفس
 است. 
نکته‌ي اول متذکر اين مطلب است که انسان بدون هيچ برهان و استدلالي، خود را حس مي‌كند و دست و پايش را عين خود نمي‌داند، به‌خصوص اين مسأله در خواب روشن‌تر و محسوس‌تر است؛ زيرا ما در خواب هنگامي كه بدن‌مان در رختخواب است، خود را در همان جايي كه خواب مي‌بينيم مي‌يابيم و نه در رختخواب. مثلاً خواب مي‌بينيم كه در باغي هستيم و واقعاً هم خود را در آن باغ احساس مي‌کنيم و حس نمي‌كنيم خودمان همان گوشت و استخوان‌ها هستيم كه در رختخواب است. يا وقتي كه خواب مي‌بينيم در خيابان، ماشيني مي‌خواهد ما را زير بگيرد، خود را در وسط خيابان حس مي‌كنيم. خواب مي‌بينيد داريد از اين طرف خيابان به آن طرف خيابان مي‌رويد، يك‌مرتبه يك ماشين پيدا شد که شما را زير بگيرد، مي‌پريد داخل پياده‌رو. از ترس اين‌كه نزديك بود ماشين به شما بزند و بميريد، بيدار مي‌شويد و خوشحال که الحمدلله نمرده‌ام. حال چند سؤال برايتان هست: اول اين که چه کسي در خيابان بود؟ عنايت بفرمائيد با توجه به تجربي بودن روش ما قرار شد كه از هيچ فکري غير از احساس خودتان كمك نگيريم. چون احساس خودمان بديهي‌ترين پديده‌ي مورد توجه ما است پس نبايد جز از خودمان از چيز ديگري کمک بگيريم. از خودتان بپرسيد؛ آن كسي كه خواب ديد در خيابان است و بعد پريد داخل پياده‌رو و سپس بيدار شد و خود را در رختخواب يافت، چه کسي بود؟ وقتی از خواب بيدار مي‌شويد، چه احساسي داريد؟ آيا احساس‌تان جز اين است كه: خواب ديديد خودتان در خيابان بوديد و براي همين هم ترسيديد؟ در حال حاضر چه احساسي نسبت به خود داريد؟ آيا همين احساسي که در حال حاضر از خودتان داريد همين احساس را نسبت به خودتان در خيابان موقعي که خواب مي‌ديديد، نداشتيد؟ 
توجه داشته باشيد با ذهنياتي که به خودتان تحميل کرده‌ايد موضوع را در حجاب نبريد. درست به خودتان توجه کنيد که در حال حاضر چه احساسي نسبت به خود داريد؟ احساس‌تان جز اين است كه در حال حاضر در مکاني که قرار گرفته‌ايد، هستيد و هيچ دليلي نداريد که اين احساس را نفي کنيد؟ مثلاً وقتي سر کلاس هستيد کاملاً احساس مي‌کنيد خودتان سر کلاس هستيد و وقتي‌که از کلاس بيرون رفتيد به رفيق‌تان مي‌گوييد: خودم سر كلاس بودم، خودم به سخنان معلم گوش‌ دادم و سپس خودم بيرون آمدم، هنگام خواب‌ديدن هم همين‌طور است. فردا صبح كه براي رفيق‌تان از خوابِ ديشب تعريف‌ مي‌كنيد، چه مي‌گوييد و فعلاً چه احساسي نسبت به هنگامي که خواب مي‌ديديد در خيابان هستيد، از خودتان داريد؟ مي‌گوييد: خواب ديدم كه خودم در خيابان بودم. آيا جز اين است كه مي‌گوييد: خواب ديدم كه نزديک بود ماشين به من بزند؟ و درست همان احساسي را که وقتي در سر کلاس بوديد، نسبت به خودتان داشتيد، همان احساس را وقتي که در خواب در خيابان بوديد، نسبت به خودتان داريد و اين مي‌رساند که واقعاً خودتان همان هستيد که در خواب در خيابان بود، بدون آن که بدن گوشتي‌تان همراهتان باشد. 
آن بدني که در رختخواب بود مسلّم خودِ شما نبود هر چند شديداً به بدن خود تعلق داريد و وقتي بيدار شديد و ديديد خطري براي بدن‌تان پيش نيامده خوشحال شديد ولي آيا مي‌توان گفت: بدنتان مقداري از شماست؟ مي‌توانيد احساس كنيد مقداري از منِ شما در خيابان بود؟ يا احساس مي‌کنيد همه‌ي خودتان در خيابان بود و کاملاً خودتان را در خيابان يافتيد؟ بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه تنِ انسان هيچ نقشي در حقيقت او ندارد و تماماً هرکس خود را بدون بدن مي‌تواند احساس کند. 
ما نمي‌خواهيم نتيجه بگيريم بدن از آن جهت که ابزار تن است در ادراكاتي كه انسان دارد نقشي ندارد. بلکه حرف ما اين است که تن انسان در حقيقتِ انسان دخالت ندارد و شما بدون بدن، خودتان، خودتان هستيد. همين‌طور که مي‌توانيم بگوئيم درجه حرارتِ آب نقشي در حقيقت آب ندارد، چون حقيقت آب «تر»ي است، حال سي درجه حرارت داشته ‌باشد يا بيست درجه، در حقيقتِ تريِ آب تفاوتي حاصل نمي‌شود. 
در راستاي آن‌که تنِ انسان، ابزار نفس انسان است مي‌گوييم: بالاخره اين دست، دست من و اين پا، پاي من است و آن‌ها را به «منِ» خود نسبت مي‌دهيم. اما اگر دست‌تان قطع شد، هيچ‌وقت احساس ‌نمي‌كنيد يك كمي از «مَن» شما كم شد، پس به‌راحتي مي‌توان نتيجه گرفت كه اين‌ها ابزارهايي هستند در اختيار نفس ولي هيچ نقشي در اين كه من خودم را دست و پاهايم بدانم ندارند و بدون دست و پا، من خودم خودم هستم. در همين راستا اگر همه‌ي تن انسان هم از نفس او جدا شود هيچ چيزي از حقيقت انسان کاسته نمي‌گردد و ابداً انسان احساس نمي‌كند از نفس او چيزي كم شده است. بعداً روشن مي‌شود که وقتي آدمي مي‌ميرد مي‌بيند كه مي‌ميرد و حقيقت خود را در عالمي ديگر به خوبي احساس مي‌کند و چيزهايي كه با اين چشم در اين دنيا نمي‌ديد آنجا مي‌بيند. 
ادراكات، مخصوص «من» است، نه «تن»

پس از اين‌که روشن شد اعضاء بدن ابزارهايي است در اختيار نفس ناطقه يا «منِ» انسان، نبايد نقش اين ابزارها را بيش از آنچه هستند دانست. آيا احساس شما آن است که چشم شما مي‌بيند يا شما با چشمتان مي‌بينيد؟ مي‌خواهيم بگوييم تمام ادراكات، مثل شنيدن و ديدن و فکر کردن همه مربوط به نفسِ انسان است و از آن جايي که «تن»ِ انسان «ابزار» نفس است، تمام اعضاءِ آن مثل چشم و گوش و مغز، ابزار نفس مي‌باشند و در واقع «من» با چشمم مي‌بينم و اين طور نيست كه چشم در اصل رؤيت من نقش داشته‌ باشد. چشم مثل تلسكوپ است؛ كه من به وسيله‌ي آن ستاره‌ها را رصد مي‌کنم، همان‌طور که تلسکوپ در ديدن ستاره نقش ابزار را دارد، چشم هم در ديدن اشياء همين نقش را داراست‌. 
وقتي گفته مي‌شود همه‌ي ادراكات مخصوص نفس است؛ به اين معنا است که بينايي و شنوايي مخصوص نفس‌اند منتها انسان در عالم ماده با ابزاري به نام گوش مي‌شنود و با ابزاري به نام چشم مي‌بيند ولي در عالم برزخ، ديگر محدود به اين اعضاء نيست چون ذات خودش بينا و شنوا است. ملاحظه كرده‌ايد كه در هنگام خواب‌ديدن، در عالم خواب، هم چشم داريد و مي‌بينيد و هم گوش داريد و مي‌شنويد در حالي‌که چشم و گوشِ بدن در رختخواب است و نه چيزي مي‌بيند و نه چيزي مي‌شنود. به گفته‌ي مولوي: 
	مَردْ خفته، روحِ او چون آفتاب

	وز فلك تابان و تن در جامه خواب



عرض شد در روش معرفت نفس - چون قصد ما اين است که با حقايق مأنوس شويم- سعي مي‌شود موضوعات مطرح‌شده را به تجربيات خود ارجاع دهيم و به همين جهت بحث را بيشتر با مثال جلو مي‌بريم. شايد برايتان پيش آمده باشد که سر كلاس نشسته‌ايد و داريد به سخنان استاد گوش مي‌دهيد و در حال ديدن او هستيد، يك‌مرتبه مي‌رويد در عالم «رؤيا و خيال» و در تصوراتي که قبلاً برايتان واقع شده فرو مي‌رويد، اگر در اين حال استاد سخني بگويد که همه بخندند، شما با شنيدن صداي خنده‌ي سايرين به خود مي‌آييد و مي‌پرسيد چه گفت؟ معلوم است که شما حرف استاد را نشنيده‌ايد در حالي که از نظر فيزيولوژي شنيدن، مكانيسم شنيدن که عبارت است از انتقال امواج صوت به گوش و ارتعاشات گوش مياني و انتقال تحريکات عصبي به گوش داخلي، انجام شد ولي عمل شنيدن که يکي از ادراکات و مربوط به نفس انسان است انجام نگرفت. چون وقتي به عالم رؤيا رفتيد نفس انسان که بايد به کمک گوش، کلمات استاد را مي‌شنيد در صحنه نبود. نشنيدن سخن استاد به جهت اين نبود كه مكانيسم شنيدن انجام نشده بلکه به جهت آن بود که آن كسي كه از اين ابزار استفاده مي‌كرد در صحنه حاضر نبود. يا وقتي در كلاسِ درس، چشمِ شما به معلم است ولي نفسِ ناطقه‌ي شما به جايي غير از كلاس و معلم توجه و نظر دارد - در عين اين كه عمل بيناييِ چشم با تطابق عدسي و انعكاس تصويرِ معلم بر روي لكه زرد شبكيه انجام مي‌گيرد- اگر معلم حرکتي انجام دهد که همه‌ي حاضران بخندند، تازه شما به خود مي‌آييد و از بقيه مي‌پرسيد: «معلم چه كرد؟!» چون نفس شما به آن صحنه نظر نداشت و به عبارت دقيق‌تر در جاي ديگري حاضر بود، اين چشم با اين‌كه به سوي معلم بود، ولي نديد. يعني در واقع «منِ» انسان است كه با چشم مي‌بيند، نه اين كه «چشم» به خوديِ خود بيننده باشد. به علت آن که بينايي مربوط به نفس ناطقه‌ي انسان است.
وقتي چشم کسي خراب شد مي توان چشم سالمي به او پيوند زد و بينايي او را به او بازگرداند، زيرا حقيقت «رؤيت» که مربوط به نفس ناطقه‌ي اوست از بين نرفته‌است. خراب‌شدن چشم مثل آن است که دوربين بشكند؛ با عوض کردن دوربين مي‌توانيد کار را ادامه دهيد، چون آن کسي كه مي‌بيند، شماييد. 
در مثال‌هايي که عرض شد ملاحظه کرديد اگر شما در صحنه‌ي استفاده از چشم و گوش نباشيد، چشم و گوش به خودي خود عمل ديدن و شنيدن را انجام نمي‌دهند، پس باز بايد از خود بپرسيم، چه كسي در کلاس نبود كه چشم نديد و گوش نشنيد؟ به نظر مي‌آيد به راحتي مي‌توان نتيجه گرفت: چشم و گوش «ابزار» نفس ناطقه‌اند، آن‌كه درك ‌مي‌كند، «من» انسان است؛ اگر «من»ِ انسان در صحنه نباشد، اين چشم و گوش به خودي خود درکي ندارند. هر چند مدعي نيستيم که از چشم و گوش كاري نمي‌آيد، بلکه مي‌خواهيم بگوييم در عالم محسوسات، نفس انسان به کمک چشم مي‌بيند و به کمک گوش مي‌شنود ولي در هر حال همه‌ي ادراکات مخصوص نفس است. گفت: 
	پرتو روح است، نطق و چشم و گوش

	پرتو آتــش بوَد در آب جـــوش



البته از اين نکته نبايد غافل شد که نفس ناطقه از طريق ابزارهايي مثل چشم و گوش، ادراكات خود را در عالم ماده محقّق مي‌كند. که در جلسات بعد با دقت بيشتر به آن پرداخته مي‌شود. 
بيهوشي
از نمونه‌هايي که گواه است تن انسان در حقيقت انسان دخالت ندارد نکته‌اي است که در هنگام بيهوش شدن انسان روشن مي‌گردد. چون در عمل بيهوش‌کردن، دارويي را به بدن تزريق مي‌کنند تا نفس ناطقه از تدبير کامل بدن در زمان مشخص و محدودي منصرف ‌شود و در نتيجه انسان در اثر زخم‌ها و برش‌هايي که جرّاح ايجاد مي‌کند دردي احساس نکند. از اين طريق معلوم مي‌شود احساس درد مثل هر ادراک ديگري، مربوط به نفس است. عمل بيهوشي نشان مي‌دهد آن‌که درد را احساس مي‌کند بدن نيست وگرنه بايد در هنگام بيهوشي، بدن دردِ ناشي از جراحي را احساس کند ولي چون با تزريق داروي بيهوشي توجه کاملِ نفسِ انسان به بدن را از بين برده‌اند، نفس انسان آنچه را بر بدن مي‌گذرد احساس نمي‌نمايد. 
براي بيهوشي از موادي استفاده ‌مي‌كنند كه زمينه‌ي تدبيرِ نفس را مشکل مي‌کند، در بي‌حسّي موضعي نیز ارتباط نفس را با قسمتي از تن که محل جرّاحي است به طور موقت قطع مي‌کنند تا نفس نتواند نسبت به جرّاحي اعضاء حساسيت نشان ‌دهد. سعي مي‌کنند ماده‌اي به بدن تزريق ‌كنند كه پس از مدتي نه چندان طولاني آرام‌آرام از بدن دفع ‌بشود، تا نفس دوباره زمينه‌ي تدبيرِ بدن را بيابد و کار خود را ادامه دهد. البته کار بسيار حساسي است زيرا اگر دارو از حدّ معمول بيشتر تزريق شود ممکن است نفس براي هميشه از بدن منصرف شود و بيمار ديگر به هوش نيايد، به همين جهت افراد سال‌خورده را بيهوش نمي‌کنند زيرا نفس ناطقه‌ در افراد سالخورده آمادگي بيشتري جهت انصراف کامل از بدن را دارد.
 
تجرد نفس از نظر قرآن
همچنان‌که عرض شد معرفت نفس يک معرفت حضوري است و انسان بايد موضوع را در خودش تجربه و احساس کند، اگر بعضاً موضوع از طريق استدلال تبيين مي‌شود با اين رويکرد است که باز از آن طريق شما را به نفس خود ارجاع دهيم و شما از طريق علم حضوري آن را تجربه کنيد. همچنین وقتی از قرآن براي اثبات بحث شاهدي مي‌آوريم، نمي‌خواهيم بگوييم: «چون قرآن اين موضوع را تأييد کرده شما بپذيريد» بلکه طرحِ موضوع مي‌کنيم تا باز شما را به نفس خود ارجاع دهيم. به عنوان مثال؛ قرآن مي‌فرمايد: «اَللهُ يَتَـوَفَّي‌الاَنْفُسَ حينَ مَوْتِـها»
 خداوند نفس‌ها را هنگام مرگ تماماً مي‌گيرد. «توفّي» از نظر لغت به معني گرفتن چيزي است به طور تمام.
 مي‌فرمايد نه تنها در مرگ تماماً جان‌ها و نفس‌ها را مي‌گيريم، «وَ الَّتي لَمْ‌تَمُتْ، في مَنامِها» آن نفسي هم که نمرده در خوابِ او، تماماً او را مي‌گيريم. نتيجه اين مي‌شود که در خواب و در مرگ تماماً انسان‌ها گرفته مي‌شوند. خودتان هم تجربه‌كرده‌ايد که وقتي در حال خوابيدن هستيد و عده‌اي اطراف شما نشسته‌اند همين كه خواب‌تان برد ديگر در ميان آنها نيستيد، بلكه خود را تماماً در جاي ديگر مي‌يابيد، اين به همين معنا است که خداوند مي‌فرمايد: در هنگام خواب هم تماماً شما را مي‌گيرد و لذا اين طور نيست که هنگام خواب احساس کنيد کمي از روح شما در ميان افرادي که اطراف شما هستند حاضر است و مقداري از حواس‌تان به آن‌هايي باشد كه پهلويتان نشسته‌‌اند بلکه كاملاً در صحنه‌ي ديگري هستيد.
 قرآن در آيه‌ي فوق مي‌فرمايد: به خودت رجوع‌كن؛ ببين چگونه خداوند در خواب همه‌ي تو را مي‌گيرد و تو خود را كاملاً در جاي ديگري مي‌يابي. در ادامه آيه مي‌فرمايد: «فَيُمْسِكُ الَّتـي قَضَي عَلَيْهَـا الْمَوْتُ» آن نفسي كه تقدير شده تا مرگ برايش جاري شود، گرفته مي‌شود و برنمي‌گردد. «وَ يُرْسِـلُ الاُخْري اِلي اَجَلٍ مُسَمّيً» ولي آن نفسي که به عنوان خواب گرفته شده براي مدتي معين برمي‌گردد. در آخر آيه مي‌فرمايد: اين موضوع براي گروهي که اهل تفکرند نشانه‌هايي از حقيقت را در بر دارد. 
آيه‌ي مورد بحث معارف ارزنده‌اي را به ما مي‌آموزد ولي ما فقط در حد شاهد در رابطه با اصالت‌دادن به نفس ناطقه از آن استفاده‌ مي‌كنيم. زيرا مي‌فرمايد: خداوند در مرگ، همه‌ي انسان را مي‌گيرد، در صورتي كه از بدنِ او چيزي نمي‌گيرد. پس نتيجه مي‌گيريم كه همه‌ي انسان غير از بدن اوست. از اين طريق مي‌توان برهان آورد که در منظر قرآن حقيقت انسان ربطي به بدن او ندارد. چون در مورد خواب هم مي‌فرمايد: «اللّهُ يَتَوَفَّي اَلانْفُسَ» خدا هنگام خواب تماماً شما را مي‌گيرد بدون آن‌که از بدنتان چيزي کاسته شود، زيرا بدنتان را نگرفته و شما را گرفته، يعني شما غير از بدنتان هستيد. 
در تجربه‌ي شخصي هم اگر به خودتان رجوع‌كنيد؛ وقتي مي‌خوابيد بايد از اراده‌ي خود آزاد شويد و خود را به دست خدا بدهيد تا او شما را بگيرد و شما به خواب برويد، اگر بخواهيد اراده‌كنيد تا بخوابيد، همين‌‌که اراده مي‌کنيد، هنوز بيدار هستيد و بيداري خود را ادامه مي‌دهيد. مگر اين که دراز بکشيد و خود را در اختيار آن سنت الهي بگذاريد که شما را مي‌گيرد و به خواب مي‌برد. فردا صبح بيدار مي‌شويد متوجه مي‌شويد ديشب دقيقاً وقتي خوابيديد كه از هر اراده‌اي خالي بوديد و جذب عالم خواب گشتيد، به اين معني که شما را بدون اراده شما مي‌خوابانند و بر همين اساس خدا مي‌فرمايد: «اَللّهُ يَتَـوَفَّي‌الاَنْفُسَ» خدا انسان‌ها را مي‌گيرد. نقش ما در همين حدّ است که اراده مي‌کنيم به رختخواب برويم تا خداوند ما را بگيرد ولي خودمان نمي‌توانيم از اين عالم به عالم ديگر منتقل شويم. موضوعِ نقش خدا در جذب نفس و خوابيدن ما بحث خوبي است که در جاهاي ديگر نيز قابل استفاده است مثلاً همين‌طور كه در مواقع خوابيدن تا خودمان اراده داريم نمي‌خوابيم، در بقيه‌ي امور هم تا خود را به دست خدا ندهيم و به او توکل نکنيم نتيجه نمي‌گيريم. 
«من» مي‌خوابد يا «تن»؟
خوب است اين سؤال برايتان مطرح باشد که در هنگام خواب چه چيزي واقع مي‌شود؟ آيا اين‌که انسان مي‌خوابد به معني آن است که از صحنه‌ي فعاليت و زندگي به حاشيه مي‌رود و بي‌عمل مي‌شود يا از عالمي به عالم ديگر منتقل مي‌گردد؟ اگر متوجه باشيم ذات انسان مجرد است و مجرد فناپذير نيست پس نمي‌شود در مرحله‌اي به حاشيه برود، همين‌طور که آب به عنوان ذاتي که عين تري است نمي‌شود در مرحله‌اي خشک باشد. نفس انسان که عامل حيات بدن است، خودش حيات محض است و تجلي حيات مطلق الهي است، پس نمي‌شود از نظر حيات و هوشياري به حاشيه برود و چُرت بزند و يا بخوابد. مگر مي‌شود آب که تري، جزء ذاتش است خشک شود تا بگوئيم حيات انسان که جزء ذات نفس ناطقه است از بين مي‌رود؟ آري ممکن است آب‌ بخار شود و به صورت بخار در هوا ادامه‌ي وجود دهد ولي چون ذاتِ تري است معني نمي‌دهد خشک شود. حيات، ذاتي انسان است ولي ذاتي بدن نيست، پس مي‌شود انسان بدون بدن باشد و به حيات خود ادامه دهد. به همين جهت انسان هيچ‌وقت نه مي‌خوابد و نه چُرت مي‌زند. انسان خليفه‌ي خدايي است که قرآن در موردش مي‌فرمايد: «لاتَأخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ»
 نه چرت مي‌زند و نه مي‌خوابد. همين‌طور كه بعداً روشن مي‌شود انسان هيچ‌وقت - به معني نابودشدن- نمي‌ميرد بلکه مي‌بيند که مي‌ميرد. راستي اگر در هنگام خواب، روح خوابيده باشد پس هرگز نبايد انسانِ خوابيده را صدا بزنيم و بيدار شود، آيا جز اين است که وقتي شما را کسي در خواب صدا مي‌زند جواب‌دهنده که روح است، بيدار مي‌شود؟ 
بعضاً برايتان پيش آمده که وقتي تازه خوابيده‌ايد، در حالي‌که هنوز به ظاهر بين خواب و بيداري هستيد، خواب مي‌بينيد که پايتان لغزيد و نزديک بود از پله‌ها سقوط کنيد، بيدار مي‌شويد و دوباره مي‌خوابيد. يا خواب مي‌بينيد پايتان به چيزي برخورد کرد، نزديک است زمين بخوريد، بيدار مي‌شويد و دوباره مي‌خوابيد. علت اين امر آن است که چون نفس ناطقه مي‌خواهد از بدنِ خود منصرف شود و به عالم ديگر برود بايد انقطاع و کَندني صورت بگيرد و لرزي واقع شود. اين لرز در قوه‌ي واهمه با صورت مأنوس خود، مثل لغزيدن يا سقوط‌کردن ظهور مي‌کند و آن صورت در قوه‌ي واهمه‌ي ما ايجاد مي‌شود. همين‌طور که براي انقطاع از بدن جهت خواب، فشاري و لرز در ميان است و در بين مادران مشهور است که وقتي کودکان خود را مي‌خوابانند مي‌گويند: «لرزش را کرد، ديگر مي‌خوابد». در موقع مرگ که انقطاع شديدتر است و تدبير نفسِ انسان در حدّي از بدن منقطع مي‌شود که ديگر قلب هم تحرکي نخواهد داشت، فشار شديدتر خواهد بود که به فشار سکرات مشهور است. عرض بنده در مثال فوق اين است که ملاحظه کنيد چگونه در ابتداي خواب در رختخواب نيستيد و خود را روي پله‌ها مي‌يابيد و مي‌لغزيد، اين يعني وقتي مي‌خوابيد، تازه بيدار مي‌شويد و به اين طرف و آن طرف مي‌رويد. هر چند ممکن است بعضي از آنچه را در خواب‌ مي‌بينيد به جهت آن که صحنه‌هاي مهمي نبوده‌اند يادتان برود، همين‌طور که در بيداري همه‌ي آنچه را که مي‌بينيد در حافظه‌تان نمي‌ماند مگر آن صحنه‌هايي که مهم و مهيج باشند. 
عرض شد انسان نه مي‌خوابد و نه چرت مي‌زند بلکه رابطه و نسبت او با بدنش تغيير مي‌کند که ما اين تغيير رابطه را به عنوان خواب يا چرت احساس مي‌کنيم. اگر مَنِ انسان به شکلي از تن او فاصله بگيرد که يک لحظه در اين عالم باشد و يک لحظه در آن عالم، مي‌گوئيم چرت زد، با اين که ممکن است در چرت‌زدن، خواب هم ببيند يعني نفس انسان به عالم ديگري سير ‌کند ولي چيزي نمي‌گذرد که باز در اين عالم حاضر مي‌شود. مثل وقتي که رانندگي مي‌کنيد و در عين حال چرت مي‌زنيد و خواب هم مي‌بينيد، در اين حال نفس انسان موقتاً از بدن خود منصرف شده ولي آنچنان نبوده كه سريعاً برنگردد. با اين‌که آن لحظه كه چرت مي‌زنيد دقيقاً مثل آن وقتي است كه کاملاً خواب هستيد، با اين تفاوت که نفْس انسان به جهت تصوراتي که در خود دارد آماده برگشتِ سريع به بدن خود مي‌باشد. مثل وقتي‌كه يك ساعتِ ديگر هواپيما حركت ‌مي‌كند، شما نيم ساعت مي‌خوابيد تا صدايتان بزنند، همين‌كه بعد از نيم ساعت يك كلمه به شما مي‌گويند: «بلند شو»، سريعاً بلند مي شويد در حالي‌که در روزهاي ديگر اين‌طور سريع بلند نمي‌شويد، چون در آن موقع روح‌تان آماده‌ي برگشت نيست. موضوع چرت‌زدن را عرض کردم تا معلوم شود در اصل موضوع فرقي با خواب ندارد و در هر حال ـ چه در موقع خواب و چه در موقع چرت ـ نفس انسان نمي‌خوابد و همواره بيدار است و به همين جهت نفس انسان را اصطلاحاً «حيِّ بن يَقظان» - يعني زنده‌ي فرزند بيدار- مي‌گويند. وقتي براي نفسِ انسان روشن شد که حقيقت اوست، خواب و چرت معني ندارد، مي‌فهميم در مرحله‌ي خواب با مرحله‌ي چرت، انتقال نفس از اين دنيا به دنياي ديگر متفاوت است هرچند در هرحال نفس انسان به عالَم ديگري منتقل مي‌شود. 
«من» كجاست؟
ممکن است اين سؤال براي عزيزان مطرح شود که اگر «منِ» انسان مجرد است و محدود به مکان خاصي نيست، چرا انسان خود را در بدنش احساس مي‌کند؟ در جواب به اين سؤال بايد عنايت داشته باشيد، وقتي هم كه از بدن‌تان منصرف مي‌شويد، خودتان را در جايي حس مي‌کنيد كه نظرتان به آنجاست، بنابراين با اين‌که نفسِ انسان مکانمند نيست تا در مکان خاصي باشد ولي به هر جا نظركند خود را در آنجا احساس مي‌کند و اين بدين‌معني نيست که نفس در آنجا قرار دارد. وقتي روشن شد حقيقت انسان بدون بدن، خودش است و بدن در حقيقت انسان دخالت ندارد پس بايد بدانيد اين‌که حس مي‌كنيد در بدن‌تان هستيد به علت آن است که به بدنتان نظر داريد، همين‌طور که چون به عالم ماده نظر داريد، حس‌مي‌كنيد در عالمِ ماده‌ايد، در حالي که اگر با رياضت‌هاي شرعي توجه خود را به عالم معنويت و غيب معطوف کنيد، خود را در آن عالم احساس مي‌کنيد. همين‌طور که در رياضت‌هاي معمولي و تمرکزهاي مربوط به آن نوع رياضت، طرف با اين‌که در اين اطاق است ولي تمام توجه خود را به اطاق کناري مي‌اندازد و از آنچه آنجا اتفاق مي‌افتد خبر مي‌دهد و احساس مي‌کند در آن لحظه در آن اطاق قرار دارد، همين‌طور که مرتاض‌ها از صدها کيلومتر آن طرف‌تر خبر مي‌دهند. اين‌ها از استعدادهاي نفسِ مجردِ خود در اموري استفاده کرده‌اند که البته بهترين بهره‌برداري از نفس نيست. نفس ناطقه استعداد آن را دارد که با عالم ملکوت مرتبط شود ولي بالاخره اگر انسان تمام وجود خود را به اين موضوع سوق داد تا ببيند در چهارصد كيلومتري چه خبر است، از آن طرف هم رياضت‌هاي مناسبِ اين طلب را انجام داد، خود را در چهارصد کيلومتري محلي مي‌يابد که اکنون بدن او در آن‌جا هست و آنچه را در چهارصد كيلومتر آن طرف‌تر مي‌گذرد مي‌بيند. 
پس اين‌كه خودتان را در تن‌تان حس‌مي‌كنيد، نه به اين جهت است كه شما همين تن‌ هستيد و به اين جهت نفس شما در تن ‌قرار دارد، بلكه به اين جهت است كه توجه‌تان به تن است. انصراف از تن، باعث‌مي‌شود كه به هر جا توجه کنيد، دقيقاً خودتان را همان‌جا احساس نماييد. با توجه به اين مقدمات و مباحثي که إن‌شاءالله بعداً پيش مي‌آيد بهتر مي‌توان متوجه اين نکته شد که اگر كسي توانست خود را از كل عالمِ دنيا بالاتر بياورد، خود را در عالم برزخ حس ‌مي‌كند. در همين رابطه وجود مقدس پيامبر( مي‌فرمايند: «الآنَ قيامَتي قائِمٌ»
 هم‌ اکنون قيامت من قائم است. اين‌طور نيست که حضرت بعداً به قيامت بروند. اين ما هستيم که توجه خود را به دنيا انداخته‌ايم و سپس به کمک حضرت عزرائيل( توجه ما از دنيا کنده مي‌شود و به عالم برزخ و قيامت مي‌افتد و خود را در آنجا مي‌يابيم. معرفت نفس دستگاهي است که ما را متوجه اين قاعده مي‌کند که نفس انسان چون مجرد است و محدود به مکان خاصي نيست، مي‌تواند هم‌اکنون خود را در برزخ و قيامت بيابد. دوستاني که مايلند فعاليت فكري و ديني داشته باشند اگر بحث‌هاي نفس‌شناسي را خوب كاركنند، تصورات‌شان نسبت به آموزه‌هاي ديني درست مي‌شود و منظور آيات و روايات را بهتر مي‌فهمند همين‌طور که منظور حضرت( از «الآن قيامت من قائم است» براي شما روشن شد. 
همين‌طور که انسان نه مي‌خوابد و نه چرت مي‌زند بلکه همين‌که بدن او خوابيد و نفس از بدن منصرف شد، حرکتش در عالم ديگر شروع مي‌شود، در مرگ هم همين‌طور است که چون نفس از بدن منصرف ‌شود، در عالَمي ديگر حاضر مي‌گردد و از آن‌جايي که خودش در آن عالم حاضر مي‌گردد، تمام افکار و خيالات خود را هم با خود مي‌برد. 
تدبير از راه دور
ممکن است براي عزيزان اين سؤال پيدا شود که اگر در هنگام خواب، خداوند تماماً نفس ما را مي‌گيرد پس چرا در خواب حرکات طبيعي قلب‌مان برقرار است و يا معده‌مان غذا را هضم مي‌كند در حالي که در مرگ اين‌طور نيست؟ تأکيد بنده آن است که ابتدا نکته‌اي را که قرآن فرموده محکم نگه داريد تا چيزي بر نکات قبل اضافه نشود. همان‌طور که مي‌فرماييد قرآن تأکيد دارد علاوه بر مرگ، در خواب هم خداوند شما را تماماً مي‌گيرد. بايد به اين نتيجه رسيد که امکان اين مطلب هست که در عين اين‌که نفس ناطقه تمام و کمال گرفته شده و در عالم ديگري است، مي‌تواند بدن خود را تدبير کند و اين نکته‌ي ارزشمندي است که متوجه باشيم انسان استعدادي دارد که مي‌تواند از دور به چيزي توجه کند و در آن تصرف نمايد و يا آن را تدبير کند، کاري که بعضي از مرتاض‌ها انجام مي‌دهند و از دور ميله‌اي را کج مي‌کنند و يا قطاري را متوقف مي‌نمايند و توان تکويني نفس خود را در مسير اراده‌ي تشريعي خود قرار مي‌دهند. 
ملاحظه کرده‌ايد که ذهنِ کودک با تمرين و تمرکز طولاني، دست خود را طي ماه‌هاي متوالي در اختيار اراده‌ي خود در مي‌آورد و شما شاهد هستيد چقدر طول مي‌کشد که دست خود را مستقيماً به دهان خود برساند. همين عمل در دوره‌ي جنيني، چندین ماه طول کشيد تا نفس انسان قلب و معده و ريه‌ي خود را ايجاد کرد و در اختيار خود گرفت تا وقتي متولد شد بتواند آن‌ها را به صورتي تکويني به‌راحتي تدبير کند. حال وقتي هم که خواب است و هنوز به نور حضرت عزرائيل تعلق او از بدنش کنده نشده، مي‌تواند بدن را به حسب ضرورت تدبير کند. 
البته اين‌که يک انسان تمام فکر و ذهن خود را متمرکز کند تا ميله‌اي را کج کند يا قطاري را که مي‌توان با يک ترمز متوقف کرد، با تمرکز متوقف کند، خسران بزرگي است چون بايد تمام روح و قلب خود را جهت اين امر به ميدان آورد. انسان مؤمن نمي‌تواند انرژي‌اش را صرف اين كارها بكند چون حاضر نيست قلب خود را جهت تمرکز بر اين امور، راضي کند. موجودي كه مي‌تواند پرده‌هاي عالم غيب را عقب بزند و با ملائكه ارتباط پيداكند، دلش نمي‌آيد جادوگر بشود و با اجنه ارتباط پيدا كند، زيرا تا انسان روحش را پايين نياورد با اجنه ارتباط پيدا نمي‌كند.
 
آري اگر روح بر روي چيزي تمرکز کند مي‌تواند در حدّ توان در آن تصرف نمايد، بدون آن که لازم باشد خود را به حضور در محل خاصی محدود نماید.
 دست شما غير از نفس شما است، در دوران کودکي نفس شما سعي کرد آن را در اختيار خود بگيرد. در ابتدا ملاحظه کرديد که نوزاد نمي‌تواند دست خود را تکان دهد ولي از آن‌جايي که نفس او نياز دارد دست خود را به‌کار مي‌گيرد، تلاش مي‌کند آن را تکان دهد ولي در اختيار او نيست، نوزاد همچنان با تمرکز و توجه و استمرار سعي مي‌کند نفس خود را روي دستش متمرکز کند تا بعد از حدود چهار، پنج ماه تازه مي‌تواند دستش را بالا بياورد. حالا مثلاً وقتي‌كه مي‌خواهد آن را به دهان خود نزديک کند، روي گوشش مي‌گذارد! به همين جهت کودک وقتي قاشق دستش مي‌گيرد تا غذا بخورد، غذا را در بيني‌اش مي‌كند! اين کارها را که شما در حال حاضر به صورت عادي انجام مي‌دهيد، دو، سه سال مرتاضي كرده‌ايد تا حالا اين قاشق با يک اراده داخل دهان‌تان مي‌آيد و دست شما کاملاً در اختيار اراده‌ي شما است، ولي در دوران کودکي که كار ديگري نداشته‌ايد و بيكار بوده‌ايد، وقت بسيار گذاشته‌ايد تا اين ابزار را تدبيركنيد و دست و پا را دست و پاي خودتان كنيد و با اراده‌ي خود آن‌ها را تدبير نماييد.
 در هنگام خواب اين تدبير توسط نفس ناطقه تا حدّي ادامه دارد و از آن‌جايي که نفس ناطقه چنين توانايي را دارد تا بدون ابزار بر چيزي اِعمال اراده کند - همان‌طور که بر ابزارهايي مثل دست و پا چنين کاري را انجام مي‌دهد- هنگام خواب اين استعداد از بين نمي‌رود و نفس شما تمرکزِ لازم را بر قلب و معده‌ي شما دارد با اين‌که به عالم ديگري توحه دارد- چون تعلق او به بدنش هنوز هست- همان‌طور که با تمرکز روي قطب‌نما عقربه‌هاي آن را مي‌چرخاند. در فيلم «سفر به ماوراء» آن خانم روسي آنقدر تمركز مي‌كرد كه به جاي چرخاندن عقربه‌ي قطب‌نما، خودِ قطب‌نما را هم مي‌چرخاند! بالاخره عمرش را روي اين كارها گذاشته بود‌. عمده آن است که متوجه باشيم مي‌شود نفس انسان جداي از چيزي باشد و با تمرکز روي آن، اراده‌ي خود را در آن اِعمال کند و توان تکويني خود را در اختيار گيرد و در امور جزيي که مربوط به اراده‌ي تشريعي است از آن استفاده نمايد.
در رابطه با تدبير بدن در هنگام خواب، موضوع از اين قرار است که چون نفس ناطقه يک حقيقت مجرد است و محدود به مکان خاصي نيست، در عين آن‌که در عالم ديگري قرار دارد، چون تعلق او تماماً نسبت به بدنش از بين نرفته، همان تعلق جهت تدبير بدنش کافي است و لذا جايگاه دو موضوع که روبه‌روي ما است روشن مي‌شود يکي اين‌که قرآن مي‌فرمايد: در خواب هم مثل مرگ خداوند تماماً نفس‌ها را مي‌گيرد و ديگر اين‌که ما در خواب با نحوه‌اي از فعاليت حياتي روبه‌رو هستيم که در مرگ با آن روبه‌رو نيستيم در حالي‌که خداوند فرموده در خواب هم مثل مرگ تماماً نفس‌ها را مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد اين‌که در آخر آيه مي‌فرمايد: «إنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
 به جهت آن است که بتوانيم اين موضوع را درست دريابيم که اگر خداوند نفس‌ها را در خواب هم تماماً مي‌گيرد، چگونه فعاليت‌هاي حياتي آن‌ها همچنان باقي است، چون با دقت در اين امر معارف ارزشمندي نصيب انسان مي‌شود. 
يكي از خواص نفس اين است كه مي‌تواند در هر عالمي حاضر گردد و از دور تصرفاتي در امور داشته باشد. حتماً ملاحظه کرده‌ايد و يا شنيده‌ايد که بعضي از بزرگانِ سلوکِ معنوي چگونه در عين اين که در گوشه‌اي نشسته‌اند از جاهاي ديگر با خبر هستند و حتي کارهايي را در آن‌جاها صورت مي‌دهند. دوستان نزديک به حضرت آيت الله بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گفتند که آقا به يکي از رفقا مأموريتي داده‌ بودند، در حين مأموريت عينك آن آقا گم مي‌شود، تعريف کرده بود در حالي که کار متوقف شده ‌بود و با ناراحتي کنار ساحل قدم مي‌زدم، ديدم يك عينك روي شن‌هاي ساحل افتاده‌ است! رفتم آن را برداشتم، ديدم شماره‌اش شماره‌ي عينك خودم است. بعد خدمت آقا آمدم و قضيه را تعريف‌كردم، فرموده بودند ما آن کسي را که مأموريت مي‌دهيم مواظبت هم مي‌کنيم. چون نفس انسان اين استعداد را دارد که در عين آن که جسماً در محلي قرار دارد در بقيه مکان‌ها نيز يک نحوه حضور خاص پيدا کند و اموري را تدبير نمايد. پس مي‌توان گفت در هنگام مرگ، تدبير بدن توسط نفس از ميان مي‌رود ولي در خواب چنين نيست، هر چند در هر دو حال نفسِ انسان تماماً گرفته شده باشد.
موانع ارتباط با خود
صِرف رؤيا، به هر شکلي که باشد حاکي از آن است که ما همواره خودمان با خودمان هستيم و بدونِ بدن، خود را احساس‌مي‌كنيم و چيزي جز آن کسي که خود را احساس مي‌کند نيستيم و اين نکته‌ي بسيار حساسي است، چون بعضي مواقع به جاي اين‌که احساسِ خودمان از خودمان را، خودمان بدانيم به دنبال تصوري از خودمان هستيم، در حالي‌که همان احساسِ خودمان از خودمان، خودمان هستيم، مثل کسی نباشیم که گفت: «رفتيم جنگل، از بس درخت بود، جنگل را نديديم»! در حالي‌که همان درخت‌ها جنگل بود، اما او تصوري از جنگل براي خود ساخته ‌بود که مانع مي‌شد تا جنگلي که روبه‌رويش بود ببيند. گفت: 
	از شيشه‌ي بي‌مي، ميِ بي‌شيشه طلب كن

	حق را ز دلِ خالي از انديشه طلب ‌كن



همين‌طور که انديشه‌هايي هست كه نمي‌گذارد ما با خدا مرتبط شويم، تصوراتي از خود داريم که مانع مي‌شود خودمان را درست احساس کنيم. بايد تلاش کرد خود را از انديشه‌هايي که نسبت به خود داريم پاک کنيم تا بتوانيم خود را احساس کنيم. به همين جهت ما سعي مي‌کنيم اطلاعاتي از خودتان به شما ندهيم بلکه توجه خودتان را به خودتان بيندازيم. ما مي‌خواهيم شما به خودتان نگاه‌كنيد، آنچه ديديد، همان خودتان هستيد. به دنبال چيز ديگري نباشيد که از آن طريق خودتان را بيابيد، با خودتان خودتان را احساس کنيد، همين‌طور که در رابطه با ديدن جنگل همين درختانِ انبوهي که مي‌بينيد، جنگل است، چرا در ذهنتان از جنگل چيزي ساخته‌ايد كه نگذارد جنگل را در روبه‌روي خود ببينيد؟ مثل اين‌که ماهيان به دنبال دريا باشند در حالي‌که در دريا زندگي مي‌کنند. گفت: 
	ماهيان نديده غير از آب

	پرس، پرسان زهم که آب کجا است



يا مثل آن‌که مرواريد در وسط دريا بگويد: دريا کو؟ همان خيالي که از دريا ساخته و به دنبال آن است که آن را پيدا کند، مانع ديدن دريا است. به قول مولوي: 
	چون گهر در بحر گويد بحر کو

	وآن خيال چون صدف ديوار او


	گفتن آن کو، حجابش مي‌شود

	ابرِ تابِ آفتابش مي‌شود


	بند چشم اوست هم چشم بدش

	عين رفع سدّ او گشته سدش


	بند گوش او شده هم هوش او

	هوش با حق دار، اي مدهوش او



شما همان هستيد که در خواب و بيداري خودتان مي‌باشيد، چگونه در خواب از خودتان اين احساس را داريد که خودتان، خودتان هستيد. پس همواره با خودتان هستيد، چه با بدن و چه بدون بدن. 
وقتي هرکس بدون بدن خودش، خودش است و از طرفي زن و مردبودن مربوط به بدن است، پس حقيقت هر انساني نه زن است و نه مرد، همچنان که اصفهاني يا تهراني‌بودن نسبتي است مربوط به تن، حتي باسوادبودن و بي‌سوادبودن اطلاعات و اعتباراتي است در رابطه با زندگي دنيايي که با تن همراه است، برعکسِ مؤمن و كافر بودن که عقيده است و مربوط به قلب يا نفس ناطقه است.
اولين قدم
اولين قدم به سوي معرفت نفس آن است كه بتوانيم خود را با «خود» ببينيم، بدون هر نوع واسطه‌ي ذهني وگرنه هيچ‌وقت خود را نديده‌ايم بلکه از طريق واسطه‌هاي ذهني به خودمان فکر کرده‌ايم - مثل آن‌که از طريق دود به وجود آتش فکر مي‌کنيم- در اين صورت، خودمان را نديده‌ايم و به دنبال خودمان در چيزهايي مي‌گرديم که غير خودمان‌اند. عرب‌ها وقتي مي‌خواهند بگويند يک نفر خيلي احمق است، مي‌گويند: «فُلانٌ اَحْمَقُ مِنْ هُبَنَّقَة» چون هُبنّقه ترسيده ‌بود خودش را گم‌كند لذا گلوبندي از انواع مهره‌ها و استخوان‌هاي کوچک و بزرگ به گردنش انداخته بود که اگر شک کرد خودش، خودش است يا نه، ببيند گردن‌بند را به گردن دارد يا نه. يک شب وقتي خوابيده بود برادرش يواشکي گردن‌بند را از گردن او باز کرد و به گردن خودش آويزان كرد. «هُبنّقه» صبح که بيدار شد ديد: عجب! گردنبند به گردن برادرش است. گفت: يا اَخي! اَنْتَ اَنَا وَ مَنْ اَنَا؟ برادر! تو من هستي، پس من كي‌ام؟! به اين جهت عرب‌ها وقتي مي‌خواهند بگويند کسي خيلي احمق است، مي‌گويند: «اَحْمَقُ مِنْ هُبَنَّقَة» چون خيلي طرف بايد احمق باشد که به احساسي که نسبت به خود دارد آگاه نباشد، زيرا چنين آدمي اگر مثل «هُبنّقه» هم باشد خود را گم نمي‌کند، چون به برادرش گفت: حالا که تو من هستي، پس من کي‌ام؟ معلوم است خود را مي‌يابد که مي‌گويد: پس من کي‌ام. چنين آدمي خودِ ذهني‌‌اش را گم کرده و نه خودِ حقيقي‌اش را؛ «خود»ي را گم مي‌كند كه اگر گلوبندش را داشته‌ باشد خودش است. چون «من»ي را مي‌شناسد كه تصور مي‌کند ممکن است او را گم كند. اكثر ما چيزي را جاي خود مي‌گيريم که ما آن نيستيم و همان مانع مي‌شود تا خود را ببينيم و با خود ارتباط برقرار کنيم، حالا هُبنّقه آن گردن‌بند را نشانه‌ي خودش مي‌پندارد و بعضي‌ها خانه و پول و مدرک را خودشان مي‌دانند، اين‌ها خودِ واقعي‌شان را گم کرده‌اند. 
اميدوارم سعي نکنيد از مطالب اين جلسه چيزي به حافظه‌ي خود بسپاريد، سعي ما آن بود که هيچ اطلاعاتي به شما ندهيم بلکه سعي کنيد پرده‌هايي را که مانع نظر به خودتان بود کمي عقب بزنيد تا بتوانيد به خودتان درست بنگريد، نگاهي بدون چشمِ سر به خودتان، نگاهي بدون بدن و مدرک و ثروت. 
خداوند إن‌شاءالله همه‌ي ما را در آن نوع خودشناسي‌ كه نصيب اولياء كرده‌ موفق بگرداند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه سوم،
نفس انساني فوق زمان و مکان
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
مباحث معرفت نفس تماماً نظر به حقيقتي به نام نفس ناطقه و چگونگي آن دارد و لذا هر نکته‌اي که مورد بحث قرار مي‌گيرد نه‌تنها نکته‌ي قبلِ خود را تأييد مي‌کند بلکه موجب تبيين بيشتر آن نکته مي‌گردد و زمينه‌اي براي طرح نکته‌ي بعدي فراهم مي‌کند. در اين‌جا به نکته‌ي دوم از مباحث معرف نفس مي‌پردازيم که مي‌گويد:
در موقع خواب ديدن و رؤيا، به‌خصوص در رؤياي صادقه، در عين اين كه بدن و جسمِ ما در رختخواب است، خودِ ما در صحنه‌هايي حاضر مي‌شويم كه بعداً همان صحنه‌ها در عالم ماده حادث مي‌گردند. يعني ما بدون اين جسم و بدن، در صحنه‌هايي واقعي حاضر مي‌شويم. 
رؤياي صادقه تجربه‌اي است كه هر قوم و ملتي در فرهنگ خود به آن توجه کرده و هر انساني نيز با تجربه‌هاي شخصي خود با آن روبه‌رو شده است. ما نيز با توجه به تجربه‌ي شخصي هر کدام از عزيزان بحث خود را دنبال مي‌کنيم، مثل بقيه‌ي موضوعات تجربي که هرکس بايد خودش تجربه کند. مثلاً اگر بنده عرض کردم ديوار مقابل شما سبز است. شما از کسي که پهلويتان است نمي‌پرسيد درست است يا نه، چون موضوعِ مورد بحث چيزي است که بايد خودتان تجربه کنيد. معرفت نفس نيز از تجربه‌هاي دروني است که به خودِ افراد مربوط است و به همين جهت وقتي بحث را شرح‌ مي‌دهيم مخاطب ما بايد خودش آن را در نزد خود تصديق‌كند و بر اين اساس است که به جاي استدلال‌کردن مثال مي‌زنيم.

پيام بزرگ رؤياي صادقه
رؤياي صادقه از جمله تجربه‌هايي است كه انسان در خود مي‌يابد، به طوري که در خواب با حادثه‌اي روبه‌رو شده و بعداً در بيداري آن حادثه را مي‌بيند و چون اين تجربه مکرراً براي انسان پيش مي‌آيد نمي‌تواند موضوع را اتفاقي بداند، به‌خصوص که بعضاً حادثه‌اي را زماني در خواب مي‌بيند که آن حادثه هنوز در عالم خارج واقع نشده، بنابراين نمي‌شود گفت تحت تأثير خيالات گذشته آن حادثه را در خواب ديده است. 
انسان کاملاً تصديق مي‌کند خودِ حادثه‌اي را كه فعلاً با آن روبه‌روست قبلاً در خواب ديده ‌است! بعضاً اين طور است که در بيداري احساس مي‌کنيد «خدايا! من اين‌ لحظه را قبلاً ديده‌ام!» و در عين اين‌که صحنه برايتان آشنا است نمي‌دانيد با اين صحنه در خواب روبه‌رو شده‌ايد ولي اگر دقت بفرماييد و موضوعِ رؤياي صادقه را بشناسيد، متوجه‌ مي‌شويد قبلاً در خواب با آن صحنه روبه‌رو شده‌ايد. هر اندازه در اين موارد حساسيت بيشتري به خرج دهيد راحت‌تر مي‌توانيد حالات خود را تفسير کنيد و وقتي با صحنه‌اي که احساس مي‌کنيد با آن صحنه آشنائيد روبه‌رو مي‌شويد زودتر متوجه مي‌گرديد آن صحنه را قبلاً در خواب ديده‌ايد. 
در هر صورت اين‌كه انسان با صحنه‌هايي روبه‌رو مي‌شود که قبلاً خارج از زمان و مكانِ خاص، با آن‌ها روبه‌رو شده، نشان مي‌دهد که نفس ناطقه‌ي انسان فوق اين مكان و اين زمان در آن صحنه حاضر بوده است. اين تجربه از طريق رؤياي صادقه براي ما پيش مي‌آيد که ما مي‌توانيم فوق اين مكان و اين زمانِ خاص در صحنه‌هايي حاضر شويم و اين خبر از آن مي‌دهد که جنس ما چيزي است غير از جنس زمان و مکان و بر آن اساس مي‌توانيم خود را احساس کنيم، بدون آن که متوقف به زمان و مکانِ خاص باشيم. چون آزاد از اين زمان و مکاني که فعلاً با اين صحنه روبه‌روئيم خودمان را احساس کرده‌ايم، حتي در صحنه‌هايي حاضر بوده‌ايم که در آن زمان که خواب ديده‌ايم آن صحنه هنوز تحقق خارجي نداشته است. براي بنده پيش آمد كه سال 1360 در خواب ديدم به اداره‌ي کل آموزش و پرورش استان اصفهان رفته‌ام و در سال 1364 آن صحنه را در بيداري ديدم، وقتي در همان سال60 از خواب بيدار شدم در فکر بودم خوابي که ديشب ديدم چگونه تحقق مي‌يابد در حالي که آن اداره کل آموزش و پرورش که بنده در خواب ديدم با آن اداره کلي که مي‌شناختم فرق مي‌کرد. ولي وقتي در سال 1364 بنده به اداره‌ي کل آموزش و پرورش استان رفتم، مسئول دفتر طوري شرايط را تغيير داد که شبيه آن صحنه‌اي شد که در سال 1360 در خواب ديده بودم و همين‌که با آن صحنه روبه‌رو شدم به ياد خواب چهار سال قبل افتادم. در حالي‌که اگر خواب عبارت باشد از تصوراتي كه قبلاً با آن آشنا بوده‌ايم، بايد بنده در سال 60 اتاق مديركل را آن‌طور در خواب مي‌ديدم که از قبل مي‌شناختم ولي اين طور نبود. 
نمونه‌ي فوق را عرض کردم تا روشن شود رؤياي صادقه عبارت است از حضور در صحنه‌هاي واقعي که در آينده واقع مي‌شود و آن غير از خواب‌هايي است که تحت تأثير تكرار خيالات گذشته است. مشکل اينجاست که بعضي از روان‌شناسان همه‌ي خواب‌ها را رژه‌ي خاطرات گذشته مي‌دانند در حالي‌که رؤياهاي صادقه نشان مي‌دهد كه همه‌ي خواب‌ها از اين نوع نيستند و همان‌طور که در نکته‌ي شماره يک روشن شد، انسان حقيقتي است فوق بدن و به همين جهت مي‌تواند در صحنه‌هايي حاضر بشود که محدوديت‌هاي مكان‌مندي و زمان‌مندي که مخصوص تن است را نداشته ‌باشد. 
در نكته‌ي شماره‌ي يك روشن شد بدنِ انسان در حقيقتِ انسان نقشي ندارد، ولي آنچه در رابطه با رؤياي صادقه روشن مي‌شود اين است ‌كه نفس انسان بدون اين «بدن»، در صحنه‌هايي واقعي حاضر مي‌شود، صحنه‌هايي که نه تنها هنوز با چشمِ سرِ خود آن‌ها را نديده‌ بلکه هنوز در عالَم خارج هم واقع نشده و معلوم مي‌شود نفس وقتي از بدن خارج شد ديگر محدوديت‌هاي زماني و مكاني ندارد و پيام بزرگ رؤياي صادقه اين است كه نفس، بدون بدن مي‌تواند در صحنه‌هايي حاضر شود كه آن صحنه‌ها «واقعي» است و به همين جهت هم به آن رؤياي صادقه مي‌گويند. 
هر چند ممکن است انسان آنچه را در خواب ديده فراموش کند، همان‌طور كه همه‌ي آنچه در بيداري در طول روز مي‌بيند به خاطرش نمي‌ماند. ولي به اين معني نيست که نفس انسان در هنگام خواب بيکار باشد و در هيچستان به‌سر ببرد. 
نتيجه‌ي مهمي که از بحث رؤياي صادقه به‌دست مي‌آيد اين است ‌که متوجه مي‌شويم بدن ما ادراكات ما را محدود كرده ‌است. مولوي در رابطه با غفلت از اصالت‌دادن به نفسِ ناطقه و مشغول‌شدن به بدن مي‌گويد: 
	مـرغ بر بالا پَران و سايـه‌اش

	مي‌دَوَد بر خاك پـَرّان مرغ‌‌وَش



اصلِ انسان در عالم معنا در فعاليت است و بدن او تحت تأثير نفس او در زمين و در عالم ماده به فعاليت مشغول است. 
	ابلهـي صيـاد آن سايه شــود

	مـي‌دود چندان كه بي‌مايه شـود



اگر کسي بخواهد براي رسيدن به حقيقتِ انسان، بدن را مقصد و مقصود خود قرار دهد يک کار ابلهانه‌اي کرده و ناکام مي‌ماند و به هيچ چيز نمي‌رسد.
	بي‌خبر كين سايه‌ي مرغ هواست

	بي‌خبر‌ كه اصل ‌اين سايه كجاست؟!



چون نمي‌داند بدن انسان صورت و سايه‌اي از نفس ناطقه‌اي است که در عالم غيب و معنا مستقر است.
	تركِش عمرش تهي‌شد عمر رفت

	از دويـدن در شكار سايـه تَفت



اگر کسي خود را همين بدن بپندارد، همه‌ي فرصت‌هايي را كه براي بارور‌كردن جان است از دست مي‌دهد و بدون سرمايه‌ي واقعي از اين جهان رخت برخواهد بست چون با همه‌ي تلاش به دنبال سايه بوده است. 
	همچو صيادي كه گيرد سايه‌اي

	سايه او را كي بود سرمايه‌اي


	سايه‌ي مرغي گرفته مـرد سخت

	مرغ حيران گشته بالاي درخت!



بدن، سايه‌ي مرغ روح است و اگر تمام توجه انسان به بدنش باشد، علاوه بر اين كه هيچ سرمايه‌اي براي او نمي‌ماند، به روح خود نيز جفاكرده و رشد لازم را برايش فراهم ننموده‌است.
رؤيا
با طرح رؤياي صادقه براي اين كه مسأله از ابهام در آيد لازم است کمي در مورد انواع رؤيا بحث کنيم وگرنه اصلِ بحثِ «رؤيا» بحث مبسوطي است که جايگاه ديگري را طلب مي‌کند ولي چون با طرح بحث «رؤياي صادقه» سؤالاتي براي دوستان پيش مي‌آيد، در حدّ جواب به آن سؤالات به موضوع مي‌پردازيم به اميد آن که دريچه‌اي باشد جهت معرفتِ بيشتر به نفس.
ابتدا خوب است عنايت فرمائيد که در هنگام خواب، گذشتِ زمان را درک نمي‌کنيد زيرا در هنگام خواب، با نفس ناطقه‌ي خود به‌سر مي‌بريد و نفس ناطقه‌ مجرد از ماده است، در حالي‌که «زمان» مربوط به عالم ماده مي‌باشد - اَعم از زمان عَرَضي که با گردش زمين به دور خود و يا به دور خورشيد به دست مي‌آيد و يا زمان ذاتي عالم ماده که در اثر حرکتِ جوهري عالم ماده ايجاد مي‌شود - و در قيامت نيز به اين جهت که انسان با نفس ناطقه‌ي خود به‌سر مي‌برد «زمان» وجود ندارد. از نمونه‌هاي بي‌زماني در برزخ و قيامت، داستان حضرت عُزَير است كه قرآن در رابطه با آن مي‌فرمايد‌: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِأةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»
 آن حضرت عبورشان به منطقه‌اي افتاد كه خانه‌ها همه خراب شده بود و گويا استخوان‌هاي مردگان برروي خاك افتاده بود. گفت: چگونه اين‌ها را خداي متعال زنده مي‌كند؟ پس خداوند او را به مدت صد سال ميراند و سپس زنده نمود و به او گفت: چه مدت در اين‌جا ماندي؟ گفت: يك روز يا بعضي از روز. خداوند فرمود: ولي صد سال اين‌جا ماندي، حال بنگر به طعام و شرابت كه تغيير نكرده و بنگر به الاغ‌ات و بايد تو را نشانه و آيتی براي مردم قرار بدهم و باز بنگر به استخوان‌هاي الاغ كه چگونه آن‌ها را بلند مي‌كنيم و پيوند مي‌دهيم و سپس گوشت را به آن‌ها مي‌پوشانيم. پس وقتي مسئله براي او روشن شد، گفت: مي‌دانستم كه خدا بر همه چيز قادر است.
خداوند طعام و شراب او را با اين‌كه صد سال از آن‌ها گذشته بود به همان صورت اوليه حفظ نمود ولي الاغ او را كه نسبت به طعام و شراب امكان ماندنش کمي بيشتر بود، ميراند تا او به قدرت حق در ميراندن و حفظ‌کردن، با تمام وجود پي‌ببرد و عيناً مشاهده كند كه مسئله‌ي زمان و بود و نبود آن و طولاني‌بودن و كوتاه‌بودن آن در مقابل قدرت خداوند هيچ نقشي ندارد.
مهم اين قسمت از آيه است كه مي‌فرمايد: «فَاَماتَهُ اللهُ مِأَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» خداوند او را صد سال ميراند و سپس زنده نمود، حاكي از آن است كه روح او بر اساس محاسبات عالم دنيا صد سال در عالم ديگر يعني در برزخ يا فوق برزخ بوده است. با اين حال وقتي از او سؤال مي‌شود «كَمْ لَبِثْتَ؟» چقدر در اين‌جا مكث نموده‌اي؟ بر خلاف واقعيتِ دنيا كه صدسال گذشته است، مي‌گويد: يك روز يا قسمتي از يك روز. و خداوند مي‌فرمايد: «بَلْ لَبِثْتَ مِأَةَ عامٍ» بلكه صد سال است در اين‌جا مانده‌اي.
حال سؤال اين است كه چرا اين پيامبر خدا با اين‌كه بر اساس محاسبات دنيايي صد سال در برزخ يا عالم فوق برزخ بوده است، در جواب مي‌گويد: يک روز يا كمتر از آن مكث كرده‌ام؟ اين‌جا است كه معلوم مي‌شود در عالم برزخ، يا فوق آن، زمان نمي‌گذشته تا او حس كند و خداوند با اين واقعه اين سرّ را براي بشريت روشن فرمود و فهماند كه عوالمِ فوق زمان را نمي‌شود با مقياس‌هاي زماني محاسبه نمود و اساساً فوق زمان، قابل انطباق به زمان نمي‌باشد. در واقع خداوند مي‌خواست به او بفهماند كه مكث تو در عوالم معنوي و در عالم بعد از مرگ با محاسبات زماني قابل اندازه‌گيري نيست و اما اگر مي‌خواهي كه بر اساس محاسباتِ اهل دنيا بداني چه مدتي در عالمِ بعد از مرگ بوده‌اي، بدان مدت آن صد سال است.
ملاحظه کنيد که چون حضرت عُزير به خودشان - خارج از بدن دنيايي- رجوع‌ ‌كردند، احساسي از «گذران» در آن مدت در خود نيافتند زيرا در آن شرايط با نفس ناطقه‌ي خود به‌سر مي‌بردند - که «گذران» در آن نيست- و نه با بدن خود، و همين حالت براي انسان در هنگام خواب پيش مي‌آيد. ما هنگام خواب متوجه گذران زمان نيستيم و گاهي ساعت‌ها خواب بوده‌ايم و هنگام بيداري احساس مي‌کنيم چند لحظه بيشتر طي نشده و اگر قرائني پيرامون‌مان از جمله ساعت يا مثلاً تاريکي و يا روشني هوا نباشد متوجه مقدار زمانِِ طي شده نخواهيم شد. درست عين واقعه‌اي که براي اصحاب کهف اتفاق افتاد و آن‌ها قريب به 309 سال خوابيدند و وقت بيداري گفتند که يک روز يا نصف روز خوابيديم.
چگونگي رؤيا
ابتدا بايد انوع رؤيا‌ را از آن جهت که نفس ناطقه از طريق رؤيا به نحوي با عالم خارج مرتبط مي‌شود، به طور مختصر بيان‌كنيم و سپس به تبيين جايگاه رؤياي صادقه بپردازيم. رؤياها از جهت نسبتي که با عالَم خارج دارند، به اين معني که يا از حوادث واقعيِ آينده و يا گذشته حكايت‌ مي‌كنند و يا نه، دو قِسم بيشتر ندارند؛ يا با عالم خارج ارتباط دارند و يا ارتباط ندارند. بنا به گفته‌ي انديشمندانِ اين علم از جمله علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»، رؤيا امري است ادراكي كه قوه‌ي خيال در آن مؤثر است. 
قوه‌ي خيال دائماً مشغول به کار است و در خواب و در بيداري صورتگري مي‌کند، به عبارتي مي‌توان گفت: «خيال» دستگاه عکاسي نفس ناطقه است، در بيداري، معاني کلي و جزيي را بر طبق صُوَر اشياء خارجي إنشاء و ايجاد مي‌کند و در خواب نيز نفس ناطقه در موطن قوه‌ي خيال، معاني را صورت مي‌دهد.
اکثر رؤياها تحت تأثير تخيلات نفساني است و اين تخيلات نيز يا تحت تأثير عوامل خارجي محيط بر بدن، مثل سرما و گرما هستند و يا تحت تأثير عوامل داخلي طبيعي مانند پُربودن معده و انحراف مزاج مي‌باشند و يا تحت تأثير عوامل داخلي اخلاقي مثل حسد و کينه هستند. در اين نوع خواب‌ها، نفسِ انساني همان کيفيتِ تأثير و نحوه‌ي عملِ عوامل مذکور را در خودش حکايت مي‌کند و اين خواب‌ها حقيقت ديگري غير از اين ندارند. از اين رو عده‌اي منکر حقيقت رؤيا شده‌اند. در حالي‌که خواب‌هايي که از نوع رؤياهاي صادقه هستند و از حقايقي پرده برمي‌دارند که هيچ راهي براي انکار آن‌ها نيست، اثبات مي‌کند که بعضي از رؤياها داراي حقيقت هستند.
با توجه به نکات فوق به طور کلي مي‌توان گفت: هيچ‌يک از رؤياها خالي از علت نيست به اين معنا که ادراکاتِ گوناگوني که در خواب عارض بر نفس انسان مي‌شود و ما آن‌ها را رؤيا مي‌ناميم علت‌هايي دارند که باعث پيدايش آن رؤيا‌ها در نفس و ظهورشان در خيال شده است. وجود اين ادراکات حکايت از تجسم آن علت‌هايي مي‌کند که اصول و اسباب اين رؤيا‌هاست. با توجه به اين امر مي‌توان گفت: براي هر رؤيايي تعبيري هست که به علت آن رؤيا برمي‌گردد.
بحث ما درباره‌ي رؤياهايي است که نه اسباب خارجي طبيعي دارند و نه ريشه‌‌ي آن‌ها اسباب مزاجي و يا مستند به اسباب داخلي و اخلاقي است، ولي در عين حال با حوادث خارجي و حقايق تکويني هم ارتباط دارند. رؤياهايي که در آن‌ها نفسِ شخص خواب‌بيننده نخست با سبب حادثه - که فوق عالم طبيعت است- ارتباط پيدا مي‌کند، سپس ارتباط ديگري ميان نفس و خود حادثه در عالم ماده برقرار مي‌شود.
بايد متذکر شد که مافوق عالم طبيعت، عوالم مثال و عقل مي‌باشند که نفس ناطقه مي‌تواند با آن‌ها نيز ارتباط برقرار کند، وجود عالم مثال فوق عالم طبيعت است و وجود عالم عقل فوق عالم مثال است و اين دو عالم نسبت به عالم طبيعت نقش عليت و سببيت دارند. نفس آدمي به جهت تجردش سنخيتي با عالم مثال و عقل دارد لذا وقتي به خواب رفت طبعاً از امور طبيعي و خارجي منقطع شده و متوجه عالم مثال و عالم عقل مي‌شود و در نتيجه پاره‌اي از حقايقِ آن عالم را به مقدار استعداد و امکان، مشاهده مي‌کند.
اگر نفس ناطقه به جهت رشدي که کرده است امکان درک مجردات عقليه را پيدا کند حقايق کائنات را آن‌طور که هست درک مي‌نمايد وگرنه آن حقايق را به نحوِ حکايت خيالي و صورت‌هاي جزيي و مادي که با آن‌ها مأنوس است درک مي‌کند. لذا مي‌گوييم: گاهي نفس انسان فقط به عالم مثال ارتقاء مي‌يابد و علل حوادث را به صورت جزيي مشاهده مي‌کند.
 
عوامل مؤثر در رؤيا
اگر قوه‌ي خيال تحت تأثير شديد عالَم خارج باشد، صورت‌هاي مرتبط با عالم خارج در رؤيا دخالت مي‌كند و صورت رؤياهاي انسان متناسب با صورت‌هايي مي‌شود که از عالم خارج در خود دارد، همچنان‌كه صفات روحيِ شخص، مثل عداوت و عجب و تكبّر و حرص‌ و طمع، در خواب در خيالات او تأثير مي‌گذارند، همان‌طور در بيداري صفات روحي در خيالات انسان مؤثر است. بر همين مبنا فرموده‌اند: اگر انسان مي‌خواهد خواب‌هايش صادق باشد بايد خودش صادق باشد. 
وقتي‌که تخيلات نفساني تحت تأثير عوامل طبيعي مثل خستگي يا گرسنگي يا تشنگي يا پُري مِعده ‌باشد، اين عوامل موجب مي‌شود تا نفس انسان تصوراتي را در خواب در خود بسازد، چون نفس ناطقه‌ي او با توجه به همين خصوصيات به خواب رفته است. مثلاً اگر هواي اطاقي که خوابيده است گرم باشد، ممکن است در خواب احساس کند در زير آفتاب سوزان مشغول کار است و يا اگر انسان بدبيني است در خواب با حادثه‌هاي آزار دهنده روبه‌رو مي‌شود، لذا مي‌توان گفت: نفس انسان همان تأثيراتي را در خودش حكايت مي‌كند که با خود دارد يعني شما در خواب، با «خود»ي كه خيالات را برداشته‌ و به خواب رفته روبه‌رو هستيد. به گفته‌ي مولوي:
	آدمي را فربهي هست از خيال

	گر خيالاتش بود صاحب جمال


	ور خيالاتش نمايد ناخوشي

	مي‌گذارد همچو موم از آتشي



مي‌توان گفت هر رؤيايي نظر به حقيقت ندارد هر چند هر رؤيايي تعبيري دارد كه بعضاً تعبير آن مربوط به عوامل طبيعي و يا عوامل اخلاقي مي‌باشد. 
معبِّر يا تعبيرکننده‌ي خواب مي‌تواند صورت‌هاي ديده‌شده در خواب را عبور دهد و به سرمنشأشان برساند، حال يا منشأ آن‌ها اموري است دروني که ما به ازاء خارجي ندارند و يا منشأ آن‌ها اموري است که ريشه در خارج دارند و در آينده واقع مي‌شوند. حضرت يوسف( صورتي را كه عزيز مصر در خواب ديد به سرمنشأش عبوردادند و از قحطي که کشور مصر در سال‌هاي آينده در پيش داشت خبر دادند. همين‌طور که ممکن است کسي در رؤياي خود سگي را ببيند که به او حمله کرده و معبّر سرمنشأ آن را نفس امّاره‌ي طرف ببيند و به او تذکر دهد: به نفس امّاره‌اش ميدان داده است. 
بعضي از رؤياها در عين آن‌که در خيال انسان صورتي را ايجاد مي‌کنند، آن صورت به نحوي با حوادث خارجي ارتباط دارد زيرا نفس ناطقه از يک طرف با سبب غيبي آن حادثه مرتبط مي‌شود و از طرف ديگر خيال انسان صورتي مناسبِ معناي آن سبب غيبي مي‌سازد و انسان در خواب با آن صورت روبه‌رو مي‌شود و مثلاً مي‌گويد: در خواب با آب زلالي روبه‌رو شدم که هرگز آبي به زلالي آن نديده‌ام. در حالي که آن آب، صورت علمِ توحيد است در خيال او که از انگيزه‌ها‌ي دنيايي پاک است و نفس ناطقه از يک طرف با سبب غيبي و معنوي آن آب که علم توحيد است مرتبط شده و از طرف ديگر خيال او صورتي مناسبِ آن معنا ايجاد کرده که همان صورت آب است.
اگر بپرسيد رؤياهايي كه با حوادث خارجي ارتباط دارند و نفس ناطقه توانسته قبل از وقوع آن‌ها در خارج، با سبب غيبي آن‌ها مرتبط باشد، آيا تحت تأثير خيالات ما قرار مي‌گيرند، جواب خواهيم داد، آري. زيرا ما انسان‌ها همواره با خيالات خود همراه هستيم و هر روز در زندگي خود بر خيالات خود مي‌افزائيم. اگر در باغ و صحرايي رفتيد و با چشم خود زيبايي‌هايي را مشاهده کرديد، صورت آن زيبايي‌ها در خيال شما باقي مي‌ماند و در هنگام بيداري به عنوان خاطره‌ي خوش با آن‌ها زندگي‌مي‌كنيد، در خواب هم همين كار را مي‌كنيد و نفس ناطقه‌ي شما به جايي مي‌رود و چيزهايي را مي‌بيند و صورت‌ آن‌ها در خيالتان باقي خواهد ماند، منتها بعضي از آن خيالات حاصل ارتباط نفس ناطقه است با سبب‌هاي غيبي در عالم عقل که در موطن قوه‌ي واهمه از حالت معنا به حالت صورت در آمده و با ساير خيالات شما ترکيب شده است و بعضي از خيالات، حاصلِ صفات انسان است و ريشه در سبب‌هاي غيبي خارج نفس ندارند. 
قرآن خواب‌هايي را نام برده كه از رابطه‌ي بين آنچه شخص در خواب با آن روبه‌رو شده و بين عالَم خارج حكايت دارد. مثل خواب حضرت ابراهيم( نسبت به ذبح فرزندشان در آيه‌ي 105 سوره‌ي صافات
 و يا رؤياي حضرت يوسف( در آيه‌ي 4 سوره‌ي يوسف و يا رؤياي دو رفيق هم‌زنداني حضرت يوسف( در آيه‌ي 36 سوره‌ي يوسف
 و يا رؤياي پادشاه مصر در آيه‌ي 43 سوره‌ي يوسف و يا رؤياي رسول‌خدا( در رابطه با فتح مكه در آيه‌ي 27 سوره‌ي فتح
 تمامي اينها رؤياهايي است که با عالَم خارج رابطه دارد و صِرف خيالات نيست. 
قرآن در آيات فوق روشن مي‌کند خواب‌هايي هست كه خبر از آينده مي‌دهند تا اگر كسي پرسيد: آيا رؤيا اصلاً اصالت دارد يا نه؟ بتوانيم عرض کنيم بعضي از رؤياها اصالت دارند و به اين جهت ما به اين نوع رؤياها، رؤياهاي حق مي‌گوئيم، به اعتبار آن که قرآن از زبان حضرت يوسف( آن‌ها را چنين وصف مي‌کند «وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا»
 بعد از آن که يعقوب( و برادران يوسف به او سجده کردند يوسف گفت اي پدر اين است تأويل رؤياي من که خداوند آن را حق قرار داد. 
راز رؤياي حق
رؤياي حق عبارت‌است از آنچه نفس ناطقه در هنگام خواب در اثر ارتباط با عالم مافوق عالم ماده با آن روبه‌رو مي‌شود، حال يا نفس ناطقه با سبب غيبيِ حادثه‌اي روبه‌رو مي‌شود كه بعداً در «ظرف مكان و زمان» خاص محقَّق مي‌گردد که به آن «رؤياي صادقه» گويند، و يا با حقيقتي روبه‌رو مي‌شود که معاني معنوي در جان انسان پديد مي‌آورد که به جهت پيام‌هاي معنوي که به همراه دارد به آن رؤياي رحماني مي‌گويند، هرچند ممکن است آن پيام‌هاي معنوي در قوه‌ي خيال نيز به صورتي مناسبِ جنبه‌ي معنوي‌اش ظهور کند مثل خواب حضرت ابراهيم( در مورد ذبح حضرت اسماعيل(. 
در مورد رؤياي صادقه و علت آن بايد عنايت داشته باشيد که آنچه در عالم ماده به صورت تفصيل و در زمان و مکان خاص واقع مي‌شود، در عالم مجردات به صورت جامع از ابتدا موجود بوده است، زيرا خداوند با يک اراده همه‌ي عالم را خلق کرده و بر همين مبنا مي‌فرمايد: «وَ ما اَمْرُنا إلا واحِدَةٌ»
 «اَمْر» يعني ايجاد دفعي و يک‌مرتبه که مربوط به عالم مجردات است و لذا معني آيه عبارت از آن است که: ايجاد ما چيزي نيست مگر يک ايجاد. ولي براي ظهور آنچه خداوند جهت عالم ماده اراده کرده است، تقدم و تأخر هست و تا مرحله‌ي اوّلي آن چيز ظهور نيابد مرحله‌ي بعدي ظاهر نمي‌شود. مثلاً براي اين‌كه امروز ظهور کند بايد ديروز ظهور مي‌کرد و مي‌رفت تا امروز ظهور کند. خداوند من و شما را در همان وقتي كه همه‌ي عالم را اراده ‌كرد، اراده ‌كرده است اما من فرزند پدرم هستم، پس ابتدا بايد پدرم را خلق کند تا پيرو آن من نيز ظهور کنم و خلق بشوم. پس همه‌ي حادثه‌ها قبل از ظهور در عالم ماده، به صورت جامع در عالم مجردات موجودند و نفس ناطقه مي‌تواند در خواب با وجود مجرد و جامع آن حادثه‌ها روبه‌رو ‌شود و در نتيجه آن حالتِ جامع - مطابق صورتي که بعداً در عالم ماده ظاهر و خلق مي‌گردد- در خيال آن شخص تجلي کند، و انسان قبل از آن‌که آن حادثه را در عالم ماده مشاهده کند، در خيال خود بيابد - البته به همان صورتي که بعداً در بيرون از ذهن واقع مي‌شود- و اين است راز رؤياهاي صادقه. 
اگر کسي اشکال کند با فرض مطلب فوق، جبر به ميان مي‌آيد، چون قبل از اين‌که انساني در عالم ماده کاري را با اراده‌ي خود انجام دهد آن کار در عالم مافوقِ ماده واقع شده و او مجبور است آن کار را مطابق آنچه در عالم مجردات واقع شده انجام دهد. جواب خواهيم داد اين اشکال وارد نيست زيرا وقتي انسان در خواب با سبب غيبي حادثه‌اي روبه‌رو مي‌شود در عالم بيداري با آن حادثه، اختياراً به همان صورتي که آن حادثه واقع مي‌شود، روبه‌رو مي‌گردد. مثلاً همين‌طور که بنده در حال حاضر با اختيار و انتخاب خود، اين‌جا نشسته‌ام، ممکن است شما بنده را ديروز در اين صحنه، در خواب ديده باشيد. اين‌که شما ديروز اين صحنه را در خواب ديده‌ايد دليل نمي‌شود تا من مجبور بوده‌ام به اين‌جا بيايم بلکه من با اختيار خود اينجا آمده‌ام. مثل اين‌که «ديروز خداوند مي‌دانسته شما به اين‌جا مي‌آييد» و مسلّم همان‌طور که شما امروز با اختيار خود اين‌جا آمده‌ايد، او مي‌دانسته، چون خداوند علم به واقع دارد همان‌طور که حادثه‌ها واقع مي‌شوند و علم خدا به اختيار و انتخاب ما، ما را مجبور به آن انتخاب نمي‌کند. واقعيتِ بنده آن است که موجودي مختار هستم و لذا در خواب هم با همان واقعيتي که بنده هستم، با من روبه‌رو مي‌شويد که فردا با همين اختيارم آن کار را انجام مي‌دهم. 
پس ملاحظه فرموديد نفس ناطقه به علت تجردي که دارد مي‌تواند با وجود عقليِ يك حادثه در خواب ارتباط پيدا كند، سپس آن وجود عقلي را در موطن خيال خود متمثّل کند و به صورتي مناسبِ صورت جزئي خارجي در آورد، به همان صورتي که در عالَم ماده حادث مي‌شود. علامه حسن زاده آملي«حفظه‌الله» در کتاب «عيونِ مسائل نفس» مي‌فرمايند: 
«قوه‌ي عاقله، حقايقي را از ديار مرسلات و کلياتِ نوريه دريافت مي‌کند، اين حقايق بدون آن‌که از منزلت رفيع‌شان کاسته شود به قالب‌هاي ساده‌تر و مواطن و جايگاهاي پائين‌تري تنزل داده مي‌شوند، هر موطن و جايگاهي حکم خاصي دارد و در عين حال بين مواطن اصلي و حقيقت نخستين و مراتب نازله و رقيقه، مماثلت و محاکات برقرار است و يکي از منازل و مواطن نازله، مَصنَع خيال است و خيال مظهر اسم اعظم مصوِّر است. بنابراين خيال، مدرَکات عقل را در کارخانه‌ي خود به تصوير مي‌کشد ـ چه در خواب و چه در بيداري ـ به شکلي که هر صورت با معنايش که همان معناي مُدرَک عقلي است، مناسب باشد. در همين رابطه وقتي ما چيزي را در خواب مي‌بينيم ابتدا آن را تعقل کرده‌ و سپس تخيل نموده‌ايم. رؤياي صادقه در حقيقت، نتيجه‌ي ارتباط نفس با مبادي عاليه‌ي نوريه است. اين معاني و حقايق به وسيله‌ي قوه‌ي عاقله دريافت مي‌گردد و توسط قوه‌ي مخيله صورت و شکل به آن داده مي‌شود. ارتباطِ نفس با حقايق نوريه نتيجه‌ي انصراف نفس از نشئه‌ي دنيوي است. اگر اين انصراف در حال يقظه و بيداري هم اتفاق بيفتد همين ارتباط بين نفس و حقايق نوريه حاصل مي‌گردد ... اين آمادگي براي درک حقايق نوريه درجه به درجه بالا مي‌رود». 
با توجه به مطلب فوق، حتي اگر نفس در حالت بيداري با مباني برزخي يا عقليِ چيزي روبه‌رو شد مي‌تواند پيش‌بيني کند آينده چه پيش مي‌آيد.
نفس ناطقه داراي مراتب عقلي و مثالي و مادي است، در موطن عقل معاني بدون صورت و ماده قرار دارند و در موطن مثال صورتِ بدون ماده قرار دارد و خواب ديدن‌ وقتي صورت مي‌گيرد که نفس ناطقه بتواند با صورت‌هاي مثالي روبه‌رو گردد و در موطن مادي از بدن به عنوان ابزاري جهت استکمال روح استفاده مي‌کند. 
ميزان حقانيت خواب‌ها
چون نفس ناطقه پاره‌اي از حقايق آن عالَم را به مقدار استعدادش دريافت مي‌كند معلوم نيست عيناً با آنچه در خواب مي‌بيند روبه‌رو شود. زيرا نه مي‌تواند همه‌ي آنچه را که با آن روبه‌رو مي‌شود دريافت کند ـ مثل وقتي‌که شما سر کلاس همه‌ي مطالب استاد را دريافت نمي‌کنيد ـ و نه آنچه را که دريافت مي‌کند از تأثير خيالات و وَهميات مصون مي‌ماند. چون خيالات و وَهميات در نفس در هنگام خواب - به دليل از صحنه خارج‌شدن حواس- خيلي آزادتر عمل مي‌کنند، به همين جهت معبِّر بايد بين آنچه انسان از عالم معنا گرفته با آنچه وَهمياتش بر آن افزوده تفکيک نمايد تا بتواند خواب را درست تعبير کند و جهت وقوع آن خواب را معين نمايد که اين کارِ بسيار مشکل و پيچيده‌اي است. 
اگر نفس ناطقه کامل بود و گرفتار وَهميّات و آرزوها نمي‌بود حقايق عالَم غيب را در خواب آن‌طور كه هست به صورت کلي مي‌يافت و در موطن خيال با صورت مناسبِ خارجي آن روبه‌رو مي‌شد، بر همين اساس وجود مقدس پيامبر( حتي قبل از پيغمبر شدن تمام آنچه را كه فردا پيش مي‌آمد شبِ قبل در خواب مي‌ديدند. همان‌طور که همه‌ي ائمه‌ي معصومين( خواب‌شان عين حقيقت بوده؛ چون در شخصيت آن‌ها وَهميات دخالت ندارد و به اين معني خوابشان احتياج به تعبير ندارد. ولي اگر نفس انسان كامل نبود، نه در ارتباط با حقايقِ عالم، معاني کلي را به طور صحيح دريافت مي‌کند و نه در موطن خيال صورتي که حاصل مي‌شود از تأثير آرزوها و وَهميات مبرّا خواهد بود، در نتيجه صورت حاصل از ارتباط با معاني عاليه‌، با صورت‌هاي جزيي كه انسان با آن‌ها مأنوس است مخلوط مي‌شود. 
البته انطباق صورت خيالي با صورت‌هاي جزئي که نفس ناطقه با آن‌ها مأنوس است منحصر به نفس‌هاي ناقص نيست بلکه خاصيت نفس ناطقه آن است که مي‌تواند اين تطبيق را انجام دهد و در خواب اين توانايي بيشتر است. مثلاً شما حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» را در خواب مي‌بينيد كه به شما تذكري مي‌دهند. خوشحال مي‌شويد كه ايشان را خواب ديده‌ايد، درست است که جاي خوشحالي دارد ولي از آن‌جايي که ايشان براي شما صورتِ مأنوسِ معلم معنوي هستند وقتي نوري غيبي و معنوي در خواب بر نفس ناطقه شما تجلي کند و در موطن خيالتان ظهور يابد به صورتي ظاهرمي‌شود که ذهنِ شما با آن مأنوس است، به همين جهت اگر سراغ حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» برويد و بپرسيد: وقتي من شما را در خواب ديدم آيا شما به خواب من آمديد؟ انکار مي‌کنند، چون حضرت امام به سراغ شما نيامده‌اند بلکه خيال شما آن معناي غيبي را به صورت مأنوسِ خود در آورد و محتواي آن معنا را به صورت صوت امام دريافت نمود.
 البته اين مورد که عرض شد غير آن است كه يك وقت يك انسان الهي مأمور است كه از طريق خواب به سراغ شما بيايد و از شما دستگيري کند. 
در هر حال از نقش خيال و ايجاد صورت مأنوسي که تناسبي با دريافت نفس ناطقه از عالم مجردات دارد نبايد غافل بود. آيت‌الله قوچاني در گزارشي که از حالت برزخي خود در کتاب سياحت غرب مي‌دهند آن‌جايي که براي ايشان از عالم بالا پيامي فرستاده مي‌شود، مي‌گويند: «تلفن زنگ‌زد»! يك نفر ممكن است بپرسد مگر در آن‌جا تلفن هست، و بخواهد منکر آن گزارش شود و آن را به وَهم ايشان نسبت دهد، در حالي که گزارش ايشان يک گزارش واقعي است. نبايد تصور شود که ايشان مطابق روايات و آيات رُمان نوشته‌اند، اين گزارشات مطابق قاعده و قانون خاصي است به طوري که اگر شخص در آن صحنه حاضر ‌شود و احوالاتي را که مي‌يابد بخواهد اظهار کند جز اين نمي‌گويد. ايشان در ابتداي گزارش خود مي‌فرمايند: «من مُردم.» واقعاً هم مردند، مگر مردن شاخ و دم دارد؟! يعني به عالم برزخ رفتند و صورت تمام احوالات شخصيتيِ خود را يافتند و بعد هم برگشتند. مردن‌هايي هست كه انسان از آن برمي‌گردد، مردن‌هايي هم هست كه انسان در آن برگشت ندارد. وقتي در آن عالم پيامي به مرحوم آقاي قوچاني مي‌دهند، آن پيام در خيال او مطابق صورت مأنوس او جلوه مي‌کند که در آن زمان صورت مأنوس براي دادن پيام از راه دور، براي ايشان تلفن بوده، امروز ممکن است صورت تلفنِ همراه يا ايميل و اينترنت باشد. 
گاهي پيام را از موطن عقل دريافت مي‌کنيد در آن حال «صورت» مطرح نيست، «معنا» در ميان است و شعور انسان متذکر آن پيام مي‌شود، عموماً آنچه انسان در عالم معنا مي‌يابد در موطن خيال نيز به صورتي مناسبِ آن معنا تجلي مي‌کند ولي عموم مردم به جهت غلبه‌ي خيال بر عقل، با صورت‌ها زندگي‌مي‌كنند، حتي در مورد خدا هم مي‌پرسند: «خدا چه شكلي است؟» چون نمي‌توانند خدايِ بدون شكل داشته‌ باشند. اين‌ها سراسر خوابشان با صورت همراه است و بيشتر از آن‌هايي که با معاني کلي مأنوس‌اند، خواب مي‌بينند. حتي وقتي با معني «عظمت» در آن عالم روبه‌رو مي‌شوند سريعاً در خيالشان صورت «كوه» ايجاد مي‌شود، با اين که در آن عالَم با معناي «عظمت» روبه‌رو شده‌اند اما استعداد اُنس با معاني را در خود رشد نداده‌اند. در هر حال همان صورت کوه براي او يک مژده است از اين‌که نفس ناطقه‌ي او مفتخر به تجلي نور عظمت شده يا این که عموماً معنيِ «مكر» در خيال انسان صورت «روباه» به خود مي‌گيرد، چون مكر را به «روباه» مي‌شناسد. البته بايد متوجه بود هركس در خواب صورت «روباه» ديد اين‌طور نيست که حتماً نفس ناطقه‌ي او با معني «مكر» روبه‌رو شده است، ممكن است «روباه» براي او در فرهنگ خودش معناي ديگري بدهد و نفس ناطقه‌ي او با آن معنا روبه‌رو شده و نفس او مطابق آن معنا صورت روباه را در خيالش ايجاد و ابداع کرده است. ممكن است شخصي رفيقي داشته ‌باشد كه خيلي شارلاتان است حال اگر در خواب معنيِ «مكر» به او القا شد، خواب آن رفيقش را مي‌بيند. آيت‌الله محمدتقي آمُلي از شاگردان آيت الله قاضي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليهما» مي‌گويند: در خواب با شيطان دعوايم شد بالاخره دستش را گرفتم و بردم در دهانم و گازگرفتم، از دردي که در دستم ايجاد شد بيدار شدم ديدم دست خودم را گازگرفته‌ام! مي‌فرمايند: خواستند به من بفهمانند تو با نفس اماره‌ات كه همان شيطانِ درونت است، درگيري، بايد خودت را درمان‌كني. مي‌گويند: يك بار ديگر در خواب با شيطان درگير شدم، دو تا از انگشتانم را در چشمانش فرو کردم و فشار دادم تا كورش كنم. از فشاري که به چشمان خودم آمد بيدار شدم، ديدم: انگشتانم در چشمان خودم است! يعني اگر مي‌خواهي شيطان را از خودت دفع‌كني، اول بايد خودت را درست‌كني. آدم بتواند تا اينجا برسد كه با نفس اماره‌اش درگير باشد و چنين پيام‌هايي به او بدهند، خودش يك مقامي است. 
با توجه به نقش صورت مأنوس در ايجاد خيال بايد در تعبير خواب‌ها بسيار حساس و دقيق بود، چون به جهت اختلاف صورت‌هاي مأنوس گاهي خواب يك شخص با خواب شخص ديگري با اين‌که يك صورت دارد داراي دو معناي متفاوت است. همين‌طور که عموماً مردم در خواب‌هاي خود معني «افتخار» را به صورت «تاج»، و «علم» را به صورت «نور»، و «جهل» را به صورت «ظلمت» مي‌بينند ولي با اين‌همه نمي‌توان اين را براي همه‌ي افراد به صورتي يکسان تعميم داد. نقل شده مردي در خواب ديد در دستش مُهري است كه با آن، دهان و عورت مردم را مهر مي‌كند! از ابن‌سيرين تعبير آن را پرسيد، در جواب گفت: تو به‌زودي مؤذن مي‌شوي و در ماه رمضان مردم با صداي تو امساك ‌مي‌كنند ولي اگر آن شخص از قبل مؤذن بود و چنين خوابي را مي‌ديد معبّر به او مي‌گفت تو زودتر از وقت اذان مي‌گويي.
خواب چپ
گاهي از يك معني كه انسان در خواب با آن مرتبط مي‌شود در خيال خود صورت‌هايي عكس آن معنا را مي‌سازد. همين‌طور كه گاهي در بيداري با شنيدن واژه‌ي «ثروت» به معني «فقرِ فقرا» منتقل مي‌شود، حال اگر در خواب چنين شد، با روبه‌روشدن با معني ثروت، صورتي مطابق فقر در خيال انسان ايجاد مي‌شود و اين هنر معبّر است که با الهاماتي که به او مي‌شود مي‌تواند آن خواب را به عکس خودش برگرداند. 
پس اين‌که مي‌گويند: «خواب زن‌ها چپ است» حرف درستي نيست، براي نفس ناطقه‌ي هرکسي اين امکان هست که در خوابش نظر به صورتي عکس آنچه ديده است داشته باشد. شما هم اگر از سرعتِ زياد بدتان بيايد وقتي در بيداري با سرعت زياد روبه‌رو شديد به آرامشي كه در پياده‌روي هست منتقل مي‌شويد، در خواب هم همين‌طور است و از آن‌جايي که خيال در هنگام خواب فعّال‌تر است همين که به معناي سرعت منتقل شديد صورتي از آن نوع پياده‌روي را که به سوي مسجد در حرکت هستيد در خود ابداع مي‌کنيد.
حتی در رؤياهايي كه نفس ناطقه با اصلِ موضوع روبه‌رو مي‌شود و در آن حال به صورت مناسبِ آن معنا منتقل مي‌گردد، این طور نیست که بتوان به راحتی بین اصل موضوع و صورت خیالی آن ارتباط برقرار کرد، به‌طوري كه اگر انسان ملاحظه كرد در حال جمع‌كردن كثافت است، در واقع صورتِ به‌دست‌آوردن مال زيادِ دنيا را به او نشان مي‌دهند، در عين آگاهي‌دادن به او كه مال دنيا سرگين و كثافت است. و يا وقتي روبه‌رو مي‌شود با اين‌كه بدنش ورم كرده‌است، با صورتِ به‌دست‌آوردن مال زياد روبه‌رو شده است، در عين آگاهي‌دادن به او كه آگاه باشد مال زياد چرك و آلودگي است. همچنان‌كه اگر در خواب ديد در زندان است، در واقع با صورتِ شهرت‌يابي‌اش روبه‌رو شده، در عين آگاهي‌دادن به او كه اين شهرت، زندان است. همچنان‌كه اگر ديد در زنجير است، با صورت خوشي و خوش‌گذرانيِ دنيايي‌اش روبه‌رو شده، در عين آگاهي‌دادن به او كه آن نوع خوش‌گذراني، گرفتاري و زنجير است. ملاحظه می فرمایید که این نوع رؤیا در عین آن که شبیه رؤیاهای چپ نیست صورت نازله اصل آنها نیز نمی باشد به همین جهت باید گفت: نمي‌توان به رؤيا اعتماد كـرد، چون در حال خواب؛ صورت خياليه‌ي نفس آن‌قدر جَوَلان دارد كه با ميل خود صورت‌ها را تغيير مي‌دهد و از جايگاه خود خارج مي‌كند.
انوع رؤيا
گاهي خواب انسان صريح و بدون تصرفِ وَهميات، عين صورتي است که در خارج واقع مي‌شود، مثل خوابي که مادر موسي( ديد و در خواب به او وحي شد و قرآن در مورد آن مي‌فرمايد: «وَ أَوْحَيْنا إِلى‏ أُمِّ مُوسى‏ أَنْ أَرْضِعيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقيهِ فِي الْيَمِّ وَ لا تَخافي‏ وَ لا تَحْزَني‏ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلين‏»
 ما به مادر موسى [در خواب] الهام كرديم كه او را شير ده؛ و هنگامى كه بر او ترسيدى، وى را در دريا بيفكن؛ و نترس و غمگين مباش، كه ما او را به تو بازمى‏گردانيم، و او را از رسولان قرار مى‏دهيم!

عرض شد گاهي مواقع خواب‌ها مُتُمَثِّل معنايي است که نفس ناطقه در عين آن‌که با معنايي مرتبط مي‌شود، در خيال خود صورتي جزئي مطابق آن معنا ابداع مي‌کند و گاهي ممکن است با تصرفاتي که نفس انسان در حین نزول معاني به خیال خود اِعمال مي‌کند، صورت ابداع‌شده توسط خيال آنچنان با تصورات شخص مخلوط ‌شود كه نتوان فهميد مبناي آن صورت کدام است و براي معبّر امکان نداشته باشد آن را از انبوه خيالات ديگر تفکيک کند در اين حالت به اين رؤياها «اضغاث احلام» يا رؤياهاي پراکنده مي‌گويند. 
رؤياهايي كه تذكردهنده است
چنانچه ملاحظه فرموديد؛ از جمله رؤياها، رؤياهايي است که نفس ناطقه با اصلِ موضوع و مباني غيبي امور مرتبط مي‌شود و معاني مناسب با آن حقيقتِ غيبي را در خود احساس مي‌کند و به شعوري معنوي يا علمي منتقل مي‌شود که در اين حال ممکن است خيال او صورتي مناسب آن معاني بسازد، مثل همان که از زبان يک روحاني در خواب تذکراتي مي‌گيرد. يا اين که مي‌بيند در حال جمع‌كردن كثافت است که صورتِ صفتِ جمع‌آوري مال دنيا را به او نشان داده‌اند و در همين رابطه رسول خدا( مي‌فرمايند: «الدّنيا جيفةٌ وَ طالِبُها كلاب»
 دنيا کثافت است و طالب و مشتاق آن سگان مي‌باشند. چون نفس مبارک رسول خدا( معني اين عمل را مي‌شناسد و کسي هم که در خواب با معني جمع‌آوري دنيا مرتبط شود و آن معني در خيالش تجلي نمايد با صورت جمع کردن کثافت روبه‌رو مي‌شود و از اين طريق به او آگاهي مي‌دهند که مال دنيا سرگين و كثافت است. 
با توجه به نکات فوق مي‌توان فهميد بسياري از رؤياها يک نوع تذكّر معنوي است براي کساني که روحشان آماده‌ي ارتباط با مبادي غيبي شده است. مثلاً طرف در خواب مي‌بيند كه دستش آلوده به كثافت است و هر چه تلاش مي‌کند تا آبي پيدا كند، آب پيدا نمي‌شود، مي‌خواهند او را متذکر کنند او به مال حرام آلوده شده و هنوز هم جبران نکرده است. اين نوع خواب‌ها براي نفسي است که مال حرام را بد مي‌داند و به اين صورت به او تذکر مي‌دهند. تا نفس انسان نحوه‌اي از تجرد پيدا نکند نمي‌تواند اين نوع خواب‌ها را ببيند بر اين مبنا گفته مي‌شود بعضي از رؤياها به خودي خود براي انسان يک نوع تذکر معنوي است که در قالب صورت‌هايي که براي او مأنوس‌ است به وي مي‌رسند، ولي باز تأکيد مي‌شود از آن‌جايي که در خواب، خيال انسان بسيار فعّال است و پرش‌هاي انحرافي بسياري دارد نمي‌توان به رؤيا اعتماد كـرد. 
صاحب كتاب «تحف‌العقول» از قول پيامبر خدا( آورده كه حضرت فرمودند: «لَا يَحْزَنْ أَحَدُكُمْ أَنْ تُرْفَعَ عَنْهُ الرُّؤْيَا فَإِنَّهُ إِذَا رَسَخَ فِي الْعِلْمِ رُفِعَتْ عَنْهُ الرُّؤْيَا»
 اگر رؤيا از كسي برداشته شد، نبايد نگران باشد؛ زيرا وقتي كسي راسخ در علم شود، رؤيا از او برداشته مي‌شود. چون رؤياها صورت‌هايي هستند در موطن خيال که با نزديکي نفس ناطقه به عالم عقل، در خيال تجلي کرده و در بسياري موارد با وَهميات و آرزوها ترکيب شده است، حال اگر إن‌شاءالله نفس ناطقه‌ي شما با خودِ حقيقت روبه‌رو شد و در آن مرتبه سير کرد و کم‌تر به مرتبه‌ي خيال توجه نمود، به اين معنا خواب‌ديدن از شما برداشته مي‌شود. از اين روايت چنين برداشت مي‌شود که خواب‌نديدن دليل بر ضعف نيست ممکن است دليل بر اين باشد كه در موقع خواب، نفس ناطقه‌ي انسان بيشتر با خودِ حقيقت روبه‌رو مي‌شود، مثل انسان‌هاي حکيم که بيشتر به معاني و سنت‌ها توجه دارند. البته اين‌طور نيست که نفس ناطقه وقتي در علم راسخ شد مرتبه‌ي خيال او به‌کلّي نفي شود بلکه در چنين مواردي غلبه بر عقل است و نه بر خيال، ولي به وقتش به خيال هم نظر دارد و از آن بهره مي‌گيرد، به همين جهت انبياء و اولياء( هم خواب مي‌بينند ولي رؤياهاي آن‌ها پاک و خالص است و در همين راستا دستور داده‌اند اگر انسان دائم در حال طهارت باشد و با وضو بخوابد از رؤياهاي پراکنده آزاد مي‌شود زيرا طهارتِ جسم موجب طهارت باطن مي‌گردد. رسول خدا( در همين رابطه مي‌فرمايند: «أصدقكم رؤياً أصدقكم حديثاً»
 کساني از شما رؤيايشان صادق‌تر است که راستگوتر باشند. وقتي انسان در زندگي صادق نباشد روحش در جهات غير واقعي سير مي‌کند و همين امر موجب مي‌شود تا در خواب صورت‌هاي خيالي او نيز جهت انحرافي بگيرد. همين‌طور که اگر ذهن انسان در بيداري تحت تأثير صورت‌هاي تحريک کننده باشد به همان اندازه خيالش از کنترلش خارج مي‌شود و وقتي در چنين حالتي به خواب رفت همان خيالاتِ واهي خواب او را از صورت‌هاي پراکنده پر مي‌کند. 
مرحوم محدث‌ نوري در جلد چهارم كتاب «دارالسلام» مي‌فرمايد: اگر انسان نسبت به خوراكش مواظبت داشته باشد و دقت كند كه چه چيز بخورد و چه مقدار بخورد، روح او قدرت سير در اكناف آسمان‌ها را مي‌يابد. وگرنه برعكس: پرخوري، موجب جَوَلان شيطان در قلب و خيال انسان، در خواب و بيداري مي‌شود. 
قرآن مي‌فرمايد: «لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ»
 و هرگز چشمان خود را به نعمت‌هاى مادّى، كه به گروه‏هايى از کفار داده‏ايم، ميفكن‏. يکي از راه‌ها جهت تجربه‌ي خواب‌هاي نوراني اين است که به دنيا و امکانات اهل دنيا خيره نشويم تا ذهن‌مان از آن نوع صورت‌ها پر نگردد. عبادات براي اين است که جهت جان ما از دنيا به سوي پروردگارمان سوق پيدا کند لذا وقتي مي‌گوييد: «اللهُ اكبر»، داريد قلب را به کبريائي حق منتقل مي‌کنيد.
رؤياهاي سه‌گانه
رسول خدا( مي‌فرمايند: «الرُّؤْيا ثَلاثٌ: مِنْها اَهاويلُ الشَّيْطان لِيَحْزُنَ بِها ابْنَ ادَمَ وَ مِنْها ما يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ في يَقْظَتِهِ فَيَراهُ في مَنامِهِ، وَ مِنْها جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ اَرْبَعينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ»
 رؤيا سه گونه‌ است؛ يا القائاتي است كه شيطان القاء مي‌كند تا فرزندان آدم را نگران كند، و يا از آن رؤياهايي است که هرچه انسان در بيداري مورد توجه قرار داده در خواب با آن‌ها روبه‌رو مي‌شود و يا رؤياهايي است که جزئي از چهل و شش جزءِ نبوت است. 
رؤياهاي نوع اول طوري است که شيطان به جهت آماد‌گي انسان‌ها مي‌تواند خيالات آن‌ها را تحت تأثير وسوسه‌هاي خود قرار دهد تا آن‌ها را از ادامه‌ي راه بندگي مأيوس کند، در خيالات شما تصرف مي‌کند تا در خواب با اعمالي خلاف شرع روبه‌رو شويد. بايد متوجه بود که نبايد به اين نوع رؤياها اعتنا کرد و نبايد خود را با اين نوع رؤياها - که شيطان براي نگران کردن ما ايجاد کرده- ارزيابي کنيم.
چنانچه ملاحظه فرموديد حضرت رسول اکرم( بعد از آن که نوع دوم از رؤياها را -که تحت تأثير اموري ايجاد شده که در بيداري به آن‌ها توجه کرده‌ايم- متذکر مي‌شوند، نوع سومي از رؤياها را مطرح مي‌کنند که از جنس نبوت است و نفس ناطقه مي‌تواند همانند نفس ناطقه‌ي پيامبران خدا، با ارتباط با مباني غيبِ عالم، متوجه حقايقي از حقايق عالم شود. رؤياهاي رحماني که انسان در آن‌ها با حقايق عقلي روبه‌رو مي‌شود، در اين قسم قرار دارند. از آن‌جايي که در خواب حسّ انسان در ميدان نيست، اگر نفس ناطقه مستعد اُنس با حقايق باشد شرايط چنين اُنسي به‌خوبي فراهم است، همين‌طور که عرفا در بيداري مي‌توانند نظرِ خود را از محسوسات منصرف کنند و قلب خود را به سوي حقايقِ معنوي سوق دهند، تا آنجايي که در بيداري با حقايق معنوي مرتبط مي‌شوند و از تجليات آن معاني در خيال خود نيز بهره‌مند مي‌گردند. در شرح حال مرحوم آيت‌الله «آقا جمال گلپايگاني» هست که فرمودند: به قبرستان رفتم ديدم از بعضي از قبرها دست‌هايي بيرون است. یعني دست‌هاي اين‌ها هنوز به طرف دنيا دراز ‌است، اين صورتِ حقيقيِ اين واقعيت است كه دستان آن‌ها خالي است و مي‌خواهند از دنيا چيزي بگيرند. اين به جهت آن است که آيت الله آقا جمال گلپايگاني«رحمة‌الله‌عليه» چشم خود را از مظاهري که خداوند به اهل دنيا داده، منصرف کرده و لذا نفس ناطقه‌ي او در بيداري نيز با حقايق عالم و صورت خياليه‌ي آن عالم مرتبط گشته است. 
امام‌صادق( به مفضّل مي‌فرمايند: «فَكِّرْ يَا مُفَضَّلُ فِي الْأَحْلَامِ كَيْفَ دَبَّرَ الْأَمْرَ فِيهَا فَمَزَجَ صَادِقَهَا بِكَاذِبِهَا فَآن‌ها لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا تَصْدُقُ لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَنْبِيَاءَ وَ لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا تَكْذِبُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنْفَعَةٌ بَلْ كَانَتْ فَضْلًا لَا مَعْنَى لَهُ فَصَارَتْ تَصْدُقُ أَحْيَاناً فَيَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ فِي مَصْلَحَةٍ يَهْتَدِي لَهَا أَوْ مَضَرَّةٍ يَتَحَذَّرُ مِنْهَا وَ تَكْذِبُ كَثِيراً لِئَلَّا يَعْتَمِدَ عَلَيْهَا كُلَّ الِاعْتِمَاد»
 اي مُفَضَّل در مورد رؤيا فكر كن كه چگونه خداوند در مورد آن‌ها تدبير به‌كارگرفته و راست و دروغ آن‌ها را به هم درآميخته؛ اگر همه‌ي رؤياها راست بود، مردم همه پيامبر بودند و اگر همه دروغ بود، در رؤيا فايده‌اي نبود، پس چنين مقرر فرموده که گاهي صادق باشد و مردم از آن در مصلحتي که بايد به سوي آن هدايت يابند، فايده ببرند و ضرري را که بايد از آن حذر کنند، دفع نمايند، و بسياري از خواب‌ها دروغ مي‌باشند تا مردم بر آن‌ها اعتماد کامل نکنند. 
از اين روايت مي‌توان فهميد که بايد با دقت و احتياط با رؤياهاي خود برخورد کنيم و به هر خواب و هر تعبير خوابي اهميت ندهيم. 
در فرمايش امام‌ محمد باقر( از قول رسول خدا( داريم كه: «إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تُرِفُّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ عَلَى رَأْسِ صَاحِبِهَا حَتَّى يُعَبِّرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ يُعَبِّرَهَا لَهُ مِثْلُهُ فَإِذَا عُبِّرَتْ لَزِمَتِ الْأَرْضَ فَلَا تَقُصُّوا رُؤْيَاكُمْ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْقِل‏»
رؤياي مؤمن بين زمين و آسمان بر سر صاحبش در پرواز است تا آن‌كه خودش آن را براي خود تعبير كند، يا ديگري براي او تعبير نمايد. پس آنگاه كه تعبير كرد، به زمين مي‌آيد و قطعي مي‌شود پس خواب خود را جز براي انسان خردمند نقل نکنيد. ملاحظه فرماييد چگونه حضرت نقش تعبير خواب را مهم مي‌دانند. حسن بن جَهْم‏ مى‏گويد: از ابوالحسن( شنيدم كه فرمود: در زمان پيامبر اكرم( زنى در خواب ديد كه ستون خانه‌اش شكسته، پس خدمت پيامبر ( رسيد و خواب خود را به پيامبر عرض كرد. پيامبر( فرمود: شوهرت با خوبى و خوشى از سفر سر مى‏رسد. شوهر او كه در سفر بود همان‌گونه كه پيامبر( گفته بودند بيامد. بار ديگر شوهر او به سفر رفت و آن زن دوباره به خواب ديد كه ستون خانه‌اش شكسته است. باز خدمت پيامبر( رسيد و خوابش را عرض كرد. پيامبر به او فرمود: شوهرت به خوبى و خوشى از سفر سر مى‏رسد، و شوهر او همان گونه كه پيامبر گفته بود از سفر بيامد. شوهر او براى بار سوم به سفر رفت و آن زن در خواب ديد كه ستون خانه‌اش شكسته، ولى او اين بار خواب خود را براى مردي منفي‌باف و شوم بازگو کرد، و آن مردِ بدسرشت به او گفت شوهرت خواهد مُرد. اين خبر به گوش پيامبر( رسيد و ايشان فرمودند: چرا اين مرد، خواب آن زن را تعبيرى نيكو نكرد؟

روزي مهدي عباسي از معبِّرهاي دربار پرسيد: «من چند سالِ ديگر حکومت مي‌کنم؟»! همه درماندند تا يكي از آن‌ها گفت: قربان! سي‌سال ديگر شما حكومت مي‌کنيد، مي‌پرسد به چه دليل مي‌گويي؟ جواب مي‌دهد به دليل اين‌که امشب شما سي ياقوت قرمز در خواب مي‌بينيد که در حال شمردن آن هستيد و هر کدام دليل يک سال حکومت شما است. اتفاقاً آن شب خليفه سي ياقوت قرمز در خواب مي‌بيند! سايرين از معبّر پرسيدند از کجا گفتي؟ گفت: به او القا كردم كه در خواب اين‌چنين ببين او هم با ذهن خود به دنبال سي ياقوت قرمز گشت و خيال او آن را ساخت. آن معبّر اين تصوّر را به او داد كه «تو سي ياقوت قرمز خواب مي‌بيني» نفس ناطقه‌ي خليفه هم اين تصور را با خود به خواب برد و در خيال خود آن را ايجاد کرد.
 به همين جهت نمي‌توان بر روي خواب خيلي تكيه‌كرد. چون ممکن است خوابي که ديده‌ايد با واقعيت ارتباط نداشته ‌باشد و صورتي باشد كه خيالات‌تان ساخته ‌است. 
نقش عقايد در رؤيا
عنايت داشته باشيد که در بسياري موارد ما در خواب حادثه‌اي را به صورتي مي‌بينيم ولي در بيداري به صورتي ديگر ظاهر مي‌شود که احتياج به تعبير دارد. مثلاً طرف خواب مي‌بيند در قبرستان قدم مي‌زند، وقتي معبِّر خواب او را تعبير مي‌کند به او گوشزد مي‌کند تو با رفقاي جاهل و کافر رفت و آمد داري. چون در خواب با صورت حقيقي رفقايش که از حيات واقعي - که همان ايمان است- محرومند، روبه‌رو مي‌شود. زيرا انسان داراي مراتب مختلف است، يک مرتبه از وجود او مرتبه‌ي جسم مادي و حسّ اوست و يک مرتبه‌ي او مرتبه‌ي خيال يا وجود مثالي او مي‌باشد، که در آن خواب آن فرد از منظر مرتبه‌ي وجود مثالي‌اش با آن رفقا روبه‌رو شده و آن‌ها را قبرستان ديده، چون ما در هر عالمي در مرتبه‌ي خاصّي از مراتب وجودي خود هستيم.
آنچه در موضوع فهمِ معنيِ رؤيا و چگونگي آن‌ها مفيد است رابطه‌ي بين عقايد انسان با رؤياهاي او است. عقايد و افکار هرکس با چگونگي رؤياهاي او هماهنگي دارد. اگر عقايد و افکار صاحب رؤيا در باب دين، عقايد و افکار حق باشد، رؤياي او در اين باب جز در موارد استثنايي، حق و منطبق با حق خواهد بود، و اگر عقايد او در باب دين، باطل و برخلاف حق باشد، رؤياي او هم جز در موارد استثنايي، باطل و بر خلاف حق خواهد بود، و چنانچه عقايد و افکار او در دين از حق و باطل آميخته باشد، رؤياي او نيز در اين باب از حق و باطل آميخته خواهد بود.
کسي که عقايدش حق است، رؤياهاي او حکايت‌هاي صحيحي از همان عقايد مي‌باشند و لذا اگر در خواب ديد نابينا شده، به‌واقع در ساحت برزخي خود نابينا است و از ديدن درستِ حقايق ناتوان شده و در آن رؤيا خودِ او را به خودش نشان مي‌دهند که بداند فعلاً در موضوعي گمراه است و يا بعداً به گمراهي خواهد افتاد. و از اين طريق او را هشدار مي‌دهند تا هدايت شود.
 و عرض شد که در همين رابطه رسول خدا( فرمودند: «أصْدَقَکُمْ رؤياً أصْدَقَکُمْ حديثاً»
 کساني از شما خواب‌هايشان راست‌تر است که راستگوترين شما هستند‏.
کسي که عقايد و افکار او در باب دين، عقايد باطلي است، معمولاً آنچه در باب رؤيا در خصوص خود و ديگران مي‌بيند حکايت‌هاي ناصحيح و بر خلاف حق است، چون در بيداري هم حقيقت موضوعات را غلط مي‌ديده و لذا در آن ساحت هم با باطن حقيقي موضوعات روبه‌رو نمي‌شود. 
کسي که عقايد و افکار او در باب دين، حق و باطلِ به‌هم آميخته باشد، معمولاً آنچه در باب رؤيا در خصوص خود و ديگران مي‌بيند، حق و باطلِ به‌هم آميخته خواهد بود.
کساني که از دسته‌ي دوم هستند و در باب دين، عقايد باطلي دارند، همان‌طور که در مورد زندگيِ دنيايي و دستورات و وعده‌هاي دين عقايدشان باطل است، رؤياهاي آن‌ها نيز باطل است. اين‌ها به‌راحتي گناه مي‌کنند و به‌جاي توبه از گناه، مي‌گويند خدا ارحم‌الرّاحمين است، همين قضاوتِ باطل را در موضوعات ديگرِ دين نيز دارند و دامن‌زدن به هوس‌هاي خود را با توجيه شرعي ادامه مي‌دهند. اين افراد در رؤياهاي خود مطابق همين افکارِ غلط - بر خلاف قرآن و بيانات معصومين(- خواب مي‌بينند. اين‌ها همان‌طور که در حال بيداري با خوش‌بيني‌هاي کاذب زندگي مي‌کنند، با رؤياهايي از همين سنخ روبه‌رو مي‌شوند. به عبارتي خواب‌هاي خوش و صورت‌هاي مختلفي را مي‌بينند که حکايت مي‌کند مشمول عفو و مغفرت الهي قرار گرفته‌اند و حضرات معصومين( به آن‌ها توجه نموده‌اند.

حال حساب کنيد اين رؤياهاي خوب و خواب‌هاي خوش، وقتي با قضاوت‌ها و سخن‌هاي باطلي که عرض شد جمع شود، چه غوغايي در بين بي‌خبران از اهل ايمان به‌پا مي‌کند و چه خسراني به همراه دارد، حدّاقلِّ آن اين است که ديگر براي اهل ايمان و آن‌هايي که سعي مي‌کنند از طريق عقايد صحيح و آداب شرعي، دينداري کنند، رجحاني قائل نيستند.
افراد فوق همان طور که در دنيا انسان‌هاي بي‌قيد به دستورات شرعي را بد نمي‌دانستند، پس از فوت آن‌ها نيز آن‌ها را در خواب در وضع خوب مي‌بينند، غافل از اين‌که اين رؤياها مصنوع ذهن خود آنان است. 
رسول خدا( در روايتي ديگر مي‌فرمايند: «الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ، رُؤْيَا بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَ رُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَ رُؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ وَ لْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ»
 خواب سه نوع است: رؤيايي که مژده‌اي است از طرف خدا، و رؤيايي ‌كه شخص خودش مي‌سازد، و رؤيايي غم‏آور که از شيطان است، و چون يكى از شما خواب ناراحت‌کننده ديد به كسى نگويد، برخيزد و نماز گزارد .‏ و نيز از آن حضرت داريم که «الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ، بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَ تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَ الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ الْانسان نَفْسَهُ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ»
 خواب سه‌گونه است، مژده‌اي از طرف خدا، رؤيايي که موجب ايجاد حزن است از طرف شيطان، و رؤيايي که حديث با نفس است و نظر به خارج ندارد. 
در دو روايت فوق حضرت( يکي از اقسام رؤيا را عبارت از اين مي‌دانند که انسان چيزي را که در بيداري، در باطنِ خود، به خود مي‌گويد و در درون او هست، همان را به هنگام خواب در رؤيا مي‌بيند. 
آنچه لازم است در آخر عزيزان به آن عنايت فرمايند؛ موضوعِ به دنبال خواب‌رفتن است، به اين معني که خودتان بخواهيد در امورات خود خواب ببينيد، همين امر موجب مي‌شود که براي خود، خواب‌ بسازيد و خلاصه کار شما اين مي‌شود که دائم خواب ببينيد و بخواهيد آن را تعبير کنيد. به ما فرموده‌اند به خواب خود اعتماد نکنيد تا دنبالِ خواب‌ديدن نباشيم.
حسن‌بن‌عبدالله قبل از اين‌که شيعه‌ي امام کاظم( شود، خواب‌هاي حسنه و خوبي مي‌ديد و ديگران نيز براي وي خواب‌هاي خوبي مي‌ديدند، ولي وقتي شيعه شد اين رؤياها به‌کلي از وي قطع شد، شبانگاهي که به خواب رفته بود در عالم خواب حضرت صادق( را در رؤيا ديد و از ندیدن خواب به ايشان شکايت کرد.
 حضرت به او گفتند «لا تَغْتَمَّ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا رَسَخَ فِي الْإِيمَانِ رُفِعَ عَنْهُ الرُّؤْيَا...»
 غمگين مباش! زيرا که مؤمن چون در ايمانش راسخ گردد، ديگر خواب نمي‌بيند. چون انسان از طريق ايمان، متوجه وجود حقايق مي‌شود و از طرفي جنبه‌ي وجودي حقايق، فوق صورت است و لذا در اين حال صورت آن حقايق در خيال او جلوه نمي‌کند تا او در خواب با صورت خيالي موضوعات روبه‌رو شود. مگر در موارد خاص که نفس در عین حضور در مرتبه حقایق، نظری به بعد خیالی خود دارد و صورت آن حقایق را در خیال خود مشاهده می کند که البته این غیر از حالتی است که انسان های معمولی در خواب می بینند و با صورت های خیالی به سر می برند.
كتاب‌هاي تعبير خواب 
سؤال: نظر شما در اين‌كه خواب‌هايمان را با كتاب‌هاي تعبير خواب تعبيركنيم چيست؟ 
جواب: اشکال ندارد از کتاب‌هاي مطمئن در اين امر الهام بگيريد ولي همين‌طور که ملاحظه فرموديد احوال و افکار افراد در تعبير خواب بسيار نقش دارند و صورتِ مأنوسِ شما و يا خلقيات شما تعبير خواب را براي شما متفاوت مي‌کند. روايت از حضرت صادق( داريم كه مي‌فرمايند: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ وَ الْمَجَانِينَ وَ الصِّبْيَان»
 مساجد خود را از خريد و فروش و ديوانگان و کودکان دور بداريد. چون با اين کارها و اين افراد، فضاي معنويِ مسجد از بين مي‌رود. نقل است که مرحوم علامه‌ي حلّي قبل از اين‌كه به نماز بايستند، در آستانه‌ي مسجد مي‌ايستادند و کودکان را به مسجد راه نمي‌دادند. ایشان اميرالمؤمنين( را به خواب مي‌بينند كه او را از آن کار نهي مي‌کنند. دوباره فردا مثل روز قبل مانع ورود بچه‌ها به مسجد مي‌شود و دوباره حضرت را در خواب مي‌بيند که او را از آن کار نهي مي‌کنند، دوباره فردا به کار خود ادامه مي‌دهد و مانع ورود بچه‌ها به مسجد مي‌شود، شب سوم باز حضرت را به خواب مي‌بيند که او را با عتاب از آن کار نهي مي‌کنند. علامه‌ي حلّي در همان عالَم خواب به حضرت عرض مي‌کند اگر صد بار ديگر هم بفرمائيد که من اين کار را نکنم من کار خودم را ادامه مي‌دهم چون ما در بيداري روايت‌هاي شما را داريم كه فرموده‌ايد بچه‌هاي خردسال را به مساجد راه ندهيم، و چون خواب معتبر نيست، ما كار خودمان را مي‌كنيم. حضرت خوششان مي‌آيد و مي‌فرمايند: «اَنتَ مُحَقِّقٌ» تو به واقع محقق هستي و از آن به بعد لقب محقق حلّي را بر علامه‌ي حلّي گذاردند. 
ممكن است بگوئيد: چرا بايد همين خوابي را که «علامه‌ي حلّي» به «محقق حلّي» معروف شد معتبر بدانيم؟ اگر بناست به هيچ خوابي اعتماد نكنيم، پس به همين خواب هم نمي‌شود اعتماد كرد، عنايت داشته باشيد كه بعضي رؤياها مرتبط با واقعيت است و شواهد صحت آن در خودش هست. خواب‌هايي كه امکان دارد در تأييد آن‌ها شواهدي پيدا کرد مي‌توان تا حدّي پذيرفت ولي در هر حال نبايد خواب را براي خود جزء زندگي قرار داد و براساس آن تصميم گرفت. 
سؤال: چرا وقتي انسان در خواب است، نمي‌فهمد كه خواب است، و چرا علامه‌ي حلّي فهميد كه خواب است؟ آيا وقتي كه آدمي مثل علامه‌ي حلّي بفهمد كه در خواب است مي‌تواند در خواب به اراده‌ي خود كارهايي بكند و يا به ارادة خودش بيدار بشود؟ 
جواب: در خواب انسان فقط با ملکات خود روبه‌روست و آن نوع اختياري که در عالم بيداري دارد آنجا ندارد و علامه‌ي حلّي هم براساس ملکه‌ي علمي‌اش که مي‌داند به خواب نبايد اعتماد کرد عمل مي‌کند. ولي اين‌که مي‌فرمائيد در خواب انسان نمي‌فهمد که خواب است، عموميت ندارد چون همان‌طور که بعضي مواقع ما علم به علم خود داريم مي‌توانيم علمِ به خوابِ خود هم داشته باشيم.
سؤال: در جلسه‌ي قبل گفتيد: آن كسي كه خواب مي‌بيند، نفسش در خواب و در آن عالَم حاضر شده ‌است، در اين جلسه مي‌فرمائيد در خواب با صورت‌هايي كه در خيالات تجلي کرده است روبه‌رو مي‌شويد. آيا نفس ما در خواب در آن عالم حاضر نمي‌شود و فقط خيالات ما تحت تأثير صورت‌هايي است که از عالم غيب تجلي کرده؟ 
جواب: آري هرکس در خواب با نفسش روبه‌رو مي‌شود، اما نفس داراي مراتبي است که يکي از مراتب آن خيال اوست. نفس ناطقه با حقايق مجردِ خارجي روبه‌رو مي‌شود و خيال او تحت تأثير آن‌ها صورت‌هايي مناسب آن‌ حقايق ابداع مي‌کند. مگر در بيداري شما همين كار را نمي‌كنيد؟! همين حالا که شما داريد من را مي‌بينيد نفس شما بر اساس دريافت‌هايي که از خارج دارد در خيالِ شما صورتي مناسبِ وجودِ خارجي من ابداع مي‌کند. شما در خواب در عالَمي ديگر حضور داريد و تحت تأثير واقعيات آن عالم قرار مي‌گيريد، به طوري که عقل شما يک طور از آن عالم بهره‌مند مي‌شود و خيال شما طوري ديگر و چون بيدار شديد آن تجربيات را با خود به همراه مي‌آوريد که اگر برايتان مهم بود در حافظه‌تان مي‌ماند وگرنه به طور طبيعي انسان وقتي از عالم خواب به عالم بيداري منتقل مي‌شود، مشهودات عالم خواب را فراموش مي‌کند مگر مسائل خاص و قابل توجه را. همان طور که وقتي از عالم بيداري وارد عالم خواب مي‌شويم چيزي از عالم بيداري در ياد نداريم و متوجه حالات بيداري‌مان نيستيم زيرا موطن و عالم انسان عوض شده و تنها ملکات نفساني با او همراه‌اند. علت اين‌که اغلب مردم بعد از مرگ در هنگام سئوال مَلَکين قادر به پاسخ نيستند همين مسئله است که عالم آن‌ها تغيير کرده و همه‌ي آنچه را در دنيا به علم حصولي يافته بودند در آن موطن نمي‌يابند و تنها آن سؤالاتي را مي‌توانند پاسخ دهند که به علم حضوري در جان خود دارند و با سلوک و توجه خاص و حضور قلب در عبادات به دست آورده‌اند و همراه معرفت ناب قلبي و مداومت در ذکر و فکر و تأدب به آداب شريعت و سلب توجه از دنيا ، به دست آورده‌اند. 
معني «حقيقت» در خواب
سؤال: اين كه مي‌فرمائيد: «در رؤياي رحماني با حقيقت اشياء روبه‌رو مي‌شويم» يعني چه؟ 
جواب: شما يك «تن» داريد و يك «من». ما «تن» را حقيقت خودمان نمي‌دانيم چون هر روز عوض مي‌شود و بعد هم از آن جدا مي‌شويم، اما «من«ِ ما مي‌ماند. منظور از «حقايق»، واقعيت‌هاي عالم بقاء است که همگي پايدارند. اين‌كه گفته مي‌شود «در رؤياي رحماني با حقيقت اشياء روبه‌رو مي‌شويم» يعني نفس ناطقه ما با واقعياتي روبه‌رو مي‌شود که جنبه‌ي ملکوتي و باطني دارند، و ما در مقام معنا و يا در مقام صورت، در رؤياي رحماني با مقام عقلي حقايق روبه‌رو مي‌شويم. 
سؤال: صورت‌هايي كه در خواب مي‌بينيم، از چه جنسي است؟ 
جواب: به آن معنا که موجودات مادي جنس دارند داراي جنس نيست، از جنس نفس ناطقه‌اند که عرض شد «فقط هست»، چيستي‌اش همان هستي‌اش مي‌باشد که در جلسات چهارم تا هشتم کتاب «آشتي با خدا» به آن پرداخته شده و از آن دقيق‌تر می توانید موضوع را در کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» دنبال بفرمائيد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه چهارم،
تن؛ محل ظهور حالات «من»
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
راز زمان‌ها و مکان‌هاي مقدس
روشن شد که حقيقت انسان مجرّد است و موجودِ مجرد محدود به زمان و مکان خاصي نيست، به همين جهت در صورتي که موانعي در ميان نباشد مي‌تواند در تمام عوالمِ وجود حاضر شود. هر اندازه انسان موانع حضورِ حقيقتِ مجرد خود را کم کند به حقيقت خودش نزديک‌تر مي‌شود و به همان اندازه خود را بيشتر در عوالم معنوي مي‌يابد. همراه‌بودن حقيقت انسان در کنار بدن و نظر صرف انسان به بدنش موجب مي‌شود تا از عوالم معنوي محجوب ‌گردد و نورانيت خود را درست درک نکند. يكي از عواملي كه موجب مي‌شود تا انسان به حقيقت خود نزديک شود «روزه» است، از طريق روزه توجه و نظر نفس ناطقه از بدن کاسته شود و به خود مي‌آيد، همين که به خود آمد خود را در عوالم معنوي احساس مي‌کند. حافظ اين نکته را خوب فهميده که مي‌فرمايد:
	حجاب چهره‌ي جان مي‌شود غبار تنم

	خوشا دمي که از آن چهره پرده بر فکنم



چون غبار تن در واقع مانع ارتباط انسان با حقيقت خودش مي‌باشد. وقتي اين اصل روشن شد، بايد حكومت بدن را كم كنيم تا غبار بين خودمان با حقيقت‌مان را فرو بنشانيم، در شرايط خاص و با اعمال خاص اين کار راحت و بهتر محقق مي‌شود. 
از جمله اعمال خاص، گرسنگي و روزه و کم حرفي است و شرايط خاص، مکان‌ها و زمان‌هايي است که اسلام و امامان معصوم( متذکر آن‌ها شده‌اند. ماه رجب و ماه رمضان زمان‌هاي خاص‌اند و کمک مي‌کنند تا روزه‌دار با سرعت بيشتري به نتيجه برسد، همان‌طور که در مکان‌هايي مثل مسجدالحرام و حرم معصومين( زمينه‌ي اُنسِ روح با عالم معنا بهتر فراهم مي‌شود. حضرت باقر( در مورد ماه رجب مي‌فرمايند: «رَجَبُ، شَهْرٌ عَظِيمٌ يُضَاعِفُ اللهُ فِيهِ الحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ» رجب، ماه بسيار ارزشمندي است، اعمال نيک در آن چند برابر نتيجه مي‌دهد و بدي‌ها در آن محو مي‌شود. 
اين‌که مکان‌‌هاي مختلف داراي ظرفيت‌هاي متفاوت هستند، در مباحث معرفت نفس قابل تبيين است. به اين صورت که تن شما به طور کلي محل و مظهر قواي نفس شما است ولي در عين حال در بعضي از قسمت‌هاي تن، قواي نفس بهتر نمايان است و شما از طريق آن محل‌ها بهتر مي‌توانيد با نفس ناطقه‌ي افراد مرتبط شويد. مثلاً آن‌قدر که در رويارويي با افراد از طريق نظر به چهره و چشم‌هاي طرفِ مقابل مي‌توانيد متوجه احوالات او شويد با نظر به كف دست او و يا كف پاي او متوجه احوالات او نمي‌شويد - با اين‌كه هم چهره از جنس ماده است و هم کف دست- نمي‌توان گفت: چون ماده روي‌هم‌رفته يك مرتبه از مراتب وجود است پس نبايد مکان‌هاي مختلف در نماياندن حقايق غيبي متفاوت باشند! بر همين اساس بعضي از مکان‌هاي مادي، در عين ماده‌بودن، طوري مي‌باشند که مظهر خاصي از عالم معنا مي‌گردند و زمينه‌ي ارتباط با عالم معنا در آن مکان‌ها براي انسان‌ها بهتر فراهم است. مسجدالحرام از جنس سنگ است، اما وقتي شما به مكه مي‌رويد، کاملاً احساس مي‌کنيد اين مكان داراي قابليت خاصي جهت انتقال انسان‌ها به عالم غيب است،
 حال اگر آن شرايطِ مكاني با شرايط زماني ماه ذي‌الحجه تركيب ‌بشود و زمينه‌ي حج تمتع فراهم گردد، نتيجه‌ فوق‌العاده مي‌شود!! 
عالم ماده مظهر عالم غيب است و عالم غيب در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف ظهورات متفاوت دارد، همين‌طور که بدن انسان مظهر روح مجرد اوست و اعضاء مختلف بدن به جهت ظهورِ احوالات و قواي نفس، استعداد متفاوت دارند و اين قدر که انسان در چشم خود، احوالات نفس خود را مي‌نماياند در ديگر اعضاء به آن اندازه نفس خود را نشان نمي‌دهد. براي بنده پيش آمده است همکلاسي‌هايي که بيش از بيست سال نديده بودم و ظاهر آن‌ها به‌کلي تغيير کرده بود، با نگاه در چشمانشان آن‌ها را شناختم، چون نفس انسان در چشم ظهور بيشتري دارد. 
آنقدر موضوع زمان‌ها و مکان‌ها مهم است که در قرآن يکي از نشانه‌هاي کفرِ بت‌پرستانِ حجاز را تغيير ماه‌هاي حرام معرفي مي‌کند.
 
در راستاي ظرفيت انتقال به عالم غيب در ماه رجب، رسول خدا( مي‌فرمايند: «مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ سَنَةٍ»
 اگر کسي يك روز در ماه رجب روزه داري کند به اندازه‌ي يك سال راه‌رفتن، آتش از او دور مي‌شود. يعني مقام حرص که منجر به نزديکي به آتش قيامت مي‌گردد در او فرو مي‌نشيند. چون با روزه‌ي ماه رجب نفس انسان به حقيقتِ مجرد خود نزديک‌تر مي‌گردد و شعور درك حقايق عالم غيب در او رشد مي‌کند، زيرا انسان با روزه‌داري، حکومت تن بر نفس ناطقه را ضعيف مي‌کند. و در ادامه مي‌فرمايند: «وَ مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ مِنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» اگر كسي سه روز از آن ماه را روزه بدارد بهشت بر او واجب مي‌شود. يعني در مقام «بقاءِ» با حق وارد مي‌شود. چون «بدن» موجودي است مادي و ماده زمان‌مند است، در زمان هميشه بَعد و بَعد و بَعد هست؛ ولي در بهشت، «بقاء» هست؛ در آن جا کسي نمي‌گويد: «بعدش چي؟» اگر كسي حكومت زمان‌مندِ بدن را كم‌ كند، با مقام «بقاء» آشنا مي‌شود و يك حالت بقاء پيدامي‌كند؛ احساس مي‌كند كه ديگر «گذر زمان» معني نمي‌دهد. حضرت باقر( مي‌فرمايند: «رَجَبُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ، اَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ اَحْلَي مِنَ العَسَلِ. مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبَ، سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذلِكَ النَّهْرِ»
 رجب نهري است در بهشت که از شير سفيدتر و از عسل شيرين‌تر است. «شير» مقام «علم» است، «سفيدتر از شير است» يعني از عالي‌ترين و نوراني‌ترين علوم که هيچ‌گونه کدورتي از جهل در آن نيست، بهره‌مند مي‌شويد. «عسل» مقام «شور معنوي» است که دل را شيداي عالم معنا مي‌کند. صورت آن نهر در اين دنيا ماه رجب است ولي براي کسي که آن ماه را با روزه‌داري در جان خود احياء کند، رجب نهري است در بهشت با آن خصوصيات و هركس به اندازه‌اي كه رجبي بشود، جانش به آن نهر متصل مي‌شود. با درس و كتاب نمي‌توان به اين شعورها رسيد، با رعايت ماه رجب مي‌توان به علمِ نوراني و دل شيدا دست يافت، تا بتوانيد آنچه را مي‌دانيد عمل کنيد. شما الآن با تمام وجودتان مي‌دانيد نماز شب موجب رفع حجاب است و علمِ جامع برايتان مي‌آورد، اما ممکن است شور انجام آن نماز در ما نباشد، علمش هست، ولي آن شور و شيدايي كه انسان بتواند از رختخوابِ گرم و نرم تكان بخورد نيست، مي‌گويند: آن نهر از عسل شيرين‌تر است يعني گرما و شور خاصي به جان انسان مي‌اندازد. 
حال كه متوجه تجرد نفس شديد و معلوم شد جنبه‌ي تجرد ما اصالت دارد، فرصت‌هايي که آن جنبه را رشد مي‌دهد از دست ندهيد تا حضور در جنبه‌ي تجردتان برايتان شيرين باشد و با توجه به جنبه‌ي تجردتان، گرسنگي، از غذاخوردن برايتان شيرين‌تر مي‌گردد. وقتي جنبه‌ي مادي ما مورد توجه باشد غذاخوردن برايمان شيرين است. اولياء الهي به جهت محبّتي که به ما داشته‌اند و مي‌خواسته‌اند ما هم راه بيفتيم توصيه به گرسنگي و کم حرفي مي‌کردند. خداوند در رابطه با روزه‌ي ماه رمضان مي‌فرمايد: «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ»
 خداوند مي‌خواسته به شما راحتي برسد که چنين دستوري را داده. آسان‌تر از اين راهي نيست که جنبه‌ي حقيقي ما را به ما بدهند. 
حقيقت ما جنبه‌ي تجرد ماست. بايد از هر شرايطي که تجرد ما را بهتر به ما نشان بدهد استقبال كنيم تا إن‌شاءالله به رؤيت بهتري نائل شويم همان‌طور که ملاحظه فرموديد بعضي از زمان‌ها و مکان‌ها جهت انتقال ما به عالم غيب، استعداد بيشتري دارند، همان‌طور که صورت انسان جهت انتقال انسان به احوالات نفس ناطقه استعداد بهتري دارد. 
بدن در قبضه‌ي نفس ناطقه
در بحث معرفت نفس به جهت توجه به يقيني‌ترين معلوم‌ها، انتظار هست که اين بحث بتواند موجب «استحكام انديشه»ها گردد تا بقيه‌ي موضوعات را بر مبناي آن شکل دهيم. اگر در شناخت نفس موفق شويم مثل قواعد رياضي که مي‌توان بر اساس آن قواعد، هزاران مسئله را حل کرد، بسياري از معارف ديني حالت يقيني حضوري برايمان پيدا مي‌کند. بايد بتوانيم موضوعاتي را که در معرفت نفس مطرح مي‌شود در خود تجربه‌كنيم، وقتي اين موضوعات كاملاً براي ما ملكه شد مي‌توان دائماً از آن‌ها پنجره‌اي به سوي عالم مجردات باز نمود. سخن ما در این جلسه عبارت از اين است که:
«تن در قبضه‌ي «من» است و در حقيقت انسان دخالت ندارد، به همين جهت «تنِ» انسان از حالات نفس ناطقه متأثر مي‌شود». 
«تن در قبضه‌ي من است» به اين معني است که اگر منِ شما اراده کند تا دست خود را بالا ببرد، دست شما هيچ مقاومتي از خود نشان نمي‌دهد، اين حالت در مورد هر قسمت از بدن مثل سر و گردن صدق مي‌کند لذا همين‌که بنده اراده‌ كنم هر قسمتي از بدنم را حرکت دهم به راحتي مي‌توانم اين کار را انجام دهم. اين نوع ارتباط بين تن و نفسِ انسان به معني آن است که تن در قبضه‌ي من است.
 قبلاً نيز بحث شد که تن انسان در حقيقتِ انسان دخالت ندارد يعني بود و نبودِ «تن»، در وجودِ نفس نقشي ندارد چون تن براي نفس ابزار است. البته اگر نفس در تعادل کامل باشد بدن او هم به عنوان يک ابزار، به کامل‌ترين شکل خواهد بود. ما نمي‌گوئيم «تن در كمال انسان دخالتي ندارد» بلکه بحث بر سر آن است که تن در حقيقت انسان دخالتي ندارد. نقش تن براي نفس مثل نقش حرارت براي آب است، چه حرارت آب دو درجه‌ي سانتي‌گراد باشد، چه هشتاد درجه، اين حرارت‌ها در تريِ آب -كه حقيقت آب است- دخالت ندارد. چون حقيقت آب، «تري» است و عوامل بيروني اين حقيقت را تغيير نمي‌دهد. 
به جهت آن‌كه تن در قبضه‌ي نفس است از حالات نفس متأثر مي‌شود و همان‌طور که تن مظهر اراده‌ي نفس است و شما اگر اراده کنيد ظرفي را برداريد آن اراده در دست شما ظاهر مي‌شود و دست شما ظرف را بلند مي‌کند، تن شما حالات نفس شما را ظاهر مي‌کند. منِ انسان آنچنان بر تن او اِعمالِ حكومت مي‌كند و تن را از خود مي‌داند كه وقتي احوالاتي در درون خود پيدا كرد، آن احوالات در تن ظاهر مي‌شود. اگر شما غضبناک شويد آثار غضب در جسم شما ظاهر مي‌شود در صورتي که غضب حالتي است نفساني و مربوط به نفس شماست. با اين که تن انسان در حقيقت انسان دخالت ندارد اما به جهت نوعي اتحاد که بين نفس و تن هست، حالات نفسِ انسان بر تن انسان ظاهر مي‌گردد.
اين نکته‌ي ارزشمندي است که متوجه باشيم در عين آن که تن و نفس دو ذات متفاوت‌اند نفس ناطقه تن را به عنوان ابزار در اختيار گرفته و نوعي اتحاد تحت عنوان «اتحاد انضمامي» با آن دارد و شما مي‌توانيد اين نکته را در خود تجربه کنيد که در عين دوگانگي بين نفس و تن، اگر نفسِ شما غضبناک ‌شود، آثار آن در تن شما ظاهر مي‌گردد. از اين طريق بابي در انديشه‌ي شما گشوده مي‌شود که پس رابطه‌ي عالم مجردات با عالم ماده مي‌تواند اين‌گونه باشد و اگر عالم معنا و ملائکةالله نظر مثبت به ما داشته باشند در زمين و امور مادي به گونه‌اي ظهور مي‌کنند که موجب برکات در زندگي ما مي‌گردند و اگر طوري عمل کنيم که ملکوتيان به حکم الهي از ما غضبناک شوند به همان اندازه زمين از برکات ملائکه‌ محروم خواهد شد. علت اصلي بحران‌زدگي دنياي مدرن همين بي‌توجهي به عالم غيب و ملکوت است و نتيجه‌ي طبيعي اين بي‌توجهي بي‌برکتي دنيا و بروز بحران‌هاي مختلف انساني و زيست‌محيطي است.
 
در این جلسه روشن مي‌شود، اولاً: موجوداتِ «مجرد» مي‌توانند «ماده» را در قبضه‌ي خود بگيرند، ثانياً: در قبضه قرارگرفتن عالم ماده توسط عالم مجردات به اين معنا است كه برکات عالم معنا بر عالم ماده جاري مي‌شود، همان‌طور که حالات نفس بر تن ظاهر مي‌گردد و هرکس مي‌تواند اين رابطه را در خود تجربه کند. 
شما در تجربه‌ي خود مي‌يابيد که حالات روحي‌تان بر تن اثر مي‌گذارد و اين مربوط به وقتي نيست که بيدار هستيد، حتي وقتي خواب مي‌بينيد که مثلاً از كوه سقوط کرديد و همين‌طور به طرف پائين غلط مي‌خوريد و ديگر نزديک است از ارتفاعي خيلي بلند سقوط کنيد، بيدار مي‌شويد و خود را در رختخواب مي‌يابيد، اما فردا صبح احساس مي‌کنيد بدن‌تان درد مي‌كند و خسته‌ايد - البته چون پذيرفته‌ايد که بدن شما آسيبي نديده است به چيزي نمي‌گيريد- ولي گاهي اينقدر ماهيچه‌ها درد مي‌كند كه مجبور مي‌شويد به پزشك مراجعه کنيد و پزشک هم يک پماد ماهيچه‌اي تجويز مي‌کند و شما مصرف مي‌کنيد و بهبود مي‌يابيد. در حالي‌که در خيال نفس ناطقه‌ي شما صورتِ از کوه سقوط‌کردنِ بدن شما واقع شد ولي چون نفس ناطقه يک نحوه اتحادي با بدن دارد و بدن در قبضه‌ي آن است، حالات نفس بر بدن سرايت مي‌کند. 
پزشکان مي‌گويند بيش از نود درصد سكته‌هاي قلبي در خواب اتفاق مي‌افتد! چون نفس ناطقه يا روح در خواب با صحنه‌اي فوق‌العاده و غيرقابل تصور روبه‌رو مي‌شود و قلبِ گوشتيِ در قفسه‌ي سينه، عکس العمل نشان مي‌دهد و از حالت طبيعي خارج مي‌شود.
 اين تجربه نشان مي‌دهد متفاوت‌بودنِ حقيقت روح از تن، به معناي اين نيست كه اين دو هيچ ارتباطي نداشته ‌باشند. 
گاهي در خواب با کسي دعوا مي‌کنيد، شما بزن و او بزن، شما بزن و او بزن، يك‌مرتبه او يك مشت محكم به شما مي‌زند، از خواب مي‌پريد، مي‌بينيد چه عرقي كرده‌ايد! قلب‌تان هم به‌شدت مي‌تپد! خوب است کمي روي اين پديده فكركنيم. شما اكثراً فيزيولوژي خوانده‌ايد و مي‌دانيد علت اين‌كه حرکات قلب شديد مي‌شود تحرک زياد و فعاليت بيش از حد ماهيچه‌ها است. مثلاً ماهيچه‌ها در اثر دويدنِ زياد نياز به اکسيژن و غذاي بيشتر دارند و از طرفي بايد گازكربنيكِ توليدشده را با سرعتِ بيشتري دفع‌ نمايند، قلب شروع‌ مي‌كند به حرکتِ بيشتر تا به کمک دهليز راست، خوني را كه حامل گازكربنيك است تصفيه کند و به کمک بطن چپ مواد غذايي را به ماهيچه‌ها پمپاژ ‌نمايد در صورتي که در خواب، بدون آن‌که بدنِ شما تلاشي داشته باشد و با اين‌که ماهيچه‌ها کاملاً در حال استراحت بوده‌اند و فقط مَنِ شما يعني نفس ناطقه‌ي شما بود که دعوا مي‌کرد، ولي قلب شما که عضوي از بدن شماست به تپش در مي‌آيد و فعاليت آن از حالت عادي بيشتر مي‌شود. و قلب تمام عملياتي كه وقتي بدنِ در حالت بيداري در يک دعوا برايش پيش مي‌آيد، در دعوايي که نفس در خواب انجام مي‌دهد، برايش پيش مي‌آيد. اين به جهت آن است که حكمِ «من»، بر «تن» سرايت مي‌کند و راز اين مسئله چيزي نيست جز اين‌که نفس ناطقه بدن را به عنوان ابزار به صورت تکويني براي خود انتخاب کرده و آن را شکل داده و در قبضه‌ي خود دارد، در نتيجه احوالات نفس بر بدن سرايت مي‌کند.
 هر چند:
	تن بُوَد چون غلاف و جانْ شمشير

	كار، شمشيـر مي‌كنـد نه غلاف



در مباحث قبلي روشن شد همه‌ي ادراكات ما مربوط به «من يا نفس ناطقه» است. در نکته‌ي سوم روشن مي‌شود نه‌تنها همه‌ي ادراكات ما مخصوص نفس است، بلكه در واقع «من يا نفس» است كه بر تن حكومت مي‌كند و احوالات خود را بر تن سرايت مي‌دهد. در همين رابطه امام ‌صادق( مي‌فرمايند: «ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّةُ»
 بدن در انجام اعمال، احساس خستگي و ضعف نمي‌كند وقتي كه نيت و شناخت انسان به آن اعمال قوي باشد. يعني هراندازه روح و نفسِ انسان قدرت و نفوذ داشته باشد حکومت آن بر تن بيشتر است و مقاومت‌هاي تن - به اقتضاي وجودِ مادي‌اش- مانعي براي روح نخواهد بود. 
موضوعِ «سرايت حالات نفس بر بدن» در عين ساده‌بودن بسيار مهم است و مي‌تواند در کنار مطالب گذشته قاعده‌اي را در انديشه‌ي ما پايه‌گذاري کند كه در عين اين‌كه «من يا نفس ناطقه» غير از «تن» است، اين جدايي و دوگانگي طوري نيست که منِ انسان نقشي در تن نداشته باشد و احوالات آن در تن ظاهر نشود، تا آن‌جا اين بحث گسترش دارد که مي‌توانيد با اصلاح نفس از افراط و تفريط، تن خود را در تعادل قرار دهيد. 
با توجه به امر فوق سعي بفرمائيد با دقت هرچه بيشتر و با تجربيات شخصي، ملاحظه کنيد چه اندازه با کنترل روح مي‌توان جسم را در سلامت نگه داشت. اكثر قريب به اتفاق بيماري‌ها به اين صورت شروع مي‌شود که ابتدا روحِ انسان آماده‌ي پذيرش آن بيماري مي‌شود و سپس آن را به جسم سرايت مي‌دهد و جسم مريض مي‌شود و يا ابتدا روح از تعادل خود خارج مي‌شود و بدنِ خود را درست تدبير نمي‌کند و آثار آن عدم تدبير آن است که عضوي از اعضاء بدن نمي‌تواند به حرکت طبيعي خود ادامه دهد. 
امروزه پزشکاني به صحنه آمده‌اند که معتقدند هرگز علت بيماري‌ها ميکروب‌ها نيستند بلکه ميکروب‌ها معلول بيماري‌اند و هنگامي که بيماري پايان پذيرد آن‌ها نيز به خودي خود از بين مي‌روند. آنچه نقش اصلي را در بيماري دارد زمينه‌ي روحي انسان‌ها است، زيرا بسياري از ميکروب‌هايي که در بدنِ افرادِ بيمار هست، در بدن افراد سالم نيز وجود دارند ولي در بدن افراد سالم شرايط آماده‌ي تأثير ميکروب‌ها نيست. آقاي دکتر «ام. بدو. بيلي» در سال 1928 در مجمع ضد مايه کوبي مي‌گويد: «حاضرم قاطعانه بگويم که اولاً: حتي يک مورد هم ثابت نشده که ميکروب علت اصلي بيماري باشد. ثانياً: در هيچ موردي سِرمي پيدا نشده که در درمان يا جلوگيري از بيماري موفقيت کامل حاصل کرده باشد»
 پروفسور پيتنکو براي آن که فرضيه‌ي ميکروبي را مورد بحث قرار دهد، محتواي يک لوله آزمايشِ پر از ميکروب وَبا را که براي يک هنگ سرباز کافي بود، بلعيد و هيچ اتفاقي رخ نداد و گفت: ميکروب‌ها در ايجاد بيماري «وبا» هيچ نقشي ندارند، موضوع مربوط به استعداد افراد است.
 اين تجربيات مي‌رساند که اگر رابطه‌ي بين نفس و بدن درست برقرار شود، نفس مي‌تواند به خوبي بدن خود را در راستاي اهدافي که به آن بدن نياز دارد تدبير کند. 
راز حفظ بعضي بدن‌ها بعد از مرگ
در رابطه با اين‌که اگر عزم نفس انسان قوي باشد امکان تأثير ميکروب‌ها بر بدن را به آن‌ها نمي‌دهد و ميکروب‌ها نمي‌توانند بر بدن تأثير بگذارند، مي‌توان علت نپوسيدن بعضي از بدن‌ها را بعد از مرگ تبيين کرد، چون روح آن‌هايي که بدنشان در قبر نمي‌پوسد آنچنان گرفتار گناهانشان نيست که توجه به بدن را به‌کلي از دست بدهند، زيرا اندک توجهي به بدن کافي است تا باکتري‌ها نتوانند بر بدن اين افراد غلبه کنند. همين‌طور که در حال حاضر باکتري‌ها نمي‌توانند بدن شما را بپوسانند، چون قدرت حياتِ روح شما، بر فعاليت باكتري‌ها غلبه دارد. وقتي كه انسان مُرد همان باکتري‌هايي که در محيط هستند و در حال حاضر نمي‌توانند بدن انسان را تحت تأثير خود قرار دهند، با مرگِ انسان فعاليت حيات‌مندِ آن باكتري‌ها بر بدن انسان غلبه مي‌كند و بدن را تجزيه مي‌نمايند ولي علت آن‌که در حال حاضر باكتري‌ها بدن ما را تجزيه نمي‌کنند آن است که بدن ما توسط نفس ناطقه در حيات است و آن حيات آن‌قدر قدرت دارد که مانع غلبه‌ي حيات باکتري‌ها و تأثير آن‌ها بر بدن ما ‌شود، ولي اگر بدن انسان ضعيف شود، حيات آن باكتري‌ها مؤثر مي‌افتد و نه‌تنها در تجزيه‌ي بدن‌ها بعد از مرگ مؤثر خواهد بود حتي در هنگام زندگي دنيايي اگر حيات نفس ناطقه‌ - به جهت غفلت از توحيد و توجه به کثرات- از حيات باکتري‌ها ضعيف‌تر شود با تأثير آن‌ها بر بدن، انواع بيماري‌ها در بدن ما ظاهر مي‌شود.
تفاوت مرگ‌ها
آدم‌هايي كه مي‌ميرند، سه دسته‌اند: يک دسته انسان‌هايي که وقتي مردند گرفتار گناهانشان هستند و اصلاً متوجه بدنشان نيستند و كاملاً از بدنشان منفكّ مي‌شوند به همين جهت بعضي اموات حتي به تلقين‌کننده که حين تلقين، بدنشان را تکان مي‌دهد نمي‌توانند توجه کنند، حالا براي شاه خون‌خواري مثل محمد رضا هرچه مي‌خواهند تلقين ‌بخوانند! اين بيچاره چيزي از اين حرف‌ها نمي‌فهمد. شما به او بفرمائيد: «إفْهَمْ، إفهَم، اللُّه رَبُّکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيکَ وَ الْاِسْلامُ دِينُک» آن كسي كه يك عمر به ربوبيتِ ربّ و نبوتِ حضرت محمد( و دين اسلام فكر نكرده‌ مگر چيزي در جان خود دارد که با تلقين يادش بيايد و نظر به پروردگارش بيندازد؟ 
دسته‌اي آن‌قدر گنه‌كار نيستند که تلقين را حس نكنند، در همان حدّ كه در قبر به آن‌ها تلقين كنيد مي‌فهمند ولي از آن‌طرف گرفتار گنا‌هان خود هستند و متوجه بدنشان نيستند و در تنهايي برزخ در وحشت‌اند و چون روح آن‌ها هيچ توجهي به بدنشان ندارد باكتري‌ها شروع ‌مي‌كنند به تجزيه‌ي بدن. 
دسته‌ي سوم آن‌قدر نفس ناطقه‌شان وسعت يافته كه كاري از كاري بازشان نمي‌دارد همين‌طور که در دنيا چنين بودند. قرآن در وصف آن‌ها مي‌فرمايد: «رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ »
 مردانى كه نه تجارت و نه معامله‏اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى‏كند؛ آن‌ها از روزى مى‏ترسند كه در آن، دل‌ها و چشم‌ها زير و رو مى‏شود. اين‌ها جنبه‌ي تجردشان قوت يافته و لذا مثل نفس ناطقه‌ي شما که در همان زمان که چيزي را مي‌بيند مي‌تواند در همان لحظه صدايي را نيز بشنود، به طوري که وقتي در حال ديدن بنده هستيد نمي‌گوييد: «صبركن من اول ببينمت، بعد صدايت را بشنوم». چون از نظر نفس، مجرد هستيد در نتيجه نفس‌تان را كاري از كاري باز نمي‌دارد، اگر تجرد نفسِ ناطقه‌اي قوي شد و با نمازشب‌ها خود را از نظر به کثرات آزاد کرد
 در عين اين‌كه با مرگِ بدن به عالم برزخ منتقل شده و با اعمالِ معنوي خود مأنوس است، نفس او به صورت تکويني نيم نگاهي هم به بدنش دارد و همان تجلي مختصرِ نفس در بدن کافي است که باکتري‌ها قدرت غلبه بر بدن او را نداشته باشند. 
وقتي شاه ‌اسماعيل صفوي قبر «حرّ» را شكافت و آن دستمالي را كه حضرت سيدالشهداء( به پيشاني‌ حرّ بسته بودند باز کرد، خون جاري شد! تاريخ مي‌گويد، شاه‌اسماعيل نصف دستمال را دوباره به سر «حرّ» بست و خون بند آمد و نصف ديگر را هم براي خودش برداشت. 
ممكن است سؤال‌ كنيد: اين‌كه نفسِ انسانِ متوفّي مراقب بدنش باشد كه نپوسد چه فايده‌اي براي او دارد؟ شايد هيچ فايده‌اي براي او نداشته باشد چون چنين انساني که در عالم برزخ، منور به اعمال الهي است با همان اعمال مأنوس است ولي بحث بر سر اين است که نفس او به صورت تکويني چنين توانايي را دارد، بدون آن‌که او اراده کند تا بدن خود را حفظ کند، همان‌طور که نفس شما بدون اراده‌ي شما حرکت قلب شما را در اختيار دارد. 
چرا خواب نمي‌بينيم كه مي‌ميريم؟
سؤال: چرا انسان در هنگام خواب وقتي با حادثه‌ي وحشتناکي روبه‌رو مي‌شود که تصور مي‌کند خواهد مُرد، بيدار مي‌شود؟ 
جواب: يك قاعده در اين موضوع حاکم است و آن اين‌که هيچ‌وقت انسان نمي‌ميرد و جنس انسان آن است که هميشه زنده است، تن انسان مي‌ميرد و مردن به معناي «جداشدن نفس از تن» است و لذا هر وقت که با مرگ خود - به هر نحوي- روبه‌رو شود، با مرگِ آن شرايط روبه‌رو مي‌شود و خود را در شرايط جديد زنده و بيدار مي‌يابد. 
با توجه به امر فوق وقتي شما از زندگي دنيايي مي‌ميريد، يک‌مرتبه متوجه مي‌شويد به نشئه و عالم ديگر منتقل شده‌ايد و خود را در عالَم ديگري زنده و بيدار مي‌يابيد. همين قاعده را در خواب تجربه مي‌کنيد، به طوري که همين‌که تصور مي‌کنيد داريد مي‌ميريد، نفس ناطقه‌ي شما که هميشه زنده است، منتقل مي‌شود به دنيا و خود را بيدار مي‌يابد. همين که مي‌خواهيد در خواب از آن ساحت، با مردن تمام شويد، به ساحت ديگري منتقل مي‌گرديد و از اين طريق راز مرگ برايتان روشن مي‌شود که مرگ انتقال نفس انسان است به نشئه‌ا‌ي ديگر. و تمام مرگ‌ها - اعم از مرگِ در خواب و يا مرگ در بيداري- همين‌طور است كه شما را منتقل مي‌کند به نشئه‌اي ديگر و در اثر آن مرگ، خود را در نشئه‌اي ديگر زنده و بيدار مي‌بينيد. وقتي هم که انسان به واقع مرد، ناگهان خود را در نشئه‌ي برزخ بيدار و زنده مي‌يابد،! منتها اطراف خود را طور ديگري مي‌بيند. قرآن در وصف گناهکاران در آن نشئه مي‌فرمايد: «يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا»
 پس گنهكاران را مى‏بينى كه از آنچه در آن نشئه با آن روبه‌رو مي‌شوند، ترسان و هراسانند؛ و مى‏گويند: اى واى بر ما! اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر اين‌كه آن را به شمار آورده است؟! و اين در حالى است‌كه همه‌ي اعمال خود را حاضر مى‏بينند؛ و پروردگارت به هيچ كس ستم نمى‏كند. وجود مقدس پيامبر( فرمودند: «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا»
 مردم در حال حاضر در خواب‌اند وقتي مردند، تازه بيدار مي‌شوند. بيدار مي‌شوند و مي‌بينند عالم اطرافشان طوري شده که نسبت به دنيا برايشان يک نحوه بيداري است. به همين جهت قرآن در رابطه با قيامت به شخص گناهکار مي‌فرمايد: «لَقَدْ كُنْتَ في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ»
 حقيقتا تو از اين عالم در غفلت بودي ما پرده را از مقابل ‌تو عقب زديم و حالا چون چشمت تيزبين شده اين‌ها را در اطراف خود مي‌بيني ولي در دنيا نديدي در حالي‌که در دنيا هم اين‌ها اطراف تو بود. 
اين تجربه‌اي که در خواب به سراغ شما آمد و فهميديد همين‌که مي‌ميريد بيدار مي‌شويد را مي‌توانيد به هر مردني تعميم دهيد و بدانيد در دنيا هم وقتي مرديد، بيدار مي‌شويد و همين طور که وقتي از خواب بيدار مي‌شويد، مي‌بينيد افرادي اطراف شما بودند و متوجه نبوده‌ايد، پس از مرگ هم چون بيدار شديد و خود را در برزخ يافتيد ملاحظه مي‌کنيد چه حقايقي اطراف شما بود و متوجه نبوديد، ملائکه را مي‌بينيد که چگونه فعّالانه با شما مرتبط بودند و حالا به صورت نکير و منکر برايتان ظاهر شدند و نيز صورت اعمال خود را مي‌يابيد - اعم از اعمال نيک و اعمال بد- 
 قرآن در توصيف اين نکته مي‌فرمايد: «وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمينَ»
 و وعده‌ي حقّ نزديك مى‏شود؛ در آن هنگام چشم‌هاى كافران از وحشت از حركت بازمى‏ماند؛ مى‏گويند: اى واى بر ما كه از اين(جريان) در غفلت بوديم؛ بلكه ما ستمكار بوديم! 
پيوند اعضاء
سؤال‌: شما فرموديد: «اگر يك دست انسان قطع شود، «منِ» او كم نمي‌شود. اگر دست ديگرش هم قطع شود احساس نمي‌کند که از مَن او چيزي کم شده، حال سؤال اين است. آيا اگر دست کس ديگري را به بدن بنده پيوند بزنند هيچ احساسي از آن فرد به بنده منتقل نمي‌شود، در حالي که رابطه‌اي بين نفس و بدن هست، از اين دقيق‌تر آيا اگر يک روزي پيش آيد که مغز يک انسان را به بدن انساني ديگر پيوند بزنند، آيا اين انسانِ جديد مثل صاحب مغز فکر مي‌کند يا مثل صاحب بدن؟
جواب: جواب را دو قسمت مي‌کنيم يکي در رابطه با قسمت اول سؤال و ديگر در رابطه با قسمت دومِ آن. در موضوع پيوند اعضاء در حدّ پيوند دست، معلوم شد که دست من به عنوان عضوي از بدن بنده آنچنان نيست که با عوض شدن آن دست، نفس انسان هم تغيير کند. چون دست ابزاري است که نفس به کمک آن حوائجي را که اراده کرده است، به‌دست مي‌آورد و چيزي نيست جز محل اِعمال اراده‌هاي نفس ناطقه. اگر دست انسان از بدنش جدا شود ديگر چيزي نيست جز يک تکه گوشت، هويتي به نام «دست» نمي‌توان براي آن قائل شد، چون دست بودنِ آن در رابطه با نفس ناطقه‌اي است که اراده‌هاي خود را بر آن اِعمال مي‌کند. اگر دست به بدن بنده متصل باشد يک عضو زنده است. 
از آن‌جايي که دست، ابزار اِعمال اراده‌هاي نفس است ممکن است نفس شما از دست شما خيلي خوب استفاده کرده و آن را براي کارهاي سخت شکل داده باشد، حال اگر آن دست را به بدن انسان ديگري پيوند بزنند، آن فرد مي‌تواند همان کارهايي را اراده‌ کند که شما با آن دست انجام مي‌داديد و آن دست توان انجام آن را پيدا کرده بود. در حالي‌که چون دست قبلي‌اش را پرورش نداده بود آن اراده‌ها را نمي‌توانست بر آن إعمال کند و حالا در نتيجه‌ي إعمال اراده‌هايي جديد بر دست جديد، به صورت ظاهر مي‌گويد با پيوند دستِ جديد روحيه‌ام هم عوض شده است. البته بي‌راهه هم نمي‌گويد، چون در حال حاضر مي‌تواند اراده‌هايي بکند که دست جديد آن اراده‌ها را بر آورده مي‌کند و دست قبلي به جهت نداشتن پرورش لازم برآورده نمي‌کرد. 
عين موضوع فوق در پيوند قلب مطرح است، چون رابطه‌اي بين نفس ناطقه‌ي هرکس و قلب گوشتي درون سينه‌اش برقرار مي‌باشد، به طوري‌که اگر نفس او بترسد يا غضبناک شود قلب گوشتي‌اش عکس العملي مناسب آن احوالات از خود نشان مي‌دهد و بر همان اساس شکل مي‌گيرد. بنابراين شکل قلب آن انساني که همواره مضطرب بوده با شکل قلب انساني که اهل آرامش و محبت است فرق مي‌کند و اگر قلب انساني را که اهل آرامش بوده است به بدن انساني پيوند بزنيم که اهل آرامش نبوده، چنانچه بخواهد با آرامش زندگي کند قلب جديد زمينه‌ي خوبي براي او خواهد بود و اگر بخواهد مثل قبل زندگي کند چيزي نمي‌گذرد که قلب جديد زمينه‌ي رقّت و آرامش خود را از دست مي‌دهد. 
اما در مورد قسمت دوم سؤال که مي‌فرمائيد اگر مغزِ يک انسان را بر بدن انساني ديگر پيوند بزنند شخصيت انسان جديد مربوط به صاحب مغز است و يا صاحب بدن؟ عنايت داشته باشيد شخصيت هرکس مربوط به نفس اوست و آن نفس بدني مناسب خود را مي‌سازد و علت اين‌که در پيوند دست و يا پيوند قلب مشکلي پيش نمي‌آيد چون نفسِ انسان مي‌پذيرد دست و يا قلب جديد جزء بدنش باشد و آن را تدبير مي‌کند، چون نفس ناطقه در چنين شرايطي کاملاً در صحنه است و به صورت تکويني آن دست و قلب را مي‌پذيرد. حال اگر بدني به‌وجود آيد که نفس ناطقه‌‌ي صاحب مغز و يا نفس ناطقه‌ي صاحب بدن هيچ کدام نتوانند آن را بپذيرند و آن را تدبير کنند از آن منصرف مي‌شوند و اگر بر فرض آن بدن طوري باشد که نفس ناطقه‌ي صاحب مغز بتواند آن بدنِ جديد را تدبير کند شخصيتي که در صحنه مي‌آيد، شخصيتِ صاحب مغز است و بر عکس، اگر بدن جديد طوري باشد که نفس ناطقه‌ي صاحب بدن بتواند آن را بپذيرد و تدبير کند و بتواند حوائج خود را با آن بدن دنبال نمايد، شخصيتي که در صحنه مي‌آيد شخصيتِ صاحب بدن است. ولي اصل فرض قابل تأمل است زيرا از آنجايي که نفس ناطقه از دوره‌ي جنيني بدني مناسب خود را مي‌سازد، اگر بدن جديد آنقدر تغيير کند که هيچ رابطه‌اي با آن نفس ناطقه نداشته باشد، پس از اندکي تأمل که متوجه شد نمي‌تواند آن بدن را تدبير کند از آن منصرف مي‌شود. چندين سال پيش سرِ يك ميموني را به بدن ميمون ديگري پيوند زدند و تبليغات‌ زيادي در اين رابطه راه انداختند که آيا شخصيت ميمونِ جديد، آن ميموني است که سرش را به بدن ديگري پيوند زدند و يا شخصيت آن ميموني است که بدنش را به آن سر پيوند زدند. مثلاً ميمون «الف» را كه سرش را به ميمون «ب» پيوند زدند، ميمون جديد ميمون «الف» است يا ميمون «ب»؟! اين‌ها نشان مي‌داد که موضوعِ نفس حيواني را نشناخته‌اند که نقش اصلي مربوط به نفس است، هر بدني را كه آن نفس، بدن خود گرفت، مطابق شخصيت خودش بدن را تدبير مي‌کند، البته چيزي نگذشت که ميمون جديد مُرد و بي سرو صدا موضوع را ختم کردند زيرا نفسِ هيچ‌کدام از ميمون‌ها نتوانسته بود بدن جديد را - که شامل سر يک ميمون و بدن ميمون ديگر بود- تدبير کند.
 
سؤال: در جلسه‌ي گذشته فرموديد: پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «اگر انسان در علم راسخ شد، خواب نمي‌بيند.»، چرا پيامبر اسلام( كه در علم از همه راسخ‌ترند خواب مي‌ديده‌اند؟ 
جواب: سياق روايتِ مورد اشاره مربوط به خواب‌هايي است که خيال انسان به خودي خود در آن‌ها فعّال مي‌باشد و انسان در محدوده‌ي تحريکات قوه‌ي خيال با صورت‌هاي ساختگي روبه‌رو شود. ولي از آن‌جايي که يکي از ابعاد وجودي انسان‌ها خيال است، هر وقت نفس مبارک اولياء الهي با حقايق معنوي عالم مرتبط شود به طور طبيعي نفس آن‌ها صورتي متناسبِ آن معنا در خيال‌شان ابداع مي‌کند که تجلي آن حقيقتِ معنوي است در موطن خيال. ولي بعضي از انسان‌ها هستند که دائماً خواب مي‌بينند و به دنبال خواب‌هايي که ديده‌اند راه مي‌افتند، اين نوع خواب ديدن‌ها براي راسخين در علم نيست. 
مردم عادي براساس خيالاتي که در امور دنيايي شکل داده‌اند و براساس آرزوهاي خود به خواب مي‌روند و در خواب با همان خيالات به شکل واقعياتي مجسم روبه‌رو مي‌شوند. اگر انديشه‌ي انسان با حقايق و معقولات و سنن جاري در هستي مرتبط شد اين نوع خواب‌ها را ندارد وگرنه آن خوابي كه عين حقيقت است جزء لاينفک شخصيت اولياء الهي است تا آن‌جايي که رسول خدا( مي‌فرمايند: «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ» با ختم نبوت از مژده‏هاى نبوّت چيزي نمانده مگر همان مژده‌هايي که در رؤياي صالح پيش مي‌آيد، خواب‌هايي كه مسلمانى ببيند يا برايش ببينند. و نيز فرمودند: «لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» نبوتى پس از من نيست جز مبشرات. پرسيدند: يا رسول الله مبشّرات چيست؟ فرمودند: رؤياي صالح. همچنان که فرمودند: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ»
 رؤياي صالح بشارت و مژده‌اي است از طرف خدا و آن جزيي است از اجزاء نبوت. 
سؤال: با توجه به اين که در خواب نمي‌توانيم احاطه‌ي كلي به همه چيز داشته‌باشيم چرا به تعبير خواب‌ بها بدهيم؟ 
جواب: به خواب و تعبير آن خيلي بها ندهيد مگر به کمک معبِّري كه خداوند به او توفيقِ تعبير خواب را داده باشد و حقيقت آن خواب به قلبش القا شود. چنين معبّري ابتدا سخن شما را مي‌شنود و سپس منتظر مي‌ماند تا خداوند معاني را به قلبش القا كند
 ولي با اين همه انسان نبايد طالب خواب‌ديدن باشد و بعد به دنبال يک معبّر بگردد تا خوابش را تعبير کند، سعي بفرمائيد متوجه سنن جاري در عالم باشيد و براساس آن سنن زندگي خود را تنظيم کنيد و نه براساس خواب‌هايي که به دنبال آن هستيد که ببينيد زندگي کنيد. راسخين در علم بيش از آن‌که نظر به صورت خيالي خواب‌هاي خود داشته باشند به صورت معقول آن‌ها نظر مي‌کنند. 
چگونگي ارتباط نفس ناطقه با عقل و قلب و خيال
سؤال: چه ارتباطي بين عقل و قلب و خيال و وَهم هست؟ 
جواب: اميدوارم بتوانم اين سؤال را طوري جواب بدهم که شما بتوانيد مطلب را در خود تجزيه و تحليل کنيد. متوجه هستيد که شما فقط خودتان مي‌باشيد، حال خودتان «بدن» و «عقل» و «خيال» داريد يعني به عنوان يك نفْس مي‌گوييد: اين سنگ را بلندكردم و يا در مورد اين موضوع فکر کردم. به اين صورت که به وسيله‌ي دست‌تان سنگ را بلند کرديد و به وسيله‌ي عقل‌تان تفکر کرديد و به وسيله‌ي قوه‌ي خيالتان چيزي را تخيّل ‌نموديد. پس در همه‌ي اين حالات «شما»ايد كه اين اعمال را با استعداد و قوايي که داشتيد انجام داديد. يعني يک نفس است که همه‌ي اين قوا و استعدادها را دارد، حتي آنجا که مي‌گوئيد قلبم متوجه چنين امري شد به اين معني است که نفس ناطقه‌ي شما توانست با آن حقيقت مأنوس شود و حجاب بين نفس ناطقه و آن حقيقت مرتفع شده، پس در همه‌ي اين حالات نفس شما در صحنه است و عقل و قلب و خيال چيزي جز استعدادها و قواي نفس نيستند. 
وقتي با قوه‌ي واهمه‌ي خود معاني را صورت مي‌دهيد عملاً نفس ناطقه توانسته از يکي از استعدادهايش استفاده کند چون در تعريف قوه‌ي واهمه فرموده‌اند قوه‌اي است که مي‌تواند معاني را صورت دهد، مثل آن‌که معني درندگي را به صورت گرگ نسبت مي‌دهيد. قوه‌ي واهمه قوه‌ي بسيار ارزشمندي است، اين قوه در بهشت رشد کاملي مي‌كند و معاني معنوي اعمال و رفتار اين دنيايي را به صورت ملائکه ظاهر مي‌نمايد. مثلاً عقيده توحيدي اين دنيا را به صورت فرشته‌اي نمايان مي‌کند، از آن فرشته مي‌پرسيد: تو کيستي؟ مي‌گويد: «أَنَا رَأْيُكَ الْحَسَنُ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ»
 من عقيده‌ي نيکويي هستم که تو بر آن بودي. ملاحظه کنيد چگونه عقيده‌ي شما که يک موضوع معنوي است به کمک قوه‌ي واهمه در برزخ به صورت فرشته‌اي در آمده که حامل معاني توحيدي است. اين قوه‌ي واهمه غير از آن وَهمي است که در علم اخلاق از آن بحث مي‌شود و مي‌گوئيم در اثر وَهم صورت‌هاي غير واقعي در ذهن و خيالمان پديد آمد. 
ارزش توجه به جواب اين سؤال به اين جهت است که بايد مواظب باشيد عقل و خيال و وَهم را چيزي جداي از نفس ناطقه ندانيد، به خودتان رجوع کنيد که آيا عقل و وَهم غير خودتان است؟ 
سؤال: چه اشكال دارد كه همه‌ي آنچه كه شما به نفس ناطقه نسبت مي‌دهيد به «مغز» نسبت ‌بدهيم؟ مثلاً بگوييم: مغز در اثر فرستادن و دريافت امواج الكترومغناطيس مي‌تواند با ديگران و يا حتي با اشياء ارتباط پيداكند و صورت‌هاي موجود در اتاق ديگر را از همين راه تشخيص‌بدهد، يا مثلاً حركت‌دادن عقربه‌ي قطب‌نما و حتي حرکت‌دادن خودِ قطب‌نما را نيز به همين صورت توجيه‌كنيم. 
جواب: با توجه به اين که عرض شد: بحث معرفت نفس يک بحث تجربي است و بايد موضوع را در خود بيابيد. آيا شما احساس‌مي‌كنيد كه مغزيد يا شما احساس‌مي‌كنيد مغز هم داريد؟! آيا آن اعمالي را که مي‌فرمائيد به خودتان نسبت مي‌دهيد يا به امواج الکترو مغناطيس؟ شما همان‌طور که احساس ‌مي‌كنيد «دست» داريد، احساس ‌مي‌كنيد «مغز» داريد آيا مي‌توانيد همه‌ي فعاليت‌هاي دست را به خودش نسبت دهيد يا متوجه‌ايد کسي هست که با دست خود اين کارها را انجام مي‌دهد؟ در مورد مغز هم بايد كسي باشد كه فعاليت «مغز» را به آن نسبت دهيم. 
به قول فيلسوف‌ها و در دستگاه علم حصولي: «بين مُدرِك و مُدرَك مغايرت هست» يعني آن کسي كه اين ساعت را درك ‌مي‌كند، غير خودِ ساعت است و چون انسان بدن خود را و از جمله مغز خود را درک مي‌کند، پس بايد نفس انسان - به عنوان موجودي با شعور- غير از بدن او و مغز او باشد.

بنابراين وقتي کسي مي‌پرسد: چرا ما همه‌ي اين فعاليت‌ها را به مغز نسبت‌ ندهيم؟ از خود بايد بپرسد چه کسي است که اين فعاليت‌ها را به مغز خود نسبت مي‌دهد و مي‌گويد مغزم فهميد و مغزم اراده کرد؟ اين فرد در واقع بدون آن‌که بداند خود را - به عنوان موجودي ماوراء بدن و مغز- پذيرفته است. 
فيلسوفان در رابطه با اثبات وجود نفس ناطقه به عنوان يک حقيقت مجرد و توجه به اين نکته که ادراک‌کننده‌ وجودي است غير از حسّ و مغز، مي‌فرمايند: وقتي کوه بلندي مثلاً سيصد متري را مي‌بينيد و بعد آن را در ذهن خود مجسم مي‌کنيد، صورت آن كوهِ سيصدمتري را در کجا مجسم و تصور کرده‌ايد‌؟ آيا واقعاً تصويري از کوه سيصد متري نزد خود داريد؟ اگر آن کوه سيصد متر نيست پس از کجا مي‌گوئيد سيصد متر است، مگر آن‌که آن کوه بلند را به همان بلندي که در بيرون هست در نزد خود داشته باشيد و چنين صورتي نمي‌تواند در مغز انسان قرار گيرد و در نتيجه بايد نفسِ مجردي باشد که ظرفيت حضور صورتي به بلندي کوه بيروني را داشته باشد و صورت مجرد کوه بيروني در نفس ناطقه‌ي انسان قرار گيرد تا انسان با درک آن صورت بتواند بزرگي کوه بيروني را تصديق کند. 
اگر کسي بگويد ما کوه بيروني را در همان حدّي که تصويرش بر روي شبکيه‌ي چشم ما مي‌افتد درک مي‌کنيم ولي با مقايسه با ساير پديده‌ها متوجه بزرگي آن مي‌شويم. در جواب مي‌گوئيم آيا بالأخره پس از مقايسه‌ها تصوري از آن کوه به همان اندازه‌اي که در بيرون هست نزد خود داريم يا نه؟ اگر بگوييم تصوري از آن کوه نداريم که عملاً ادراک خود را از پديده‌هاي خارجي انکار کرده‌ايم و اگر بگوييم آري تصوري از آن کوه به همان اندازه‌اي که در بيرون هست در نزد خود داريم سؤال مي‌شود آن تصوير در کجا قرار دارد، آيا جز اين است که بايد نفس ناطقه‌ي مجردي باشد که به جاي يک صورت، هزاران صورت را در خود جاي دهد و ظرفيتش کم نشود؟ 
نفس ناطقه در علم «اخلاق» و در «معرفت نفس»
سؤال: چه تفاوتي بين نفس ناطقه‌ي افرادي هست که بعضي‌ها بخيل‌اند و بعضي‌ها سخاوتمند؟
جواب: ارزش جواب‌دادن به اين سؤال در اين است كه متوجه باشيم بايد بين بحث‌هاي اخلاقي با بحث‌هاي وجودي تفكيك‌كنيم. ملاحظه فرموديد که گاهي غضبناک مي‌شويد و درست همان نفس ناطقه‌اي که بعضي مواقع غضبناک است همان نفسي است که در ساير موارد غضبناک نيست و در اين دو حالت در واقعيت نفس ناطقه تغييري حاصل نشد و در واقعيت و وجود نفس تغييري پديد نيامد هرچند از نظر اخلاقي ممکن است آن غضب مذموم باشد و از ارزش انسان بکاهد ولي تغييري در واقعيت نفس ناطقه ايجاد نمي‌کند زيرا مسائل وجودي و مسائل اخلاقي دو مقوله‌ي جدا هستند و بايد دقت کرد تا اين دو با همديگر مخلوط نشوند، بحث از بخيل‌بودن و سخاوتمندبودن نفس از موضوعات اخلاقي و ارزشي است در حالي‌که در مباحث معرفت نفس از موضوعات وجودي بحث مي‌کنيم و از نفس ناطقه از آن جهت که هست بحث مي‌شود نه از آن جهت که بايد باشد و يا نبايد باشد. 
سؤال: آيا نفس ناطقه‌ي هرکس قبل از اين كه به دنيا بيايد بوده است؟ 
جواب: اين سؤال يكي از بحث‌هاي خوب فلسفه و عرفان و كلام است که مفصَّل آن را بايد در همان‌علوم پي‌گيري کرد. آنچه در اين‌جا لازم است عزيزان متوجه باشند حضور ما در علم خدا است که از اين جهت قبل از آن که ما به دنيا بيائيم در علم خدا بوده‌ايم منتها به صورت علمي و نه به صورت خارجي. جنابعالي به عنوان اكبرآقا و حسن‌آقا و فاطمه‌خانم و بتول‌خانم به عنوان اشخاصي مشخص و با بدني مشخص، از بدن مادرتان شروع‌شده‌ايد. به طوري که در چهار ماهگي سلول‌هاي موجود در رحم مادرتان آماده شد تا روح انساني در آن دميده شود و شروع به رشدکردن کرد. ملاصدرا در همين رابطه مي‌فرمايد: «النَّفْسُ جِسمانيّةُ الحُدوثِ وَ روحانيَّةُ البَقاءِ» يعني نفس ناطقه‌ي انسان در بستر ماده و جسمِ موجود در رحم مادر، حادث شد ولي از آن جهت که موجودي است مجرد پس از انصراف از جسم همچنان باقي خواهد ماند.
 
سؤال: وقتي انساني ديوانه مي‌شود آيا نفس ناطقه‌ي او ديوانه مي‌شود و يا تن او به مشکل مي‌افتد؟
جواب: قرآن در وصف نفس ناطقه مي‌فرمايد: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها، فَاَلْهَمَها فُجورَها وَ تَقْواها»
 سوگند به نفس و آنچه موجب تعادل آن شده، پس فجور و تقواي آن را به آن الهام کرديم. از اين آيه برمي‌آيد که نفس در ذات خود متعادل است و در عين حال فجور و تقوايش را که به آن الهام کرده‌اند، مي‌شناسد و مي‌فهمد چه چيزي فجور است و چه چيزي براي آن تقوا است. 
همين طور که اگر انساني به شدت غضبناک شد نمي‌تواند درست سخن بگويد و اگر درست هم فکر کند آن فکر را نمي‌تواند درست اظهار کند و زبان او آن طور که مي‌خواهد در اختيار او نيست، ديوانگان نيز رابطه‌اي را که بايد بين نفس آن‌ها و اعضائشان برقرار باشد از دست مي‌دهند. حال عامل اختلال اين رابطه يا يک تصور وَهمي است که در مورد افرادِ غضبناک چنين است و يا عاملي خارجي است که موجب مي‌شود انسان از مغز خود درست استفاده نکند و سخناني بگويد و يا حرکاتي انجام دهد که معقول نيست و حتي خودِ شخص ديوانه از اين سخنان و حرکاتش ناراحت شود ولي باز به جهت اختلالِ پيش‌آمده نمي‌تواند غير از همان سخنان و حرکات را انجام دهد در حالي که طبق آيه‌ي فوق مي‌تواند حق و باطل بودن امور را تشخيص دهد و لذا در ذات خود در تعادل است. 
براي همه‌ي ما پيش آمده که اگر خسته شويم نمي‌توانيم آنچه را در فکر خود داريم درست ارائه دهيم، با اين که درست فکر مي‌کنيم ولي به جهت خستگي بدنمان آنچه فکر مي‌کنيم با آنچه مي‌گوئيم کاملاً تطبيق نمي‌کند. بسياري اوقات نکته‌اي را که مي‌خواهيم بگوييم، نصف آن را هم نمي‌توانيم بگوييم، تازه همان نصفه را هم ناقص مي‌گوئيم و مي‌فهميم که آنچه فکر کرده‌ايم را نگفته‌ايم، اين به جهت آن است که اگر نفس ناطقه به هر دليلي- يا به جهت اختلالات در بدن و يا به جهت وَهميات-
 نتواند از بدن خود استفاده کند، حرکات و گفتار نامتعادلي از او صادر مي‌شود‌. به همين جهت هم در درمان بسياري از ديوانگي‌ها دارو تجويز مي‌شود تا جسم در حالتي قرار گيرد که روح بتواند آن جسم را به طور صحيح تدبير کند.
حتماً ملاحظه کرده‌ايد که بعضي از ديوانگان چگونه حرص مي‌خورند، چون اراده مي‌کنند مطلبي را بگويند ولي نظام عصبي‌شان با آن‌ها همراهي نمي‌کند و الفاظ‌شان در کنترل‌شان قرار نمي‌گيرد و نمي‌توانند ارتباط لازم را از طريق نظام عصبي با اعضاءِ ديگر بدن خود برقرار کنند. نفس آن‌ها چيزي را اراده مي‌کند ولي نظام عصبي آن‌ها نمي‌تواند آن را درست بپذيرد و به ماهيچه‌هاي حنجره فرمان دهد، در نتيجه عصباني مي‌شوند و شروع به فحاشي‌ مي‌کنند که چرا ما نمي‌فهميم منظور آن‌ها چيست؟
متخصصان اعصاب بر اساس تجربياتشان مي‌توانند نشان دهند که مثلاً اگر قسمتي از مخچه‌ي يک انسان را تحريک کنند هر چقدر که آن فرد بخواهد مستقيم راه برود نمي‌تواند، مخچه‌ي او از طريق سلسله‌ي عصبي، طوري به ماهيچه‌ها فرمان مي‌دهد که آن فرد به صورت انحرافي حرکت مي‌کند. با اين‌که نفس ناطقه‌ي او سالم است ولي نظام عصبي او طوري تحريک شده - يا آسيب ديده- که نمي‌تواند فرمان نفس ناطقه را درست بگيرد و به ماهيچه‌ها منتقل کند. 
پس شايد بتوانيم در يک جمع‌بندي بگوئيم هيچ‌کس به آن معني ديوانه نمي‌شود که نفس ناطقه‌ي او ديوانه شود بلکه ديوانگي به جهت آن است که انسان شرايط ظهور مافي‌الضمير خود را در عمل و يا سخن از دست داده است. 
ممكن است بفرمائيد: کسي را مي‌شناسيد که چون ترسيده ديوانه شده است. فرمايش شما قبول است؛ اين مثل وقتي است که شما مي‌ترسيد و قلب‌تان به طپش مي‌افتد آيا جز اين است که فعلاً قلب است که گرفتار اين طپش شده، همان‌طور که در سکته‌ي قلبي، قلب انسان دچار آسيب مي‌شود و رابطه‌ي بين نفس انسان و آن قلب مختل مي‌گردد؟ آن شخص هم که در اثر ترس ديوانه شده رابطه‌ي بين نفس او و مغزش مختل شده و آن ابزار را که نياز دارد تا مافي‌الضمير خود را در سخنان خود اظهار کند و يا حرکات خود را تنظيم نمايد، از دست داده است. به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد بعضي از ديوانه‌ها در بعضي موارد عاقل‌اند! چون در آن موارد ابزاري که بتواند ما في‌الضمير آن‌ها را اظهار کند مختل نيست به اين افراد مي‌گويند: «ديوانه‌ي اَدواري»؛ در يك دوره‌هايي مجنون و ديوانه‌اند و در يك دوره‌هايي عاقل‌اند مثل اين‌که بعضي مواقع معده‌ي ما غير طبيعي کار مي‌کند و در بعضي مواقع طبيعي است. 
البته عنايت داشته باشيد که ما نمي‌خواهيم تأکيد کنيم که نفس ناطقه به جهت سوء اخلاق از تعادل خارج نمي‌شود بلکه مي‌خواهيم بگوئيم نفس در ذات خود متعادل آفريده شده ولي آيا وَهميات منجر نمي‌شود تا نفس نتواند از ذاتِ متعادل خود استفاده کند؟ اگر بگوئيم نفس ناطقه در هنگام غضب از تعادل خارج شده و ذات انسان تغيير کرده، چگونه وقتي غضب فرو نشست و انسان به تعادل برگشت را توجيه کنيم؟ مگر آن که بپذيريم تعادلِ ذاتي انسان در حالت غضب نيز محفوظ است و غضب عارض نفس شده، در ديوانگي هم بايد همين حالت را براي نفس بپذيريم. اگر بپذيريم کسي در اثر غمِ بسيار ديوانه شده و عملاً روح او از تعادل خارج شده، بايد اين نکته را فراموش نکنيم که اولاً: چون اين شخص احتمال درمان برايش هست پس بايد ذات متعادلي در پيش خود داشته باشد که بتواند به آن برگردد. ثانياً: اگر غم انسان‌ها را ريشه‌يابي کنيم به تعلقات روح آن‌ها به اموري برمي‌گردد که به نحوي مربوط به تن آن‌ها است و نظر به تن و نظر به نسبت‌هاي مربوط به تن، اين غم‌ها را پديد آورده و اين در حالي است که در همان موقع ذات آن‌ها در جايگاه خود در تعادل کامل است، کافي است به جاي نظر به متعلقات دنيايي به ذات خود نظر کنند تا همه‌ي آن غم‌ها که منجر به ديوانگي آن‌ها شد، فرو ريزد. در همين رابطه است که رسول خدا( وقتي به مردمي برخورد کردند که انساني را ديوانه مي‌پنداشتند فرمودند: «ما هذا بِمَجنون» او مجنون نيست، بيمار است، مجنون انسان متکبري است که در راه‌رفتن شانه‌هاي خود را حرکت مي‌دهد.
 پس در ديوانگي نسبت روح انسان با بدنش به‌هم خورده و با تغيير آن نسبت مي‌تواند به سلامت برگردد.
نظر به باطن حوادثِ آينده در خواب
سؤال: شما از طرفي مي‌فرمائيد خوابِ نبيّ اكرم و ائمه‌ي معصومين( عين واقعيت است. از طرف ديگر از حضرت رسول اکرم( نقل‌كرديد كه در خواب مشاهده ‌كرده ‌بودند ميمون‌ها از منبرشان بالا رفته و منبر عقب‌عقب مي‌رود، حاکي از اين‌که بني‌اميه بعد از حضرت به جاي ايشان مي‌آيند در حالي‌که از دين فقط در حدّ تقليد بهره برده‌اند و دين را به عقب برمي‌گردانند و به جاهليت نزديک مي‌کنند، مگر صورتي كه پيغمبر( از واقعيت آينده ديدند عين واقعيتي بود که اتفاق افتاد؟ در حالي‌که در عالم خارج ميمون‌ها اين كار را نكردند. چرا پيغمبر( در خواب خود بني‌اميه را به صورت ميمون ديدند، اين‌که عين واقعيت نبود؟
جواب: اتفاقاً از آن‌جايي که خواب اولياء معصومين( عين واقعيت است، رسول خدا( بني‌اميه را به صورت ميمون در خواب ديدند تا حقيقت يک واقعه را به حضرت نشان داده باشند و نه صورت ظاهري آن واقعه را. واقعيت موضوع غير از آن چيزي بود که بني اميه در ظاهر مي‌نماياندند. بني اميه در ظاهر نماز مي‌خواندند و براي گشايش اسلام در ساير بلاد جهاد مي‌کردند ولي واقعيت امر چيز ديگري بود و هر اندازه نفس انسان پاک‌تر و عقل انسان نوراني‌تر باشد ديدن حقيقتِ امور برايش زلال‌تر است. همين طور که اولياء الهي در دنيا نيز از ظاهرِ يک چيز سريعاً به حقيقت آن منتقل مي‌شوند با اين که در خواب نيستند ولي روحشان آنقدر پاک است که ظاهر حادثه‌ها و چيزها حجاب آن نمي‌شود تا نتوانند به اصل واقعيت پي ببرند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه پنجم،
انسان، بدون بدن زنده‌تر است
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
اهميت معرفت به نفس 
پيشنهاد بنده اين است كه عزيزان بعد از کار بر روي موضوعِ معرفت نفس چند بار روي آن بحث‌كنند تا با توجه به اين‌که در اين مباحث ناظر به خودتان هستيد معارف فوق‌العاده‌اي را كه در ابتدا باورتان نمي‌آمد بتوانيد در خود بيابيد و خودتان را در خودتان پيدا ‌كنيد. در يکي از ماه‌هاي رجب همراه با دوستان خدمت آيت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» بوديم، يكي از رفقا از حضرت آقا تقاضاي يك دستورالعمل جهت بهره‌برداري بيشتر از ماه رجب کرد، آقا تأملي فرمودند و گفتند: «برويد خودتان را بخوانيد، برويد خودتان را ورق بزنيد». ما در اين جلسات در واقع مي‌خواهيم خود را ورق بزنيم تا إن‌شاءالله معرفتي ارزشمند نسبت به خود پيدا کنيم. 
وقتي انسان توانست خود را درست بخواند مي‌تواند از طريق خود به همه‌ي عوالمِ وجود سير كند و در نتيجه بسياري از مسائل معرفتي که براي انسان مبهم بود براي او به زيباييِ تمام حل مي‌شود. اگر كسي توانست صحيفه‌ي نفس خود را درست ورق بزند، با كتاب الهي كه در لوح محفوظ است و قلم اعلي بر آن مي‌نگارد، ارتباط برقرار مي‌كند. چون خداوند دائماً در آن لوح مي‌نويسد و شما با نظر به جان خود آن را مي‌خوانيد، باز دوباره مي‌نويسد و شما دوباره مي‌خوانيد. اين همان «واردات قلبيه»‌اي است که اهل سلوک مي‌شناسند و از آن بهره مي‌برند. اهل سلوک همواره بر لوح جان خود نظر دارند و مي‌يابند که چگونه ملائکة‌الله پي در پي بر آن مي‌نويسند، اين‌كه «قلمش چه قلمي و صحيفه‌اش چه صحيفه‌اي است» بايد آن را در خودتان تجربه ‌كنيد. 
انسان فقط هست 
ابتدا بايد بتوانيد به اين احساس برسيد که شما هستيد. اگر خودتان را درست ببينيد که فقط هستيد راه شناختِ خود گشوده شده است. اين نکته‌اي است که در کتاب «آشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين» مورد بحث قرار گرفت و اصل و اساس معرفت نفس همين است. انسان فقط «هست»، بدون آن‌که زن باشد يا مرد باشد. طبق مباحث گذشته ملاحظه کرديد که چگونه مي‌شود چيزي در اين دنيا باشد كه هيچ چيز خاصي نيست، مثل نفس ناطقه‌ي شما که فقط «هست»؛ نه زن‌بودن و نه مردبودن و نه باسوادبودن هيچ‌کدام در حقيقت وجود شما تأثير ندارد تا چنين صفاتي شما را موجوديت داده باشد. اگر اين افكاري را که فعلاً داريد نداشته ‌باشيد، باز هم خودتان خودتان‌ هستيد. نه‌تنها خودتان چيزي غير از بدن‌تان هستيد بلکه حقيقت شما همان هستِ نفس ناطقه‌ي شما است. نمي‌توانيد بگوئيد خودتان فکرتان هستيد، زيرا خودتان فكر هم داريد، حتي در سير و سلوک به جايي مي‌رسيد که از حجاب اين افکار هم آزاد مي‌شويد و بهتر از موقعي که با فکرتان به خودتان نظر داشتيد، با خود مرتبط مي‌شويد. به گفته‌ي مولوي:
	فکرت از ماضي و مستقبل بود

	چون از اين دو رست مشکل حل بود



عموماً انسان وقتي نظر به گذشته و آينده دارد، فکر مي‌کند و از حضور در محضر حق محروم مي‌شود، ولي وقتي در «حال» قرار گرفت در مقام نظر به گذشته و آينده نيست که فکر به سراغ او آيد.
 آيت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» مي‌فرمودند: علامه طباطبائي«رحمةالله‌عليه» در آخر عمر مي‌گفتند: «اگر اين يك‌ذره فكر را هم نداشتيم، چقدر خوب بود!» منظور فكري است كه ما را از حضور در محضر حق محروم مي‌کند و اين غير از نظر به خود است، اين‌كه «خودتان خودتان‌ هستيد» غير از اين است كه «خودتان فكرتان باشيد». 
از آن جهت بدنِ انسان مزاحم درك حقيقي خودش مي‌شود که «بدنِ» خود را «خودِ» حقيقي‌اش تصور کند و همان‌طور که اگر چيزي را که غير خودمان است خودمان بگيريم، حجاب ارتباط با حقيقت خودمان مي‌شود، اگر بدنِ خود را هم خودمان تصور کرديم، حجابِ ارتباط با خودمان خواهد شد و از اين جهت «بدن انسان» مزاحم سير به سوي عوالم بالاتر مي‌شود. حال که ملاحظه کرديد اين بدنْ مزاحم است تا انسان با خودِ حقيقي خود ارتباط برقرار کند، معلوم مي‌شود خودتان بي«بدن»تان هستيد و فقط هستيد، بدون هرگونه خصوصياتي که مربوط به زن‌بودن و مردبودن‌تان باشد. 
هرکس بدون ‌بدن، خودش است و اين بدن در هر حال مزاحم آن است كه انسان خود را درست احساس کند، همين مزاحمت براي ارتباط با خود را «فکر» نيز ايجاد مي‌کند و مانع مي‌شود تا انسان خود را به صورت کامل احساس نمايد. إن‌شاءالله شما در مسير کمالِ خود به جايي مي‌رسيد که متوجه مزاحمت فکر خواهيد شد همان‌طور که از بدن خود آزاد مي‌شويد و ماوراء بدن، به نفس ناطقه‌ي خود نظر مي‌اندازيد. 
در مناجات شعبانيه از خدا تقاضا مي‌کنيد نهايت انقطاع از هر چيز، غير خودش را نصيب شما بکند. بعد از آن‌که تقاضا مي‌کنيد: «الهي هَبْ لِي کَمالَ الإنْقِطاع إليک» خدايا نهايت انقطاع از غير و نظر به خودت را به من مرحمت کن، مي‌گوييد: «حَتَّي تَخْرِقَ اَبصارُ الْقلوبِ حُجُبَ النُّورِ» انقطاع از خود تا آن‌جايي که چشم‌هاي دل، حجاب‌هاي نوري را نيز پاره کند و به عزّ قدس تو متصل گردد. اساتيد بزرگ مي‌فرمودند: منظور از «حجب نور» عقل است، چون در آن منزل، عقل هم مانع حضورِ بي‌واسطه‌ي ما در محضر حق مي‌باشد. و در تفسير آيه‌اي که خداوند به حضرت موسي( مي‌فرمايد: «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً»
 نعلين خود را خارج کن، تو در وادي مقدس طور هستي. عرفا مي‌فرمايند: نعلين در آن مقام، «عقل نظري» و «عقل عملي»
 است. و حضرت حق مي‌فرمايند: اي موسي! در اين مقام ماوراء عقل، به حق نظر کن. مثل وقتي که انسان مي‌گويد: خدايا! بدون آن‌که به خداي برهان صديقين و يا خداي برهان نظم نظر داشته باشيد. در مسير قرب الهي بايد حجاب‌ِ مفاهيم را پشت سر گذاشت و نعلين عقل را به عنوان وسيله‌ي فهم حقايق و وسيله‌ي فهم تکاليف، رها کرد و با حقيقت مرتبط شد و با تمام وجود به بندگي او پرداخت. 
تا اين‌جا توانستيم با همديگر هم‌زبان شويم كه خودمان، فقط خودمان هستيم و از حجاب‌هاي انديشه‌هايي که «هُبَنَّقه»ها گرفتار آن‌اند آزاد شويم، «هُبَنَّّقَه»
هايي که خود را در چيزهاي ديگري پيدا مي‌کنند، يا در استخوان‌هايي که گلوبند خود كرده‌اند و يا در خانه و پول و بدن. در حالي‌که نه بدن و خانه و ثروت، خودِ ما مي‌باشد و نه علم و قدرتِ ما، خود ما به حساب مي‌آيند.
نظر به خود، آزاد از مفهوم 
وقتي خود را درست احساس کرديم و فقط احساس کرديم - نه اين‌که به آن فکر نموديم- راه مطالعه‌ي خود و شناخت آن شروع مي‌شود. كسي كه هنوز در شرايطي است که مي‌پرسد: «خود ما چيست؟» هنوز به جايي نظر دارد که هرگز در آن‌جا خود را نمي‌يابد، بايد به جايي رسيد تا اين سؤال پيش نيايد که «خودِ من کيستم». جوابِ سؤال كسي كه مي‌پرسد: «من كي‌ام؟» هرگز نتيجه‌بخش نيست، بايد طوري او را به او نشان دهيم كه اين سؤال را نداشته‌ باشد؟! مثل کسي که از کيفيت و چگونگي خدا سؤال کند، از آن سؤال معلوم مي‌شود تصور او از خدا غلط است و چنين کسي تا معرفت خود را نسبت به خدا درست نکند، هر اندازه جلو برود به چيزي نمي‌رسد، بايد معرفت خود را تصحيح کند تا چنين سؤالي نداشته باشد. حضرت صادق( مي‌‌فرمايند: «مَنْ فَكَّرَ فِي اللَّهِ كَيْفَ كَانَ هَلَك‏»
 هرکس در مورد خداوند فکر کند که چگونه است هلاک مي‌شود. چون تصورش از خداوند غلط است مي‌پرسد خدا چگونه است. بايد طوري با خدا روبه‌رو شود که چنين سؤالي برايش پيش نيايد که بگويد کيفيت خدا چيست. وگرنه هر جوابي به او بدهيد در حوزه‌ي همان تصوري که دارد جواب را مي‌گيرد و لذا بعد از جواب شما، هنوز هم قبول دارد كه خدا يك چيزي است با کيفيتي خاص. در همين رابطه مولوي مي‌گويد: 
	هر چه گويي: «اي دم هستي از آن»

	پرده‌اي ديگر بر آن بستي بدان


	صحبت ما جملگي قيل است و قال

	خون به خون شستن محال آمد محال



در رابطه با معرفت نفس نيز بايد طوري با خود روبه‌رو شد که بدون کمک از مفهوم ديگري، خود را با خود شناخت. چون اولاً: بر هر چيزي كه دست بگذاريد، آن چيز از خودتان براي خودتان روشن‌تر نيست. ثانياً: آن چيز غير شما است، چگونه از غيرِ خود مي‌خواهيد خود را بشناسيد؟ وقتي خود را به خود شناختيد آنقدر خوب با خود روبه‌رو خواهيد شد که ديگر اين سؤال برايتان پيش نمي‌آيد: که «من كي‌ام؟». فقط به خود نظر داريد.
انسان، بدون بدن زنده‌تر است
متن اصلي نکته‌ي چهارم از ده نکته‌ي معرفت نفس، عبارت است از اين‌که:
«نفس» چون بدون بدن مي‌تواند ادراك داشته باشد، و حتي بهتر از بدن حوادث را درك مي‌كند، و حوادثي را مي‌بيند و درک مي‌کند كه هنوز چشمِ سر آن‌ها را نديده، پس نه‌تنها بدنِ انسان نقشي در حيات انسان نداشته بلکه نفسْ بدون بدن زنده‌تر است و مي‌بيند كه مي‌ميرد.
عنايت داريد كه نكته‌ي چهارم، ادعاي خود را بر پايه‌ي نكات قبل مطرح‌ مي‌كند؛ که گفته شد: نفسْ بدون بدن مي‌تواند ادراك داشته ‌باشد، بلكه همه‌ي ادراكات مربوط به نفس است و انسان بدون بدن مي‌بيند و مي‌شنود و فکر مي‌کند و حوادث آينده را نيز رؤيت مي‌کند. همين كه انسان بدون بدن مي‌بيند - حتي اگر خواب‌هاي دروغ ببيند- نشان مي‌دهد که انسان بدون بدن يك نوع ادراك دارد، همين‌طور كه شما در بيداري اين درخت را مي‌ببينيد. مهم نيست كه آيا بعداً اين درختي كه در خواب مي‌بينيد با آن درخت خارجي تطبيق دارد يا نه، مهم اين است که با ديدن هر پديده‌اي در خواب، مي‌توان فهميد انسان بدون بدن ادراک دارد، حتي اگر ادراک او مطابق خارج نباشد. بحث ما در رابطه‌ با «ادراكِ» منهاي بدن است، اين يك نكته. 
انسان در خواب - با اين كه بدنش در رختخواب است- چشم دارد و مي‌بيند، دست دارد و چيزها را در خواب مي‌گيرد، گوش دارد و مي‌شنود، دهان دارد و حرف مي‌زند، پس حيات انسان مربوط به اين بدن نيست. 
نکته‌ي ظريف اين‌جاست که نفس ناطقه‌ي انسان بدون «بدن»، نه‌تنها از ادراك حوادث باز نمي‌ماند، بلكه بعضاً بهتر از بدنْ و اعضاي بدن حوادث را درك‌ مي‌كند. چه از آن نظر که باطن بعضي از حوادث و اعمال را درک مي‌کند و چه از آن نظر که خود حوادث را قبل از وقوع در زمان و مکان خاص، درک مي‌نمايد و با حوادثي روبه‌رو مي‌شود که هنوز چشم سر آن‌ها را نديده است. همه‌ي اين نکات مطالبي بود که در مباحث گذشته مورد بررسي قرار گرفت، آنچه در اين نکته بايد بر نکات قبلي اضافه شود، موضوعِ زنده‌تر بودن نفس انسان است وقتي که از بدن آزاد باشد. 
روشن شد «بدن» در حقيقت انسان دخالت ندارد و هرکس بدون بدن باز خودش است و ذرّه‌اي از او کم نمي‌شود. مثلاً در خواب -كه بدون اين بدن خود را احساس‌مي‌كنيم- احساس نمي‌كنيم ذره‌اي نسبت به موقع بيداري كم شده‌ايم. 
اگر موضوع فوق را کمي وسعت دهيم متوجه مي‌شويم وقتي مي‌گوئيم ما بدون بدن، خودمان هستيم، به اين معني است که ما «حيات» هستيم، چون مي‌گوئيد: بدن نقشي در حيات انسان ندارد، پس انسان بدون بدن «حيات» است و اين نکته نه‌تنها معناي زنده‌بودنِ پس از مرگ را به خوبي روشن مي‌کند بلکه مي‌فهماند وقتي حقيقت انسان همان حيات است، انسان بدون بدن با حقيقت خود يعني با حيات روبه‌رو خواهد شد. 
انسان‌ها به کسي مي‌گويند: «زنده» كه «ادراك» داشته‌ باشد؛ ببيند و بشنود و فكركند و در مقابل به كسي مي‌گويند: «مرده» كه نمي‌فهمد و ادراك ندارد. وقتي متوجه هستيم انسان بدون بدن ادراكش شديدتر است پس معلوم مي‌شود بدون بدنش زنده‌تر است. آرام‌آرام به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بدن، مانعِ ظهور حقيقتِ وجوديِ انسان، يعني حيات او است. هر چند که بدن در استکمال انسان مؤثر است. 
وقتي مي‌گوييم: انسان بدون بدنش زنده‌تر است، به اين معناست كه ما توانسته‌ايم اين حالت را در رؤياي صادقه و رؤياي رحماني تجربه کنيم، چون در رؤياي صادقه نفس انسان بدون بدنش و آزاد از زمان و مكان، با حادثه‌اي كه هنوز در دنيا واقع نشده روبه‌رو مي‌گردد و فعّال‌تر از وقتي که در دنيا است با حوادث روبه‌رو است. و انسان در رؤياهاي رحماني نسبت به وقتي که بيدار است بدون بدن در کشف حقايقِ عالم موفق‌‌تر مي‌باشد، چون در خواب نه‌تنها آينده را مي‌بيند، بلكه باطن حوادث آينده و اعمال و اخلاق خود را درک مي‌کند. معني زنده‌تر بودن جز اين نيست که انسان حياتش فعّال‌تر باشد و در ادراک واقعيات از حالت معمولي بهتر عمل کند به طوري که هم حوادث آينده را ادراک کند و هم بواطن عالم را بيابد و انسان در خواب و بدون بدن در چنين حالتي قرار مي‌گيرد. همين‌طور که اگر شما در بيداري هم تزکيه‌ي لازم را انجام داديد و حاکميت اميال بدني را ضعيف کرديد در درک ظرائف عالمِ وجود موفق‌تر خواهيد بود و ديگر نمي‌توانيد امور دنيايي و پوچ و يا سخنان لغو را تحمل کنيد، چون نفس ناطقه‌ي شما حقيقت را تا حدّي مي‌شناسد، اگر موانع درک حقيقت ضعيف شود و انسان از حجاب‌ها آزاد گردد، نمي‌تواند جذب غير حقيقت شود. همان‌طور که در تجربه‌ي رؤياي صادقه معلوم شد اين بدن مزاحم ادراک بعضي از وقايع است، معلوم مي‌شود حاکميت ميل‌هاي بدن نيز مزاحم اُنس با حقايق معنوي عالم مي‌باشد و در همين راستا قرآن در آيه‌ي 22 سوره‌ي ق مي‌فرمايد: در قيامت وقتي - حاکميت بدن از بين رفت- پرده‌ها از چشم‌ها برداشته مي‌شود، شما بيناتر خواهيد شد. 
آنچه هرکسي با هر عقيده‌اي مي‌تواند تجربه کند، آزاد بودن نفس او از زمان و مکان است و پيرو آن مي‌تواند نتيجه بگيرد که بدون بدن زنده‌تر است و به حقيقتِ حيات راحت‌تر دست مي‌يابد. 
شواهدي بر آزادي از بدن و حيات شديدتر
از امام سجاد( روايت هست که «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُقَالُ لِرُوحِهِ وَ هُوَ يُغَسَّلُ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تُرَدَّ إِلَى الْجَسَدِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ مَا أَصْنَعُ بِالْبَلَاءِ وَ الْخُسْرَانِ وَ الْغَمِّ»
 وقتي مؤمن را دارند غسل مي‌دهند ملائکه مي‌پرسند: «مي‌خواهي به جسد خود برگردي که در آن بودي؟»، مي‌گويد: چه مي‌خواهم بلا و خسران و غم را؟ يعني انسان در آن حال ناظر بر غسل و تلقين خود است و اين نشان مي‌دهد که انسان با ترک اين بدن زنده‌تر است و ملائکة الله را در اطراف خود مي‌بيند. وقتي شخصِ متوفّي را به سوي قبر مي‌برند روحش مانند پرنده‌اي بالاي تابوت ناظر جريان است. بعضي‌ها فكركرده‌اند اين‌که مي‌فرمايند: «مثل پرنده‌» يعني واقعاً روح به شکل پرنده در مي‌آيد، در حالي که منظور آن است که روح او آزاد از مكان و زمان، بر جسد خود توجه دارد. اسحاق بن عمار از امام موسي کاظم( در مورد اين‌که آيا متوفّي به ملاقات خانواده‌اش مي‌آيد سؤال مي‌کند و حضرت مي‌فرمايند: آري. مي‌پرسد: چند وقت به چند وقت؟ «قَالَ فِي الْجُمْعَةِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ فِي السَّنَةِ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ. فَقُلْتُ فِي أَيِّ صُورَةٍ يَأْتِيهِمْ قَالَ فِي صُورَةِ طَائِرٍ لَطِيفٍ يَسْقُطُ عَلَى جُدُرِهِمْ وَ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ»
 فرمود: در يك جمعه يا يك‌ماه يا يك سال، به اندازه‌ي مقامى كه دارد. گفتم: در چه صورتى نزدشان آيد؟ فرمود: در صورت پرنده‌ي لطيفى بر ديوارهايشان نشيند. بعضي‌ها در شب‌هاي جمعه به دنبال اين هستند كه كدام‌يك از پرنده‌هايي كه بالاي ديوار خانه است صورت آن ميّت است در حالي‌که خودِ روايت تأکيد دارد به صورت پرنده‌اي لطيف، که حکايت از مجردبودن آن و اشراف آن بر اهل خانه دارد و به اين جهت مي‌فرمايند به صورت پرنده‌، چون پرنده از محدوديت‌هاي مکاني آزاد است. حتي مي‌فرمايند: شخص متوفّي اگر انسان گناهکاري باشد در حالي که او را به طرف قبر مي‌برند روحش بر فراز جسد قرار گيرد و صدا مي‌زند، اى اهل و فرزندانم! دنيا با شما بازى نكند چنانچه با من بازي كرد. رسول خدا( مي‌فرمايند: «إِذَا حُمِلَ الْمَيِّتُ عَلَى نَعْشِهِ رَفْرَفَ رُوحُهُ فَوْقَ النَّعْشِ- وَ هُوَ يُنَادِي يَا أَهْلِي وَ وُلْدِي- لَا تَلْعَبَنَّ بِكُمُ الدُّنْيَا كَمَا لَعِبَتْ بِي- جَمَعْتُهُ مِنْ حِلِّهِ وَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ وَ خَلَّفْتُهُ لِغَيْرِي- وَ الْمَهْنَأُ لَهُ وَ التَّبِعَاتُ عَلَيَّ فَاحْذَرُوا مِنْ مِثْلِ مَا نَزَل‏» چون ميت را در تابوت گذارند روحش بر فراز جسد قرار گيرد و صدا زند، اى اهل و فرزندانم! دنيا با شما بازى نكند چنانچه با من بازي كرد،گرد آوردم آن را از حلال و حرام و براى غير خودم گذاشتم براى او گواراست ولى گناهش براى من. بترسيد از آن چه كه بر من فرود آمد. به همين جهت به ما دستور داده‌اند به تشييع جنازه‌ي اموات برويد، چون سخنانِ ميت بر روي قلب ما تأثير مي‌گذارد و تصميم‌هاي ما را از دنيازدگي پاک مي‌کند. ممکن است بپرسيد پس چرا ما نمي‌شنويم؟ مگر بايد با اين گوش بشنويد؟! اگر با اين گوش بشنويد تأثير قلبي نمي‌گذارد، بايد دل بشنود و ميت بر قلب ما القاء مي‌کند. با «دل» که بشنويد عزم‌تان عوض مي‌شود و تصميم‌هاي جديدي مي‌گيريد. بستگي دارد که قلب چقدر آماده‌ي شنيدن باشد. 
مرگ يا بيداري
روايت فوق‌العاده مبنايي از رسول خدا( هست که مي‌فرمايند: «اَلنّاسُ نِيامٌ؛ فَاِذا مَاتُوا انْتَبَهُوا»
 مردم در خواب‌اند، وقتي مردند بيدار مي‌شوند. مثل وقتي ما خواب هستيم و از اطراف خود بي‌‌خبريم، هم‌اکنون هم در عالم غيب در اطراف ما خبرهاست، همين که مرديم متوجه آن‌ها مي‌شويم. اين را به خوبي مي‌توان تجربه‌كرد که در هنگام خواب واقعاً از اطراف خود بي‌خبريم با اين که به واقع در اطراف ما اموراتي در حال وقوع است و ما از آن‌ها بي‌خبريم و آگاه‌شدن از آن امور با بيداري ما از خواب همراه است. همين حالت را اگر وسعت دهيم و موقعيت خود را نسبت به عالم برزخ بسنجيم، با ورود به عالم برزخ احساس مي‌کنيم، عالم برزخ نسبت به دنيا واقعي‌تر و جدّي‌تر است، وقتي از دنيا وارد عالم برزخ شديم تازه بيدار مي‌شويم که دنيا نسبت به اينجا يک خواب بود. گفت: 
	من آب شدم، سراب ديدم خود را

	دريا گشتم حباب ديدم خود را


	آگاه شدم غفلت خود را ديدم

	بيدار شدم، به خواب ديدم خود را



وقتي انسان در مرتبه‌ي بالاتري از شعور قرار مي‌گيرد متوجه مي‌شود نسبت به حالت قبلِ خود بيدار شده است. اين همان معنايي است که قبلاً عرض شد: انسان بدون بدن زنده‌تر است. وقتي انسان مُرد به جنبه‌ي ‌مجرد خود بيشتر نزديک مي‌شود، مثل وقتي است که در خواب از بدنش فاصله مي‌گيرد و به جنبه‌ي مجرد خود نزديک‌تر مي‌شود. در واقع با مرگ بيدارتر شده‌ايم و ادراكات‌مان شديدتر مي‌شود. در اين صورت است که اين احساس به ما دست مي‌دهد كه قبلاً خواب بوده‌ايم، همين‌طور که وقتي مي‌گوييد: من خواب بودم و حالا بيدار شدم، احساس بيداري به جهت آن است که هوشياري جديدي براي درک واقعيات به‌دست آورده‌ايد. 
عين احساسي كه وقتي در اين دنيا از خواب بيدار مي‌شويم پيدا مي‌کنيم، با ورود به عالم برزخ به ما دست مي‌دهد با اين تفاوت كه به نهايت بيداري ممکن نسبت به دنيا دست مي‌يابيم و تمام حجاب‌هاي دنيايي کنار مي‌رود. در دنيا وقتي بيدار مي‌شويم نسبت به خواب‌مان بيدار شده‌ايم ولي با مُردن نسبت به کلّ دنيا بيدار مي‌شويم، وقتي همه‌ي حجاب‌ها برطرف شد، همه‌ي بيداري واقع مي‌شود. اين‌که گفته‌ مي‌شود «بدون بدن زنده‌تريم» به اين معني است.
مي‌بينيم که مي‌ميريم
عرض شد نه تنها انسان نمي‌ميرد بلکه مي‌بيند كه مي‌ميرد، وقتي دست‌تان قطع مي‌شود، مي‌بينيد كه دست‌تان قطع ‌شد، بدون آن‌که نفس شما احساس نمايد از حقيقتش چيزي کاسته شده، ولي مي‌بينيد كه دست‌تان قطع شد، اگر دست ديگرتان هم قطع شود همين احساس را داريد. زيرا در مباحث قبل روشن شد بدن تماماً ابزار است پس اگر همه‌ي ابزارِ نفس هم از آن جدا شود چيزي از آن کاسته نمي‌شود. پس اگر كُلِّ تن‌مان از ما جدا شود مي‌بينيم که از اين جهت مرديم و ديگر عاملي براي حضور در اين دنيا نداريم، آري مي‌بينيم که مُرديم و چون مي‌بينيم که مرديم پس نمرده‌ايم بلکه مُردن به معني از دست‌دادن تن براي نفس واقع شد، و با همان چشمي که خود را به علم حضوري نظاره مي‌کنيم - نه تن را- مي‌بينيم که مُرديم. 
اصطلاح «توفّي» به معني تمام و کمال گرفتن، همان‌طور که عرض شد «توفّي» براي نشان‌دادن حقيقت مرگ و خواب واژه‌ي رسايي است و با «فوت» به معني تلف‌شدن و از بين‌رفتن فرق مي‌کند. بر همين مبنا خداوند مي‌فرمايد: «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ»
 کاش مي‌ديديد آنگاه که کافران در قبضِ روح خود فزع مي‌کنند در حالي‌که فوتي براي آن‌ها نيست و از دست نمي‌روند بلکه از مکاني نزديک گرفته مي‌شوند. مي‌فرمايد: فوتي صورت نمي‌گيرد تا کسي نابود شود بلکه «وَ اُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ» و از مکاني نزديک گرفته مي‌شوند. نزديک است چون فاصله‌اي بين حضرت عزرائيل( و نفس ناطقه‌ي انسان‌ها نيست. بهترين تعبير براي «مرگ» توفّي و رحلت يا سير است، وقتي مي‌گوييم آن فرد «مُرد» بايد متوجه باشيم اين به معني توفّي يا رحلت است و نه به معني نابودي و فوت. زيرا همان‌طور که عرض‌شد، انسان نه مي‌ميرد، نه مي‌خوابد و نه چرت مي‌زند بلکه فقط از عالَمي به عالَم ديگر سير مي‌کند. «مرگ» به اين معنا است که ديگر ابزار بدن در اختيار نفس ناطقه‌ي انسان نيست. دقّت در تعبيري که قرآن مي‌فرمايد: «از مکان نزديکي گرفته مي‌شوند» ما را به معارف ارزشمندي راهنمايي مي‌کند تا نسبت به رابطه‌ي نفس ناطقه‌ي انسان و ملائکة‌الله تأمل کنيم. 
عرض شد به جايي مي‌رسيم كه بدن مزاحم ادراك ما خواهد بود و تا بدن داريم نمي‌توانيم بعضي از حقايقي را که در عالم هست بيابيم، ساده‌ترين حجاب‌ها که فعلاً گرفتار آن هستيم، حجاب زمان يا حجاب گذشته و آينده است که فعلاً ما گرفتار آن هستيم و با اين که نفس ناطقه‌ي ما مجرد است و مي‌تواند مافوق گذشته و آينده، در «حال» قرار گيرد، به جهت تعلقي که نفس به بدن دارد، از حضور در «حال» محروم است و نمي‌تواند ماوراء زمان، از آنچه در آينده واقع مي‌شود آگاه گردد و در آينده و گذشته حاضر گردد، اين به جهت آن است که «بدن» مانع است تا ما حقيقت خود را درست ادراک کنيم. حال اگر از بدن فاصله بگيريم ولو در حدّي که در خواب از بدن فاصله مي‌گيريم، خود را در حوادث آينده حاضر مي‌يابيم. در قيامت خطاب به انسان‌هاي دنيازده مي‌گويند: «لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»
 تو از اين عالم - موقعي که در دنيا بودي- در غفلت به‌سر مي‌بردي، پس ما پرده‌ها را از چشم تو كنار زديم و چشم‌ات تيز و بينا شد. اهل دنيا چون از دنيا و بدنِ دنيايي آزاد شدند با چيزهايي روبه‌رو مي‌شوند که از آن‌ها غافل بودند. عنايت بفرمائيد که قرآن مي‌فرمايد تو از اين عالم غافل بودي، يعني اين‌ها واقعيت داشت ولي چون مشغول دنيا و بدن خود بودي، نمي‌توانستي آن‌ها را بيابي. اين آيه شاهد خوبي است جهت آن‌که در خود تجربه کنيد: چگونه اگر حجاب بدن را تقليل دهيد به حقيقت خود که منشأ حيات بدن نيز هست، نزديک‌تر مي‌شويد و به اين معني بدون بدن زنده‌تر خواهيد بود. اين حيات را خودتان در نزد خود احساس مي‌کنيد، بدون آن‌که بخواهيد با فکر به‌دست آوريد، چون انسان خودش را با خودش احساس مي‌کند و قبل از درک هر چيز خودتان را احساس مي‌کنيد. همين‌طور که وقتي بدن مرا مي‌بينيد قبل از ديدن من، نور را مي‌بينيد و به کمک نور مرا مي‌بينيد، ولي نور را به کمک چيز ديگري نمي‌بينيد، نور را با خودش مي‌بينيد. به همين شکل خود را متذکر مي‌شويد ولي به همان صورت که متوجه نور نيستيد، متوجه نيستيد که خودتان را با خودتان درک مي‌کنيد. از بس نور روشن است متوجه آن نمي‌شويد ولي اگر به شما تذکر دهند که متوجه باش به جهت وجود نور مي‌تواني اين ديوار را ببيني! متذکر مي‌شويد و تصديق مي‌کنيد. روش معرفت نفس هم به همين صورت است که به ما متذکر مي‌شود تا خود را تصديق کنيم. وقتي قرآن مي‌فرمايد: در قيامت پرده از جلو چشمت برداشته مي‌شود و چشمِ تو تيز و بينا مي‌گردد، تذکر مي‌دهد تا به خود بياييم و تصديق ‌کنيم که علت غفلت از حقايقِ آخرتي، حجابي است که بين خود و آن حقايق ايجاد کرده‌ايم. رسول خدا( چون به نور الهي از آن حجاب آزاد شدند در سفر معراجي خود با بهشت و جهنّم روبه‌رو گشتند. 
نه‌تنها آيه‌ي فوق تذکر است و موجب مي‌شود انسان به خود آيد و آن را تصديق کند، بلکه کُلّ قرآن تذکر است و انسان را دعوت مي‌کند تا آن حقايق را در درون خود بيابد. مي‌فرمايد قيامت چيزي نيست كه بعداً بيايد، کافي است حاکميت حجابِ بدن را ضعيف کنيد تا با آن روبه‌رو شويد و به همان اندازه نفس ناطقه‌ي خود را در عوالم غيب بیابيد. وقتي آيه مي‌فرمايد پرده و غطاء را که برطرف کنيم قيامت را مي‌يابي، معلوم مي‌شود هم‌اکنون واقعيت‌هايي در عالم هست که ما نمي‌بينيم در حالي‌که مي‌توانيم با آن‌ها ارتباط برقرار کنيم، در ابتداي امر مي‌توان با روزه، حاکميت حجابِ بدن را رقيق کرده و با حاکميت احکام شريعت و رعايت حرام و حلال الهي به جنبه‌ي معنوي خود رجوع کنيم که در عوالم غيب حاضر است، وقتي شما به رکوع و سجده مي‌رويد عملاً حکم خدا را بر جان و تن خود حاکم مي‌کنيد، اين يعني انصراف از حجاب‌هايي که مانع حضور شما در عالم غيب است و هر چقدر اين عبادات با حضورِ بيشتر انجام گيرد از يک طرف حاکميت بدن را ضعيف مي‌کنيد و از طرف ديگر حضور نفس ناطقه را در عالمِ غيب و قيامت شدت مي‌بخشيد. نتيجه آن مي‌شود که نفس ناطقه به همان اندازه خود را در عالم غيب احساس مي‌کند و متذکر حقايقي مي‌شود که هرگز به فکر او نمي‌رسيد، چون بايد قلب به صحنه مي‌آمد تا آن حقايق جلوه کنند و با حضور نفس در آن عوالم، نفس آماده‌ي قبول آن تجليات مي‌شود. وقتي حجاب بدن کنار رفت و انسان مرد و در عالم غيب حاضر شد- چه در عالم برزخ، چه در عالم قيامت- ديگر حجابي بين انسان و حقايق غيبي نيست. هر چند ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا انسان در مقامات عالم قيامت مستقر شود ولي در هر حال در آن عالم حقايق را در منظر خود دارد، به همين جهت همه در ابتداي قبض روح، مقام رسول خدا( و ائمه( را مي‌بينند.
 به ما فرموده‌اند: «مُوتُوا قَبْلَ أنْ‌تَمُوتُوا»
 قبل از آن‌که بدن‌هايتان بميرد، خودتان بميريد، و خود را از حاکميت اميال جسماني آزاد کنيد و در ذيل حاکميتِ اوامر الهي قرار گيريد تا همين حالا آخرت خود را ببينيد، مثل حارثة‌‌بن مالک که راز رسيدنش به حقايق را به رسول خدا( چنين عرض کرد: «عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَأَسْهَرَتْ لَيْلِي وَ أَظْمَأَتْ هَوَاجِرِي وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي وَ قَدْ وُضِعَ لِلْحِسَابِ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ وَ كَأَنِّي أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّار»
 خود را از دنيا كنار كشيده‏ام، و شب‏ها را بيدار هستم، و روزها را روزه مى‏گيرم و گويا مى‏نگرم مردم در كنار عرش خدا براى حساب حاضر شده‏اند و مشاهده مى‏كنم اهل بهشت با هم رفت و آمد مى‏كنند فرياد و ناله‏هاى دوزخيان را با گوش خود مى‏شنوم. گفت:
	عارفان در يك دَم دو عيد كنند

	عنكبوتان مگس قَديد كنند



مي‌گويد عارفان همين حالا دو عيد دارند؛ هم عيد رؤيت حق، هم عيد رؤيت بهشت، چون نسبت به آزادشدن از حاکميت اميالِ بدني و قبول احکام الهي مجاهده مي‌کنند. 
دقت بفرمایيد؛ وقتي مي‌فرمايد: «فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ» خطاب به شخص مي‌کند و مي‌گويد پرده را از جلو تو برداشتم. نمي‌گويد: «جهان را عوض مي‌كنيم»، مي‌گويد: «تو را عوض مي‌كنيم». پرده را از جلوي چشم تو كنارمي‌زنيم؛ پس اگر آن حجاب همين حالا هم كنار رود، همين حالا حقايقِ قيامت براي ما ظاهر می ‌شود. وجود مقدس پيامبر( در همين رابطه مي‌فرمايند: «الآنَ قيامتي قائم»
 همين حالا قيامت من برپا است. معلوم است که حضرت ناظر بر قيامت خود هستند و همين حالا با رفع حجاب تا آن‌جاها رفته‌اند، همچنان که اميرالمؤمنين( فرموده‌اند: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينا»
 اگر پرده از پيش چشم من برداشته شود بر يقينم افزوده نخواهد شد. پس اين‌طور نيست که واقعيتِ غيب و قيامت بعداً واقع شود. در روايت داريم كه راوي از حضرت ‌امام ‌رضا( مي‌پرسد: مرا از بهشت و جهنم خبر دهيد، آيا هم اكنون آن‌ها خلق شده‌اند؟ حضرت فرمودند: بلي، و رسول‌الله( وقتي به معراج رفتند داخل بهشت شدند و آتش را ديدند. راوي مي‌گويد: عده‌اي از مسلمانان مي‌گويند بهشت و جهنم مقدر شده‌اند ولي خلق نشده‌اند. حضرت فرمودند: آن‌ها از ما نيستند و ما هم از آن‌ها نيستيم: «مَنْ اَنْكَرَ خَلْقَ الْجَنَّةِ وَالنّار كَذَّبَ النَّبِيُّ( وَ كَذَّبْنا وَ لا مِنْ وِلايَتِنا علي شَيْئٍ وَ يَخْلُدُ في نارِ جَهَنَّم. قال‌الله(‌: هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي يُكَذِّبُ بِهَاالْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَميمٍ انٍ»
 پس كسي كه منكر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر و ما را تكذيب كرده است و در ذيل ولايت ما نيست و براي هميشه در آتش است. خداوند در آيه‌ي 44 سوره‌ي الرّحمن مي‌فرمايد: اين است جهنمي كه گناهكاران انكار مي‌كردند و هم اكنون گناهكاران بين آن جهنم و آب‌جوشان در حال طواف‌اند.
اين‌که حضرت مي‌فرمايند کسي که منکر باشد هم‌اکنون بهشت و جهنم خلق شده‌اند، از ما نيست يعني از معارفي که آن‌ها دارند غافل است. چون تأکيد دارند همه‌ي حقايق هم‌اکنون هست، شما به جهت حجابي که داريد نمي‌بينيد. 
يك قاعده‌اي در مباحث فلسفي داريم که هر موجودي وجودش شديدتر است، حضورش در عالم مقدَّم است، همين‌طور که خداوند از نظر وجود مقدم بر ساير مخلوقات است به تقدُّم بالشّرافه، در مخلوقات هم آن مخلوقي که در درجه‌ي وجودي شديدتري است نسبت به مخلوقي که درجه‌ي وجودي‌اش ضعيف‌تر است، مقدم است و چون درجه‌ي وجودي قيامت از درجه‌ي وجودي دنيا شديدتر است، قيامت نسبت به دنيا تقدُّم وجودي دارد.
علت غفلت از قيامت
اين‌كه من و شما بعداً به قيامت مي‌رويم به جهت آن است که نتوانسته‌ايم خود را قيامتي کنيم، همين‌طور که اگر شما خدا را بعداً ملاقات‌كنيد به جهت آن است که قلب خود را آماده نکرده‌ايد وگرنه خداوند هميشه حيّ و حاضر است. آري قيامتِ بسياري انسان‌ها بعداً برايشان ظاهر مي‌شود و به همين جهت در قيامت در خطاب به آن‌ها به صورت جداگانه به هر کدام گفته مي‌شود: «فَبَصَرُكَ الْيَومَ حَديدٌ» حالا چشم تو تيزبين شد، نه اين‌که همه در قيامت، قيامت‌بين شوند، تو که گرفتار بدنت بودي و نتوانستي پرده‌ها را از جلو چشمت عقب بزني حالا برايت عقب زديم، که البته ديگر کار از کار گذشته است و نمي‌تواني کاري براي خود انجام دهي.
احساس حيات
بنده سعي دارم مطالب را طوري عرض کنم که عزيزان متوجه باشند حيات خودشان يعني چه و آن را احساس کنند؛ و معلوم شود چگونه مي‌بينند كه مي‌ميرند و در اين راستا «حي» بودن خود را بدون بدن احساس کنند، و متوجه باشند ذات آن‌ها در وجود خود همان حيات است و حياتي عارض آن نشده، نفس ناطقه با تجلي در بدنتان، بدن شما را حيات مي‌بخشد. پس به اين معني شما به عنوان نفس ناطقه نه‌تنها مرگ نداريد بلکه مرده را زنده مي‌كنيد؛ بدن من در ذات خود مرده است، دست من اگر از بدن من که حيات دارد، جدا شود يک تکه گوشت بي‌جان است ولي اگر به بدن بنده پيوندش بزنند و نفس ناطقه‌ي من در آن تجلي کند، دوباره زنده مي‌شود. در همين رابطه در حال حاضر بدن من زنده است چون نفس ناطقه‌ي من به اين جسد نظر كرده و در آن تجلي نموده است ولي نفس ناطقه در ذات خود زنده است و در مرتبه‌ي وجودي خود حيات عارضش نشده بلکه وجودش در اين مرتبه، مرتبه‌اي از حيات ‌است، هرچند وجودش از خدا است. 
با توجه به نکته‌ي فوق مي‌توان گفت حيات ما تجلي حيات خداوند است و ما در مرتبه‌ي خاص خودمان مظهر حيات او هستيم، رابطه‌ي حيات شما با حيات خدا، مثل رابطه‌ي حيات شما با حيات بدنتان نيست، بلکه شما چيزي جز تجلي حيات خداوند در مرتبه‌ي خاص، نيستيد. شما با تجلي حيات خود در بدن، بدن‌تان را زنده كرده‌ايد وگرنه بدن شما ذاتاً مرده است ولي نفس ناطقه‌ي شما چيزي نيست که حيات خداوند در آن تجلي کرده باشد، بلکه شما جلوه‌ي حيات خداوند هستيد. اين‌طور نيست که ما چيزي باشيم و خداوند در ما نفوذ نموده و ما را زنده کرده، اين يک نوع دوگانگي را به همراه مي‌آورد. حيات الهي به عنوان يک حقيقت که تجلياتي دارد، در اين مرتبه همان حيات شما است و به اين معني وقتي خود را به عنوان حياتِ محض در مرتبه‌ي خودتان احساس کنيد حيات خداوند را در مرتبه‌ي نازله احساس مي‌کنيد. به همين معني مولوي مي‌گويد: 
	اين قفس را بشکنيد اي طوطيان

	بال بگشاييد تا هندوستان


	هفت پر از هفت شهر جان کنيد

	قصد قاف حضرت جانان کنيد


	قاف والقرآن ميان جانتان

	اُدخلوها دعوت جانانتان


	فاش گويم يار مشتاق شماست

	طاقت او بي‌گمان طاق شماست


	فاش‌تر گويم شماييد آن نگار

	خود شماييد آن بهشت و آن بهار


	نفخه‌ي اوييد و خود اوييد هان

	خويش را خوانيد فرعون زمان


	خود نه آن فرعون، کو بي عون و فرّ

	شد در آب و کرد در آتش مقرّ


	بلکه آن فرعونِ با فرّ و شکوه

	که چو موسي ديد آتش را ز کوه


	سوي آتش رفت و آب لطف يافت

	اي خوش آن‌که سوي اين آتش شتافت



وقتي معلوم شد انسان «حي» است به جلوه‌ي حي مطلق، ديگر مرگ براي او معني ندارد و اگر با اين ديد به خودتان رجوع‌كنيد احساس حياتي را که مرگ ندارد در خود مي‌يابيد، يعني حيات را حسّ مي‌کنيد و خداوند از اين طريق زنده بودنش را با ما به نمايش گذاشته است. بعداً معلوم مي‌شود لوازم اين حرف تا کجا مي‌رود، حدّاقلِ نتيجه اين‌که هرکس مي‌تواند اقرار کند: اصلاً «مرگ» براي من معنا نمي‌دهد و متوجه مي‌شود نفس ناطقه‌ي او جوهرِ بسيطِ ابدي است. 
ملاحظه کنيد خودشناسي چگونه انسان را به عالي‌ترين معارف سوق مي‌دهد که هر کس از مرگ مي‌ترسد از خودش مي‌ترسد و خود را از رجوع به ملکوت عالم محروم کرده است. به گفته‌ي آيت الله حسن زاده«حفظه‌الله»: «به واقع آن کس که «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه» را درست بفهمد، جميع مسائل اصيل فلسفي و مطالب اصلي حکمت متعاليه و حقايق متين عرفاني را مي‌تواند از آن استنباط کند، لذا معرفت نفس را مفتاح خزائن ملکوت فرموده‌اند».

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه ششم،
راز مرگ و انواع آن
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
مسلّم موضوع معرفت نفس با اين مباحث تمام نمي‌شود ولي از اين طريق ابوابي از معرفت باز مي‌شود كه إن‌شاءالله مي‌توانيد براي سؤال‌هاي خود جواب‌هاي مفيدي پيدا کنيد. بنا به تجربه‌اي که بنده داشته‌ام اين نکات مبناي خوبي به انديشه‌ي شما مي‌دهد تا بتوانيد بر روي آن انديشه بنايي از معرفتِ حضوري بسازيد، نه اين‌كه ما بخواهيم همه‌ي ظريف‌کاري‌هاي معرفتي را در اين نکات ده‌گانه خلاصه کنيم، آري اگر اسکلت بحث درست بنا شود تکليف خودمان را مي‌دانيم که جاي هر چيزي کجا است و ذهنمان سر و سامان پيدا مي‌کند. 
وظيفه‌ي هر معلمي آن است که ابتدا طرح کلي موضوعي را که مي‌خواهد تعليم دهد بريزد و تکليف دانشجويان خود را در يک طرح کلي مشخص کند سپس وقتي راه مشخص شد و چگونه رفتن هم معلوم گشت ديگر خودتان مي‌توانيد قسمت زيادي از مسير را طي کنيد و نتايج لازم را به‌دست ‌آوريد. 
سعي بنده آن است که مباحثِ معرفت نفس مذکِّر باشند تا إن‌شاءالله آن‌ها را از صحيفه‌ي نفس خود بخوانيد و در اين راستا به حروف کتابِ جان خود آشنا شويد و با آن مراوده کنيد و آن را بخوانيد. 
در جلسه‌ي اول بحث شد همه‌ي ادراكات، مربوط به نفس است. آيا اين را در صحيفه‌ي جان خود يافتيد؟ 
در جلسه‌ي دوم بحث شد: نفس به جهت ذات مجردش، فوق زمان و مکان، حضور دارد و به همين جهت مي‌تواند ادراكاتي از آينده داشته ‌باشد. آيا حضوري فوق تن و فوق زمان و مکان را در خود احساس مي‌کنيد؟
در جلسه‌ي سوم بحث شد: تن در قبضه‌ي من است و لذا از حالات من متأثر مي‌شود. آيا مي‌توانيد اين را در خود تجربه کنيد؟ 
در جلسه‌ي چهارم بحث شد حياتي هم كه در بدن وجود دارد مربوط به «من» است و «تن» به بركت حياتِ «من» زنده است ولي حيات نفس ناطقه از خودش است، هرچند وجودش از خدا است، همين‌طور که تري آب از خودش است ولي وجود آن از خدا است آيا حيات را در ذات خود احساس مي‌کنيد؟
ممكن است سؤال شود: وقتي همه‌ چيز را از «تن» نفي‌ كرديد چه چيزي براي «تن» مي‌ماند؟! چون در جلسه‌ي اول و دوم همه‌ي ادراكات را به «من» نسبت داديد و حتي «تن» را تا حدي مانع درک حقايق دانستيد و در جلسه‌ي سوم تأکيد شد نفس ناطقه بر تن حاکم است و در جلسه‌ي چهارم حيات را هم به کلي به «من» نسبت داديد، با اين توصيفات تن انسان چه نقشي در زندگي انسان دارد؟ 
در اين جلسه بيشتر به نقش تن مي‌پردازيم زيرا ابتدا بايد روشن مي‌شد چه چيزهايي مربوط به تن نيست تا معلوم شود چه چيزهايي حقيقتاً مربوط به تن است و با تبيين درست نقش تن، مرگ و حياتِ بعد از مرگ بهتر روشن مي‌شود. 
«تن»: ابزار كمال «من»
نکته‌ي پنجم: «نفسِ انسان از طريق به‌كاربردن «تن» كامل مي‌شود و به همين جهت، بدن را تكويناً دوست دارد و آن را از خودش مي‌دانـد. و با اين حال چون به كمالات لازمِ خود رسيد، «تن» را رها مي‌كند و علت مرگ طبيعي هم همين است كه «روح» تن را رها مي‌كند.»
نقش اصلي تن اين است که نفسِ انسان از طريق به کارگيري «تن» کامل مي‌شود، شما تصميم مي‌گيريد کوه‌نوردي کنيد تا اراده‌‌تان قوي شود و براي رسيدن به چنين نتيجه‌اي دائماً نفس شما به بدن‌تان فرمان مي‌دهد و بر خلاف طبيعتِ بدن، آن را بالا مي‌برد. در دامنه‌ي کوه گرايش طبيعي بدن به سوي پايين است ولي نفس ناطقه‌ي شما دائماً به ماهيچه‌ها فرمان مي‌دهد و بدن را بالا مي‌برد، همين فرمان‌هاي ممتدي که به بدنتان مي‌دهيد موجب مي‌شود تا نفس ناطقه در تن شما حضور بيشتري داشته باشد و حاکميت خود بر بدن را شدت بدهد تا راحت‌تر بتواند بر ابزار تن حکومت کند و به نحوه‌اي از کمال دست يابد. 
صبح زود بدن را بر خلاف گرايش طبيعي‌اش، از رختخواب بلند مي‌کنيد و نماز مي‌خوانيد و با اين کار، نفس ناطقه‌ي شما نماز خوانده و نه تن شما. ولي اگر همان‌طور که در رختخواب هستيد با اين فرض که روح من بايد نماز بخواند و به خدا نزديک شود، در همان رختخواب شروع کنيد در ذهن خود اذکار نماز را قرائت کنيد، نه شريعت الهي آن کار را به عنوان نماز براي شما به حساب مي‌آورد و نه نفس ناطقه شما در مقايسه با وقتي که به واقع بلند شده و نماز خوانده، آن را به عنوان نماز در خود احساس مي‌کند. زيرا روح انسان با به کار گيري تن و بلندکردن آن از رختخواب، احساس مي‌کند کاري انجام داده و با انجام رکوع و سجود متوجه است که آن مقصد روحاني به معني واقعي‌اش حاصل شده. اين مثال بود تا معلوم شود چگونه تن در استکمال روح نقش دارد. نکته‌ي عجيب اين است که وقتي شما بدن را بلند مي‌كنيد و اراده مي‌‌كنيد که نماز بخوانيد، روح شما احساس مي‌کند کاري انجام داده است. وقتي اراده ‌مي‌كنيد آب را به صورتتان - که مربوط به بدنتان است- بزنيد روح شما آن عمل را به خود نسبت مي‌دهد و شما مي‌گوئيد من وضو گرفتم و تا بدن شما به رکوع و سجده نرود روح شما احساس نمي‌کند عملِ رکوع و سجده را انجام داده است، همه‌ي اين‌ها نشان مي‌دهد تا ما بدن‌مان را به كار نگيريم، روح ما كمالاتي كه مي‌خواهد به دست نمي‌آورد و قسمت اول نکته‌ي پنجم بر همين تأکيد دارد که «نفس انسان از طريق به کار بردن «تن» کامل مي‌شود».
تجرد نسبي نفس ناطقه
قبل از ادامه‌ي بحث نياز است جايگاه نفس ناطقه در مراتب وجود روشن شود. از نظر فلاسفه واقعيات عالم يا مادي هستند و يا مجرد و مجردات يا در مقام فعليت محض مي‌باشند و يا در عين مجرد بودن داراي قوه‌هايي هستند که استعداد فعليت يافتن دارند. نفس ناطقه از مجردات نوع اخير است که جنبه‌ها‌ي بالقوه دارد و به همين جهت مي‌گويند: تجرد نفسِ ناطقه نسبي است. خدا و ملائكه در فعليت کامل هستند و بر همين مبنا مي‌توان گفت: ملائکه کار نمي‌کنند تا كامل بشوند و جنبه‌هاي بالقوه‌ي آن‌ها بالفعل گردد. آن‌ها عين عملي هستند که انجام مي‌دهند. همين‌طور که آب عين تري است، آب، تَر نمي‌كند تا تري‌اش بيشتر بشود، بلكه ذاتش «تر»ي است. حضرت جبرائيل ذاتش «ارائه‌ي علم لدنّي» است، حضرت عُزرائيل( ذاتش «عين نَزْع و قبض ِ روح» است. به همين جهت مي‌گوئيم آن‌ها در مقام «فعليت»اند. حضرت حق هم در مقام «فعليت» است، با اين تفاوت که وجود حضرت حق به خودش است و ساير موجودات وجودشان به حق است. مشکل پيش نمي‌آيد که هم خدا مجرد باشد و هم ملائكه زيرا خدا مجرد است در حالي که ذاتش عين خودش است و ملائكه مجردند در حالي‌که وجودشان از خداست. 
پديده هاي مادي هيچ نوع تجردي ندارند به اين معني که از مكان و زمان آزاد نيستند، چون وقتي مي‌گويند: «فلان پديده مجرد است»، يعني محدوديت‌هاي زماني و مكاني را ندارد. 
نفس ناطقه‌ به عنوان موجودي که تجردش نسبي است، در عين آن که در ذات خود مجرد است ولي از جهتي در فعليت است و از آن جهت که به بدن تعلق دارد داراي جنبه‌هاي بالقوه‌‌اي است كه با به‌كاربردن بدن پس از مدتي آن جنبه‌ها به فعليت مي‌رسد و تا به بدن مادي تعلق دارد، داراي تجرد نسبي است. اين حالت براي نفسِ حيوانات نيز صدق مي‌کند، منتها به فعليت‌رسيدن نفس آن‌ها تنها از نظر تکويني است و ربطي به انتخاب‌هاي آن‌ها ندارد. 
نفس ناطقه‌ي انسان از آن جهت که خود را فوق زمان و مکان احساس مي‌کند و بدون بدن مي‌تواند در گذشته و آينده حاضر شود، مجرد است و بر اساس همين جنبه است که شما هم‌اکنون خود را همان کسي احساس مي‌کنيد که سال‌ها پيش در کلاس اول دبستان وارد شد و از اين جهت خود را همان مي‌دانيد. ولي از جهت ديگر تغييراتي کرده‌ايد، نه تنها از جهت جسم، بلکه از نظر شخصيت و فکر نيز تغيير کرده‌ايد و جنبه‌‌هاي بالقوه‌‌ي شما فعليت يافته و اين به جهت تعلقي است که نفس ناطقه به بدن خود دارد. پس نفس شما از يک جهت ثبات دارد و فوق زمان و مکان است و از جهت ديگر در محدوده‌ي زمان و مکان قرار دارد. بنابراين شما به اعتبار اين‌که احساس بقاء و ثبات شخصيت و عدمِ تغيير داريد، مجرديد و به اعتبار اين که در طول عمرِ خود از نظر فکر و انديشه و اخلاق تغيير کرده‌ايد، مجرد نيستيد و به اين معني شما داراي تجرد نسبي هستيد و «امكان تغيير» هنوز در شما هست و خودتان مي‌توانيد اين را تجربه‌كنيد که چگونه جنبه‌هاي بالقوه‌ي شما به فعليت تبديل مي‌شود. 
با توجه به موضوع فوق، نقش تن مشخص مي‌شود که چگونه انسان با به کار بردن تن جنبه‌هاي بالقوه‌ي نفسِ خود را فعليت مي‌بخشد و اگر گفته شد: «تن در حقيقت انسان دخالتي ندارد» به اين معني نيست که در استکمال آن هم بي‌تأثير باشد زيرا براي اين‌كه جنبه‌هاي بالقوه‌ي نفس به فعليت برسد به بدن احتياج دارد. 
البته إن‌شاءالله بعداً روشن مي‌شود که جهت‌گيري انسان در مسيرِ تبديل قوه‌هاي نفس ناطقه به فعليت بسيار مؤثر است، چون انسان داراي ابعاد حيواني و انساني است و استعدادِ فعليت‌يافتن در هر دو جنبه را دارد و اگر به سوي انسانيت جهت‌گيري نکند ممکن است در حيوانيت فعليت بيابد.
محبتِ «نفس ناطقه» به «تن» 
در قسمت دومِ نکته‌ي پنجم آمده است: «به جهت آن‌که نفس ناطقه با به‌کارگرفتن بدن کامل مي‌شود، بدن خود را به صورتِ تکويني دوست دارد و آن را از خودش مي‌داند» اين يك مطلب ارزشمندي است که نفس ناطقه تکويناً و براساس ساختار وجودي‌اش آن‌چه را در کمالش به او کمک مي‌کند دوست دارد، اعم از آن که در کمال حيواني‌اش به او کمک کند يا در کمال انساني‌اش. گرايش نفس به بدن به انتخاب شما مربوط نيست و لذا هم نفسِ بدترين آدم‌ها تکويناً به بدن خود گرايش دارد و به آن نظر مي‌کند و هم نفس بهترين انسان‌ها در حفظ بدن خود تلاش مي‌کند و هرچند انسان ممکن است اراده کرده باشد با حضور در مقابله با دشمن شهيد شود، باز نفس ناطقه‌ي او از نظر تکويني کار خودش را مي‌کند و نهايت تلاش را جهت حفظ بدن و ترميم جراحات وارده به کار مي‌بندد. 
عنايت داشته باشيد که عمل تکويني نفس ناطقه عملي است خارج از اختيار انسان، مثل حرکات قلب که در عين آن که عملي است مربوط به نفس ناطقه ولي مربوط به جنبه‌ي تکويني آن است و نه جنبه‌ي اختياري آن، به همين جهت هم شما به طور طبيعي نمي‌توانيد دخالتي در حرکات قلب خود داشته باشيد و بر اين اساس عرض مي‌شود، دوست داشتني که براي نفس ناطقه نسبت به بدن مطرح است در حوزه‌ي اختيار انسان نيست و چه انسان در حوزه‌ي اختيار خود بدن خود را دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد، نفس ناطقه به صورت تکويني به بدن خود به عنوان ابزار، گرايش دارد و در حفظ آن تلاش مي‌کند. 
نفس ناطقه علاوه بر آن‌که بدن را ابزار خود مي‌داند و به آن نظر دارد، از آن جهت که مدتي با آن مأنوس بوده است نيز طالب آن است و به همين جهت از نداشتن آن وحشت مي‌کند، زيرا «اُنسِ» طولاني، ناخودآگاه «محبت» مي‌آورد هر چند آن محبت وَهمي باشد. بالأخره ما چهل، پنجاه سال با اين بدن بوده‌ايم و تماماً در فضاي اُنسِ با آن ادامه‌ي حيات ‌داده‌ايم تا حدّي که فكر مي‌كنيم اين بدن، خودِ ما‌ است. اين‌که بعضي‌ها با علم به اين‌که اين بدن حجاب بين آن‌ها و حقيقت است، باز از مرگ به نحوي دلهره دارند به جهت گرايش تکويني نفس آن‌ها به بدنشان و به جهت اُنس طولاني‌شان با آن است و لذا مفارقت از اين بدن برايشان غيرمترقّبه است. واقعاً هم عجيب است! هفتاد سال انسان هر كاري ‌مي‌كرده، با همين بدن انجام مي‌داده، حال بايد به جايي برود كه اين بدن با او نيست! و با شرايطي روبه‌رو مي‌شود كه برايش جديد است و با آن شرايط انس ندارد. جداشدن از شرايطي كه سال‌ها با آن اُنس گرفته، يكي از دلايل وحشت قبر است و به همين جهت براي مؤمن هم «وحشت قبر» هست و در دعا از خدا تقاضا مي‌کنيد «فَآنِس فِي الْقَبْرِ وَحْشَتي»
 در تنهايي و تاريکي قبر مونسم باش و يا اظهار مي‌داريد: «يا اَنيسَ كُلِّ غَريب، آنِسْ فِى الْقَبْر غُرْبَتى و يا ثانِىَ کُلِّ وَحيدٍ، إرْحَمْ فِى الْقَبرِ وَحْدَتى‏»
 اى مونس هر غريب و بي‌کس، در تنهايي قبر مونسم باش، و اى همدم هر تنهايي! به تنهائيم در قبر رحم فرما. نگراني از تنهايي قبر، نگراني از جداشدن از مأنوساتي است كه انسان آن‌ها را همراه با بدن براي خود پيدا كرده ‌است. 
اولين چيزهايي كه انسان با آن مأنوس بوده همين چشم و گوش و ساير اعضاء است که با آن مي‌ديده و مي‌شنيده، حالا در قبر بايد بدون آن‌ها با خودش به سر برد در حالي که آنقدر با آن‌ها مأنوس بوده که نمي‌تواند بدون آن‌ها خودش باشد. اين‌كه مي‌فرمايند: «مُوتُوا قَبلَ اَن‌تَموتوا»
 براي همين است که وقتي با آن تنهايي روبه‌رو شديم تنها نباشيم و خدا را مأنوسِ جان خود کرده باشيم. به هرحال عوامل گرايش نفس به بدن يکي اُنس طولاني با بدن و ديگر بهره‌اي است که از بدن به عنوان ابزارِ استکمال خود مي‌برد، در حالي كه آنچه مطلوب بالذّات و حقيقيِ نفس است، آن كمالي است كه از طريق به‌كارگيري تن برايش حاصل مي‌شود و نه خودِ تن. و چون از اين موضوع غفلت شود، يک نوع هراسِ دروني از مرگ براي انسان پيش مي‌آيد و اين غير از هراسي است که ممکن است انسان به صورت اختياري به جهت گناهان يا تعلقات دنيايي از مرگ داشته باشند. 
گرايش تكويني و تشريعي 
از موضوعات مهمي که بايد با دقت فراوان به آن توجه شود تفاوت حضورِ تکويني نفس ناطقه در بدن با حضورِ تشريعي آن در بدن است و اشکالي که در خلط بين اين دو به وجود مي‌آيد. عرض شد حرکات قلبِ شما تکويني است و در عين آن‌که به نفس ناطقه‌ي شما مربوط است، اختيار و اراده شما در حرکات آن نقشي ندارد. اين نشان مي‌دهد که وَجهي از نفس ناطقه‌ي شما در حوزه‌ي اختيار شما نيست و نفس ناطقه‌ در آن وَجه به خودي خود وظايفي را به عهده دارد. پس اگر حرکات قلبتان را از جهت تکوين به شما نسبت دهيم کار درستي است ولي اگر از جهت اراده‌ي تشريعي آن را به شما نسبت دهيم درست نيست زيرا شما اراده نکرده‌ايد تا قلبتان را به حرکت در آوريد ولي از آن طرف اگر نفس ناطقه‌ي شما بدن شما را ترک کند ديگر قلب شما حرکتي ندارد، اين نشان مي‌دهد حرکت قلب مربوط به نفس ناطقه‌ي شما بود، در عين اين‌که مربوط به اراده‌ي تشريعي شما نبود. آن‌جا هم که عرض شد «نفس ناطقه، بدن خود را دوست دارد» منظور از دوست‌داشتن، دوست‌داشتن به اراده‌ي تکويني بود و ربطي به اراده‌ي تشريعي شما نداشت تا شما بگوئيد ولي من بدن خود را دوست ندارم. بر اساس دوست‌داشتن تکويني است که اگر بدن شما زخم بردارد نفس ناطقه تلاش مي‌کند آن را ترميم کند. 
توجه به تفاوت ساحت تکويني با ساحت تشريعي نفس در تفسير حرکات آن بسيار راه‌گشا است و نبايد تصور کرد از همان ساحتي که شما اراده مي‌کنيد دست خود را حرکت دهيد تا قلم را برداريد، از همان ساحت نيز حرکات قلب انجام مي‌گيرد. بايد متوجه بود که حرکات قلب بر مبناي «بودن» نفس ناطقه انجام مي‌گيرد ولي حرکت‌دادن دست براي برداشتن قلم بر مبناي «شدن» شما است و اين‌که مي‌خواهيد در حرکت‌دادن دست، با اختيار خود هدفي را دنبال کنيد. همين‌که خود را احساس مي‌کنيم، در همان رابطه نفسي را احساس کرده‌ايم که اراده‌هاي تکويني هم دارد و در آن رابطه، معده‌ي شما فعاليت دارد و موهاي سر شما رشد مي‌کند و بدن شما هر روز نسبت به روز قبل پيرتر مي‌شود. اما نه به اعتبار اختيار و اراده‌ي تشريعي‌تان. «اراده‌ي تشريعي» آن اراده‌ي جزئي است که براي مقصدي خاص توسط شما ظهور مي‌کند ولي نفس انسان تنها همين اراده را ندارد بلکه يک اراده‌ي کلي نيز در نفس او هست که اهدافِ وجودي انسان را دنبال مي‌کند. در قيامت هرکس با آن شخصيتي از خود روبه‌رو مي‌شود که اراده‌ي تشريعي او ايجاد کرده و هرکس در رهن انتخاب‌هاي تشريعي‌اش مي‌باشد که قرآن در این رابطه مي‌فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ»
 هرکس در رهن آن چيزهايي است که خودش با اراده‌اش کسب کرده و در رابطه با آثار اراده‌ي تشريعي هرکس مي‌فرمايد: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء»
 قيامت روزى است كه هر كس آنچه را از كار نيك و کار بد انجام داده حاضر مى‏بيند. 
وقتي روشن شد در قيامت شخصيت ما همان اراده‌هاي ما است و به تعبير رسول خدا( «لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»
 براي هرکس آنچه نيت کرده است باقي مي‌ماند. پس آنچه را ما در اين دنيا انتخاب نکرده‌ايم آن دنيا در نزد ما نيست. آيا زن‌بودن يا مردبودن خود را ما انتخاب کرده‌ايم که در آن دنيا با ما باشد، يا شما همان هستيد كه با انتخاب‌هاي خود کسب کرده‌ايد و فرمودند: «کُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ»
 هرکس در رهن انتخاب‌هاي خودش مي‌باشد؟ «رهن» يعني «محدوديت»؛ شما چيزي را كه به رهن مي‌دهيد، محدودش مي‌كنيد که اگر تعهد خود را اداء نکرديد آن چیز در محدوده‌ي آن فرد باقي بماند. هر کس در قيامت در محدوده‌ي آنچه انتخاب کرده است مي‌ماند و آنچه را در اين دنيا به ما داده‌اند - مثل بدن دنيايي و زن و مردبودن- در آن دنيا در نزد ما نيست، در اين دنيا اين‌ امکانات را به ما دادند تا ما بتوانيم شخصيت قيامتي خود را بسازيم و در قيامت با آن شخصيتي که با اراده‌ي تشريعي خود ساخته‌ايم، زندگي کنيم. همين‌طور که حرکات قلب خود را انتخاب نکرده‌ايد و نمي‌توانيد ادعا کنيد که سي سال است قلب من فعّال است، به همان شکل نمي‌توانيد به زن و مرد بودن و بلند و کوتاه بودن و شکل و قيافه‌ي خود افتخار کنيد، چون اين‌ها را به شما داده‌اند تا امکان زندگي در اين دنيا را برايتان آسان کنند، ولي در قيامت با اين‌ها نيستيد، با اعمال خود هستيد و بس. 
مرگ تكويني و مرگ تشريعي
تا ما متوجه نباشيم که داراي دو ساحت هستيم نمي‌توانيم درست فکر کنيم و همواره بين امور تکويني و تشريعي خلط مي‌کنيم. با توجه به گرايش تکويني نفس به بدن و به جهت نياز نفس به ابزاري به نام بدن، نفس ناطقه تن را دوست دارد و در همين رابطه وقتي بدن نتوانست نيازهاي نفس را برآورده کند با همان اراده‌ي تکويني، بدن را رها مي‌کند، و به اين عمل «مرگ» مي‌گويند. 
با توجه به اين امر مي‌توان روشن کرد چرا انسان مي‌ميرد. ممکن است بفرماييد عموماً افراد بدن خود را دوست دارند و آن را مي‌خواهند، پس چرا مي‌ميرند؟ اين همان خلطي است که عرض کردم بين امور تکويني و تشريعي پيش مي‌آيد. چون شما از ساحت اراده‌ي تشريعي موضوع را مطرح مي‌کنيد در حالي‌که بحث اين بود که وقتي نفس ناطقه بدن خود را تکويناً نخواست آن را رها مي‌کند و انسان مي‌ميرد، حال چه با اراده‌ي تشريعي بدن را بخواهد و چه نخواهد. همان‌طور که بسياري از پيران به جهت ناتواني و بيماري‌هايي که دارند، به اراده‌ي تشريعي مايل‌اند بميرند ولي تا نفس آن‌ها اراده نکند فايده ندارد و بايد منتظر بمانند تا نفسِ ناظقه با شعور تکويني خود به اين نتيجه برسد که ديگر بايد بدن را رها کند، زيرا تن ابزار نفس ناطقه است و تا نفس در استفاده از ابزارِ تن به حدّ اشباع نرسد آن را رها نمي‌کند، همچنان‌که وقتي استفاده‌ي کامل را از آن بُرد آن را رها مي‌کند و تکويناً انسان مي‌ميرد. اين غير از موت اختياري است که انسان با حاکميتِ احکام الهي بر اميال خودش خود را در اختيار خداوند قرار مي‌دهد و بسياري از حجاب‌هاي دنيايي از او رفع مي‌شود، همان‌طور که در مرگ تکويني حجاب‌ها برطرف مي‌شود و انسان با دو ملک نکير و منکر روبه‌رو مي‌گردد، بر همين مبنا عرفاي بزرگ با رياضت‌هاي شرعي به جايي مي‌رسند که ديگران تکويناً به آن‌جا خواهند رسيد. 
اين که در روايات هست حضرت عزرائيل( جهت قبض روحِ اهل دنيا به سخت‌ترين شکل وارد مي‌شوند و با قلاب‌هاي آتشين روح آن‌ها را از جسمشان جدا مي‌کنند
 به جهت آن است که اين افراد سخت به دنيا دل بسته‌اند و حاضر نيستند مطابق سير تکويني نفس ناطقه به برزخ منتقل شوند، اراده‌ي تشريعي آن‌ها به شدت متعلق به دنيا است و حضرت عزرائيل( مي‌خواهند اين تعلق و دلبستگي به دنيا را از آن‌ها بگيرند و جهت روح آن‌ها را متوجه برزخ کنند ولي همين حضرت عزرائيل( براي بعضي‌ها با گُل ظاهر مي‌شوند تا با بوئيدن آن به سوي برزخ سير کنند، حتي بعضي‌ها آنچنان در دنيا نظرشان به برزخ و قيامت است که قبل از اين كه حضرت عزرائيل( بيايد تا آن‌ها را قبض روح کند آن‌ها برزخي شده‌اند. آن زماني که تازه حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» رحلت‌كرده بودند در جلسه‌اي که با يك روح برزخي ارتباطي برقرار شده بود و از قضاياي برزخ خبر مي‌داد، آن روح گفته بود: وقتي عزرائيل آمد تا جان آقاي خميني را بگيرد و به برزخ منتقل کند، ايشان گفتند: «من كه اينجايم.» يعني حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» نياز به قبض و كشيدن به سوي برزخ نداشتند، خودشان با سعه‌ي وجودي که پيدا کرده بودند، در برزخ حاضر شده بودند. 
عرض شد «بدن»، ابزار نفس است تا نفس به کمک آن به حوائجي که دارد برسد و جنبه‌هاي بالقوه‌اش فعليت پيدا کند. از آن طرف روشن است که انسان وقتي ديگر به ابزار خود نياز نداشت آن را رها مي‌کند، چون آن ابزار جزء ذات نفس نيست تا لازم باشد تا آخر حفظ شود و ريشه‌ي رهاکردن بدن که در ذات تکويني نفس نهفته است همين نکته است و اگر مطالب گذشته با دقت دنبال شود اين نتيجه به خوبي حاصل مي‌شود. کافي است فراموش نفرمائيد بدن در حقيقتِ انسان دخالت ندارد و وسيله‌اي است جهت استکمال نفس و نفسِ ناطقه تکويناً کمالاتي را مي‌شناسد که به کمک بدن به آن مي‌رسد و معلوم است که وقتي آن کمالات در نفس ناطقه فعليت يافت، نفس از بدن منصرف مي‌شود و با همان اراده‌ي تکويني که بدن را به کار مي‌گرفت، با همان اراده از آن منصرف مي‌شود. فکر مي‌کنم با توجه به مباحث قبلي اين موضوع براي عزيزان روشن است که چرا بعضي‌ها در عين اين‌که به بدنِ خود علاقه دارند باز مرگ‌شان فرا مي‌رسد و مي‌ميرند؛ چون عرض شد علاقه‌ي اين افراد به بدنشان به اراده‌ي تشريعي است ولي مرگ آن‌ها و انصراف نفس از بدن به اراده‌ي تکويني آن‌ها است.
نمونه‌اي از دقت علمي
اين‌که انسان متوجه باشد نفسِ انسان دو اراده دارد يکي اراده‌ي تکويني و ديگري اراده‌ي تشريعي يک قدم در علم و انديشه جلوتر از کسي است که نتوانسته متوجه اين تقسيم‌بندي شود. «يحي‌بن‌اكثم» براي اين كه به مأمون و درباريانش نشان‌بدهد كه علمش از امام جواد( بيشتر است، خواست از امام سؤال سختي بپرسد، لذا درباره‌ي احكام حج -كه از مشكل‌ترين و پيچده‌ترين مسائل فقهي و پر از فروعات مختلف است- سؤال‌كرد؛ از امام پرسيد: «درباره‌ي شخصي كه مُحرم بوده و در آن حال حيواني را شكاركرده‌است، چه مي‌گوييد؟»، امام جواد( فرمود: «آيا اين شخص، شكار را در حِلّ (خارج از محدوده‌ي حرم) كشته‌ است يا در حرم؟ عالم به حكم حرمت شكار در حال احرام بوده يا جاهل؟ عمداً كشته يا به خطا؟ آزاد بوده يا برده؟ صغير بوده يا كبير؟ براي اولين بار چنين كاري كرده يا براي چندمين بار؟ شكار او، از پرندگان بوده يا غير پرنده؟ از حيوانات كوچك بوده يا بزرگ؟ باز هم از انجام چنين كاري إبا ندارد يا از كرده‌ي خود پشيمان است؟ در شب شكار كرده يا در روز؟ در احرامِ عمره بوده يا احرامِ حج؟». يحي‌بن‌اكثم از اين‌همه فروع كه امام براي اين مسأله مطرح نمود، متحيّر شد و آثار ناتواني و زبوني در چهره‌اش آشكار گرديد و زبانش به لكنت افتاد به طوري كه حضار مجلس ناتواني او را در مقابل آن حضرت به‌خوبي دريافتند. آنگاه پس از مذاكراتي كه در مجلس صورت‌گرفت و مردم پراكنده گشتند و جز نزديكان خليفه - از جمله يحي‌بن‌اكثم- كسي در مجلس نماند، مأمون رو به امام جواد( كرد و گفت: «قربانت گردم! خوب است احكامِ هر يك از فروعي را كه در مورد كشتن صيد در حال احرام مطرح‌كرديد، بيان ‌فرماييد تا استفاده‌كنيم.». و سپس حضرت حكم هر حالت را بيان فرمودند.

ملاحظه کرديد که وقتي انسان منور به نور علم حقيقي شد چگونه از يک موضوع، ابعاد و زواياي مختلفي را متوجه مي‌شود، در ابتدا ممکن است انسان تصور کند خواستن و اراده کردن يکي بيشتر نيست ولي وقتي با دقتِ بيشتري موضوع را دنبال کند متوجه اراده‌ي تکويني و تشريعي مي‌شود، همان‌طور که خداوند تکويناً اراده کرده است که ما بتوانيم گناه کنيم ولي تشريعاً به ما دستور داده است از هر گناهي اجتناب کنيم به اين معني که تشريعاً نمي‌خواهد ما مرتکب گناه شويم.
يک وقت شما دستتان را حرکت مي‌دهيد تا کاري بکنيد ولي يک وقت نفس ناطقه‌ي شما قلب شما را به تپش و حرکت مي‌آورد، هر دوي اين حرکات را مي‌توان به نفس ناطقه نسبت داد ولي با دو اراده، شما اراده مي‌کنيد تا دستتان را حرکت دهيد و به راحتي هر طور خواستيد حرکت مي‌دهيد ولي آيا چنين اراده‌اي را مي‌توانيد به قلب خود تحميل کنيد و قلبتان را هرطور خواستيد حرکت دهيد؟ در مورد حرکات قلب مي‌گوئيد چون نفس من مايل است كه تن زنده بماند قلب من را به حركت درمي‌آورد تا اكسيژن لازم را از ريه‌‌ها بگيرد و گازكربنيكِ مزاحم را از ماهيچه‌ها دفع‌كند، ولي متوجه‌ايد که اين خواستنِ نفس، با خواستنِ اين‌كه شما مي‌خواهيد يك ليوان آب برداريد از يك جنس نيست، هر چند هر دو را مي‌توان به نفس نسبت داد و هر دو را در خود احساس کرد، شما نه تنها احساس مي‌کنيد خودتان اراده کرديد و ليوان را برداشتيد، به علم حضوري احساس مي‌کنيد خودتان در صحنه‌ي حرکات قلب حاضريد، البته چون يک حرکت يکنواخت است در تشخيص آن نياز داريد مقايسه‌اي صورت گيرد و لذا وقتي به جهت ترس، حرکات قلب شما شديدتر شد و آن را به علم حضوري احساس کرديد متوجه مي‌شويد در تمام مدتي هم که قلب به صورت طبيعي و يکنواخت حرکت داشت نفس ناطقه به علم حضوري متوجه آن بود، اين موضوع بايد در جاي ديگر بحث شود، مثل اين که نفس به علم حضوري متوجه سلول‌هاي دست خود مي‌باشد ولي وقتي آسيب ديد و سوزشي را در خود يافت ما بهتر متوجه توجه حضوري نفس به سلول ها و به آن آسيب مي‌شويم. 
قرآن مي‌فرمايد: «وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ»
 يعني هيچ چيزي نيست مگر اين‌كه تسبيح خدا را مي‌كند. اين دست من هم شيء است، پس تسبيح خدا را مي‌کند. ممكن است بفرماييد ولي من اراده نکرده‌ام که دستم تسبيح خدا را بگويد، غافل از اين‌که شما يك وجهي داريد كه آن وجه در حوزه‌ي تشريع شما نيست. خود دست مرتبه و مقامي در اين عالم دارد که مطابق آن مرتبه تسبيح‌گو است. وجودي داريد كه ابعاد آن وجود، در حوزه‌ي اختيار شما نيست، هرچند جزء وجود شما هست. 
شايد تعجب کنيد چرا بنده اين اندازه اصرار دارم اراده‌ي تکويني نفس با اراده‌ي تشريعي آن تفکيک شود، تجربه‌ي بنده نشان داده عموماً عزيزان در حين بحث از تفکيک و تفاوت اين دو اراده غفلت مي‌کنند و نتيجه‌ي درستي از بحث به‌دست نمي‌آورند. با اين مقدمات فکر مي‌کنم از اين به بعد متوجه مي‌شويد معني اين‌که گفته مي‌شود: «نفس وقتي بدن خود را نخواست رها مي‌كند» يعني چه و اين نخواستن از چه ساحتي است و نظرتان به ذات و جنبه‌ي وجودي نفس معطوف مي‌شود همان ساحتي که فعلاً نفس مي‌خواهد بدن را تدبير کند. 
انواع مرگ
پس از آن‌که معناي مرگ مشخص شد؛ و معلوم گشت مرگ چيزي جز انصراف نفس از ابزاري به نام بدن نيست، بايد به انواع مرگ بپردازيم، با توجه به اين‌که همه‌ي انواع مرگ در انصراف نفس از بدن مشترک‌اند ولي با خصوصيات متفاوت.
در عين اين که مرگ انصراف نفس است از بدن، ولي اين انصراف به دو شکل صورت مي‌گيرد. يك وقت نفس به جهت اين‌كه به نتايجي كه مي‌خواسته‌ رسيده، تن را نمي‌خواهد و آن را رها مي‌کند ولي يك‌وقت از جهت ديگر تن را نمي‌خواهد، مثل وقتي که بدن آسيب‌هاي جدّي ديده و ديگر قابل استفاده نيست. 
ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» با يک مثال اين دو مرگ را شرح مي‌دهد. مي‌گويد: يك وقت است كه يك نجار با تيشه‌ي نجاري خود درِ خانه‌اي را مي‌سازد، معلوم است که وقتي در را ساخت تيشه‌اش را كنارمي‌گذارد؛ چون از اين ابزار آن استفاده‌اي را که مي‌خواست بُرد. اما يك وقت در حين ساختن در، تيشه مي‌شكند، اين‌جا هم تيشه را رها مي‌كند، اما نه چون در را ساخت، بلكه به جهت اين كه اين تيشه ديگر به‌کار نمي‌آيد. در توضيح نوع اول مرگ مي‌فرمايد:
طلب مرگ به صورت طبيعي، حقِّ هر نفسي است - اعم از نفوس بشري و غيره- زيرا نفس ما مانند صنعت‌گر است و بدن‌ها و جسدها مانند دکان‌ها و اعضاء و قوا مانند آلات و ادوات، صنعت‌گر جهت هدفي خاص تلاش مي‌کند و چون به مقصد خود رسيد مغازه را ترک مي‌کند و آلات و ادوات را رها مي‌نمايد و نفوس نيز چون به مطلوب خود رسيدند از آنچه در آن بودند خارج مي‌شوند و چون از قوه به فعل گراييدند به ذات خود مشغول مي‌شوند و در آن صورت بدن آن‌ها در مسير رسيدن به منازل و معادني که در درون دارند، وَبال آن‌ها خواهد بود.

اما در نوع دوم مرگ، نفس ناطقه، بدنِ متلاشي‌شده در اثر تصادف را نمي‌خواهد. چون نمي‌تواند از آن استفاده‌كند؛ در چنين شرايطي هرچه به ماهيچه‌ها فرمان مي‌دهد، فرمان نمي‌پذيرند؛ پس عملاً از آن منصرف مي‌شود، اما نه به جهت آن‌که جنبه‌هاي بالقوه‌اش به فعليت رسيده بلکه به جهت آن که نفس نمي‌تواند از آن استفاده نمايد. زيرا به تعبير ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»: «الآجال الاخترامية التي تحصل بعروض الأسباب الاتفاقية و القواطع القسرية»
 اَجل‌هاي ناگهاني از طريق اسباب اتفاقي منجر به چنين مرگي شده‌اند. 
از دو نوع مرگ مذکور، يکي را مرگ طبيعي و ديگري را مرگ اخترامي يا اتفاقي گويند، زيرا در مرگ طبيعي انصرافِ نفس از بدن داراي يک روند طبيعي است ولي در مرگ نوع دوم از نظر ظاهر، مرگ به جهت امر خارجي به وجود آمده، هرچند در نظام الهي مرگِ غير طبيعي نيز براساس مقدّرات و سنت‌هاي خاص خود واقع شده است.
انواع مرگ طبيعي
مرگ طبيعي به دو صورت واقع مي‌شود، زيرا از آنجايي که انسان داراي دو بُعد انساني و حيواني است، نفس اگر در هر کدام از ابعادِ خود به فعليت برسد، بدن را رها مي‌کند. به گفته‌ي ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»: نفس انساني چون از قوه خارج شد و به فعليت رسيد - يا در سعادتِ عقليه‌ي مَلکيه، يا در شقاوت شيطاني حيواني- به طور طبيعي از اين نشئه به نشئه‌اي ديگر منتقل مي‌شود و چون از بدن رحلت کرد مرگ بر او عارض مي‌گردد و اين همان اجل طبيعي است که در کتاب الهي بدان اشاره شده و مي‌فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»
 هر نفسي مرگ را مي‌چشد.
 
چنانچه ملاحظه فرموديد؛ يك وقت نفسِ انسان با جهت‌گيري که ما به آن مي‌دهيم به حوائج حيواني‌اش مي‌رسد و تن‌ را رها مي‌کند و يك وقت با جهت‌گيري که ما به آن مي‌دهيم به حوائج ملکوتي خود مي‌رسد و تن را رها مي‌کند و در هر دو صورت انسان به مرگ طبيعي از اين دنيا رفته است. 
چنانچه انسان جهت الهي براي خود انتخاب کرد نفس نيز در راستاي بالفعل‌کردن قوه‌هايي برمي‌آيد که در الهيت به فعليت مي‌رسند و طبيعي است که نفس ناطقه به نور علم حضوري و تکويني خود احساس مي‌کند ديگر نيازي به اين بدن ندارد و آن را رها مي‌کند همين‌طور که اگر در حيوانيت احساس کرد در حدّي قرار گرفته که نيازي به بدن ندارد، بدن را رها مي‌کند. 
مرگ طبيعي انساني
ملاحظه فرموديد که اگر نفس در ابعاد انساني کامل شود بدن را رها مي‌کند و مسلّم است که اين نوع مرگ بهترين نوع مرگ است زيرا نفس ناطقه در سجاياي انساني به کمال رسيده و پس از آن با همين فضائل و سجايا در برزخ و قيامت به سر مي‌برد. مقايسه کنيد چنگيزخان را با حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، چنگيزخان در زندگي دنيايي‌اش حوائجي را براي خود تعريف کرد که برخواسته از روحِ گرگ‌منشي‌اش بود، و نفس خود را در جهت برآوردن آن حوائج جهت داد و به فعليت کامل رساند. مي‌گويند سردارهايش را جمع‌كرد و از آن‌ها پرسيد: «تا حالا دل‌تان براي کسي سوخته‌است؟» همه گفتند: نه! يكي‌ گفت: من يك بار دلم سوخت، و آن وقتي بود که مادري کودکش را بغل کرده بود، سر آن مادر را كه زدم، شمشير را در حلق کودک فرو کردم، آن کودک فكركرد پستان مادرش است آن را مکيد و من آن شمشير را در حلق کودک فرو کردم، در اين‌جا يك کمي دلم سوخت.» چنگيز گفت: «زود او را بكشيد كه اين خطرناك است.» يعني اينقدر هم نبايد رحم داشته باشيد. اين نفسْ تماماً در گرگ منشي به فعليت مي‌رسد و چون نفس ناطقه‌اش احساس کرد در حيوانيت به آنچه بايد برسد، رسيده است، بدن خود را ترک مي‌کند. 
طبع بشر طوري است؛ كه هم مي‌تواند در نهايت وارستگي باشد و هم مي‌تواند به جايي برسد كه در نهايت سَبُعيت و درنده‌خويي باشد. چون بُعدي به نام خَشم و بعدي به نام شهوت دارد، «شهوت» ميل شديد است که بيشتر در امور منفي به کار گرفته مي‌شود که يكي از ابعاد آن، ميل به جنس مخالف است. ميل به پول، ميل به زمين، ميل به شهرت، همه‌ي اين‌ها از جنس «شهوت» است. حيوانيت بيشتر با دو بُعدِ شهوت و غضب جلوه مي‌کند و هر انساني از يک جهت داراي بُعد حيواني است و از جهت ديگر داراي بُعد ملکوتي و روحاني است و انسان بايد هر کدام از اين ابعاد را در مسير صحيح به کار گيرد تا در تعادل باشد. يعني ابعاد ملكوتي را رشد دهد اما ملَك نباشد که ابعاد شهوت و غضب را تعطيل کند. 
گرگ فقط غضب دارد و موجوديت خود را در اِعمال غضبِ خود مي‌يابد لذا اكثر شكارهايي را كه پاره ‌مي‌كند براي خوردن پاره نمي‌کند، پاره کردن را جزء موجوديت خود مي‌يابد. فقط دوست دارد پاره كند، مثل قوه غضبيه‌ي خود ما؛ که وقتي بر ما غالب شد نفسِ إعمال غضب براي ما رضايت‌بخش مي‌شود، اين حالت غير از حالتي است که در انتقام منطقي پيش مي‌آيد و قوه‌ي غضبيه در زير فرمان عقل عمل مي‌کند، انتقام منطقي ذيل بُعد عقليِ انسان است؛ عاقل بايد در جاي خود از قوه‌ي غضبيه استفاده کند و انتقام ‌هم بگيرد و قصاص‌كند، اگر هم در بعضي موارد توصيه به گذشت شده آن جايي است كه اولاً: قدرت بر انتقام ‌داريد، ثانياً: به جهت كار بزرگ‌تر، از انتقام صرف‌ نظر مي‌کنيد، نه اين‌که قوه‌ي غضبيه را تعطيل کنيد. آري آدم عاقل بعضاً به جاي اين كه از سرِ ضعف دست از انتقام بكشد، از طريق انتقام‌گرفتن، به بعد غضبيه‌اش جواب‌مي‌دهد. هر چند مواردي پيش مي‌آيد که در جامعه‌ي اسلامي از طريق عفوكردن به بُعد ملكوتي‌اش جواب مي‌دهد، و إعمال قوه‌ي غضبيه را در جهاد با كفار يا در لعن‌ بر دشمنان خدا و اهل بيت عصمت و طهارت ( به کار مي‌برد که به عنوان «تبرّي» در دين مطرح مي‌شود. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در اوايل انقلاب، وقتي نماينده‌ي پاپ خدمت‌شان رسيد از باب تذکر و اين‌که بايد با استکبار مقابله کرد فرمودند: 
«اين توهين به حضرت عيسي( است که بعضي مي‌گوييد: آن حضرت اهل جنگ و مبارزه نبودند و اين يک نحوه نقص است که به پيامبر خدا نسبت مي‌دهند، اين توهين است كه مي‌گوييد حضرت اهل شهوت نبودند. اگر در جاي خود اهل شهوت نباشند، ناقص‌اند. مگر مي‌شود يك انسان کامل اهل شهوت نباشد؟! مي‌فرمايند: «به حضرت عيسى هم نسبت داده‏اند كه يك‌وقت فرمود كه اگر اين طرف من سيلى بزنند، آن طرف [هم‏] سيلى [بزنند]! همچو حضرت عيسى را ما نمى‏خواهيم. حضرت عيسى نمى‏گويد همچو چيزى. اين منطق تنبل‌هاست. حضرت عيسى پيغمبر اعظم است؛ آن كسى است كه در مهدش شروع مى‏كند به گفتن كه من چه مى‏كنم، چه مى‏كنم، اقامه‌ي صلاة مى‏كنم، چه مى‏كنم، چه مى‏كنم. در مهدْ پيغمبرِ مبعوث بوده به حَسَب مثال قرآن يك همچو موجودى حرف‌هاى تنبل‌ها را مى‏زند؟! حرف‌هاى بى‏عرضه‏ها را مى‏زند كه اگر اين طرف بزنند؟ اين را همين، همين اشخاص، همين‌هايى كه به عيسى منتسبند- اين‌ها عيسوى كه نيستند، منتسبند- همين اشخاص اين‌ها را درست كرده‏اند كه اين عيسوي‌ها و اين كاتوليك‌ها و اين‌ها را بازى شان بدهند. آن‌ها هم- احمق‌ها- بازى خوردند و لهذا در مقابل حكومتشان هيچ نمى‏كنند.»

تعادل در انسانيت
انسان‌ها وقتي کامل‌اند كه هم ابعاد ملكوتي آن‌ها در صحنه باشد هم شهوت و غضب آن‌ها به موقع در ميدان بيايد. اين شريعت است که به اين سه بُعد «برنامه» مي‌دهد؛ و شهوت و غضب را در جهت عقل قرار مي‌دهد. وقتي شهوت و غضب در فضاي انسانيتِ انسان عمل کرد ديگر شهوت و غضب حيواني نيست بلکه انساني است، همان‌طور که غضب حضرت محمد( عين نور بود و توانسته بودند همه را در جامعيت انساني مديريت کنند و عظمت انسان نسبت به فرشتگان در همين نکته است که مي‌تواند در مقام جامعيت قرار گيرد، در حالي‌که فرشتگان به جهت يک بُعدي بودن در چنين مقامي نيستند، مقام ملائکه مقام «وَ ما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ»
 است که مي‌گويند: ما نيستيم مگر در مقامي معلوم و محدود. يعني يك ملك، ملك مُميت است و يكي ملک محيي است و يكي ملک رزّاق است. 
شهوت‌نداشتن براي انسان کمال نيست، در آن صورت انسان مثل ديوار است. همين‌طور که اگر شهوتِ انسان در مقام انساني و عقلاني نباشد، خوك‌صفتي است و رهايي از چنين شهوتي بدون حاکميت دستورات شريعت ممکن نيست. بعضي از مکاتب در پرورش يكي از ابعاد نفس ناطقه تلاش مي‌کنند و مثلاً مي‌توانند در آينده حاضر شوند و يا نفس آن‌ها خطورات طرف مقابل را بخواند. اين توانايي‌ها را به تنهايي نبايد کمال دانست، بايد ديد اين مکاتب در چه چيز توانا شده‌اند، در انسان‌كردن انسان و يا در يک بُعدي‌كردن او؟! مولوي در تبيين اين موضوع مثالي مي‌زند، مي‌گويد عارفي هوس‌كرد برود جهادكند، رفت به فرمانده‌ي لشکر گفت: من تصميم گرفته‌ام با حضور در جبهه‌ي جهاد با کفار به ثوابي برسم، فرمانده گفت: آقا جنگْ ديگر تمام شده‌است! ولي اگر در نگهداري اسيران بتوانيد به ما کمک کنيد إن‌شاءالله ثواب جهاد را برده‌ايد، يک اسيري را به او سپردند، چيزي نگذشت ديدند اسيري که دست و پا بسته است بر روي آن عارف افتاده و دارد گلوي او را گاز مي‌گيرد! گفتند: تو که نمي‌تواني اسيرِ دست و پا بسته را نگه داري که به قتلت نرساند چطورمي‌خواهي به جهاد بروي؟ لااقل وقتي مي‌بيني دارد تو را مي‌کُشد او را بكُش. مؤمني كه نتواند يك اسير دست‌ و پابسته را نگه دارد آيا با ديوار فرقي دارد؟ 
بنده گاهي مكتب‌هاي روانيِ دنيا را مطالعه مي‌كنم، معتقدم سزاي كسي كه از شريعت خدا جدا شده همين است که گرفتار حرف‌هاي بي‌محتواي اين مکتب‌ها گردد که از آدم، يک انسان تک بُعدي مي‌سازند که به هيچ دردي نمي‌خورد و به‌کلّي از تعادل انساني محروم است. 
سزاي جداشدن از منبر و مسجد و روحانيت اين است که انسان از دين الهي که در صدد است همه‌ي ابعاد انسان را رشد دهد، فاصله بگيرد. ترويج اخلاقِ يک بُعدي و غفلت از ابعاد ديگر انسان، خدمت به انسان‌ها محسوب نمي‌شود. اين‌ها خودشان هم نمي‌فهمند چه بلايي دارند بر سر اين جوان‌ها مي‌آورند! بحث اين بود که انسان بايد انسانيت خود را در همه‌ي ابعاد رشد دهد نه اين‌که يکي از آن‌ها را رشد دهد و بقيه را تعطيل کند. 
آيا باور مي‌کنيد همان‌قدر كه چنگيز بد است - چون فقط بُعد غضبيه‌ي خود را رشد داده- فرهنگ ليبراليسم هم به همان اندازه بد است - چون نسبت به حق و باطل بي‌تفاوت است و حاضر نيست از حق دفاع کند و از باطل متنفر باشد-
در روايات معصومين(، دزدي و دروغ هر دو نهي شده است ولي در مورد دروغ فرموده‌اند: «جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكَذِب‏»
 كارهاى زشت را در خانه‌اى قرار داده‏اند و كليدش دروغگوئى است‏. با اين‌همه مردم دزدي را بيشتر بد مي‌دانند چون به اموال دنيايي آن‌ها ضرر مي‌رساند، اين نشان مي‌دهد آن وقتي که حكم به «بدتر بودنِ دزدي از دروغ» مي‌كنيم، تابع نفس امّاره‌ي خود هستيم. دين مي‌خواهد انسان را ملکوتي کند لذا متوجه است بزرگ‌ترين خطر در اين راه «دروغ»گفتن است؛ چون دروغ همه‌ي جهت‌گيري انسان را به هم مي‌زند. اما وقتي نظر به نفس اماره داريم ملاک‌ها عوض مي‌شود و با ظاهرِ ديني در جهتي ديگر مي‌رويم. علامه طباطبائي«رحمةالله‌عليه» در الميزان مي‌فرمايند: بعضي‌ها تصور مي‌كنند زشتي لواط کم‌تر از زناست و نسبت به زنا حساس‌ترند چون در عرف اجتماع، آلوده شدن زن و دختر خجالت‌آورتر است، اين يک نمونه از خارج شدن جامعه از تعادلي است که دين تعيين کرده است. شما در همين راستا ملاحظه مي‌کنيد افرادي را که خيلي زود غضبناک مي‌شوند، همه آنان را بد مي‌دانند، اما آن‌هايي كه نسبت به حق و باطل بي‌تفاوت‌اند و كاري با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي ندارند، خيلي بد نمي‌دانند، چون نفس امّاره، کساني را که اهل غضب‌اند بد مي‌داند ولي آدم عابد و زاهدي را که با هيچ‌کس حتي با دشمنان خدا کاري ندارد، بد نمي‌دانند، ممکن است چنين آدمي را مقدس هم بدانيم در حالي که اين آدم به همان اندازه ناقص است که اگر کسي قوه‌ي غضبيه‌ي خود را تحت فرمان شريعت قرار ندهد، ناقص است.
كسي كه با حفظ تعادلِ قوا به کمال لازم رسيد و نفس ناطقه‌ي او ديگر نياز به بدنش نداشت، به مرگ انساني از اين دنيا مي‌رود و در يک روال طبيعي و با جهت‌گيري انساني وارد عالم برزخ مي‌شود و لذا نام چنين مرگي را مي‌توانيم «مرگ طبيعيِ انساني» بگذاريم. 
ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: مَثَل سازمان بدن انسان در اين عالم مَثَل کشتي محکمي است بر روي آب دريا، با آلات و ادواتي که در آن به کار رفته، و کشتي بدن نيز با ادواتِ قواي نفسانيه و جنود عُمّاله که مسخَّر فرمان خداوند و تشکيل دهنده‌ي اين کشتي هستند در درياي بيکران هستي سير مي‌کند و مَثَل نفس مَثَل بادي است که با وزش خود کشتي را به حرکت در مي‌آورد، زيرا کشتي بدن را ياراي حرکت در جهات مختلف نيست مگر به وزش بادهايي که عبارتند از اراده و فرمان نفس و چون نفس از بدن قطع علاقه نمود و وزش باد و امواج با اراده و فرمان نفس به سکونت گرائيد کشتي بدن نيز از حرکت مي‌افتد چنانچه در رابطه با کشتي نوح آمده: «بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا»
 حرکت و سکونش به نام خداست و مسلم است که باد، سفينه و کشتي را حمل مي‌کند و سفينه به هيچ وجه قادر بر برگشت دادن باد نيست و تناسخ که عبارت است از رجوع دوباره‌ي نفس به عالم نقص و انتقال آن به بدن ديگر، مردود خواهد بود زيرا که نفس گرد آورنده‌ي بدن و عامل التيام و تأليف اجزاء بدن است نه اين‌که نفس تابع بدن و عناصر اوليه‌ي اوست.

ايشان در ادامه‌ي بحث فوق مي‌گويد: همچنان‌که در مثال فوق گفته شد از کار افتادن کشتي يا به جهت فساد جِرم کشتي و پوسيدن آن است و يا به سبب شکستن آن و در مورد کشتي بدن هم بايد گفت يا عناصر و روابط اُورگانيکي بدن مختل مي‌شود و اجزاء بدن قادر به انجام فرامين نفس نيستند، که در نتيجه نفس از بدن قطع علاقه مي‌کند- مثل آن‌که باد با اختلال در ارکان کشتي، ديگر تأثير بر آن نخواهد داشت. هرچند خودِ باد نابود نمي‌شود بلکه در افق خويش باقي است- و اين نوع از مرگ را که به جهت تغييرات ترکيبي و پديد آمدن نقصان در بدن صورت مي‌گيرد، مرگ ناگهاني يا «موت اخترامي» مي‌گويند و يا از کار افتادن کشتي به جهت شدت وزش باد است که ديگر کشتي تحمل آن را ندارد و در هم مي شکند. همان‌طور که نفسِ رشد يافته و به قوت گرائيده، بدن را در مقابل خود چنين مي‌بيند و قطع علاقه مي‌کند و اين همان موت طبيعي است که لازمه‌ي وصول نفس به حدّ کمال و اهداف ذاتي است که بايد نفس به آن‌ها دست يابد و اگر ساکن سفينه‌ي بدن، به کمال رسيده باشد و در انسانيت و ايمان ورزيده شده باشد خود را با اختيار تسليم فرمان خداوند مي‌نمايد.

بعضي‌ها در سير مرگ طبيعي خود مي‌ميرند و قرآن در وصف مرگ آن‌ها مي‌فرمايد: «إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَ لاتَحْزَنُوا، وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُوعَدُونَ»
 آن‌هايي که در زندگي دنيايي «الله» را پروردگار خود گرفتند و بر عهد خود پايدار ماندند، ملائکه در حالي بر آن‌ها نازل مي‌شوند که به آن‌ها مي‌گويند: نه نگران آينده باشيد و نه غم گذشته را داشته باشيد، بشارت باد بر شما بهشتي که به شما وعده داده شده بود. آن‌ها را در مقام آرامش کامل قرار مي‌دهند و اين نتيجه‌ي مرگ طبيعي انساني است. در اين مرگ، نفس در ابعاد انساني كامل شده و در اين مسير جنبه‌هاي بالقوه‌اش به فعليت رسيده و لذا ديگر ابزارِ تن را نمي‌خواهد و رهايش مي‌كند، كه اين بهترين نوع مرگ است و درجه‌ي بالاي آن مخصوص اولياء الهي مي‌باشد. مثل نجّاري كه پس از ساختنِ دَر، تيشه‌ي نجاري‌اش را رها كند؛ چون آن دري كه مي‌خواست به بهترين نحو درست كرد و با آرامش خاطر تيشه‌اش را به کنار مي‌گذارد که گفت: «سوار چون كه به منزل رسد، پياده شود.» 
«فرشته‌ي قبض روح» در «مرگ طبيعي»
فرشته‌ي قبض روح جلوه‌ي ربوبيت پروردگار است تا در موقعي که بنا است نفس ناطقه از بدن منصرف شود، آن انصراف به کمک حضرت عزرائيل( محقق شود، همان خدايي که تقدير فرمود نفس ناطقه در چه شرايطي به فعليت‌هاي مربوط به خود برسد و زمان انصرافش فرا ‌رسد، در آن زمان فرشته‌ي قبض روح را متجلي مي‌کند تا عملاً انصرافِ نفس از بدن صورت گيرد و در اين رابطه نفس ناطقه به عالم برزخ جذب شود. حال چنانچه انسان طوري زندگي کرده باشد که عالم غيب و معنويت برايش مطلوب باشد و با عبادات شرعي قلب خود را متوجه آن عالم کرده باشد، جذبه‌ي فرشته‌ي قبض روح، ملائم نفس چنين انساني است و قبض روح از طريق جلوه‌ي معنوي گُلي زيبا صورت مي‌گيرد تا به راحت‌ترين شکل انسان به عالم برزخ منتقل شود و هر اندازه توجه به عالم غيب و معنويت در انسان‌ها ضعيف باشد جلوه‌ي جذبه‌ي فرشته‌ي قبضِ روح شديدتر است و به صورتي خشن‌تر تجلي مي‌کند تا آن‌جايي که براي اهل دنيا جلوه‌ي جذبه به صورت قلاّب‌هاي سخت متجلي مي‌شود. 
اين‌که گفته مي‌شود: «مؤمن، فرشته‌ي قبض روح را نازل مي‌كند» به اين معني است که روح انسان مؤمن آنچنان در طلب انتقال به عالم برزخ است که در درون خود تقاضاي تجلي نور حضرت عزرائيل( را دارد تا اين انتقال را انجام دهد و آن جذبه، ظهور کند تا انسان آزاد از مشغله‌هاي دنيايي با پروردگار خود مأنوس شود. 
آيا شما مايل نيستيد که در نماز خود بدون هر حجابي حضور قلب داشته ‌باشيد؟! فرشته‌ي مرگ مي‌آيد و به شما كمك مي‌كند تا به عالمي منتقل شويد که از حجاب‌هاي دنيايي پاک است و انسان به راحتي مي‌تواند با پروردگار خود مأنوس شود. شما در دنيا هر اندازه هم تلاش کنيد تا وسوسه‌هايي را که در نماز سراغتان مي‌آيد رفع کنيد، نمي‌توانيد. چون همين‌که اراده کنيد براي اين کار، خودِ آن اراده بين شما و پروردگارتان حجاب مي‌شود و عملاً به جايي مي‌رسيد که مي‌خواستيد از آن فرار کنيد. ولي اگر آماده شويد تا ملكِ قبض روح تجلي کند و بدون آن‌که بميريد، روح شما را به عالم قرب الهي منتقل کند، يک مرتبه در عالمي قرار مي‌گيريد که آزاد از آن وسوسه‌ها با پروردگار يگانه‌ي عالم مأنوس هستيد. 
در مرگ طبيعي، حضرت عزرائيل( عيناً همين كار را مي‌كند؛ همين‌طور که شما در نمازتان طلب نزول حضرت عزرائيل (را داريد تا روح شما را از وسوسه‌هاي دنيايي آزاد کند و به عالم غيب و معنا منتقل نمايد، در هنگام مرگ هم نفس ناطقه طلب نزول او را دارد تا توجه تکويني نفس را از دنيا و بدن دنيايي به عالم برزخ سير دهد. 
طلب نزول حضرت عزرائيل( براي انتقال نفس ناطقه به عالم برزخ که با مرگ همراه است براي نفس ناطقه‌ي مؤمن و کافر يک طلب تکويني است، منتها طلب تشريعي کافر چيز ديگري است و تمايل به اين انتقال ندارد و به همين جهت حضرت عزرائيل براي او به صورت خشن ظاهر مي‌شود وگرنه نفس ناطقه‌ي او در ذات خود به جهت آن‌که در ابعاد حيواني به فعليت رسيده، طالب انصراف از بدن است و اين به کمک حضرت عزرائيل( انجام مي‌گيرد. 
مؤمنيني كه تکويناً و تشريعاً طالب حضور در عالم برزخ‌اند بهترين تجربه را تجلي نور فرشته‌ي مرگ مي‌دانند چون فرموده‌اند «الدُّنيا سِجْنُ الْمُؤمِنِ»
 در دنيا هم که بوده‌اند مثل يک زنداني توجهشان به بيرون زندان دنيا بود، حال حضرت عزرائيل( به آن‌ها کمک مي‌کند تا ديوارهاي زندان را خراب کنند و خود را آزاد نمايند. آيا شما همين حالا مايل نيستيد در يك غروب آرامش‌بخش، اذاني بشنويد كه شما را به حال‌ معنوي که شرايط خلوت با خدا است، دعوت کند؟ اذاني كه در و ديوار، همراه با مؤذن، اذان بگويند و بعد هم سجده و ركوعِ نماز‌تان با سجده و ركوع عالَم هماهنگ باشد؟ اين فقط در برزخ به طور کامل محقق مي‌شود، حتماً بايد به برزخ برويد تا صورت آرماني آرزوهاي معنوي خود را بيابيد، با توجه به اين امر، اين امکان براي مؤمنين هست که در اين دنيا هم با صورت‌هاي آرماني اعمالشان که در برزخ ظهور مي‌کند، زندگي کنند و به اين معني مي‌گوئيم اين افراد در اين دنيا هم که هستند در آن دنيا زندگي مي‌کنند، چون آرام‌آرام راه آن‌ها را به سوي برزخ مي‌گشايند ولي وعده‌ي اصلي خدا در برزخ و قيامت عمل مي‌شود. 
مرگ طبيعيِ حيواني 

اهل دنيا كه بُعد انساني‌ خود را زير پا گذاشته‌اند عملاً قواي غضبيه و شهويه‌ي خود را به ميدان آورده‌اند. زيرا نفس ناطقه يا داراي ابعاد انساني است و يا داراي ابعاد حيواني و لذا چنانچه كسي انسانيتش را رهاكرد، چيزي جز شهويه و غضبيه برايش نمي‌ماند. اگر چنين انساني اهداف قواي غضبيه و شهويه را برآورده کرد و از اين جهات نفس او فعليت لازم را يافت، ديگر تکويناً ابزار بدن را نمي‌خواهد و از آن منصرف مي‌شود و طالب نزول حضرت عزرائيل( مي‌شود، اين مرگ، مرگ طبيعي حيواني است. چون اين انسان‌ها ميداني براي کنترل قواي غضبيه و شهويه‌ي خود باز نکردند و به احوالاتي بسيار عجيب گرفتار شدند، چطور شما گاهي آنچنان محو لباس‌تان مي‌شويد! و همه‌ي ميل‌تان در توجه به آن لباس صرف مي‌شود و همه‌ي غضب‌ شما نسبت به شرايطي است که بخواهد اين لباس را از شما بگيرد؟ قواي غضبيه و شهويه، تمام زندگي اهل دنيا را به اين شکل پُر مي‌کند. البته لطف خدا مانع مي‌شود که شما گرفتار حاکميت قواي حيواني شويد و خداوند توجه شما را به امور معنوي مي‌اندازد تا آن قوا خيلي در جان شما جا باز نکنند، ولي حساب‌كنيد وقتي حضور اين قوا در روح انسان همين‌طور ادامه پيدا كرد و به نهايت رسيد بر انسان‌ چه مي‌گذرد و چگونه مي‌خواهد فقط در اين قوا به فعليت برسد. شما به لطف الهي نمي‌توانيد آن طور که براي اهل دنيا پيش مي‌آيد، نهايتِ حضور قواي حيواني را در نفس ناطقه‌ي خود احساس کنيد و نمي‌فهميد دنيادوستي اهل دنيا به چه معنا است. نمي‌فهميد تمايل شديد آن‌ها به فعليت دادن به شهوت و غضب يعني چه. ولي بالاخره اگر كسي از طريق عقلِ معنوي و قلبِ الهي اين شهوت و غضب را كنترل‌نكند، اين قوا همين‌طور جاي خود را در نفس انسان باز مي‌کنند تا انسان چنگيزخان ‌شود. 
اگر تمام ابعاد نفس ناطقه‌ي انساني، حيواني شود اين انسان در حيوانيتش كامل شده، به اين معنا که فرصت به فعليت رساندن جنبه‌هاي معنوي‌اش را از دست داده و از نظر وَهمي به کمال رسيده است. ممکن است سؤال بفرمائيد: آيا اگر کسي در حيوانيت بالفعل شود اين فعليت براي او کمال محسوب مي‌شود؟ براي بُعد انساني‌اش کمال محسوب نمي‌شود ولي اگر طالب برآورده‌شدن اهداف حيواني است، فعليت‌يافتن در آن اهداف براي او کمال است همان‌طور که کمالِ گرگ درنده‌ خويي است، قوه‌ي واهمه‌ي چنين انساني آن را کمال خود مي‌داند هر چند حقيقتاً کمال به حساب نمي‌آيد به همين جهت در قيامت وقتي فطرت به ميان آمد چنين انسان‌هايي از خودشان گريزان هستند. 
به خانمي كه اهل فساد بود پيشنهاد مي‌کنند بيا به تو كمك‌ كنيم، از طريق ازدواج شرعي، هم مسأله‌ي شهوتت را حل کن و از گرفتاري در گناه خود را نجات بده، گفته ‌بود: «نه، من راه شرعي‌اش را دوست نمي‌دارم.» چون قوه‌ي شهويه، ارضاي محض شهوت را مي‌طلبد، شهوتي كه در بستر شريعت ارضا بشود، ارضاي محض نيست، شهوت انساني است. اگر مي‌پذيرفت در ذيل شرع الهي ميل جنسي خود را ارضاء کند آن شهوت به يک شهوت انساني تبديل مي‌شد ولي آن خانم صرفاً «شهوت خوكي» را دوست دارد، چون خوك‌شدنش را دوست دارد، مي‌خواهد خوكِ خوك باشد. براي همين هم مي‌بينيد اين‌طور آدم‌ها به جايي مي‌رسند كه نفس شهوت را مي‌خواهند نه ارضاء شدن آن را. مثل کسي که غذا را براي سير شدن نمي‌خواهد، نفسِ خوردن براي او مطلوب است. 
وقتي «فرديناند ماركوس» ديکتاتور فيليپين عزل شد، از همسرش 1200 جفت كفش به جا مانده بود، بقيه‌ي چيزهايش را هم به همين نسبت در نظر بگيريد. ممکن است از خودتان بپرسيد اگر روزي يك جفت از اين كفش ها را هم پا کند بيش از سه سال طول مي‌کشد تا دوباره نوبت يک جفت کفش بشود، چرا خريداري کرده؟ بايد متوجه بود که در روح چنين افرادي اين حرف‌ها نيست، اين‌ها فقط دوست دارند بخرند و دوست دارند داشته ‌باشند تا به ميلِ خريدن و داشتنِ خود جواب دهند! 
ناصرالدين‌شاه چهارصد تا همسر داشت! - صيغه‌اي و يا عقدي- يك تختي داشت كه با جواهرات زيادي تزيين شده‌بود! هر شب زن‌هاي حرمسرا را جمع مي‌کرد و شمشير خود را در بين شکاف جواهراتِ تخت قرار مي‌داد و فشار مي‌داد تا تكه‌اي از آن جواهرات بين زنان پرتاب شود، هر كدام که آن جواهر را به دست مي‌آورد آن شب را با او به‌سر مي‌برد. ببينيد وقتي کسي به فکر فعليت‌دادن به قوه‌ي شهويه است کارش به کجا مي‌رسد. وقتي خسروپرويز پادشاه ساساني، چهار هزار همسر داشته‌ باشد معني فعليت‌دادن به قوه‌ي شهويه به خوبي روشن مي‌شود. 
اين روحيه‌ها را بشناسيد تا وقتي گفته مي‌شود «بعضي‌ها خوك مي‌ميرند» يا «بعضي‌ها گرگ مي‌ميرند» مشخص شود يك موضوع دقيق علمي است، يك بحث اخلاقيِ صرف نيست. 
از اين نکته غفلت نشود که چون انسان داراي دو بُعد «حيواني» و «انساني» است، ممكن است شخصي بر خلاف ابعاد انساني، در حيوانيت كامل شود باز نفس در اين حالت نيز بدن را رهامي‌كند.
 
بعضي‌ها گرگ مي‌ميرند به اين معنا که صرفاً دوست دارند گرگ باشند. عين همين مسئله براي کساني است که خوك مي‌ميرند، اين‌ها تمام تلاش خود را در به فعليت رساندن و کامل کردن همين خصوصيت به کار مي‌گيرند، چون معني خودشان را در کامل‌شدن در اين روحيه جستجو مي‌کنند و نفس ناطقه‌ي آن‌ها بدن خود را براي همين مي‌خواهد و در همين راستا که نفس به فعليت رسيد، بدن را رها مي‌كند. معلوم است که در قيامت عذاب سختي براي اين افراد هست؛ چون فطرت اين‌ها «انسان» است، ولي شخصيتي حيواني براي خود به وجود آورده‌اند، و در نتيجه با تضادي بين «آنچه مي‌خواهند» و «آنچه هستند» روبه‌رو مي‌شوند.
 
تأخير در مرگ 
با توجه به مباحث گذشته مي‌توان گفت تنها مرگي كه علم پزشكي مي‌تواند از نظر ظاهر، به تأخير بيندازد، مرگي است كه در اثر تصادفات و بيماري‌ها به‌وجود مي‌آيد و آن در حالي است كه نفس ناطقه تعلق تکويني خود را نسبت به بدن از دست نداده و هنوز از بدن منصرف نشده باشد و بدن به جهت بيماري و يا تصادف‌هاي نه چندان شديد آنچنان از بين نرفته که استعداد اِعمال تدبير توسط نفس در آن نباشد، در اين صورت است که علم پزشکي کمک مي‌کند تا بدن آمادگي پذيرش تدبيرات نفس ناطقه را پيدا کند. ولي هرگز تصور نكنيم از طريق علم پزشکي مي‌توان جلوي هر مرگي را گرفت؛ آري، اگر مثلاً قلب به جهت عوامل خارجي بيمار شد، از طريق علم پزشكي موانع صحت قلب را برطرف‌مي‌كنيم تا قلب به حركات طبيعي خود ادامه‌ دهد، ولي يك وقت نفس ناطقه تكويناً مي‌خواهد از بدن منصرف‌شود، معلوم است که اين انصراف از جايي شروع‌ مي‌شود؛ مثلاً قلب از تحرك طبيعي باز مي‌ايستد، حال اگر قلب را شُوك بدهيم و به حركت واداريم، نفس از مغز انصرافِ خود را شروع ‌مي‌كند؛ چرا كه نفس تكويناً مي‌خواهد برود و ديگر به بدنِ خود نياز ندارد. طبيبانِ حكيم در زمان گذشته، مي‌توانستند بين اين دو بيماري تفكيك‌كنند و متوجه بودند در مورد بيماريِ نوع دوم كاري از «طبيب» ساخته نيست. و چون اين قاعده در بين مردم معلوم بود در بسياري از مواقع خودِ مردم هم متوجه مي‌شدند كه در چه شرايطي هستند و هوشياري به خرج مي‌دادند تا بيش از آن كه حريص به ماندن باشند، آماده‌ي رفتن شوند و به‌اصطلاح هنر مردن خود را از دست نمي‌دادند.
 در مورد «ابن‌سينا» آن طبيبِ حكيم هست كه در اواخر عمر چندين بار پشت سر هم گرفتار قولنج شد و متوجه شد مرگش فرارسيده و فهميد اين بيماري، به جهت عوامل بيروني نيست. گفت: «روح، ديگر بنا ندارد اين بدن را تدبيركند.» و لذا فعاليت‌هاي روزمرّه‌ي خود را تعطيل‌كرد و به دعا و عبادت مشغول ‌شد، و چند هفته طول نكشيد كه رحلت نمود. 
امروزه هم نبايد تصوركرد به كمك علم پزشكيِ ظاهراً پيشرفته مي‌توان مرگي را كه در اثر انصراف طبيعيِ نفس از بدن پيش مي‌آيد به تأخير انداخت، در واقع از طريق دستگاه‌هاي مدرن، مردن را سخت و آزاردهنده مي‌كنند و مانع مي‌شوند تا نفسِ ناطقه در بستر طبيعي خود بدن خود را ترک کند.
مرگ غير طبيعي 
بعضي مواقع انسان‌ها در حالتي غير طبيعي مي‌ميرند؛ به اين معنا که نفس‌شان هنوز به بدن‌شان گرايش دارد تا به قوه‌ها و استعدادهايش فعليت ببخشد ولي بدن در اثر عوامل خارجي - مثل تصادف- خراب شده و نفسِ ناطقه امکان تدبير آن را ندارد و لذا آن‌ را رها مي‌کند و از آن منصرف مي‌شود. حالا چرا تقديرِ چنين آدمي اين بود که با تصادف و امثال آن از دنيا برود، مربوط به سنن الهي است که در عالم جاري است و در محدوده‌ي مباحث معرفت نفس نيست، مثلاً در روايات هست غفلت از صله‌ي رحم به‌خصوص عدم رعايت حقوق والدين عمر را کوتاه مي‌کند، به اين معني که به نفس ناطقه در آن حدّ که استعدادهايش به فعليت برسد، فرصت نمي‌دهند و ممکن است مرگ‌هاي غير طبيعي در چنين رابطه‌اي اتفاق بيفتد. 
ممکن است اين سؤال براي عزيزان پيش آيد که بسيارند افرادي که نه در انسانيت کامل شده‌اند و نه در قواي حيواني به فعليت کامل رسيده‌اند و نه بدنشان آنچنان خراب شده که نفس ناطقه نتواند آن را تدبير کند ولي با اين حال مي‌ميرند، اين‌گونه مرگ را چگونه در مباحث گذشته جاي دهيم؟
ابتدا لازم است محکمات بحثِ مرگ را يادآوري کنيم و سپس به بحث ادامه دهيم، محکمات بحث در مورد مرگ آن است که بدن ابزار نفس است و مسلم پس از آن‌که نفس ناطقه نياز به آن نداشت آن را رها مي‌کند. حال در موردي که مي‌فرمائيد دو احتمال مي‌توان داد، يکي اين که ممکن است به فعليت رسيدن نفوس متفاوت باشد و بعضي از نفوس ناطقه به جهت ظرفيت کمتري که دارند با فعليت‌يافتن همان ظرفيت - چه در انسانيت و چه در حيوانيت- بدن خود را ترک کنند که در اين صورت اين نوع مرگ جزء مرگ طبيعي قرار مي‌گيرد و يا ممکن است جداشدنِ غيرطبيعيِ نفس از بدن، به دو نحو باشد يا به جهت حوادث باشد که بحث آن شد و يا به جهت گناهاني باشد که انسان مرتکب شده و نفسِ ناطقه‌ي او متوجه شود با ادامه‌ي تدبيرِ بدن چيزي بر کمال آن - چه در انسانيت و چه در حيوانيت- افزوده نمي‌شود. 
مرگِ غيرطبيعي که به جهت خراب‌شدن بدن واقع مي‌شود، به دو نحو دفعي و تدريجي ممکن است صورت گيرد: يكي اين‌كه «بدن» طوري مريض شود که امکان تدبير بدن براي نفس ممکن نباشد، مثل اين که رگ قلب کسي مدت‌ها گرفته‌است؛ هر چقدر نفس ناطقه فرمان‌مي‌دهد براي تدبير و استفاده‌ي کامل از آن، نتيجه نمي‌گيرد، به مدت چند سال فرمان ‌مي‌دهد ولي فرمانش بر روي آن قلب نافذ نيست. اين نفس به طور تکويني، آرام‌آرام عزم انصراف از بدن را در خود ايجاد مي‌کند، با اين که هنوز استعدادهاي فعليت نيافته دارد ولي متوجه مي‌شود امکان رسيدنِ به فعليت، نسبت به استعدادهايي که دارد، در اين بدن نيست. و يا عين همين حالت به صورتي واضح‌تر وقتي براي نفس ناطقه پيش مي‌آيد که با بدني روبه‌رو مي‌شود که مثلاً در اثر تصادف و يا عامل ديگري امکان تأثيرپذيري از تدبير نفس را به کلي از دست داده است، همين که چند فرمان به بدن مي‌دهد و بدن نمي‌تواند بگيرد، از آن منصرف مي‌شود.
 که مي‌توان آن را مرگِ غير طبيعي دفعي ناميد.
در رابطه با قلبي که خراب شده و فرمان نفس ناطقه بر آن نافذ نيست علم پزشکي مي‌تواند کمک کند تا آن قلب ترميم شود و نفس بتواند آن را تدبير نمايد و در اين صورت انصرافي از طريق نفس ناطقه نسبت به اين بدن پيش نيايد. 
چنانچه ملاحظه فرموديد روح بر اثر بيماري بدن، آرام‌آرام از حكومت بر بدن نااميد مي‌شود و آن را رها مي‌كند ولي چون اين روحْ بدن خود را مي‌خواهد، اگر آن بيماري‌ كه مانع فرمان‌پذيريِ «تن» از «من» است، برطرف شود، نفس ناطقه چون به كمالي كه مي‌خواسته هنوز نرسيده و چون از رسيدن به آن كمال هم نااميد نيست، دوباره به اين «تن» نظرمي‌كند و به آن فرمان مي‌دهد و به كارش مي‌گيرد. 
بر اين نکته که قبلاً عرض شد عنايت داشته باشيد که بعضي از مرگ‌ها به جهت آن است كه در فرمان‌هاي طولانيِ نفس ناطقه به بدن، بدن در شرايطي قرار دارد كه نمي‌تواند به خوبي تدبير نفس ناطقه را بگيرد و نفس آرام‌آرام آماده مي‌شود که از بدن منصرف شود. بر همين اساس مي‌توان گفت اگر اين آقا مثلاً بيماري آسم نداشت، ممکن بود چند سال ديگر بماند، اما به خاطر آسم زودتر رحلت کرد. 
در يك حادثه‌ي ناگهانيِ تصادف که روح هرچه تلاش مي‌کند ديگر نمي‌تواند بدن را تدبير کند، چون مثلاً رگ‌هاي قلب يا مغز پاره شده ‌است، اگر سريعاً قبل از آن‌که نفس نااميد شود و بخواهد بدن را ترک کند، بدنِ آسيب‌ديده را ترميم کنند تا روح بتواند دوباره به آن‌ فرمان بدهد، از مرگ طرف جلوگيري کرده‌اند چون روحي كه سال‌ها به بدنش فرمان مي‌داده به‌زودي از آن منصرف نمي‌شود، زيرا هنوز در خود ملکات تدبير بدن را حاضر دارد. البته اين‌که بعضي‌ها چون اجلشان رسيده بود، تصادفي برايشان پيش آمد و مردند، در حوزه بحث ما نيست، و پزشکان نمي‌توانند اين موارد را تشخيص دهند، وظيفه‌ي آن‌ها فقط اين است که آنچه از دستشان مي‌آيد انجام دهند تا اگر طرف از مواردي است که نفس او آماده‌ي تدبير بدنش هست زمينه‌ي آن تدبير فراهم شود.
مرگ به جهت يأس نفس
عرض شد مرگ آن انسان‌هايي که نه به جهت فعليت يافتن کامل ابعاد انساني و يا حيواني صورت گرفته و نه به جهت تصادف و بيماري مشخص، دو احتمال دارد، يا به جهت آن است که نفس ناطقه‌ي آن‌ها با ظرفيت کمتري به فعليت مي‌رسد و آن‌ها بدن را ترک مي‌کنند و يا مثل آن موقعي است که بدن خراب شده و نفس از تدبير بدن جهت به فعليت‌رساندن بيشترِ استعدادهايش نااميد شده و از ادامه‌ي تدبير بدن مأيوس مي‌شود و آن را رها مي‌کند که ما تحت عنوان «مرگ به جهت يأسِ نفس ناطقه» مطرح مي‌کنيم و بايد ريشه‌ي اين نوع نااميدشدنِ نفس ناطقه را در موضع‌گيري‌هاي غلط انسان‌ها بدانيم که در روايات علت اين نوع مرگ را گناهان مطرح فرموده‌اند و حضرت صادق( در اين رابطه مي‌فرمايند: «مَنْ يَمُوتُ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالْآجَالِ وَ مَنْ يَعِيشُ بِالْإِحْسَانِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعِيش بِالاَعمار‏»
 شمار كسانى كه در اثر گناه مى‏ميرند بيش از كسانى است كه در اثر فرارسيدن اجل معين مى‏ميرند و شمار كسانى كه در اثر نيكوكارى زنده مى‏مانند بيش از كسانى است كه به اندازه عمر معينشان زندگي مي کنند.
روايت فوق حکايت از آن دارد که نفس ناطقه‌ي افراد گناهکار قبل از آن‌که در فرصت تعيين‌شده به نتيجه‌ي لازم برسد و به طور طبيعي بدن را ترک کند، بدن را ترک مي‌کند. در همين رابطه در روايت داريم که حمران از حضرت باقر( از تفسير آيه‌اي سؤال کرد که مي‌فرمايد: «ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ»
 خداوند پس از آن که انسان را از گِل آفريد، براي او اجلي قرار داد و اجل مسمي نزد اوست. حضرت فرمودند: «هُمَا أَجَلَانِ أَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ أَجَلٌ مَوْقُوف‏»
 آن‌ها دو اجل است، اجلي محتوم و حتمي و اجلي موقوف که وقت آن براساس اعمال انسان تعيين مي‌شود. اين‌ها همه نشان مي‌دهد که امکان آن هست که نفس ناطقه قبل از آن‌که به اجل خود بميرد و بدن خود را ترک کند، ‌بميرد در حالي‌که اگر در مسير بندگي خداوند قرار مي گرفت در بهترين شرايط نسبت به اجل خود، بدن خود را ترک مي‌کرد. 
در مورد انصراف نفس در اثر يأس مي‌توانيد شِکل جزئي آن را در خود تجربه کنيد، آن‌گاه که دست‌تان زخم مي‌شود و نفس ناطقه به صورت تکويني با سرعت تلاش مي‌کند که با به صحنه‌آوردن فيبرينوژن‌ها و گلبول‌هاي سفيد، زخم را ترميم کند. ملاحظه مي‌کنيد در ابتداي امر در اسرع وقت زمينه‌ي ترميم زخم فراهم مي شود، حال اگر در حالي که زخم در حال بهبودي است دوباره همان‌جا زخم شد باز ملاحظه خواهيد کرد سريعاً نظام ترميم زخم به كار مي‌افتد و شرايط بهبودي فراهم ‌مي‌شود، حال اگر بعد از يک هفته دوباره همان جا را زخم کرديد، متوجه مي‌شويد سرعت عكس‌العمل بدن نسبت به دفعات قبل كمي كم‌تر است ولي بالأخره نفس دوباره شروع‌ مي‌كند آرام‌آرام بدن را جهت بهبودي آن زخم، تجهيز کند. اين نشانه‌ي آن است که نظام عالم داراي انعطاف زيادي است ولي اگر باز همان کار تکرار شد و دوباره همان قسمت را زخم کرديم اين مرتبه نفس ناطقه مثل دفعات قبل از خود عکس‌العمل نشان نمي‌دهد و زخم به کندي ترميم مي‌شود و بهبودي آن زمانِ بيشتري مي‌برد، قبلاً در يك هفته آن زخم بهبودي مي‌يافت و حالا يک ماه طول مي‌کشد تا بهبودي يابد ولي با اين‌همه اگر سر به سر آن زخم نگذاريم باز نفس به صحنه مي‌آيد و بهبودي صورت مطلوب به خود مي‌گيرد، هرچند با تأخير، اگر دوباره همان‌جا را زخم‌كنيد، اين مرتبه مي‌بينيد سه ماه طول مي‌كشد تا بهبود يابد و اگر قبل از بهبودي دوباره زخم شود پس از چندين بار که اين کار تکرار شد ديگر به اين سادگي آن زخم، بهبود نمي‌يابد و به اصطلاح مي‌گويند: «زخم مزمن» شده است، اين يعني نفس ناطقه با حساب‌هايي که در خود دارد مثل قبل عكس‌العمل‌ نشان نمي‌دهد، زيرا از اين‌كه سريعاً عملش نتيجه بدهد مأيوس مي‌شود. اين شعوري است که نفس به خودي خود دارد و ربطي به اراده‌ي تشريعي ما ندارد، هرچند اگر شما به اراده‌ي تشريعي زمينه‌ي مناسب تدبير نفس را فراهم کنيد آن زخم را بهتر تدبير مي‌کند. البته همان‌طور كه مي‌دانيد، هر زخم مزمني هم درمان مي‌شود، فقط درمانش طولاني‌تر است چون نفس نسبت به آن زخم يک نحوه انصراف پيدا کرده است. اگر علم پزشکي عکس‌العمل‌هاي بدن را در رابطه با نفس ناطقه بررسي کند در تحليل عکس‌العمل‌ها ريشه‌اي‌تر وارد شده ‌است و فقط در حدّ آزمون و خطا تجربيات خود را جلو نمي‌برد. آرزومندم علم پزشكي مدتي را صرف نفس‌شناسي کند تا با ديد وسيع‌تري به مداواي بيماران بپردازد، اين‌که طب قديم توانايي‌هايي را از خود به جا گذاشته که امروز ما فقط خبر آن را داريم، به خاطر اين است که معرفت نفس را اساس کار خود قرار داده بود به طوري که تا قبل از ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مباحث معرفت نفس جزء طبيعيات بود و ملاصدرا آن را در زمره‌ي مباحث الهيات مطرح کرد. 
عين مثال فوق که رابطه‌ي نفس ناطقه را با قسمتي از بدن تحليل مي‌کرد مي‌توان براي کُلِ بدن در نظر گرفت. عنايت داريد که نفس ناطقه به جهت مجردبودنِ خود، آينده‌ي خود را مي‌شناسد و براساس اهدافي که دارد هم‌اکنون خود را براي آينده تجهيز مي‌کند. اين‌که نفس در رَحم مادر براي خود بدني مي‌سازد که در آن بدن از مژه‌هاي چشم هم غفلت نمي‌شود به جهت توجهي است که به آينده خود دارد و مناسب آينده‌اي که در بيرون از رَحم است بدن خود را شکل مي‌دهد. نفس ناطقه در دوره‌ي جنيني براي زندگي دنيايي خود دست خود را شکل داد. به يک معني نفس ناطقه در دوره‌ي جنيني نظر به زندگي بيرون رَحم دارد آن هم نوعي زندگي که با اهداف نفس ناطقه‌ي انسان مناسبت داشته باشد و لذا براي خودش انگشت مي‌سازد و نه چنگال. براي خود در دوره‌ي جنيني انگشت مي‌سازد چون آينده‌ي آدم‌بودن خود را تصور مي‌كند، متناسب با آينده‌ي خود اعضاي بدن خود را شکل مي‌دهد. ما انسان‌ها در دوره‌ي جنيني با مديريت نفس خودمان بدن خود را بر اساس آنچه كه مي‌خواهيم، مي‌سازيم؛ مي‌دانيم در دنيا يعني در آينده‌اي که جنين در پيش دارد، شرايط چگونه است، همان‌گونه بدن خود را شکل مي‌دهيم.همانطور که نفس حيوانات بدني متناسب با نيازهاي دوره حيات خود مي سازند مثل عقاب که براي خود چنگال مي سازد.
با توجه به موضوع فوق متوجه مي‌شويم نفس، آينده‌نگر است، همچنان‌که با توجه به رؤياي صادقه اين آينده‌نگري را حس‌مي‌كنيم. در تله‌پاتي هم موضوع از همين قرار است که نفسِ انسان يا حيوان حادثه‌اي را که هنوز پيش نيامده و يا در مکاني بسيار دور اتفاق افتاده است را حسّ مي‌کند. امروز دچار اضطراب مي‌شويد و دل‌تان شروع مي‌کند شور بزند، در حالي‌که فردا حادثه‌اي برايتان پيش مي‌آيد. ما در بسياري از موارد خطرات آينده را حس‌مي‌كنيم و دلواپس آينده مي‌شويم. آقايي مي‌گفت: بسياري مواقع چند دقيقه قبل از اين كه خطر پيش بيايد، پيش‌بيني مي‌كنم و بعد واقع مي‌شود. مي‌گفت: نكند من چشم‌هايم شور است؛ و به خاطر اين كه من فكر مي‌كنم آن حادثه واقع مي‌شود؛ آن حادثه به وجود مي آيد! عرض کردم اين طور نيست، اين به جهت آن است که چون نفس مجرد است، آينده را مي‌شناسد، به‌خصوص آينده‌ي نزديک را. 
اين مقدمه‌ي طولاني را عرض کردم تا متوجه شويم نفس به صورت تکويني و حضوري متوجه آينده‌ي خود مي‌شود و چنانچه بيابد با ادامه‌ي حيات، کمال بيشتري برايش پيش نمي‌آيد بدن خود را رها مي‌کند. اگر نفس ناطقه‌ي کسي از طريق تکويني و با توجه به علم حضوري، با تمام وجود متوجه شد «من شصت سال زندگي‌كردم، آدم نشدم، بعد از اين هم نمي‌شوم؛ هر چقدر تصميم‌گرفتم بهتر از اين بشوم، نشدم. پس اگر سي سال ديگر هم زندگي‌كنم، اصلاح نمي‌شوم.» ، فردا مي‌ميرد. به اين مي‌گويند: «مرگِ به جهت يأس از كمال». نفس ناطقه در وجودِ تكويني خود اين حالت را حسّ مي‌کند، عين آن‌که در تجربه‌ي تکويني خود متوجه شد ديگر فايده ندارد به ترميم آن زخم بپردازد، با اين‌که شما با اراده‌ي تشريعي خود مايل بوديد دوباره آن زخم سريعاً بهبودي پيدا کند ولي نفس در درون خود به يأس مي‌رسد در نتيجه آن زخم را رها کند. همان‌طور که نفس ناطقه تدبير آن زخم را رها كرد تدبير كلّ بدن را رها مي‌كند. اين را «مرگِ حاصل از يأس» گويند و عموما در دوره پيري ظهور مي کند.
مرگ کسي که در اثر يأسِ از تكامل پيش مي‌آيد يك نوع مرگ غيرطبيعي است؛ زيرا نفس ناطقه بدون آن كه استفاده‌ي لازم را از بدن خود در جهت كمال انساني يا حيواني ببرد، بدن را رهامي‌كند. به جهت توجهي که نفس ناطقه به آينده‌ي خود دارد ديگر جاذبه‌اي براي ادامه‌ي حيات برايش باقي نمي‌ماند و همين «عدم جاذبه» و «پديدآمدن يأس براي يافتن كمـال برتر» موجب انصراف تكويني نفس از بدن مي‌شود که همان مرگ غير طبيعي تدريجي است. 
1- سؤال: خداوند مي‌فرمايد: «وَ لاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتاً بَلْ اَحْيَاءٌ، عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ»
 گمان ‌نكنيد آن‌هايي كه در راه خدا كشته ‌شده‌اند، مرده‌اند، آن‌ها زنده‌اند و رزق مي‌گيرند و نسبت به آنچه از طرف خداوند به آن‌ها مي‌رسد شادمان هستند. با توجه به مباحث معرفت نفس، همه‌ي انسان‌ها بعد از مردن زنده هستند و اختصاص به شهداء ندارد، چرا خداوند زنده بودن را به شهداء اختصاص داد؟ 
جواب: ما متأسفانه آيه را درست معنا نمي‌كنيم؛ آيه بر روي بهره‌مندي آن‌ها از رزقي که نزد پروردگارشان است و شادماني زندگي برزخي و قيامتي آن‌ها تأکيد دارد. مي‌فرمايد: گمان نکنيد شهداء مثل بقيه مي‌ميرند، بلکه از حياتي برتر برخوردار مي‌شوند تاکيد دارد که: «بَلْ اَحْيَاءٌ، عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ» زنده‌اند به رزق الهي و الطاف خاصي که به آن‌ها مي‌شود. معلوم است وقتي قرآن مي‌فرمايد: «اللهُ يَتَوَفَّي الاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا»
 هرکسي را خداوند در موقع مرگ مي‌گيرد و به نزد خود مي‌برد و همه به سوي او برگشت دارند، پس در مورد شهداء موضوعِ زنده بودن آن‌ها پس از مرگ مطرح نيست زيرا خودش مي‌فرمايد: در قيامت «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، رَهِينَةٌ»
 هرکس در رهن اعمالي است که خود کسب کرده و در چنين شرايطي شهداء زنده‌اند به رزق الهي. آري؛ هرکس بعد از اين دنيا ميهمان سفره‌ي خودش است ولي شهداء ميهمان سفره‌ي الهي هستند، رزق خاصي است که نصيب‌ هرکسي نمي‌شود، مگر شهداء، هر چند علماء الهي نيز در جاي خود رزق مخصوص به خود را دارند. 
2- سؤال: اگر مرگِ غير طبيعي بر اثر گناهان، به خاطر آينده‌نگري نفس است چرا در همان دوران جواني آينده‌ي خود را نمي‌بيند و از اصلاح خود نااميد نمي‌شود تا بميرد؟! 
جواب: همچنان که در حين بحث ملاحظه فرموديد نفس در ابتداي امر اميد دارد استعدادهايش به فعليت برسد و در به کارگيري بدن بي‌وقفه تلاش مي‌کند و هيچ تصوري جز به فعليت رساندن استعدادهايش در خود ندارد و ابداً به آينده‌ي دور خود توجه نمي‌کند، تا آن‌که با بدني روبه‌رو مي‌گردد که ديگر امکان به فعليت‌درآوردن استعدادهايي که مدّ نظر نفس است در آن نيست و از اِعمال فرمان به آن بدن جهت به فعليت آوردن استعدادها مأيوس مي‌گردد، در چنين حالتي است که آرام‌آرام يأسِ مورد بحث ظهور مي‌کند و در نهايت منجر به انصراف نفس از بدن مي‌گردد.
3- سؤال: نفس ناطقه‌ي عارفي كه از جهات زيادي كامل شده در حدّي که مستجاب‌الدعوه گشته و در آخر عمر گمراه مي‌شود، آينده‌ي خود را به خوبي مي‌فهمد، چرا نفس او قبل از گمراهي‌اش بدنش را رها نمي‌كند؟ 
جواب: مواظب باشيد بين موضوعات تکويني و ارزش‌هاي تشريعي خلط نشود، «گمراهي» يک موضوع ارزشي و مربوط به اراده‌ي تشريعي است در حالي که انصراف نفس از بدن يک موضوع تکويني است و نفس آن عارف مثل هر نفسي نظر به استعدادهايي دارد که بايد بالفعل شود حال چه در انسانيت و چه در حيوانيت و چون هنوز آن استعدادها بالفعل نشده نفس او بدن را رها نمي‌کند و از اين جهت گمراهي و عدم گمراهي معني نمي‌دهد. 
4- سؤال: چرا شما در استدلال‌هايتان «آينده‌نگري» را داخل‌ مي‌كنيد؟ با توجه به اين که در مباحث معرفت نفس بايد آنچه را تجربه مي‌کنيم مدّ نظر قرار دهيم، چنين آينده‌نگري را ما تجربه نمي‌کنيم و اين آينده‌نگري از آن نوع آينده‌نگري‌هايي كه در رؤياي صادقه داريم كه آينده را مي‌بينيم، نمي‌باشد. 
جواب: اولاً: بحث در اين جا در رابطه با جنبه‌ي تکويني نفس ناطقه است و حضور ماوراء زمان آن، به جهت تجردي که دارد پس نبايد انتظار داشت که مثل امور تشريعي به صورت جزئي تجربه کنيم. ثانياً: اين آينده‌نگري از نوع همان آينده‌نگريِ مطرح‌شده در رؤياي صادقه مي‌باشد که به جهت تجرد نفس حاصل مي‌شود. 
5- سؤال: مي‌دانيم كه هر گناهي که از انسان سر بزند ولو اين كه بعد از آن توبه کند او را از رسيدن به مقاماتي كه قبل از آن گناه مي‌توانسته به آن‌ مقامات برسد، محروم مي‌کند. چرا نفس انسان در اثر ولو يك گناه مأيوس نمي‌شود و از بدن منصرف نمي‌گردد؟ 
جواب: چون نفس ناطقه در خود اين احساس و اميد را دارد که نه‌تنها از آثار آن گناه عبور کند بلکه اميد دارد استعدادهاي بالقوه‌ي خود را فعليت بخشد. 
6- سؤال: کسی که در آخر عمر هدايت مي‌شود، چرا با وجود اين كه نفسش - بر اساس آينده‌نگري‌اش- اميد به هدايت‌ داشته، باز در حكومت بر بدن سست شده و پير مي‌شود؟ و يا بر عكس چرا با وجود تجربه‌هاي متعدد، از تكامل مأيوس نشده و زودتر نمرده‌است؟ 
جواب: پيرشدن بدن به طور مستقيم به يأس نفس از کمالِ مطلوبش بستگي ندارد و لازمه‌ي موجودات مادي فرسايش است و همين‌طور که در يک درخت پس از مدتي از آن شادابي اوليه خبري نيست، با اين که نفس نباتي در آن حضور دارد، بدن انسان هم پس از مدتي شادابي جواني را از دست مي‌دهد، در عين اين‌که نفس ناطقه در آن فعاليت دارد و علت آن که با تجربه‌هاي متعدد، در زمان گمراهي، بدن خود را ترک نمي‌کند، آن است که نفس با علم حضوري که نسبت به استعدادهاي خود دارد بدن خود را تدبير مي‌کند تا به آن نتيجه‌ي نهايي برسد. 
7- سؤال: چرا بعضي افراد نفس‌شان در شصت سالگي مأيوس از رسيدن به تكامل مي‌شود ولي نفسِ بعضي ديگر در صدسالگي هم مأيوس نمي‌شود؟ 
جواب: آنچه در مباحث معرفت نفس روشن است ابزار بودن بدن است و اين‌که نفس وقتي ديگر نياز به آن ابزار نداشت آن را رها مي‌کند و عرض شد بنا به تقدير الهي مسلّم ظرفيت افراد متفاوت است همان‌طور که جنسيت انسان‌ها متفاوت است و يأس نفس از رسيدن به کمال مطلوب نسبت به ظرفيتي است که در خود احساس مي‌کند، اگرظرفيت نفسِ يک انسان نسبت به کمالي که در خود تصور مي‌کند و استعداد آن را احساس مي‌نمايد، زياد بود به همان اندازه ديرتر از بدن خود منصرف مي‌شود، به اميد آن‌که آن استعدادها را فعليت بخشد. 
8- سؤال: چرا كسي كه مراقب بدنش است و با خوردن غذاي مناسب و به اندازه و انجام ورزش، نفس خود را سر حال نگه مي‌دارد ديرتر از سايرين از رسيدن به کمال مأيوس مي‌شود؟ 
جواب: نمي‌توانيم اين موضوع را اثبات کنيم، آنچه مي‌توان در مثال شما پذيرفت اين است که بدن چنين آدمي کم‌تر بيمار مي‌شود ولي ربطي به يأس نفس نسبت به کمال آينده خود که يک امر تکويني است ندارد.
9- سؤال: يأس نفس از تكامل، تدريجي است يا دفعي؟ 
جواب: از آنجايي كه يأس عموماً پس از تجربه‌هاي مكّرر حاصل مي‌شود كما اين كه در مثال «زخم مزمن» مشهود بود، پس بايد يأس نفس آرام‌آرام محقَّق شود و پس از هر تجربه‌اي تشديد گردد ولي در نهايت دفعتاً نفس از بدن منصرف مي‌شود. 
10- سؤال: با توجه به اين‌که مي‌فرمائيد: يأس نفس از کمالِ مربوطه، آرام‌آرام محقق مي‌شود و با توجه به اين‌كه نفسْ آينده‌نگر است، چرا نفسِ افرادي كه پس از شصت، ‌هفتاد سال باز هم كامل‌نمي‌شود، از همان سنين جواني به آن يأس مبتلا نمي‌شود و آماده‌ي مرگ نمي‌گردد؟ چطور است كه در رؤياي صادقه نفس انسان‌هاي كافر آينده را مي‌بيند اما هيچ‌كدام نظر‌ش به آينده‌اي كه خوب‌شدني نيست نمي‌افتد؟! 
جواب: همچنان که عرض شد نفس ناطقه در دوران جواني با نظر به توانايي‌هايي که دارد، اميدوار است آينده‌اي را که به طور اجمال مدّ نظر دارد تغيير دهد. اما در مورد رؤياي صادقه، نفس به آن نوع آينده‌اي که به معني سرنوشت انسان است آگاهي نمي‌يابد، چنانچه ملاحظه فرموديد در روياي صادقه نفس انسان با سبب غيبي حوادثي که در آينده رخ مي‌دهد مرتبط مي‌شود و نه با سرنوشت آينده‌ي خود، زيرا چنين حضوري به شرايط خاص خود مربوط است که در شرايط عادي نصيب نفس ناطقه‌ي افراد نمي‌گردد.
11- سؤال: در آن افرادي كه در سنين جواني به تكامل مي‌رسند - مثل برخي عرفا و يا ائمه‌ي معصومين(- چرا در همان موقع مرگ طبيعي آن‌ها واقع نمي‌شود و چرا اگر شرايطِ انصراف نفس در همان سنين جواني فراهم شده در همان زمان پير نشده‌اند؟ 
جواب: چند سؤال را در يک سؤال مطرح نموده‌ايد. نفس عرفا اگر هم به تکامل رسيده باز ظرفيت تکامل بيشتري را در خود دارد و به اميد رسيدن به آن ظرفيت، بدن خود را تدبير مي‌کند ولي در مورد ائمه‌ي معصومين( موضوع فرق مي‌کند زيرا خداوند عصمت و کمال انساني را به طور کامل و به صورت موهبي به آن‌ها مرحمت مي‌کند و کمال آن‌ها در حفظ آن عصمت است و اين هنر بزرگي است که يک انسان در عين داشتن قواي شهويه و غضبيه، سي سال يا چهل سال خود را در عصمت کامل نگه دارد و مسلم پس از آن که ظرفيت آن‌ها در حفظ عصمت کامل شد نفس آن‌ها از بدن مبارکشان منصرف مي‌شود.
 ولي اين‌که مي‌فرمائيد اگر شرايط انصراف نفس ناطقه‌ي کسي از بدنش در دوران جواني فراهم شد بايد در همان دوران جواني پير شود دليلي بر اين ادعا نيست، زيرا همچنان که در جواب يکي از سؤال‌ها عرض شد پيري بدن به جهت مادي بودن آن است و اين‌که بدن هم مثل هر پديده‌ي مادي فرسايش مي‌يابد و ربطي به کمال يا عدم کمال آن ندارد. 
12- سؤال: آيا مي‌توان گفت علاوه بر مرگ طبيعي و مرگ غيرطبيعي که در اثر تصادفات و بيماري‌ها پيش مي‌آيد ما با نوع ديگري از مرگ روبه‌رو هستيم كه در اثر «ضعف سلول‌هاي بدن، در اثر پيرشدن» پيش مي‌آيد و مثل مرگي که در اثر «يأس از تكامل» حاصل مي‌شود، هر دو در طول «اراده‌ي الهي جهت قبض روح» قرار گيرند؟
جواب: ضعف سلول‌هاي بدن چيزي جز همان غير قابل استفاده بودن ابزار نفس نيست و عموماً نفس به صرف پيرشدن سلول‌هاي بدن از بدن منصرف نمي‌شود مگر آن که يک نوع بيماري در ميان باشد که مانع تدبير نفس نسبت به آن سلول‌ها شود، به همين جهت پيرزنان و پيرمرداني را مشاهده مي‌کنيد که با کهولت زياد و چروکيده شدن بدن باز به حيات خود ادامه مي‌دهند. با توجه به قسمت آخر سؤال، مسلم در هر نوع مرگي اراده‌ي الهي جهت قبض روح، در طول ساير عوامل و مقدم بر آن‌ها قرار دارد، آنچه در مباحث معرفت نفس بحث مي‌شود در راستاي توجه به ابزار بودن بدن براي نفس و چگونگي انصراف نفس از بدن است، و در اين نوع مباحث هرگز نبايد جايگاه اراده‌ي الهي را در عرض اين مباحث قرار داد، اراده‌ي الهي جايگاه مخصوص به خود را دارد. 
13- سؤال: اراده‌هاي تشريعي به چه چيزهايي تعلق مي‌گيرد و اراده‌هاي تكويني به چه چيزهايي؟ آيا تمام افعال نباتي - مثل رشد اندام‌ها- و افعال حيواني - مثل گوارش غذا و ضربان قلب- همه در حيطه‌ي اراده‌ي تکويني است؟ 
جواب: اراده‌ي تکويني خصوصيتي است که به مرتبه‌ي وجودي مخلوق مربوط است و تکوين آن مخلوق را تشکيل دهد. در مورد نفس ناطقه به عنوان موجودي ذي حيات، آنچه در رابطه با «بودن» آن است در حيطه‌ي اراده‌ي تکويني اوست و آنچه به عنوان موجودي مختار در رابطه با «شدن» آن است، در زمره‌ي اراده‌ي تشريعي او است. در حوزه الهیات اراده تکوینی و تشریعی در مورد خدا و انسان مطرح است در حالی که در مورد موجودات دیگر فقط وجود تکوینی مطرح می باشد. نفس ناطقه انسان دارای دو اراده تکوینی و تشریعی است. اراده تکوینی او به بودنِ صرف او بستگی دارد بدون آن که اختیار او در آن حاضر باشد مثل تپش قلب و تنفس و هضم غذا. در این فعالیت ها اختیار انسان دخالت ندارد هر چند از نفس ناطقه ما جدا نیستند، بر عکسِ اراده تشریعی نفس ناطقه که با اختیار ما محقق می شود و نسبت به کمال انسان نقش دارد. پس نفس ناطقه یک حضور تکوینی دارد و یک حضور تشریعی. ملاحظه فرمودید که خداوند با اراده تکوینی خود ما را مختار خلق می کند و با اراده تشریعی خود می خواهد که ما از اختیار خود در امور معنوی استفاده کنیم؛ هر چند از نظر تکوینی خواسته است که ما بتوانیم با اختیار خود هر طور خواستیم عمل کنیم. 
14- سؤال: چه نسبتي ميان متعلَّق اراده‌هاي تشريعي و تكويني وجود دارد؟ آيا مي‌توانيم بگوييم: «نسبت بين متعلَّق اراده‌ي تكويني و تشريعي، عموم و خصوص من‌وجه است؛ برخي موارد - مثل افعال نباتي- تنها متعلَّقِ اراده‌ي تكويني نفس قرارمي‌گيرد، و برخي موارد - مثل افعال انساني از جمله عبادات- تنها متعلَّق اراده‌ي تشريعي مي‌باشد و برخي موارد از افعال حيواني - مثل «تنفس» يا درمان اكثر بيماري‌ها- متعلَّق اراده‌هاي تکويني و تشريعي هستند؟ 
جواب: اين طور نيست. آنچه در حيطه‌ي اراده‌ي تکويني نفس است غير از آن چيزي است که در حيطه‌ي اراده‌ي تشريعي است، منتها نفس شما به عنوان يک موجود مختار مي‌تواند از تکوينيات - چه تکوينيات وجود خودتان و چه تکوينيات عالم- استفاده کند. نفس ناطقه براساس اراده‌ي تکويني خود بدن شما را تدبير مي‌کند و در راستاي تدبير بدن و براي ادامه‌ي حيات، بدن را به تنفس وامي‌دارد و ما نقشي در تنفس خود نداريم همچنان که در درمان بيماري‌ها ما تنها مي‌توانيم زمينه را آماده کنيم تا نفس ناطقه‌، بدن را نسبت به دفع بيماري مجهز نمايد.
15- سؤال: آيا مكانيسمِ اين كه امام زمان( بعد از گذشت بيش از هزار سال همچنان جوان‌اند، بر اين اساس است كه اراده‌ي تكويني‌شان را تحت سيطره‌ي اراده‌ي تشريعي‌شان درآورده‌اند؟
جواب: همچنان که در مباحث مقام واسطه‌ي فيض بحث شده، مقام امام زمان( يک مقام تکويني است و آن مقام «اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّه» است و اين مقام نه تنها بدن خود را که همه‌ي عالم را تحت اراده‌ي خود دارد و در آن مقام تکوين و تشريع معنا ندارد چون تکوين او عين تشريع اوست و تشريع او عين تکوين اوست، زيرا همه‌ي اين‌ها بر مي‌گردد به اراده‌ي ذاتي آن مقام که در آن مقام اراده و علم عين ذات اند و اراده‌اي جدا از ذات مثل اين که ما اراده مي‌کنيم به مسجد برويم و يا نرويم، مطرح نيست.
16- سؤال: چه عواملي باعث مي‌شود تا اراده‌ي تشريعي از اراده‌ي تكويني بهره ببرد؟ 
جواب: چون نفس ناطقه داراي اختيار است و از طريق اين اختيار مي‌تواند به «شدن» خود جهت دهد، سيرِ تکويني رجوع الي الله را که با قاعده‌ي «اِنا لِله وَ اِنا اِلَيه راجِعون» محقق مي‌شود مي‌تواند در جهت رجوع به اسم رحمان و رحيمِ خدا سوق دهد که اين با عمل به احکام شريعت صورت مي‌گيرد وگرنه اين سير به صورت تکويني همچنان ادامه مي‌يابد بدون آن‌که جهت الهي بيابد. 
17- سؤال: تلقين‌كردن و باورداشتن، در تحقق يک موضوع چقدر مؤثر است، شما در نكته‌ي دوم فرموديد اگر خواب كسي را به ‌اشتباه تعبيركنند ممکن است همان تعبير براي آن فرد محقق شود، آيا اگر خواب فردي را چنين تعبير کنند که يك غده در گردنت به وجود مي‌آيد و واقعاً او باور كند، نفس او آن غده را ايجاد مي‌کند؟ فرموديد: اگر در اثر تعالي نفسِ ناطقه و ارتباط با عوالم برترِ وجود، نفس شما برسد به ايجاد يک ابزاري، آن ابزار ايجاد مي‌شود. واقعاً نفس ناطقه چنين توانائي‌هايي را دارد؟ 
جواب: آري، نفس به جهت آن که يک حقيقت وجودي است، به اذن الهي قدرت ايجاد دارد و حد و اندازه‌ي قدرت ايجاد آن به اندازه‌ي يقيني است که دارد و اتصالي که با عوالم برتر وجود برقرار کرده که نمونه‌هاي آن را در سيره‌ي انبياء و اولياء معصومين( داريد. براي آن‌که معني ايجادکردن به طور صحيح تصور شود بايد مباحث مربوط به برهان صديقين دنبال شود ولي اين‌طور نيست که هر باوري بتواند نقش ايجادکنندگي پيدا کند زيرا آن باور بايد با ساير اعضاء نظام هماهنگ باشد و لذا نمي‌توان گفت: اگر کسي باور کرد يک غدّه در گردنش به‌وجود مي‌آيد، حتما نفس او آن غدّه را ايجاد مي کند بلکه اگر کسي اهل يقين شد و متوجه‌ي حقايق عالم گشت قدرت ايجادکردن پيدا مي‌کند چون انديشه‌ي او با ساير اعضاء نظام الهي هماهنگ است. 
18- سؤال: آيا روح در اثر رياضت توان تصرف بر امور تکويني‌ مثل کنترل ضربان قلب را پيدا مي‌کند؟ 
جواب: هر اندازه که انسان اَنانيت خود را نفي کند و حاکميت تکويني خداوند بر عالم را - با نفي خواست و اراده‌ي خود- در زندگي خود جاري کند، به اذن الهي آنچه مي‌خواهد انجام مي‌گيرد و مصداق اين حديث مي‌شود که خداوند مي‌فرمايد: «يَاابْنَ آدَمَ! أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْتَقِرُ، أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ غَنِيّاً لَاتَفْتَقِر. يَاابْنَ آدَمَ! أَنَا حَيٌّ لَاأَمُوتُ، أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لَاتَمُوتُ. يَاابْنَ آدَمَ! أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْ‏ءِ كُنْ فَيَكُونُ، أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ، أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْ‏ءٍ كُنْ فَيَكُونُ»
 اى فرزند آدم! من غنى هستم و احساس نياز نمى‏كنم، تو در فرمان‌هايم مرا اطاعت كن تا تو را غنى گردانم و نيازمند نشوى. اى فرزند آدم! من زنده‏اى هستم كه نمى‏ميرم، در فرمان‌هايم اطاعتم نما تا تو را زنده‏اى گردانم كه نميرى. اى فرزند آدم! من به هر چيزى بگويم باش، موجود مى‏شود، تو در فرمان‌هايم طاعتم كن تا تو را به مقامى برسانم كه به هر چه گفتى باش، موجود شود. اين حالت در صورتي به وجود مي‌آيد که انسان تشريع خود را در مسير تکوين عالم قرار دهد، البته مرتاض‌ها هم به بخش محدودي از اين توانمندي دست پيدا مي کنندبا اين تفاوت که به جاي رجوع به خدا، از قواي تکويني نفس ناطقه شان استفاده مي‌کنند در حالي‌که بهره‌اي براي آخرتشان نيست مگر اين که آن توانائي را در راستاي اطاعت الهي به دست آورده باشند.
19- سؤال: آيا «تلقين‌كردن» مي‌تواند در «يأس روح از ادامه‌ي حيات» مؤثر باشد؟ آيا فرقي بين تلقينِ‌امور يأس‌آور با امور اميدبخش جهت ادامه‌ي حيات نفس هست؟ 
جواب: نفس ناطقه در راستاي تکوينيات خود بايد به اين حالت برسد که آينده‌اي در راستاي کمال بيشتر برايش نيست و بعيد است به اين معنا تلقين مؤثر باشد، تلقين در اموري است که نفس در حوزه‌ي فعاليت‌هاي جزئي خود بتواند نظر کند و نه در کليت خود. 
آري اگر انسان در مسيرِ به فعليت رسيدن استعدادهايش فعّال باشد و مجاهده‌ي لازم را بکند مسئله‌ي يأس در ادامه‌ي حيات برايش پيش نمي‌آيد و حتي اگر اين مجاهده در مرحله‌ي پاياني زندگي صورت گيرد، ديگر نبايد مرگ او را مرگ به جهت يأس از کمال دانست. 
20- سؤال: مي‌دانيم كه هدف حيات دنياييِ انسان در حوزه‌ي حيات تشريعي او، «عبادت» است، از طرفي اراده‌ي تکويني نفس ناطقه به کمال‌رسيدن است - چه در انسانيت و چه در حيوانيت- آيا در انتخاب هدف زندگيِ دنيايي اراده‌ي تكويني از اراده‌ي تشريعي اثر مي‌پذيرد؟ 
جواب: در مباحث قبلي اين موضوع روشن شد که انسان مي‌تواند به استعدادهاي تکويني خود جهت بدهد و سير تکاملي نفس ناطقه را با به فعليت درآوردن ابعاد انساني به کمال مطلوب بکشاند، در اين صورت قواي غضبيه و شهويه جنبه‌ي انساني به خود خواهند گرفت، پس انسان به جهت قدرت انتخابي که دارد در جهت دادن به تکوين خود نقش دارد. 
21- سؤال: با توجه به اين‌که فرموديد مختارِ تكوينيِ نفس - لااقل در جهت رهاكردنِ تن- متأثّر از مختار تشريعيِ نفس است، پس نمي‌توان مرگ انسان در سن پيري را به يأسِ نفس از کامل‌شدن نسبت‌داد؛ زيرا هدف نفس در آن حالت، ممكن است حفظ حالت موجود باشد نه كامل‌ترشدن تا بگوئيم چون از کامل شدن مأيوس شود تن را رها مي‌کند. 
جواب: همان‌طور که مستحضريد نفس ناطقه‌ استعداد و جنبه‌هاي بالقوه‌ايي دارد که مي‌خواهد با به کارگيري تن، آن‌ها را فعليت بخشد و از نظر تکويني معني نمي‌دهد نفس وضع موجود خود را حفظ کند، چون نفس در ذات خود تن را نمي‌خواهد، بلکه تن را جهت به فعليت رساندن استعدادهايش مي‌خواهد و همواره نظر به جنبه‌ي فعليت بخشيدن به قوه‌هايش دارد. حال اگر اميدي جهت فعليت دادن به آن استعدادها نداشت نمي‌تواند به بدن خود نظر داشته باشد و از آن منصرف نشود. 
22- سؤال: آيا مي‌توان از مباحث گذشته نتيجه گرفت: اگر كسي از طريق اراده‌ي تشريعيِ خود هدف زندگي را برآورده شدن آرزوهاي وَهمي گرفت - مثل مدال طلا گرفتن در المپيك- پس بايد نفسش به اراده‌ي تكويني نيز همان هدف را اختياركند و احساس کند استعدادهايش فعليت يافته و همان‌جا از بدن خود منصرف شود و اين به عنوان يک مرگ طبيعي به حساب آيد؟ اگر اين برداشت صحيح باشد، بايد به انواع «مرگ طبيعي» قسم ديگري اضافه‌كنيم، و آن مرگي است كه انسان به خاطر رسيدنِ نفس به اهداف وَهمي مرده ‌است که اين نه مرگي است در کمال انساني و نه مرگي است در کمال حيواني. 
جواب: عرض شد اراده‌ي تشريعي در جهت دادن به اراده‌ي تکويني مؤثر است ولي فعليت‌يافتن نفس مربوط به استعدادهاي انساني يا حيواني آن است و نفس با يک پيروزي وَهمي، مثل طلا آوردن در يک مسابقه به فعليتي که بايد در ذات خود احساس کند نمي‌رسد، مضافاً اين که اهداف وَهمي يا در رابطه با قوه‌ي غضبيه و استعلا بر بقيه است و يا در رابطه با قوه‌ي شهويه و برآورده‌شدن آرزوها است و در راستاي بعد جواني بايد آن را بررسي کرد. 
23- سؤال: خواب‌هايي كه مثل تخيلاتِ در بيداري هستند و خبر از آينده نمی دهند، به اراده‌ي تكويني است يا تشريعي؟ اگر به اراده‌ي تكويني است، پس چرا علم حضوري داريم به اين كه خودمان در خواب داريم راه مي‌رويم و آن مثل ضربان قلب نيست و اگر به اراده‌ي تشريعي است، پس چرا كارهايي را كه در بيداري انجام نمي‌دهيم در خواب انجام مي‌دهيم؟
جواب: در خواب با ملکات خود به سر مي‌بريم، بدون آن که بتوانيم اراده‌ي جديدي بکنيم و از اين جهت حرکات ما اموري است تکويني، حتي آنجايي که در خواب اراده به راه رفتن مي‌کنيم، ملکه‌ي اراده‌کردن را همراه با صورت‌هاي ذهني که در ذهن خود داريم، به خواب برده‌ايم و عملاً با اراده‌هاي قبلي به‌سر مي‌بريم، نه اين‌که با اختيار خود آن اعمال را انجام دهيم بلکه اختيارکردن خود را به عنوان يک ملکه با خود به آن عالم برده‌ايم و از اين جهت آن عمل برايمان حضوري است که به ملکه‌ي اختيار و عملي که اختيار مي‌کنيم علم داريم نه اين‌که اراده‌ي تشريعي، به آن معني که در بيداري داريم، در آنجا باشد به همين جهت هم مي‌فرمايند بر انسان خواب تکليفي نيست. 
24- سؤال: جنابعالي يكي از اسباب‌ مرگ را يأسِ روح از تكامل خوانديد و فرموديد: «هدف حيات انسان تكامل است، و نفسْ آينده‌نگر است، فلذا وقتي كه از طريق نظر به آينده، از رسيدن به هدفِ حياتش مأيوس شد، ابزارش را رهامي‌كند.». لکن اين استدلال در دو مرحله قاصر از اثبات مدعا است: اولاً: اين استدلال دليل بر امکان چنين مرگي است و نه دليل بر وقوع آن يعني ثابت‌مي‌كند كه امكان دارد چنين مرگي واقع‌شود، ولي ثابت‌نمي‌كند كه چنين مرگي واقع شده‌است. ثانياً: بر فرض که وقوعش را اثبات‌کند، کليتش را اثبات‌نمي‌کند؛ يعني ثابت نمي‌کند که هر مرگِ غيرطبيعي‌اي که بر اثر تصادفات يا بيماري‌ها نيست، به دليل يأس نفس از تکامل است. پس به نظر ما ادعاي شما مبني بر تحقّق و كليت‌داشتن چنين سببي براي مرگ، ثابت‌نشده است. و اگر سؤال مي‌شود: کساني که در حيوانيت و يا انسانيتِ خودشان کامل نشده‌اند و بر اثر حادثه‌اي مثل تصادف يا بيماري هم نمي‌ميرند، علت مرگ‌شان چيست؟ به نظر ما علت مرگ‌شان پيرشدن سلول‌هاي بدن‌شان است؛ کما اين‌که آيه‌ي «وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِي الخَلْقِ»
 مي‌فرمايد: آن‌که را عمر طولاني داديم، در خلقت او ضعف ايجاد نموديم. مؤيد همين مدعاست. ضعيف‌شدن و پيرشدن به حدي مي‌رسد که نفس ديگر نمي‌تواند از اين بدنِ ضعيف استفاده‌کند و لذا رهايش مي‌کند. پس جريان پيري، مثل جريان بيماري، حاصل از ضعف بدن است نه حاصل از يأس روح، و وقتي ضعف جسمي به آن حدي رسيد كه روحْ ديگر نتوانست از آن استفاده‌كند آن را رها مي‌كند. 
ملاصدرا نيز در جلد هشتم اسفار در صفحه‌ي 107 مي‌گويد: «فالنفس الانسانيَّةُ إذا خَرَجَت مِنَ القوَّةِ إلَي الفعلِ إمّا في السعادة العقلية المَلَكيّةِ، أو في الشقاوَة الشيطانية او السَبُعيَّةِ او البَهيميّة، انْتَقَلَت عَن هذه النشأةِ إلي نشأةٍ اُخري بالطبع. و إذا ارْتَحَلَت عَن البدن، عَرَضَ الموَتُ. و هذا هو الأجلُ الطبيعي المُشارُ إليه في الكتاب الالهي «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ». و هو غيرُ الآجال الاخترامية التي تَحصُلُ بِعُروضِ الأسباب الاتفاقيَّةِ و القَواطِعِ القَسريَّةِ». نفس انساني چون از قوه خارج شد و فعليت يافت - يا در سعادت عقلي و مَلکي و يا در شقاوت شيطاني و درنده‌خويي و حيوانيت- به طور طبيعي از اين نشئه به نشئه‌ي ديگري منتقل مي‌شود و چون از بدن رحلت کرد مرگ عارض مي‌شود و اين همان اجل طبيعي است که در کتاب الهي به آن اشاره شده که مي‌فرمايد: هر نفسي مرگ را مي‌چشد. و اين غير از اجل‌هاي اخترامي است که به جهت سبب‌هاي اتفاقي و موانع جبري پديد مي‌آيد. 
در متن فوق ملاصدرا مرگي را كه در اثر «يأسِ نفس از تكامل» باشد مطرح نکرده، با اين‌که در صدد احصاء انواع مرگ است و تنها مرگِ طبيعي و سپس مرگ اخترامي را ذكرمي‌كند، و حرفي از «مرگ در اثر يأس از تكامل» نمي‌زند. در مرگ اخترامي يا غير طبيعي از «اسباب اتفاقيه» و «قواطع قسريه» سخن رانده است، واضح است که بيماري‌ها و تصادفات، داخل در «اسباب اتفاقيه» خواهد بود که شايد بتوان آن‌ها را در زمره‌ي «قواطع قسريه» يعني پيش آمدهايي که نفس مجبور مي‌شود بدن را ترک کند به حساب آورد و لذا مي‌پذيريم «اسباب اتفاقيه» داخل در «قواطع قسريه»اند، شايد در اين قسمت ملاصدرا ذكر عامِ بعد از خاص كرده ‌است. و انگيزه‌ي تَقَّدم اين خاص، تبادر آن در محل بحث مي‌باشد؛ يعني وقتي كه بحث از اين مي‌شود كه انسان به طور غيرطبيعي بميرد، آن سببي كه به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه بدنش در اثر حادثه‌اي خراب ‌شود و پيرشدن سلول‌هاي بدن را داخل در «قواطع قسريه» دانست در عين اين‌که از «اسباب اتفاقيه» نيست. 
در نگاه اوليه دو تفاوت عمده بين بحث شما و ملاصدرا مشاهده مي‌شود: يکي اين که ملاصدرا در «سبب مرگ» بياني دارد كه پيرشدن نيز طبق آن بيان داخل در اسباب مرگ مي‌شود و آن بيانْ همان «قواطع قسريه» است كه توضيح داده ‌شد. در حالي كه بياني كه شما داريد، چنين سببي را برنمي‌تابد. و ديگر اين که شما يكي از اسباب مرگ را «يأس نفس از تكامل» مي‌دانيد، اما ملاصدرا چنين سببي را ذكر نمي‌كند. 
جواب: اين‌که مي‌فرمائيد علت مرگِ آن‌هايي که در انسانيت و حيوانيت کامل نشده‌اند، پيرشدن است و نه يأس نفس از به فعليت‌آوردن استعدادهايش، همچنان که عرض شد پيرشدن و ضعف سلول‌هاي بدن همان غير قابل استفاده بودن ابزار نفس است وگرنه نفس به صرف پيرشدنِ سلول‌ها از بدن منصرف نمي‌شود بلکه برعکس، پير و ضعيف شدن بدن حاکي از آن است که نفس در حال انصراف از بدن است و علت آن را به جهت انصراف نفس از بدن دانست و آيه‌اي که از سوره‌ي يس شاهد آورديد، مي‌فرمايد: آيا متوجه نيستند کسي را که عمرش را طولاني کرديم حالت آفرينش اوليه را در او کم نموديم؟ شايد بتوان گفت آيه به انصراف نسبي نفس ناطقه از بدن اشاره دارد. مستحضريد که حضرت صادق( موضوعي را در مورد علت بعضي از مرگ‌ها مطرح فرمودند که مي‌توان با آن نوع از مرگ که ملاصدرا تحت عنوان «القواطِعِ القسريه» پيش مي‌کشند تطبيق داد. 
حضرت صادق( مي‌فرمايند: «کساني که به جهت گناهان مي‌ميرند بيشتر از آن‌هايي هستند که به اجل طبيعي خود مي‌ميرند»
 به اين معني که نفس ناطقه‌ي آن‌ها اميد رسيدن به کمال مورد نظرشان را ندارد، نه در انسانيت کامل شده‌اند و نه اميد دارند در اين مسير کامل شوند و نه با فعليت يافتن جنبه‌هاي حيواني کامل شده‌اند تا از آن جهت به اجل طبيعي خود بميرند. اينجا بود که ما سعي کرديم اين موضوع را در دستگاه ملاصدرا با بحث يأسِ نفسِ ناطقه از کمال مطلوبش، مطرح کنيم و جمله‌ي مبهم «القواطع القسريه» را به اين صورت تبيين کنيم و فکر مي‌کنم در جمله‌اي که از ملاصدرا آورديد، ايشان بنا دارند اصل علت مرگ را در يک اسکلت بندي کلي مطرح کنند و در مورد «مرگ اخترامي» موضوع را به صورتي کلي اظهار مي‌دارند، نه اين‌که منکر مرگي باشند که علت آن يأس نفس ناطقه است از ادامه‌ي کمال به همان صورت تکويني که عرض شد، پس نمي‌توان گفت کسي که هنوز از جهت اراده‌ي تشريعي اميدوار است به جايي برسد، اراده‌ي تکويني او نيز در همين جهت قرار مي‌گيرد زيرا همچنان که عرض شد اراده‌ي تکويني قواعد خود را دارد و اگر چه اراده‌ي تشريعي به فعليت‌يافتن آن جهت مي‌دهد ولي در هر حال جنبه‌ي تکويني نفس ناطقه‌ي انسان در اختيار انسان نيست تا بگوئيم اگر کسي اميدوار رسيدن به کمال است نفس ناطقه از او تبعيت مي‌کند زيرا نفس ناطقه به هدف‌هاي کلي خود نظر دارد و انسان‌ها به اهداف جزئي توجه دارند و اين دو عيناً با همديگر تطبيق ندارند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هفتم،
حضور كامل نفس در بدن
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
يادآوري مي‌کنم که روش معرفت نفس يک روش تجربي است، منتها تجربي معنوي که نوعي مواجهه‌ي وجودي با نفس ناطقه مي‌باشد و عزيزان بايد موضوعاتِ مورد بحث را در خودشان تجربه کنند و آن را بي‌واسطه حسّ نمايند، نه اين‌که مطالب را صرفاً به حافظه بسپارند، بدون آن‌که در خود بيابند. 
معناي «فوق مكان و زمان» بودنِ نفس 
بحث‌ به نكته‌ي ششم رسيد که مي‌گويد: 
«نفس انساني فوق زمان و مكان است و در همين راستاست كه در بدن، مكان برايش مطرح نيست. و در عين اين‌كه حضورِ «كامل» در بدن دارد، در مكان خاصي از بدن جاي ندارد، زيرا مجرد از ماده است.»
در بحث‌ «رؤياي صادقه» روشن شد نفس ناطقه مي‌تواند در حادثه‌اي كه هنوز در خارج واقع‌نشده حاضر شود و اين نشان مي‌دهد که ما از زمان آزاد هستيم و با حادثه‌اي که بعداً در زمانِ خاص واقع مي‌شود، روبه‌رو مي‌شويم. به جهت آزادبودن نفس از مکان و زمان مي‌توانيم در حالي که بدن ما در رختخواب است در زمان آينده، در مکاني خاص حاضر شويم و فردا صبح از خوابي که ديده‌ايم و خبر از حادثه‌اي مي‌دهد که در آن مکان واقع مي‌شود، خبر دهيم. 
مثال بسيار روشن در مورد آزاد بودن نفس از بدن، حضور همه جانبه‌ي نفس‌تان در بدنتان است، به طوري که احساس نمي‌کنيد در جاي خاصي از بدنتان هستيد، هر چند احساس مي‌کنيد همه جاي بدنتان حاضريد بدون آن‌که جاي خاصي داشته باشيد. من كه الآن دارم دستم را تكان مي‌دهم، معلوم است که نفسِ من بايد در دستم حاضر باشد تا اراده کند دستم را تكان دهد. احساسم اين است كه خودم دارم دستم را تكان مي‌دهم، در عين اين‌که دارم راه مي‌روم و به اين معني در همه‌ي اعضاي بدنم حاضرم، آن هم حضوري که محدود به اعضايي که در آن حاضر است نيست و واقعاً اين‌طور نيست كه نفس شما در دست‌تان جاي گرفته ‌است و اگر سلول‌ها را عقب بزنيم در لابلاي آن‌ها نفس ناطقه‌ي شما قرار داشته باشد. حضور نفس در بدن يک نحوه حضور خاصي است که در هر جايي از بدن حاضر است بدون آن که حضورش مثل حضور خون در بين سلول‌ها باشد. احساس من آن است كه در همه جاي بدنم هستم و اين حضور را نه تنها احساس مي‌کنم حتي با تکان دادن دست و پا مي‌توانم نشان دهم.
درک حضورِ بي‌مکان و بي‌زمانِ نفس ناطقه منجر مي‌شود تا متوجه حقيقتي اساسي در عالم بگرديد و به همين جهت نبايد به زودي از آن گذشت، متوجه حقيقتي مي‌شويد که خود را در وسعتي به وسعت همه‌ي عوالِم وجود احساس مي‌کنيد و موانع تجلي انوار آن عوالم را برطرف مي‌نمائيد تا قوه‌ي خيال صحيح‌تر عمل کند. زيرا وقتي قوه‌ي خيال تحت تأثير حضور نفس در عالمِ بيکرانه‌‌ي واقعيت باشد تخيلاتش با همان عالم مطابقت دارد و اين با همّتِ آزادشدن اشخاص از مکان و زمان محقق مي‌شود، تا نفس از اشتغال به عالمي که عين حرکت است، به عالمي سير کند که عين ثبات و بقاء است. و اين همان سعادت حقيقي است که انسان از ماده و ماديات آزاد مي‌شود و با خداي خود مأنوس مي‌گردد و اراده‌ي تشريعي او با ذات تکويني او هماهنگ خواهد ‌شد. 
نتيجه‌‌ي نجات از ظلمات زندگي زميني نظر به حقيقت خودمان است که از زمان و مکان آزاد است. اين ليوان هست، ولي داراي مکانِ مخصوصي است، من به عنوان نفس ناطقه، هستم اما مکان برايم معني ندارد. معني بي‌مکان‌بودن به اين است که بتوانيم خود را بدون آن‌که مکاني را براي خود فرض کنيم، بيابيم، يعني خود را آزاد از سايه‌ي مکان و زمان، تماماً حس کنيم. به خودمان نظر کنيم بدون آن‌که زمان خاصي را به خود ضميمه کنيم. آري، هستِ خود را بي‌زمان بيابيم. در آن حالت من فقط هستم، چه در زماني که گذشت و چه در زماني که مي‌آيد، در حادثه‌اي که در گذشته واقع شد و در حادثه‌اي که در آينده واقع مي‌شود، من خودم هستم بدون تعلق به گذشته و آينده.
انسان فقط «هست» 
عرض شد: «نفس در رؤياي صادقه، بدون بدن، در صحنه‌هايي حاضر مي‌شود كه بعداً آن صحنه‌ها در زمان خاص و مكان خاص ظاهر مي‌گردد» يعني نفسِ ناطقه در رؤياي صادقه‌ي خود - خارج از محدوديت زماني و مكاني- با حادثه‌اي روبه‌رو مي‌شود که آن حادثه هنوز در زمان خاصش واقع نشده، اين يعني نفس انسان فوق زمان و مكان و آزاد از مکان و زمان خاصِ آن حادثه، با آن حادثه روبه‌رو شده و نه‌تنها نفس انسان از زمان آن حادثه آزاد بود و آن را در بيرون از زمانش ديد، حتي از مکان آن حادثه نيز آزاد بود و با آن حادثه خارج از مکان خاصش روبه‌رو شد، در حالي‌که آن حادثه هنوز در مکان خاصش واقع نشده است. در رؤياي صادقه براي نفس ناطقه‌ي انسان در روبه‌رو شدن با آن حادثه، مهم نيست كه آن حادثه در تهران اتفاق مي‌افتد يا اصفهان، او ديشب در حالي‌که بدنش در گوشه‌ي اطاقش به خواب رفته بود، با آن حادثه روبه‌رو شد، در حالي که يک ماه ديگر آن حادثه در گوشه‌ي ديگري از شهر واقع مي‌شود.
گاهي با صحنه‌هايي روبه‌رو مي‌شويد که به نظرتان آشنا مي‌آيد، اگر دقت‌كنيد، متوجه مي‌شويد آن صحنه‌ها را در خواب ديده‌ايد، نتيجه اين‌که نفس ناطقه در عيني که موجود است، در محدوديتِ زمان و مکاني خاص موجود نيست، يعني «هست» ولي آزاد از زمان و مکان. و هنر شما آن است که به عنوان شخصي خاص، خود را آزاد از سايه‌ي زمان و مکان بيابيد تا با ذات خود مرتبط شده باشيد، ذاتي که فقط «هست».
در رابطه با آزادبودن از زمان و مکان خاص، احساس مي‌كنيم كه در جاي خاصي از بدنِ خود جاي نداريم، در عين اين‌كه در همه جاي بدن خود هستيم و در يك لحظه مي‌توانيم اراده كنيم هم دست‌مان را حركت دهيم و هم پايمان را و هم با چشم‌مان به چيزي بنگريم و همه اين‌ها را به خودمان نسبت دهيم. اگر نفسِ ما فقط در دست ما جاي داشت، ديگر در همان لحظه نبايد در پاي ما جاي داشته‌باشد. در حالي‌كه همه جا هست، بدون اين‌كه جاي خاصي داشته باشد، و اين همان حضور نفس است بدون مکان‌مندي و زمان‌مندي يعني نفس فقط «هست» و شما تلاش کنيد از اين منظر خود را احساس کنيد تا با «هستِ» خود مرتبط باشيد و نه با ذهنيات غير واقعي که به خود نسبت مي‌دهيد. 
در ابتداي امر ممکن است تعجب کنيد، چگونه من هستم بدون آن‌که مکاني داشته باشم! چون ذهن انسان عادت‌كرده وجود هر چيزي را به آن بداند که جايي داشته باشد، نمي‌تواند به راحتي درك‌كند چيزي باشد ولي در مکان نباشد. اگر همت کنيد و خود را بدون لباس زمان و مکانِ خاص درك‌كنيد، قدم بزرگي در فهم حقايق عالم برداشته‌ايد. ملاحظه کرده‌ايد که نوجوانان در رابطه با خدا اولين سؤالي که دارند آن است که شکل خدا چگونه است و اين‌که براي هر چيز شکل و مکان فرض‌ مي‌کنند، مانع نظر به خدا مي‌شود. اگر بخواهيد جوانان را در جهت معارف اسلامي هدايت کنيد تا بفهمند امکان دارد يك چيزي موجود باشد، اما «جا» نداشته باشد، بايد آن‌ها را متوجه نحوه‌ي حضور نفس‌ در بدن بکنيد که چگونه نفس انسان بدن را تدبير مي‌کند، بدون آن‌که محدود به حضور در عضو خاصي باشد، تا از اين طريق بتوانند بودني ماوراء مکان را بفهمند و تجربه نمايند، در اين صورت روحشان قانع مي‌شود که امکان دارد خداوندي در عالم باشد که محدود به مکاني و شکلي خاص نيست. آن‌ها از طريق معرفت نفس، اين نوع معرفت را تجربه مي‌کنند و به علم حضوري، نمونه‌اي از وجودِ بي‌مکان را نزد خود احساس مي‌نمايند. بايد آرام‌آرام به جوانان نشان بدهيد كه خودشان هستند بدون «جا و مکان». وقتي مي‌پرسند خدا کجاست، از آن‌ها بپرسيد: در كجاي «تن»تان هستيد؟! به آن‌ها نشان دهيد نفس‌شان همه‌جا هست، اما نه در جايي خاص. 
اولين قدمِ توحيد توجه به حضور خداوند است، بدون محدوديت به مکان و زمان خاص. اين‌كه شنيده‌ايد مي‌گويند: «اگر كسي توحيدي فكرنكند، هيچ‌كدام از اعمالش قبول نيست.»، منظور از «توحيد»، توحيد به همين معناست؛ «توحيد» يعني انسان متوجه وجودي بشود كه آن وجود كثرت‌بردار نيست، «هست» اما نه در «مكان» و «زمان» خاص. چون همين كه چيزي مكان‌مند شد، در جايي هست و در جايي نيست و لذا قابل تقسيم است، حتي اگر بگويي مثل نور مکانمند باشد ولي در همه جا باشد، اين يعني قسمتي از آن در اين مکان است و قسمتي از آن در مکان ديگر، اين ديگر توحيد و يگانگي نيست. توحيد در هر حال ضد «كثرت» است؛ «توحيد» يعني «يگانگي» و حضوري غير قابل تقسيم، آن هم آن نوع يگانگي که حيّ و حاضر است. در سير توحيدي، آدم به جايي مي‌رسد كه «بود» يگانه هستي را خواهد شناخت، بدون نظر به مکان و زمان خاص.
 
نوجوانان کم سن و سال ذهنشان طوري است که وجود هر چيزي را در رابطه با مکان خاص مي‌شناسند و مي‌پرسند اگر خدا هست، کجاست؟ ابتدا آن‌ها را از اين ذهنيت آزاد کنيد، وگرنه هر جوابي هم که به آن‌ها بدهيد جواب شما را در همان دستگاه ذهني خودشان قرار مي‌دهند. بايد مواظب باشيد خدايي را به آن‌ها معرفي نکنيد که مکانمند است. مثلاً اگر بگوييد: «خدا نوري است بالاي مكه» بايد بدانيد اين‌كه معرفي کرديد خدا نيست! شما خواستيد در فهم خدا كمكشان‌كنيد، ولي با اين جمله بي«خدا»يشان كرديد و از نظر به خدايي که در همه‌جا حاضر است و فطرتِ آن‌ها او را مي‌فهمد، محروم شدند. اگر بتوانيد آرام‌آرام آن‌ها را متوجه حضور نفس‌شان در بدن بکنيد راه خوبي را جلو آن‌ها گشوده‌ايد. البته موضوعِ سؤال‌هاي مکرّري که کودکان مي‌کنند بحثِ جدايي است و اين‌كه سؤال آن‌ها را از چه موضعي بايد جواب ‌بدهيم فرصت ديگري مي‌طلبد، چون اکثر کودکان سؤال نمي‌کنند تا جواب بگيرند، سؤال مي‌کنند تا ارتباط برقرار کنند و اگر متوجه اين امر شديد ارتباط با آن‌ها را شديد کنيد. ولي از موقعي كه بناست به آن‌ها جواب ‌بدهيم، بايد جوابِ ما صحيح باشد و با توجه به نحوه‌ي حضور نفسِ خودشان در بدن‌شان مي‌توان نحوه‌ي حضور خدا را به آن‌ها فهماند.
يقيني‌ترين معلوم 
عرض شد: يقيني‌ترين واقعيت براي هر كسي، احساس واقعيتِ خود او است براي خودش؛ انسان به وجود همه چيز مي‌تواند شك‌كند به غير از خودش. چون واقعيت نفس ناطقه‌ي شما براي شما يک نوع واقعيت خاص است و مثل واقعيتي که بدن شما براي شما دارد نيست، ممكن است بگوئيد: «اگر مي‌دانستم اين «منْ» به اين معني واقعيت دارد، از قبل اين‌چنين واقعيت را براي آن نمي‌پذيرفتم.» بسيار خوب چه کسي مي‌خواهد اين «من» را براي خود نپذيرد؟ جز همان «من»؟ همان «من»ي كه مي‌خواهد اين نوع واقعيت را براي خود انكاركند، با انکارش آن را اثبات ‌مي‌كند! چون کسي هست که مي‌خواهد بگويد من در اين اندازه از واقعيت نيستم که بتوانم خود را بپذيرم. در اين حال در موقع انکارِ خود باز خود را اثبات کرد. تأکيد بنده آن است که در توجه به وجود بي‌مکان و بي‌زمان خود، با چنين واقعيتي روبه‌رو مي‌شويد که انکارش هم موجب اثباتش مي‌شود و وجود نفس ناطقه يقيني‌ترين چيزي است که انسان در ابتداي امر در خود مي‌يابد. 
مي‌خواهيم «من»ي كه فقط «من» است را مدّ نظر بياوريم که فقط هست و آزاد از هر زمان و مکاني مي‌توان آن را حسّ کرد، آري بايد بتوانید آن را خارج از زمان و مکان حسّ کنيد نه اين‌که در فکر خود آن را داشته باشيد و بگوييد: هرکس خود را مي‌فهمد. همين‌که به آن «من» فکر کرد آن «من»، منِ فكري است و در زمره‌ي «دانايي»هاي انسان قرار مي‌گيرد و نه در زمره‌ي «دارائي»هاي او. ما به آن «من»ي که به آن دانائيم در اين مباحث نظر نداريم، چون با تفکر نسبت به آن «من» از نظر به واقعيت اساسي خود که همان من حضوري است غافل مي‌شويم و قصه‌ي آن کسي مي‌شود که گفت: «از بس درخت بود، جنگل را نديدم.»! غافل از اين که همين درخت‌ها جنگل بود! مي‌گويد: «منِ من كو؟»، آن‌که مي‌گويد: «من كو؟» همان «من» مورد نظر ماست، نه «منِ» ديگر. آن «من»ي كه انسان به دنبالش مي‌گردد آن «منِ» ذهني است و نه «من» واقعي او، من ذهني در ناكجاآباد قرار دارد. مي‌گويد: «من در اين فكرم كه «من»ام كو؟»، بگو: آن كه در فكرِ اين است که «من»اش کو، همان خودت هستي. در اين جا اصطلاحاً مي‌گويند: «مفهوم» با «مصداق» خلط شده‌است؛ ما در اين مباحث به مفهوم «من» نظر نداريم، خودِ «من» را که مصداق «من» است مدّ نظر قرار مي‌دهيم و به «وجود» آن رجوع مي‌کنيم و نه به مفهوم آن. 
با اين‌که در حال حاضر در اين اتاق «نور» هست، اگر يك نفر بپرسد: « نور كو؟!» راه صحيح اين نيست که جواب او را بدهيد که چون در و ديوار را مي‌بيني، پس نور هست. شما در اين جواب او را متوجه يک نور ذهني کرديد که چون در و ديوار را مي‌بيند پس بپذيرد که آن نور هست، در حالي که نور جلو او بود، چرا او را به نوري که بايد به آن فکر کند حواله دادید؟ بايد متذکر شود که نبايد نور را با چيز ديگري بفهمد، با خود نور بايد نور را ببيند. همان‌طور که نفس خود را بايد با خودِ نفس درک کند و نه با زمان و مکان خاص. 
در مباحث معرفت نفس بايد کاري کنيم که انسان خود را بنگرد و به همين جهت کار ما رفع حجاب است و نه تعليم مفاهيم. و کار با صيقل‌دادن درست مي‌شود و نه با افزودنِ دانشي بر دانش‌هاي پيشين. مولوي در اين رابطه بحث مفصلي دارد که ما فقط به آوردن اشعار او در اين‌جا بسنده مي‌کنيم و تأمل بر آن را به عهده‌ي شما مي‌گذاريم. مي‌گويد:
	خلق اطفال‏اند جز مست خدا

	نيست بالغ جز رهيده از هوا


	گفت دنيا لَعْبُ و لهو است و شما

	كودكيد و راست فرمايد خدا


	از لَعِِِب بيرون نرفتى كودكى

	بى‏ذكات، روح كى باشد ذكى‏


	جنگ خلقان همچو جنگ كودكان

	جمله بى‏معنى و بى‏مغز و مُهان


	جمله با شمشير چوبين جنگشان

	جمله در لايَنْفَعى آهنگشان‏


	جمله‏شان گشته سواره برِ نِي‌اى

	كاين بُراق ماست يا دلدل پي‌اى‏


	گفت ايزد يَحْمِلُ اَسْفارَهُ

	بار باشد علم كان نبود ز هو


	علم كان نبود ز هُو بى‏واسطه

	آن نپايد همچو رنگ ماشطه‏



آري علمي که از طرف خدا نباشد و بي‌واسطه به قلب نرسد مانند رنگ آرايش‌گران است که به صورت افراد مي‌مالند و دوامي نخواهد داشت.
	از هواها كى رهى بى‏جام هو

	اى ز هو قانع شده با نام هو


	هيچ نامى بى‏حقيقت ديده‏اى

	يا ز گاف و لامِ گُل گُل چيده‏اى‏


	اسم خواندى رو مسمى را بجو

	مه به بالا دان نه اندر آب جو


	گر ز نام و حرف خواهى بگذرى

	پاك كن خود را ز خود هين يك سرى‏


	خويش را صافى كن از اوصاف خود

	تا ببينى ذات پاك صاف خود


	بينى اندر دل علوم انبيا

	بى‏كتاب و بى‏معيد و اوستا



حرف اصلي او در اين دو بيت اخير است که انسان را دعوت مي‌کند تا با ذات خود مرتبط شود و راه رسيدن به آن را پاک‌کردن خود از ذهنيات و اعتباريات مي‌داند و مي‌گويد نتيجه‌ي چنين صيقلي منورشدن به همان نوري است که انبياء الهي بدون کتاب و استاد و معدّات با آن روبه‌رو شدند و براي تبيين اين مطلب مهم مثالي مي‌زند و مي‌گويد:
	ور مثالى خواهى از علم نهان

	قصه گو از روميان و چينيان‏


	چينيان گفتند ما نقاش‏تر

	روميان گفتند ما را كرّ و فرّ


	گفت سلطان امتحان خواهم در اين

	كز شماها كيست در دعوى گزين‏


	اهل چين و روم چون حاضر شدند

	روميان از بحث در مكث آمدند


	چينيان گفتند يك خانه به ما

	خاص بسپاريد و يك آنِ شما


	بود دو خانه مقابل دربدر

	ز آن يكى چينى ستد رومى دگر


	چينيان صد رنگ از شه خواستند

	پس خزينه باز كرد آن ارجمند


	هر صباحى از خزينه رنگ‌ها

	چينيان را راتبه بود از عطا


	روميان گفتند نى نقش و نه رنگ

	در خور آيد كار را جز دفع زنگ‏


	در فرو بستند و صيقل مى‏زدند

	همچو گردون ساده و صافى شدند


	از دو صد رنگى به بى‏رنگى رهى است

	رنگ چون ابر است و بى‏رنگى مهى است‏



ملاحظه کنيد مولوي اين‌جا ما را متوجه مي‌کند که چگونه با آزادشدن از رنگ‌هاي ذهني مي‌توان متوجه حقيقت شد. تأکيد مي‌کند اگر از دو صد رنگ عبور کني راهي مي‌يابي که مافوق ابرها با ماه مرتبط مي‌شوي. در ادامه مي‌فرمايد:
	هر چه اندر ابر ضُو بينى و تاب

	آن ز اختر دان و ماه و آفتاب‏


	چينيان چون از عمل فارغ شدند

	از پى شادى دهلها مى‏زدند


	شه در آمد ديد آن جا نقش‌ها

	مى‏ربود آن عقل را و فهم را


	بعد از آن آمد به سوى روميان

	پرده را بالا كشيدند از ميان‏


	عكس آن تصوير و آن كردارها

	زد بر اين صافى شده ديوارها


	هر چه آن جا ديد اينجا بِهْ نمود

	ديده را از ديده خانه مى‏ربود


	روميان آن صوفيانند اى پدر

	بى ‏ز تكرار و كتاب و بى‏هنر


	ليك صيقل كرده‏اند آن سينه‏ها

	پاك از آز و حرص و بخل و كينه‏ها


	اهل صيقل رسته‏اند از بوى و رنگ

	هر دمى بينند خوبى بى‏درنگ‏


	نقش و قشر علم را بگذاشتند

	رايت عين اليقين افراشتند



ملاحظه کرديد که چگونه مولوي متوجه است که بايد انسان باطن خود را از حجاب‌ها پاک کند تا عکس حقايقِ آسماني بر آن منعکس شود و انسان با واقعيت خود آشنا گردد و غبار مفهوم را به جاي خود تصور نکند. شما به جاي توجه‌دادن به نور، وجودِ مفهومي نور را ثابت کرديد و مردم را به مفاهيم ذهني‌ حوالت دادید. 
نبايد واقعي‌ترين واقعيات را نسبت به خودمان که همان نفس ناطقه است با استدلال ثابت کرد، بايد نظر کرد و ديد. در ساحتي که انسان‌ عادت کرده است با مفهومِ واقعيت روبه‌رو شود مي‌گويد: بايد کسي وجود من را براي من ثابت کند، در حالي‌که بايد ساحت خود را عوض کند و به جاي فکرکردن براي فهميدنِ خود، بنگرد و ببيند. انسان‌ها عادت کرده‌اند خود را در زمان و مکان و سن و سالي خاص بفهمند و خود را در آن زمان و مکان و سن و سال جستجو ‌کنند بدون آن‌که آزاد از اين مفاهيم، خود را احساس نمایند و بفهمند واقعيت خاصي هستند که با هيچ واقعيتي قابل مقايسه نيست. در معرفت حضوري به نفس ناطقه‌، انسان بدون هرگونه فکري، فقط بايد بنگرد تا حقيقت خود را احساس کند. در اين مقام است که مولوي مي‌فرمايد:
	آنچه انديشي پذيراي فناست

	آن که در انديشه نايد، آن خداست



سؤال‌کردن در مقام نظر به حقيقت فايده ندارد بايد دلِ خود را آماده کرد و حقيقت را ديد و در اين رابطه حضرت خضر( به حضرت موسي( مي‌فرمايد: «فَإِنِ اتَّبَعْتَني‏ فَلا تَسْئَلْني‏ عَنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً»
 پس اگر مى‏خواهى به‌دنبال من بيايى، از هيچ چيز مپرس تا در زمان خودش از آن چيز براي تو تذکري پيش آيد. زيرا پرسيدن در اين مقام، حجابِ درست نظرکردن و ديدن است.
وقتي «مَن» گُم مي‌شود 
در مباحث معرفت نفس بايد متوجه «مَن» شد و آن را احساس کرد که فقط «هست»، همين‌كه انسان سؤال کرد: «به چه دليل هست؟» ديگر آن «من» در منظر او نيست؛ و از حوزه‌ي تجربه و علم حضوري بيرون مي‌رود. مثل کسي است که به جاي نظرکردن به نور اطاق، بگويد: به چه دليل نور هست؟ ديگر نور را در منظر خود نمي‌بيند، در و ديوار را مي‌بيند، چون خواست از «حضور» و ارتباطِ مستقيم، به «فكر» و ارتباطِ غير مستقيم برود. گله‌ي عارفان از فيلسوفان در همين رابطه است، که چرا راه ديدن خدا را متذکر نمي‌شويد و مي‌خواهيد صرفاً با استدلال خدا را ثابت کنيد، استدلال براي اثبات خدا براي کسي است که منکر خدا است، نه براي کسي که به دنبال خدا است، حافظ مي‌گويد:
	سال‌ها دل طلب جام جم از ما مي‌کرد

	وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌کرد


	گوهري‌کز صدف‌کون‌و‌مکان بيرون است

	طلب از گمشدگان لب دريا مي‌کرد


	مشکل خويش بَرِ پير مغان بردم دوش

	کو به تأييد نظر حل معما مي‌کرد


	ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست

	و اندر آن آينه صد گونه تماشا مي‌کرد


	گفتم اين‌جام جهان‌بين به توکي‌داد حکيم

	گفت آن روز که اين گنبد مينا مي‌کرد


	بي‌دلي در همه احوال خدا با او بود

	او نمي‌ديدش و از دور خدايا مي‌کرد



منظور از «گمشدگان لب دريا» کساني‌اند که مي‌خواهند خدا را پيدا کنند مثل کسي که لب دريا به دنبال گوهر و صدف است، غافل از اين‌که سراسر ساحل را صدف‌هاي گوهردار پر کرده، برعکسِ پير مغان که با چشم دل خداوند را به اسماء الهي به تماشا نشسته و هر مخلوقي را قدح باده‌اي مي‌يابد که انسان را مست تماشاي حضرت حق مي‌کند و هرکس در خلقت اوليه‌ي خود چنين ديدي را دارد و مي‌تواند متوجه باشد هميشه خداوند با حضورِ مطلقِ خود از هر چيز حاضرتر است. 
موضوعاتي که در نزد نفس ناطقه‌ي ما هست بايد به نور علم حضوري نگاه کرد و احساس نمود ولي اگر از آن سؤال کرديد آن را به حجاب برده‌ايد. به قول آن شاعر اسپانيايي در مورد اختيار مي‌گويد: «تا نپرسيده‌اي، آن را در خود احساس مي‌کنم ولي همين‌كه از من در مورد آن پرسيدي، ديگر نمي‌دانم». چون وقتي از چيستي حقايقِ حضوري سؤال کرديد آن‌ها را به حجاب مي‌بريد و براي کسي که ناظر به آن حقايق است بسيار مشکل است آن‌ها را به زباني وصف کند که زبان نظرکردن و تذکر نيست. در همين راستا اين همه تأکيد مي‌کنند 
	اسرار طريقت نشود حل به سؤال

	نِي نيز به در باختن حشمت و مال



همه‌ي شما احساس مي‌کنيد داراي اختيار هستيد و با اختيارِ خود آمده‌ايد اينجا و آن را به علم حضوري احساس مي‌کنيد اما اگر کسي پرسيد: «اختيار چيست؟» نمي‌توانيد براي او توصيف کنيد. همين كه مي‌خواهيد شرح دهيد، آن اختياري که به علم حضوري احساس مي‌کرديد گم مي‌شود! علم ما به آنچه حضوري احساس مي‌کنيم، بي‌واسطه است، اگر خواستيد به واسطه‌ي مفاهيم به آن‌چه حضوري نزد شما است علم پيدا كنيد، آن‌ از منظر شما گم مي‌شود، مثل اين که در بين درختان جنگل به دنبال جنگل بگرديم. 
اين‌همه تأکيد براي آن است که متوجه باشيم چيزهايي هست كه ماوراء هرگونه واسطه‌اي، خودشان هستند، بدون مكان و زمان خاص و با فهم «فوق زمان و مکان»بودنِ خود وارد عالَمي مي‌شويم که آن حقايق در آن عالم موجودند. اگر کسي نزديك‌ترين موجودِ فوق مكان و زمان يعني خودش را احساس نکند هيچ‌كدام از آن حقايق را در منظر خود نمي‌يابد و مثل نابيناها بايد با کفِ دستِ استدلال آن‌ها را بفهمد. آري، بسياري از حقايق فقط هستند و همه‌ي آن‌ها از نظر «وجود»، متصل به هستِ مطلق خداوند‌ مي‌باشند. 
اگر کسي با اين مقدمات هنوز در روح خود اين سؤال را داشت که اين «من» كه هست، كجاست؟ معلوم است خود را به سلوکِ لازم نکشانده و متوجه نيست نفس ناطقه از آن جهت که هست، جا نمي‌خواهد. اگر «جا» پيداكرد، ديگر نفس نيست، چون نفس فقط هست، بدون جا و مکان. باز مواظب باشيد ممکن است هنوز اين سايه بر ذهن شما حاکم باشد که اگر نفس ما در جايي نيست و شکلي ندارد پس نيست، اين به جهت آن است که هنوز نرسيده‌ايد به اين‌که مي‌شود چيزي فقط باشد. از طريق معرفت نفس مي‌توان يك قدم جلو آمد و خود را طوري احساس کرد که فقط «هست»، بدون زمان و مکاني خاص. باز تأکيد مي‌کنم حجابي كه خود را به ما تحميل مي‌کند تا وجود هر چيزي را که ‌خواستيم بپذيريم در «جايي» پيدايش كنيم، باعث ‌مي‌شود كه واقعي‌ترين واقعيات که خودمان هستيم از منظر ما گم شود.
اگر از شما بپرسند: «من» هست يا نيست؟ خواهيد گفت: «هست». ديگر جاي اين پرسش نيست که چگونه هست، چون فقط هست، چون روشن‌تر از «هست» يا «وجود» چيزي نيست که انسان بخواهد از طريق آن چيز نفس خود را بفهمد. وقتي سخن مي‌گوئيد حضور نفس ناطقه برايتان روشن است وگرنه سخن‌گفتن و گوش‌دادن را به خودتان نسبت نمي‌داديد. نفسي هست که سخن مي‌گويد و يا به سخن کس ديگر گوش مي‌دهد ولي «هستِ» او ماوراء چگونگي است. فقط هست و حالا سخن‌گفتن و گوش‌دادن را با نظر به احساسِ هست‌بودن نفس به خود نسبت مي‌دهيد و مي‌گوييد: «من» گفتم و «من» شنيدم. 
حضورِ «كامل» نفس 
اين نوع بودن -كه نفس ناطقه‌ي شما همه جا هست ولي جاي خاصي ندارد- را اصطلاحاً «حضور كامل» مي‌گويند. وقتي‌ گفته مي‌شود نفس ناطقه در بدن «حضور كامل» دارد، به اين معني است كه همه جاي بدن هست و محدود به جاي خاصي نمي‌باشد. 
به اين جهت حضور نفس در بدن را تحت عنوان «حضور كامل» نام مي‌بريم که مثل حضور هوا در اين اطاق نيست که در جاي خاصي هست و محدود به مکان است. نفس ناطقه همه جا هست بدون آن‌که محدود به جاي خاصي باشد و اتفاقاً اگر همه‌جا بودنِ نفس مثل همه‌جا بودن هوا باشد، همه‌جا نيست و در نتيجه حضورش كامل نيست. زيرا اين قطعه از هوا که اين طرف اطاق هست در آن طرف اطاق نيست. بهترين تعبير براي حضور کامل نفس آن است که متوجه باشيم مکان برايش معني ندارد نه اين‌که همه جاي مکان‌ها حاضر باشد که يک نحوه مکان‌مندي برايش قائل باشيم. اگر من همه‌جا هستم و دستم را «من» تكان مي‌دهم و سرم را هم «من» تكان مي‌دهم به اين معني نيست که چيزي هستم كه همه جا هستم و جاي من همه جاست بلکه به اين معنا است که مکان براي نفسِ «من» معنا ندارد. 
اگر کسي بپرسد: اين «من»ي كه همه جاي بدن من هست، چيست؟ هر جوابي به او بدهيد، جواب او را نداده‌ايد، چون اگر سؤال‌کننده نحوه‌ي حضور «من» را درست درک کرده بود متوجه مي‌شد نفس ناطقه‌ي او چيز خاصي نيست که چگونگي داشته باشد و بتوان از چگونگي آن سؤال کرد، آن فقط هست، جوابش آن است که بگويي: هماني است كه مي‌پرسد: «اين «من»ي كه همه جاي بدن من هست، چيست؟» تو همان هستي. دنبال چه كسي مي‌گردي؟ تو خودت همان هستي که دنبال خودت مي‌گردي در حالي که خودت به آن نظر نداري و به دنبال يک مَنِ ساختگي ذهني هستي که واقعيت بيروني ندارد. 
ملاحظه مي‌کنيد که در رابطه با نظر به نفس ناطقه - که خارج است از نسبت‌هايي که بدن ما با زمان و مکان دارد- تأكيد بنده براي آن است که به اين مسئله برسيد که انسان فقط «هست»، تا ديگر اين سؤال در ذهن عزيزان ظهور نکند که من چي هستم؟ بنا است از اين سؤال آزاد شويم نه اين‌که اين سؤال را جواب دهيم. وقتي از اين سؤال آزاد شديم و توانستيم به جاي نظر به چيستي خود - که جنبه‌ي حقيقي‌مان نيست- به هستي خود نظر کنيم، راه رجوع به حقيقت از طريق معرفت نفس گشوده مي‌شود و مي‌فهيمم چرا از طريق ارتباط با هستي، به حقايق عالم، يقين پيدا مي‌کنيم. 
نظر به حضور نفسِ ناطقه در بدن و اين‌که در خود احساس مي‌کنيم محدود به جاي خاصي از بدن نيستيم - در عين اين‌که همه جای بدن حضور داريم- موجب مي‌شود مجرد و غير مادي‌بودن خود را درست احساس کنيم و از اين طريق معني مجرد و غير مادي‌بودن عوالم غيب و قيامت برايمان روشن مي‌گردد که چگونه آن عالم‌ها سراسر نورند با جلوات مختلف. همان‌طور که نفس ناطقه‌ي شما چنين است و نمي‌توانيد در مقام ذات براي آن شکل خاصي در نظر بگيريد، هر چند در هر عضوي که ظهور کند به صورت آن عضو و در محدوده‌ي حرکات و فعاليت آن عضو خود را مي‌نماياند ولي بودن آن به جهت حضورش در آن عضو نيست، بودن نفس، بودن خاصي است که مربوط به خودش است، بدون آن که محدود به جا و مکاني باشد. 
احساس حضور در بدن!
ممکن است سؤال بفرمائيد: اگر نفس ناطقه محدود به مکان خاصي نيست و حقيقتي فوق مکان‌مندي است، پس چرا ما احساس مي‌کنيم در بدنمان هستيم و چرا نفس مي‌تواند با حضور در دست، حرکات دست ما را به عهده بگيرد؟ 
جواب سؤال اين است که فراموش نفرمائيد نفس ناطقه‌ي انسان، بدن را به عنوان ابزارِ خود مدّ نظر دارد، و همين‌که به بدن خود نظر دارد خود را در بدن احساس مي‌کند و چون از طريق به‌کارگرفتن بدن کامل مي‌شود حرکات دست و پا و اعضای بدن را در قبضه‌ي خود دارد، بدون آن که محدود باشد به قرار گرفتن در محلي به نام دست. تعلق نفس به بدن چنين احساسي را به وجود مي‌آورد که انسان احساس کند در بدنش جاي دارد با اين‌که مي‌دانيم براي موجود مجرد نه مکان معني مي‌دهد و نه زمان. پس هر اندازه انسان به کمک رياضت‌هاي شرعي تعلق خود را به بدن کم کند بيشتر به حقيقت خود نزديک مي‌گردد و براي خود حضوري ماوراء زمان و مکان احساس مي‌کند. 
نفس ناطقه‌ي انسان مجرد است و در ذات خود از هر مکان و زمان خاصي آزاد است، لذا اگر رياضت بکشد و توجه به بدنش را کم کند مي‌تواند خود را در مکان‌هاي دور دست، و زمان‌هايي که هنوز واقع نشده، حاضر نمايد. البته تا اين حدّ از حضور نياز به رياضت‌هاي شرعي ندارد زيرا اين مربوط به نفس ناطقه است که هر انساني دارد، به همين جهت مرتاض‌ها هم - با ضعيف‌کردن حاکميت بدن و آزادکردن نفس ناطقه- چنين حضوري را مي‌توانند براي خود به دست آورند ولي اگر انسان‌ها با رياضت‌هاي شرعي کار را جلو ببرند سير آن‌ها به سوي حقايق خواهد بود و تا آنجا جلو مي‌روند که مانند حارثة بن مالک با انوار عالم عرش و قيامت نيز مرتبط شوند.
 
وقتي انسان‌ها به طريقه‌هاي مختلف توجه نفس به بدن را کم کنند و با انصراف از کثرات، تمرکز لازم را انجام دهند، درست همين‌طور كه در حال حاضر احساس مي‌كنند در بدن‌شان هستند، احساس مي‌كنند مثلاً در فاصله‌ي 400 كيلومتري حاضرند و مي‌توانند از آنچه در آنجا مي‌گذرد خبر دهند. زيرا نفس انسان به جهت تجردي که دارد همين حالا در همه جا حاضر است منتها چون به بدن خود توجه دارد خود را در بدنش حسّ مي‌کند و اگر توجه او از طريق رياضت‌هاي مربوطه به بدنش کم شد، لازم نيست به چهار صد کيلومتر آن طرف‌تر حرکت کند بلکه حضوري را که در آن مکان دارد درک مي‌کند. زيرا نفس ناطقه نه قبلاً در بدنِ خود محصور بود و نه حالا در چهارصد کيلومتري متوقف است، هميشه نفس ناطقه‌ي هر انساني در همه جا هست ولي نمي‌تواند آن حضور را درک کند، کافي است با تمرکز لازم به آن‌جايي که مي‌خواهد در آن‌جا حاضر باشد، توجه کند، خود را در آن‌جا مي‌يابد، لازمه‌ي تمرکز آنچناني انجام‌دادن رياضت‌هاي خاصي است که بايد انجام دهد.
 
رياضت‌هاي شرعي امکان حضور نفس در باطن عالم را ممكن مي‌سازد و انسان مي‌تواند به سوي عالم ملائكه و عالم برزخ و قيامت نيز سير كند، مثل سيرِ جناب آقاي نجفي‌قوچاني«رحمة‌الله‌عليه» که ايشان گزارش سير خود را در كتاب «سياحت غرب» نوشته‌اند.
 
با رياضت‌هايي که منجر شود تا نفس ناطقه تمام توجهش به بدنش نباشد يک نحوه شعور برتري به انسان دست مي‌دهد. با علم حضوري درك ‌مي‌كند که فوق زمان و مکان، در عالم حاضر است، اين غير از آن است که انسان با تفکر خود بداند نفس او مجرد است و فوق زمان و مکان مي‌باشد. فرق عرفاي واقعي با انسان‌هاي اخلاقي در اين است که عرفا در مقامِ تجرد خود مستقر مي‌شوند و انسان‌هاي اخلاقي با توجه به علمي که دارند رعايت اصول اخلاقي را مي‌نمايند چون پذيرفته‌اند شأن آن‌ها بالاتر از عالم ماده است و از اين طريق متخلق به اخلاق اسلامي مي‌شوند و از نتايج آن برخوردار مي‌گردند ولي عرفاي واقعي مي‌يابند که حقيقت آن‌ها ماوراء عالم ماده و ماديات است و بر همين اساس نه تنها خود را در آينده و گذشته احساس مي‌کنند بلکه خود را در عوالم برتر مي‌يابند و از آنجا به ما خبر مي‌دهند چون به نور توحيد و با توجه قلبي به خداوند، زيباترين تمرکز را در خود ايجاد نموده‌اند. اخبار غيبي و خبرهايي که ائمه‌ي هدي( از قيامت مي‌دهند همه از سنخ نور توحيد است، با نگاه توحيدي است که انسان دنيا را مردار مي‌بيند، چون رياضت‌هاي حقيقي، درجه‌ي وجوديِ انسان را تعالی مي‌دهد؛ بعد از مدتي از شهرت دنيايي فرار مي‌کند، اين غير از آن است که انسان براساس دستورات اخلاقي از شهرت فرار کند، در حالي که در خود تمايلي به آن شهرت‌ها دارد، حالت اخير مثل يك سنگي است كه دورش را طلا گرفته‌اند. يك وقت سنگ با تغيير ماهيت، «طلا» مي‌شود و يک وقت با تحميل لايه‌اي از طلا برآن، ظاهر آن را طلا مي‌کنند. رياضت‌هاي شرعي باعث مي‌شود تا انسان وسعتي مناسب حقيقت خود بيابد و در آن راستا خود را احساس مي‌کند و حقيقتاً حضورش در عوالم معنوي شديدتر شده و خود را وسيع‌تر از بدن و اميال و آرزوهاي بدن می یابد. اميرالمؤمنين( خطبه‌اي خواندند و از آينده خبر ‌دادند، شخصي به نام اعشي هَمدان که جوان کم سني بود برخاست و گفت: «ما اشبه الحديث بحديثٍ خرافه» چقدر اين سخن شما به خرافه شبيه است. حضرت فرمود: اي جوان اگر در گفتارت گناهکاري، خدا به دست غلام ثقيف به قتلت برساند و سپس ساکت شدند. در آن هنگام چند نفر برخاستند و سؤال کردند: اي امير مؤمنان غلام ثقيف کيست؟ فرمودند: مردي است که بر شهر شما مسلط مي‌شود و احکام الهي را پايمال مي‌کند و با شمشير گردن اين جوان را مي‌زند. پرسيدند چند سال حکومت مي‌کند؟ فرمودند: بيست سال، اگر به بيست سال برسد. پرسيدند کشته مي‌شود يا به مرگ طبيعي مي‌رود؟ فرمودند: به واسطه‌ي مرضِ اسهال به مرگ مي‌رسد. اسماعيل رجاء مي‌گويد: با چشم خود ديدم که اَعشي را اسير کردند و نزد حجاج بن يوسف ثقفي آوردند، او را کتک زد و در همان مجلس گردنش را زد
 اين نمونه‌اي است از وسعت زماني نفس ناطقه‌ي حضرت اميرالمؤمنين( ولي در راستاي نگاه توحيدي. 
رياضت‌هاي شرعي انسان را متوجه حقايق عالم مي‌کند، مثل آن که دوري از حرام الهي جان انسان را هماهنگ عالم قيامت مي‌نمايد تا آنجايي که مي‌بيند خوردن مال يتيم، خوردن آتش است. گاهي رياضت‌هاي شرعي آنچنان جنبه‌هاي مجرد نفس را شدت مي‌بخشد که انسان خود را در مقام برزخي خود حاضر مي‌بيند، حضوري که براي جناب آيت‌الله «قوچاني» پيش آمد، ملاحظه کرده‌ايد که چگونه ايشان در مقام برزخي اعمالشان حاضر مي‌شوند و صورت برزخي آنچه را انجام داده‌اند مي‌يابند.
هم اکنون انسان در قيامت حاضر است 
وجود مقدس پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «الآنَ قِيَامَتِي قَائِمٌ»
 هم اکنون قيامت من قائم است و در سیر معراجي خود با بهشت و جهنم و اهل آن روبه‌رو مي‌شوند. اگر جايگاه نفس ناطقه را درست بشناسيد حتماً تصديق مي‌کنيد که يک انسان با تزکيه‌ي کامل مي‌تواند معراج داشته باشد و لذا به راحتي خبر رسول خدا( از معراج‌شان را قبول مي‌کنيد. در روايت داريم كه شخصي از حضرت‌امام‌رضا( مي‌پرسد: مرا از بهشت و جهنم خبر دهيد، آيا هم اكنون آن‌ها خلق شده‌اند؟ حضرت فرمودند: بلي، رسول‌الله( وقتي به معراج رفتند داخل بهشت شدند و آتش را ديدند. راوي از حضرت رضا( مي‌پرسد: عده‌اي از مسلمانان مي‌گويند بهشت و جهنم مقدّر شده‌ ولي خلق نشده‌اند. حضرت فرمودند: آن‌ها از ما نيستند و ما هم از آن‌ها نيستيم: «مَنْ اَنْكَرَ خَلْقَ الْجَنَّةِ وَالنّار كَذَّبَ النَّبِيّ( وَ كَذَّبَنا وَ لا مِنْ وِلايَتِنا علي شَيْئٍ وَ يَخْلُدُ في نارِ جَهَنَّم. قال‌الله(‌: هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي يُكَذِّبُ بِهَاالْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَميمٍ انٍ» كسي كه منكر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر و ما را تكذيب كرده است و هيچ بهره‌اي از ولايت ما ندارد و براي هميشه در آتش است. خداوند در آيه‌ي 44 سوره‌ي الرّحمن فرمود: اين است جهنمي كه گناهكاران انكار مي‌كنند و هم اكنون گناهكاران بين آن جهنم و آب‌جوشان در حال طواف‌اند. 

و نيز در روايت داريم: «رسول خدا( ‌فرمودند: در آن هنگامي كه مرا در آسمان معراج دادند من داخل بهشت شدم‌، ديدم در آنجا زمين‌هاي بسياري را كه سفيد و روشن افتاده و هيچ در آنها نيست‌، وليكن فرشتگاني را ديدم كه بناهايي را مي‌سازند، يك خشت از طلا و يك خشت از نقره‌، و چه بسا دست از ساختن برمي‌دارند. من به آن فرشتگان گفتم‌: به چه علّت شما گاهي مشغول ساختن مي‌شويد و گاهي دست برمي‌داريد؟ فرشتگان گفتند: وقتي كه نفقه‌ي ما برسد مي‌سازيم و وقتي‌كه نفقه‌اي نمي‌رسد دست بر مي‌داريم و صبر مي‌كنيم تا آن‌كه نفقه برسد. رسول‌خدا( به آن فرشتگان گفتند: نفقه‌ي شما چيست‌؟گفتند: نفقه‌ي ما گفتار مؤمن‌است ‌در دنيا، كه‌ بگويد: سُبْحَانَ اللَهِ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ وَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ وَ اللَهُ أَكْبَرُ
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد حضرت در سیر معراجي خود با بهشت و جهنم روبه‌رو شدند و اين مي‌رساند که هم اکنون بهشت و جهنم موجود است و نفس انسان‌ها در آن‌جا حاضر است و با اعمالي که در دنيا انجام مي‌دهند در آنجا بهشت و جهنم خود را مي‌سازند. 
سلوک پيامبر( که به مدد الهي صورت گرفته کارشان را به چنين معراجي رسانده تا معلوم شود اگر نبوت به حضرت ختم شد چنين سلوکي ختم نشد و اين راه هنوز باز است. منتها آن کسي که به رسول خدا( تأسي کند در مسير ملاقات الهي قرار مي‌گيرد وگرنه سير او در عين رياضت‌هاي زياد، در عوالمي مادون و محدود متوقف خواهد شد. مثلاً شما كتاب‌هاي آقاي «پال توئيچِل» را ملاحظه کنيد که چگونه روح خود را سير داده است و به قول خودش روحش سفر مي‌کند، ولي به ناکجاآباد! زيرا خداوند است که راه اتصال به خود را از طريق پيامبران به بشر نشان مي‌دهد و هيچ راه ديگري نيست. قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» فقط پروردگار تو است که مي‌داند چه کسي از مسير الهي منحرف است و چه کسي در مسير هدايت الهي مي‌باشد و به او راه مي‌يابد. ولذا نمي‌توان هر ادعايي را جهت رسيدن به کمال، پذيرفت، زيرا کمال مطلق خدا است و فقط او مي‌داند چگونه بشر مي‌تواند به سوي او سفر کند و به همین منظور پيامبران را فرستاد. 
طبق روايتي که رسول خدا( فرمودند: اگر کسي در مقام اسم «سبحان‌الله»ي خداوند باشد، و دلش دلِ «تنزيهِ» حضرت پروردگار از هر نقص و عيبي گردد، يك‌طور مصالح بهشت خود را مي‌فرستد و آن‌کس که در منظر خود نور کبريايي حق را مي‌بيند مصالح بهشت خود را بر آن اساس مي‌فرستد، در تنزيه خداوند قلب او منور مي‌شود به اين كه حضرت حق، بالاتر از اين جسم و جسمانيات است و در تکبير الهي قلب او منور مي‌شود تا بزرگي خداوند را بنگرد. اگر قلب انسان اسماء الهي را در منظر خود ديد همين حالا به آن قصر در عالم غيب و قيامت وصل مي‌شود زيرا حدّ انسان تا آن‌جاها وسعت دارد و ابعاد اصلي او همين حالا در برزخ و قيامت حاضر است. رسول خدا( در آن عالم ديدند شما در اين دنيا به اندازه‌اي که «سبحان‌الله»ي زندگي ‌كنيد آن‌جا مصالح قصر خود را مي‌سازيد. بقيه‌ي اذکارِ تسبيحات اربعه را نيز همين‌طور قياس کنيد که چگونه حمد و تهليل - لا اله الاّ الله‌گفتن- و تکبير، ابعاد متفاوت قصر بهشتي انسان را مي‌سازد و يا چگونه با عقايد باطل جهنم خود را شعله‌ور مي‌سازد. موضوع اصلي اين است که بدانيم نفس ناطقه‌ي انسان تا کجاها وسعت دارد و همين حالا در برزخ و قيامت حاضر است. 
اميدوارم در نكته‌ي شماره‌ي 6 تا حدّي توانسته باشيم معني مجرد بودن و فوق زمان و مكان بودنِ نفس ناطقه را روشن کنيم و بفهميم نفس ناطقه‌ي انسان فوق تمام موجودات است. در حکمت الهي بحثي داريم كه مي‌گويند: انسان، كلِّ «ما سِوَي الله» است؛ به اين معنا که مقام انسان استعداد آن را دارد که همه‌ي کمالات - به غير از کمالاتي که مخصوص خدا است - را داشته باشد و جامع همه‌ي حقايق مخلوقات باشد، زيرا تمام مراتبي كه در اين عالم هست در انسان به صورت جامع حاضر است. اگر بپرسيد چرا من آن‌ها را نمي‌بينم؟ بايد بدانيد ما به جهت مشغوليات دنيايي از بسياري از ابعاد خود غافل هستيم. مگر شما تا به خواب نرويد، آينده را مي‌بينيد با اين‌كه از نظر نفس ناطقه‌ي خود در آن آينده حاضر هستيد؟ گاهي ما آن‌قدر خوابيم كه تا به خواب نرويم، آينده را نمي‌بينيم. بايد به کمک دستورات الهي بيدار شد و به حقيقت مجرد خود نزديک گشت. 
سؤال: شما مي‌فرمائيد روش عرفا در مسير سلوک با روش علماي اخلاق متفاوت است زيرا عارف سعي مي‌کند مبناي شخصيت خود را در سير به سوي فضائل اخلاقي تغيير دهد - مثل سنگي که طلا مي‌شود- ولي در روش اخلاقي سعي بر آن است که به دستورات اخلاقي عمل شود و انسان رعايت اصول اخلاقي را بنمايد هر چند ممکن است از نظر مبنايي ميل او مطابق آن دستورات نباشد - مثل سنگي که طلا گرفته‌اند- حال سؤال اين است که آيا اين سخنان موجب نمي‌شود از يک طرف روش اخلاقي تحقير شود و از طرف ديگر براي امثال بنده که فقط در حدّ تئوري معتقد به روش‌هايي هستيم که درجه‌ي وجودي خودمان را شديد کنيم، يک نحوه عُجب و خودبيني حاصل شود؟ در حالي که اگر حدّاقل خود را از نظر ظاهر هم که شده متخلق به فضائل اخلاقي مي‌کردم، مفتخر به رعايت بسياري از دستورات اخلاقي - مثل دروغ‌‌نگفتن و غيبت‌نکردن- مي‌شدم. ولي حالا از يک طرف ارزش روش اخلاقي از چشمم افتاده است و از طرف ديگر همّت لازم را جهت به عمل آوردن تئوري‌هاي معرفت نفسي ندارم، در حالي که اگر مباحث معرفت نفسي در حدّ تئوري محدود شود، کافر و مؤمن هر دو مي‌توانند آن را بفهمند و تصديق کنند. از طرفي آن‌چه شما مي‌گوئيد، نفس ناطقه‌ي انسان در همه‌ي عوالم حاضر است، از نظر استدلالي قبول داريم ولي به علم حضوري چنين حضوري را احساس نمي‌کنيم و لذا مي‌توان نتيجه گرفت صرف اين مباحث موجب قرب به حق و حضور در عالم غيب نمي‌شود تا تصور کنيم کساني که خارج از اين مباحث، سعي در رعايت دستورات اخلاقي مي‌کنند در نيل به کمالات لازم عقب مانده‌اند و گمان کنيم خودمان اين مشکل را نداريم.
جواب: همين‌طور که مي‌فرمائيد حقيقتاً اين مباحث نبايد موجب دست کم‌گرفتن مباحث اخلاقي شود بلکه بايد ما را متوجه کند که دستورات اخلاقي مي‌تواند تا چه عمقي نفوذ کند و آرام‌آرام با کنترل خود به‌جاي آن‌که در عين علاقه به مال حرام، مواظب باشيم به مال حرام نزديک نشويم به جايي برسيم که از مال حرام متنفر باشيم. 
مي‌فرماييد: مباحث معرفت نفس وقتي در حدّ تئوري باشد، کافر و مؤمن آن‌ها را مي‌فهمند و تصديق مي‌کنند. عنايت داشته باشيد که ارزش مباحث معرفت نفس آن است که اگر انسان به حقايق عالم وجود نظر کند و با رفع حجاب‌هايي، مثل نظر به اعتباريات و کثرات و آرزوهاي بلند دنيايي، با آن حقايق يک نحوه اتحاد ايجاد نمايد مي‌تواند آن‌ها را تصديق کند و تا انسان حجاب‌هاي فوق را کنار نگذارد عملاً وارد معرفت نفس نشده بلکه اطلاعاتي از نفس ناطقه به دست آورده است و در اين حالت است که نه از معرفت نفسِ واقعي بهره‌اي برده و نه از نور اخلاق فاضله چيزي به‌دست آورده و تنها گرفتار عجب شده است ولي اگر بخواهد به نفس خود معرفت پيدا کند بايد از حجاب‌هاي مذکور آزاد شود و در اين حال ديگر کافر و مؤمن مساوي نيست. 
مي‌فرمائيد: حضور نفس در عوالم غيب و قيامت را از نظر استدلالي قبول داريم ولي چنين حضوري را احساس نمي‌کنيم در نتيجه نمي‌توان پذيرفت که اين مباحث موجب قرب به حق و حضور در عالم غيب و قيامت شود. عنايت داشته باشيد که اگر انسان متوجه شود به واقع در ذات خود داراي چنين حضوري در عالم غيب هست به راحتي متوجه حجاب‌هايي مي‌شود که مانع درک چنين حضوري است. و از آن‌جايي که رابطه‌ي بين نفس ناطقه و عالم غيب و قيامت يک رابطه‌ي تشکيکي است و شدت و ضعف بر مي‌دارد سعي مي‌کند با رقيق‌کردن حجاب‌ها درک حضور خود را در آن عوالم شدت ببخشد
 و وارد يک خودسازي مستمر گردد و سير و سلوک برايش معني پيدا کند و بفهمد چرا حکماي الهي و عرفاي بالله آن طور عمل مي‌کردند که در شخصيت آن‌ها به تعبير مقام معظم رهبري«حفظه‌الله»: «تأمل برهاني، ذوق و مکاشفه‌ي عرفاني و تعبّد و تدين و اُنس با کتاب و سنت با هم دخيل گشته».
 
حقيقتاً اگر رويکرد انسان به دستورات اخلاقي درست باشد و همين‌طور که مي‌فرمائيد اگر ظاهر دستورات را هم مستمراً حفظ کنيم چون جان و فطرت انسان اين دستورات را مي‌شناسد آرام‌آرام باطن انسان منور به حقيقت آن دستورات مي‌گردد و در همين رابطه علي( مي‌فرمايند: «إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّم‏»
 اگر بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار. چون فطرت انسان به صفات فاضله‌ي اخلاقي گرايش دارد و از رذائل اخلاقي متنفر است. اگر انسان مدتي خود را وادار به اخلاق فاضله نمايد و از رذائل اخلاقي فاصله بگيرد، آرام‌آرام جان انسان آن‌ها را مي‌پذيرد و اخلاق فاضله را جزء وجود خود مي‌يابد. در مباحث معرفت نفس نه‌تنها بايد از موضوعات اخلاقي استقبال کرد بلکه بايد سعي نمود جهت تحقق اخلاق فاضله در نفس، بهترين راهکارها را شناخت و به کار برد. معرفت نفس از آن جهت که راه محاسبه‌ي نفس را بهتر به انسان مي‌نمايد و ملاک و مقياس را حضور در فضائل معرفي مي‌کند مي‌تواند به سالک کمک شاياني نمايد و از آن جهت مي‌توان آن را اَنْفَعُ الْمعارف دانست که به خوبي به انسان نشان دهد که آيا در مقام اطلاع از فضائل اخلاقي است و به رعايت ظاهر آن‌ها قانع است و يا در مقامي است که فضائل اخلاقي را در جان خود نفوذ داده - مثل سنگي که طلا شده - و حقيقتاً از دست اندازي به اموال مردم متنفر است چون در آن حال در خود احساس ظلمت مي‌کند. مباحث معرفت نفس بايد چنين راهي را جلوي ما بگشايد وگرنه محفوظاتي است بي‌حاصل. 
در نكته‌ي ششم متوجه اين حقيقت شديم که چگونه «انسان در بدنِ خود حضور كامل دارد» و روشن شد به چه معني انسان فوق زمان و مكان است. ملاحظه کرديد وقتي موجودي فوق زمان و مکان شد هم در آينده حاضر است و هم در گذشته و هم در اين مکان حاضر است و هم در مکاني ديگر و شاهد نکته اخير را شما در بدن خود مي‌يابيد که چگونه در همه جاي بدنتان هستيد و بيش از اين هم فعلاً انتظار نداريم که بپذيريد در حالي‌که اگر جلوتر رويد تصديق خواهيد کرد انسان مي‌تواند در همه‌ي عوالمِ وجود حاضر باشد.
حضور کامل و تمام نفس در بدن 
در نكته‌ي هفتم که دقيق‌ترين نکته در معرفت نفس است، موضوعِ حضور کامل نفس را با دقت بيشتري دنبال مي‌کنيم به اميد آن که بهترين نتايج را در عالم الهيات از اين نکته به دست آوريم. 
در نکته‌ي ششم؛ بحث از «حضور كاملِ نفس» بود كه در همه جاي بدن حاضر است. حال سخن بر سر اين است كه نه تنها در همه جاي بدن حاضر است بلكه «تماماً» در همه جا حاضر است. يعني در هر نقطه از بدن همه‌ي نفس حاضر است نه اين‌كه يك طرف نفس در گوش باشد و شنوايي را انجام دهد و يك طرف آن در چشم باشد و بينايي را انجام دهد. موجودات مجرد از آن جهت که بُعد ندارند داراي چنين خاصيتي هستند که تماما همه جا حاضرند، برعکسِ پديده‌هاي مادي، مثلاً تخته سياه را در نظر بگيريد؛ طرفِ راست آن، در طرف چپش نيست و طرف چپ‌ آن، در طرف راستش نيست، زيرا بُعد دارد و قابل تقسيم است. يا هوايي كه در اين اتاق است از يک جهت در همه جا هست، اما هوايي كه نزديك من است عيناً همان هوايي نيست كه آن طرف است. همه جا هوا هست، اما چون هوا موجود مادي است و داراي بُعد است، عيناً همين هوا که اينجاست آن‌جا نيست، در حالي که حضور نفس شما در بدنتان به اين صورت است که تماماً و عيناً همه جا هست و همه‌ي نفس در هر جاي بدن حاضر است. 
شما نمي‌گوييد: «من با يك طرفم مي‌شنوم»، بلكه وقتي صدايي را مي‌شنويد با تمام وجودِ خود شنونده‌ي آن صدا هستيد، منتهي به وسيله‌ي گوش. در موقع شنوايي، نفس ناطقه‌ي شما از قوه‌ي شنوايي خود حاضرتر است و لذا مي‌گوييد: «من شنيدم»، يعني يك «من» در صحنه‌ي قوه‌ي شنوايي حاضر است كه به‌كمك قوه‌ي شنوايي مي‌شنود، و معني «حضور تامّ» همين است که در هرجا و در هر عضو، «منِ» انسان تماماً حاضر است. هر چند با قوه‌ي شنوايي مي‌شنود ولي «من» است که در آن عضو با قوه‌ي شنوايي مي‌شنود. 
در حال حاضر شما با «من»تان داريد بنده را نگاه ‌مي‌كنيد و مي‌گوييد: «من دارم شما را نگاه‌مي‌كنم»، همين حالا هم داريد با «من»تان صداي بنده را مي‌شنويد، يعني شما تماماً در چشمتان حاضريد و تماماً در گوشتان حضور داريد. در نكته‌ي اول روشن شد نفس ناطقه مي‌شنود منتها به وسيله‌ي گوش. پس شما با «منِ»تان داريد من را مي‌بينيد و با «من»تان داريد صداي من را مي‌شنويد، اما نه اين‌که با نصفِ «من»تان من را مي‌بينيد و با نصف «من»تان صداي من را مي‌شنويد. چنين حضوري در خودتان حس نمي‌كنيد. بلکه خواهيد گفت: «با تمامِ خودم تماماً دارم تو را مي‌بينم و با تمامِ خودم دارم صداي تو را مي‌شنوم»؟ اگر توانستيد اين نکته را در خودتان خوب تصديق كنيد، باب فوق‌العاده ارزشمندي در معارف الهي برايتان باز مي‌شود. 
بنابراين معلوم شد «من» شما، نه تنها همه جاي «تن» شما به صورت کامل هست، بلكه مي‌توان تصديق کرد که نفس ناطقه‌ي شما همه جاي تن به صورت تامّ و تمام هست. به تعبير ساده‌تر «همه‌اش همه‌جا هست». دوباره عنايت بفرمائيد: اين طرف ميز، آن طرف ميز نيست، آن طرف ميز هم اين طرف آن نيست. ولي نحوه‌ي وجود نفس ناطقه‌ي شما طور ديگري است، همه‌ي «من»ِ شما در همه جاي تن شما هست، بدون هيچ تقسيمي. 
وقتي متوجه باشيم نفس ناطقه به جهت مجردبودنش قابل تقسيم نيست و موجود مجرد بُعد ندارد که به اجزاء تقسيم شود، مي‌توان همين حالت را به صورت حضوري در خود نيز احساس کرد و معني حضور «کامل و تمامِ» نفس ناطقه را در بدن خود درک نمود. يعني آنچه با انديشه و تفکر ثابت گشت با علم حضوري احساس شد وگرنه توقف در آن حدّي که عقل موضوع را مي‌پذيرد کافي نيست و ما را به حقيقتِ حضورِ کامل و تمام خود در آن حد که آن را احساس کنيم، نمي‌رساند. ممکن است از طريق برهان عقلي موضوع را بپذيريد و بفرمائيد فهميدم ولي فهم حقيقي آن است که انسان موضوعِ مورد بحث را در خود احساس و تجربه کند و خود را در آن عالم بيابد، نه اين‌که صرفاً آن را بداند و قانع شود. اين آن چيزي نيست كه ما را به شور «بندگي» بكشاند. 
اگر در خودتان يافتيد که همه‌ي شما همه‌جاي تن‌تان هستيد، به درکي از حقيقت رسيده‌ايد و اين بالاتر از آن است که عقل‌ قانع شود، در اين حالت قلب‌ است که چنين حضوري را احساس مي‌کند و به نحوه‌اي از حضورِ قيامتي خود دست مي‌يابد، چون در قيامت قلب در صحنه مي‌آيد. حقايق پنهان نيست که با استدلال‌هاي عقلي قانع شويم که آن‌ها وجود دارد، اگر در اين دنيا قلب انسان وجود حقايق را احساس نکند در برزخ آن‌قدر در فشار قرار مي‌گيرد تا مفاهيم عقلي او به شعور قلبي تبديل شود، اين فشار همان «فشار قبر» است، فشار قبر براي کسي که از طريقِ عقل مؤمن به حقايق است، در آن حدّي است که آن معرفت به حضور قلب تبديل شود و اگر کسي در اين دنيا آن فشار را تحمل کرد و در ادراک حقايق قلب خود را به صحنه آورد، در برزخ چنين فشاري را ندارد و اين با تزکيه به دست مي‌آيد. گفت: 
	تا خون نکني ديده و دل پنجه سال

	از قال تو را ره ننمايند به حال



کسي که مطلوب قلبش دنياست اگر از نظر عقلي هم بپذيرد که هر موجود مجردي حضور کامل و تمام در عالم دارد و متوجه چنين حضوري براي خداوند بشود، چون چشم قلبش را با انصراف از دنيا و نظر به حق، روشن نکرده است، همين که وارد برزخ و قيامت مي‌شود هيچ چيزي از انوار حقايق را نمي‌بيند، منتها اگر عقل او وجود حقايق را پذيرفته باشد و اعمال او مطابق ايمان به وجودِ حقايق باشد، آرام‌آرام آنچه براي او علم است به «عين» تبديل مي‌شود و آنچه را قبول داشت، مي‌بيند و در اين رابطه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: «اَلْمَعْرِفَةُ بَذْرُ الْمُشَاهَدَه» معرفت عقلي به حقايق در دنيا، بذري مي‌شود تا انسان آن‌ها را در عقبی مشاهده کند.
 
عرض شد خودتان مي‌توانيد اين را در خود احساس کنيد که در هر جاي بدنتان به صورت کامل و تمام هستيد، نه اين كه يك طرفِ نفس ناطقه در چشم‌تان باشد و با آن ببينيد و يك طرف آن در گوش‌تان باشد و با آن بشنويد بلکه ديدن و شنيدن را به ذات خودتان نسبت مي‌دهيد و نه به چشم و گوش و نه به قوه‌ي بينايي و قوه‌ي شنوايي، مي‌گوييد من مي‌شنوم و من مي‌بينم. 
وقتي از طريق معرفت نفس متوجه شديم پديده‌اي در اين دنيا هست كه همه‌اش همه‌جا هست، به اين باور مي‌رسيد که هر موجودي که از جنس نفس ناطقه باشد داراي چنين خاصيتي است، خاصيتي را که در هيچ يک از پديده‌هاي مادي نمي‌توانيد پيدا کنيد و حتي آنجايي که مي‌فرمائيد: «نور در همه جا هست» به واقع اين‌طور نيست، بلکه هر قسمتي از نور در قسمتي از مکان قرار دارد که چون همه يک جنس دارند مي‌گوييد نور همه‌جا هست. 
نتايج بحث
بر خلاف پديده‌هاي مادي که به جهت قابل تقسيم‌بودن، نمي‌توانند حضور کامل و تمام داشته باشند، پديده‌هاي مجرد به جهت غير قابل تقسيم بودن حضور کامل و تمام دارند که نمونه‌ي چنين حضوري را در خود مي‌توانيد احساس کنيد و آن احساس را تعميم مي‌دهيد و نتايج زير را به‌دست مي‌آوريد. 
1- همه‌ي خدا همه جا هست 
خداوند مجردِ محض است و هيچ گونه بُعدي که قابل تقسيم باشد در او راه ندارد به همين جهت نمي‌شود يك طرفش يك جا باشد و طرف ديگرش در جاي ديگر و لذا حضرت حق در همه‌‌ي عوالمِ وجود به نحو کامل و تمام هست، آن هم با علم و قدرت و حيات و اراده‌ي مطلق، همين موضوع را در فلسفه مي‌توانيم ثابت کنيم ولي با مقدمات طولاني و اين يکي از برکات معرفت نفس است که انسان مي‌تواند از آن طريق، ره صدساله را يک شبه طي کند. 
وقتي متوجه حضور کامل و تمام حضرت حق در عالم شديم و فهميديم حضور او در عالم مثل حضور نفس ناطقه‌ي ما است در بدنمان، آن هم به صورتي اَشدّ، مي‌فهميم اين طور نيست که خدا در حالی كه دارد من را نگاه ‌مي‌كند، نتواند انسان‌هاي ديگر را نگاه‌كند، چون همه‌اش همه‌جا هست و از اين طريق تصور درستي از بصيرت مطلق او در ما ايجاد مي‌شود و مي‌فهميم در همه‌ي مکان‌ها بصير مطلق و سميع مطلق و عليم مطلق در صحنه است و کاري او را از کاري ديگر باز نمي‌دارد. 
2- حضور کامل و تمام فرشتگان در عالم 
فرشتگان چون مجردند داراي حضور کامل و تمام‌اند و در تمام عوالم حاضرند و همين‌طور که دست و پاي من مانع حضور نفس ناطقه‌ي من نيست، هيچ پديده‌اي در عالم ماده مانع حضور آن‌ها نمي‌باشد. به همين جهت حضرت عزرائيل( در يک لحظه مي‌تواند جان هزاران نفر را بگيرد چون حضور ايشان طوري است که کاري او را از کاري باز نمي‌دارد و به جهت مجردبودن فرشته‌ي مرگ، هيچ‌کس او را در هنگام قبض روحِ افراد با چشم سر نمي‌بيند. خداوند مي‌فرمايد: «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ»
 پس چرا آنگاه كه جان محتضر به گلو مى‏رسد و شما ناظر بر آن ماجرا هستيد و در حالي‌که ما به آن محتضر از شما نزديك‌تريم ولى نمى‏بينيد، نمي‌توانيد او را برگردانيد و از مرگ نجات دهيد؟ اين نحوه حضور در همه‌ي عالم ماده براي فرشتگان هست. 
3- حضور کامل و تمام حضرت صاحب الزمان( در عالم 
از آن‌جايي که حضرت صاحب‌الزمان( واسطه‌ي فيضِ بين حضرت حق و مخلوقات هستند و بالاترين درجه‌ي وجودي را در عالم غيب دارند، نسبت به ساير پديده‌هاي مجرد، کامل‌ترين تجرد را دارا مي‌باشند و به همين جهت در همه‌ي عوالم، حضوري کامل و تمام دارند، و چون نسبت به ملائکه داراي شدت کمال بيشتري هستند حضورشان نيز بيشتر است، آن‌هم حضوري مخصوص به خود و اگرچه بسياري از افراد به جهت تعلقاتشان به امور واهي حضور آن حضرت را درک نکنند ولي حضرت با توجه به چنين مقامي در همه‌ي عالم حاضرند. حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «أَنَا الَّذِي حَمَلْتُ نُوحاً فِي السَّفِينَةِ بِأَمْرِ رَبِّي»
 منم آن کسي‌که سفينه‌ي نوح را به امر پروردگارم حمل کردم. «وَ أَنَا الَّذِي أَخْرَجْتُ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ بِإِذْنِ رَبِّي» منم آن‌کسي که حضرت يونس را به اذن پروردگارم از شکم ماهي - در آن وسط دريا- در آوردم. «وَ أَنَا الَّذِي جَاوَزْتُ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْبَحْرَ بِأَمْرِ رَبِّي» منم آن‌کسي که موسي( را به اذن پروردگارم از دريا عبور دادم.
 اين نحوه حضور به جهت مقام واسطه‌ي فيض‌بودن آن ذات مقدس است که در جاي خود بايد بحث شود.
 در اين‌جا خواستم عرض کنم نحوه‌ي حضور همه‌جانبه‌ي واسطه‌ي فيض در عالم تا چه حدّ است و اين‌که چگونه معرفت نفس اين نحوه حضور را براي انسان قابل درک مي‌کند در حالي‌که اگر مي‌خواستيم از طريقه‌هاي ديگر به آن‌ بپردازيم مقدمات زيادي را بايد طرح مي‌کرديم. به نظر بنده هيچ معرفتي اين اندازه ظرفيت ندارد كه بشود از طريق آن ابوابي اين‌چنين را از معارف الهي براي خود و ديگران بگشائيم. 
4- معناي علمي كه پيغمبر( به اميرالمؤمنين( دادند 
در رابطه با اين‌که همه‌ي ما معتقديم اگر تصورات‌مان از دين درست بشود به راحتي آن را قبول مي‌کنيم روايتي را عرض مي‌کنم که ابن عباس آن را نقل مي‌کند و خودش اقرار مي‌کند آن را نفهميده است. مي‌گويد: «سَمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ( حَدِيثاً لَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُهُ وَ لَمْ أُنْكِرْهُ‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ( أَسَرَّ إِلَيَّ فِي مَرَضِهِ فَعَلَّمَنِي مِفْتَاحَ أَلْفِ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَاب‏»
 از على( حديثى شنيدم كه معناي آن را نفهميدم و آن را انكار هم نكردم. از او شنيدم كه فرمود:« پيامبر ( در بيماريش كليد هزار باب از علم را به من آموخت كه از هر بابى، هزار باب باز مى‏شد». سؤال اين است اين چه نوع علمي است که رسول خدا( در بستر بيماري آن هنگامي که حضرت علي( را در بغل گرفته‌اند به حضرت مي‌آموزند که هر بابي از آن علم به خودي خود هزار باب از علوم را مي‌گشايد؟ مسلّم آن علوم از آن نوع اطلاعات نيست که حضرت بخواهند به حافظه بسپارند و يا مطالبي باشد که با گوش‌دادن به‌وجود آيد. چون گفتنِ مطالبي آنچنان گسترده، زمان زيادي مي‌خواهد، مگر آن‌که حضرت حجاب‌هايي را از مقابل نفس مبارک علي( بر طرف کرده باشند که حضرت خود را در عوالم ديگر احساس کنند و به علم حضوري با آن حقايق متحد گردند و تازه هر کدام از آن علوم باب‌هايي از علوم بر قلب مبارک حضرت بگشايد. مثل اين‌که وقتي انسان احساس مي‌کند در مقام تجرد خودش حضورش کامل و تمام است و از اين طريق معني حضور خداوند و ملائکه و حضرت صاحب الأمر( در هستي را مي‌فهمد. با اين تفاوت که ما معني حضور کامل و تمام خداوند را مي‌فهميم و اولياء الهي به صورت حضوري درک مي‌کنند همان‌طور که ما حضور کامل و تمام خود را در بدن درک مي‌کنيم. 
هر كه مجردتر است، حاضرتر است 
ملاحظه فرموديد موجود مجرد داراي حضوري کامل و تمام است و ملاحظه فرموديد هم نفس ناطقه‌ي انسان مجرد است و هم ملائکه و هم حضرت حق، منتها شدت تجردِ آن‌ها متفاوت است، به اين معني که شدت تجرد خداوند بيشتر از تجرد ساير مجردات است همچنان که ساير مجردات نيز در عين مجردبودن، تجردشان شدت و ضعف دارد و هر اندازه از لحاظ مرتبه‌ي وجودي به خداوند نزديک‌تر باشند داراي تجرد بيشتري هستند. مجردات مثل ليوان نيستند که نتوان گفت اين ليوان از آن ليوان، ليوان‌تر است، مثل علم‌اند که مي‌توان گفت اين شخص از آن شخص عالم‌تر است. ما مي‌توانيم بگوييم: «فلاني عالم است و فلاني عالم‌تر». اما نمي‌توانيم بگوييم: «اين ستون از آن ستون، ستون‌تر است»! چون ستون، به‌اصطلاح از مقوله‌ي «ماهيت» است و علم از مقوله‌ي وجود است و همه‌ي مجردات از مقوله‌ي «وجود»اند، لذا بعضي مجردترند. نفْسِ مَن مجرد است، ملائكه از بنده مجردترند و امام زمان( از همه‌ي مخلوقات مجردترند. نفس ناطقه‌ي بنده به بدن خود توجه دارد و همين توجهات، تجرد نفس را ضعيف مي‌كند به همين جهت اگر تزكيه كنيم، تجردمان بيشتر مي‌شود. ملائكه از اين جهت که بدني ندارند که به آن توجه داشته باشند، تجردشان از انسان‌ها در شرايط عادي بيشتر است. 
اولين حضورِ «کامل و تمام» در هستي از خداوند است و او از هر چيز به ما نزديک‌تر است. در همين رابطه در دعاي ندبه عرض مي‌کنيد: خدايا! «وَ امْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ» بر ما منت بگذار و قلب مبارک امام زمان را از ما راضي گردان. چون از آن جهت که خدا به شما نظر دارد، خداوند از همه چيز به شما نزديک‌تر است ولي از آن جهت که شما بايد شايسته‌ي قرب شويد بايد زحمت بکشيد و تزکيه کنيد و امام زمان( را واسطه‌ي قرب قرار دهيد و براي نزديکي به امام زمان( بايد شايستگي لازم را به‌دست آوريد، تا به خدا نزديک شويد. البته عنايت داريد که حضرت از ما دور نيستند که بخواهيم به دنبال حضرت بگرديم، لازم نيست بگرديم امام را پيدا کنيم، بايد خود را طوري تغيير دهيم تا شايسته‌ي رؤيت آن طلعت رشيده شويم. چون هر که مجردتر است حاضرتر است و امام از جهت مقامِ واسطه‌ي فيض در همه‌ي عوالم حاضرند، ظهور جزئي آن حضرت که براي افراد اتفاق مي‌افتد، غالباً ظهوري است از باطن عالم به باطن آن افراد، هرچند آن‌ها تصور مي‌کنند حضرت از بيرون براي آن‌ها ظاهر شدند. اين‌که حضرت بعد از ظهور براي افراد و دستگيري از آن‌ها غائب مي‌شوند به جهت آن است که در افق باطني آن‌ها براي آن‌ها ظاهر شدند، نه اين‌که امام پشت سنگي رفتند و از چشم‌ها پنهان گشتند. امام گم نشدند، غائب شدند و به غيب رفتند، حضرت غائب‌اند، مخفی که نيستند. اگر متوجه مقام تجرد آن حضرت نباشيم نه غيبت امام را درست مي‌فهميم و نه ظهور آن حضرت را. 
نتيجه‌ي مباحث گذشته اين شد که: اين خاصيـت هـر موجـود مجردي است؛ كه «همه جا هست و همه جا هم با تمامِ وجود هست». و هرچه موجود مجردتر باشد، حضورش در عالم شديدتر است، مثل خداوند كه چون مجرد محض است، حضورش هم مطلق است. 
اين قاعده را با دقت دنبال کنيد که «هر چه موجود مجردتر است در عالم حاضرتر است» تا به معارف ارزشمندي نايل شويد. مولوي واقعاً در رابطه با حضور امام زمان( در عالم خوب گفته، آن‌جا که مي‌گويد: 
	اي غائب از اين محضر از مات سلام الله

	اي از همه حاضرتر، از مات سلام الله


	هم اَسعدومسعودي،هم مقصد و مقصودي

	هم احمد و محمودي، از مات سلام الله


	هم جان جهاني تو، هم گنج نهاني تو

	هم اَمن و اماني تو، از مات سلام الله



حضور مجردات در عالم با حفظ مرتبه‌ي آن‌ها، موضوع ارزشمندي است. هم‌اکنون چون ملائكه مجردند و از مکان و زمان آزادند، اين‌جا حاضرند و چون تجردشان از ما شديدتر است از ماهايي كه در اين‌جا هستيم حاضرترند؛ هر کدام از ما به اندازه‌ي تجردي که داريم با مراتب مجرد عالمِ غيب، وحدت و يگانگي داريم. نفس حيوانات نيز مجرد است و بعضي انسان‌ها از حدّ تجرد حيواني خود بالاتر نيامده‌اند و لذا در افق حيوانات قرار دارند، هر چند استعداد حضور در مراتب بالاترِ وجود را دارند. 
جنّ نيز مجرد است با درجه‌ي تجردي کمتر از انسان ولي بعضي از انسان‌ها مثل جادوگران سعي مي‌کنند خود را در حدّ درجه‌ي جنّ پائين ببرند و با آن‌ها هم افق شوند، اين از عجايب استعداد انسان است که مي‌تواند از مرتبه‌ي اوليه‌ي خود پايين‌تر يا بالاتر برود. گفت: 
	آدمي‌زاده طرفه معجوني است

	کز فرشته سرشته و زحيوان


	گر رود سوي اين شود به از اين

	ور رود سوي آن شود کِه از آن



اگر انسان با انصراف از عالم ماده و کم کردن حاکميت بدن، تجرد خود را شديدكند- به جهت استعداد خاصي که دارد- با ملائكه‌ي مقرب هم‌افق مي‌شود. حضرت باقر( در راستاي صعود انسان مي‌فرمايند: «وَ اللَّهِ لَوْ أَحَبَّنَا حَجَرٌ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَنَا»
 به خدا قسم اگر سنگي به ما محبت داشته باشد خداوند او را با ما محشور مي‌کند. اين معيت با امام به آن معنا است که انسان در ذيل شخصيت امام از افقي بهره‌مند مي‌شود که امام در آن افق قرار دارند.
 
حضور مطلق حضرت حق 
ملاحظه فرموديد که هر موجود مجردي چون بُعد ندارد، خاصيتش همين است كه «همه‌اش، همه جا هست» و ما اين خاصيت را از طريق نفس مجردِ خود مي‌توانيم درك كنيم. چون وقتي نفس ما به جهت تجردش چنين خاصيتي را دارد پس هر موجود مجردي داراي چنين خاصيتي است، ملائكه مجرد‌ند پس هر مَلَكي، همه‌ي وجودش، همه‌جا هست. و از همه مهم‌تر خداوند -كه مجرد محض است- شدت حضورش از همه بيشتر است؛ يعني در عين اين‌كه همه‌اش، همه‌جا هست، از همه‌ي پديده‌هاي مجرد، حضوري شديدتر دارد در نتيجه علم مطلق و حيات مطلق سراسر عالم را فرا گرفته است. 
وقتي متوجه نحوه‌ي حضور حضرت حق در عالم شديم تصديق مي‌کنيم پيش از همه ابتدا خداوند از اعمال ما مطلع ‌مي‌شود، هرچند ما به جهت توجه به کثراتِ عالم از اين حضور غافليم و از طريق تزکيه‌ي لازم متوجه چنين حضوري براي خداوند مي‌شويم. اگر روزه ‌بگيريم خدا به ما نزديك نمي‌شود بلکه متوجهِ نزديكيِ خدا مي‌شويم، چون خدا نزديك است. ما با تزکيه، حجاب‌هاي بين خود و حضرت حق را کم مي‌کنيم و يک نحوه شايستگي جهت حضورِ بيشتر در عوالم قرب برايمان پيش مي‌آيد و لذا در خلال آياتي که خداوند دستور روزه‌ي ماه رمضان را مي‌دهد مي‌فرمايد: اي پيامبر! «إذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِّي»
 اگر بندگان من از تو سراغ مرا گرفتند: «إنِّي قَرِيبٌ» من نزديکم. ملاحظه کنيد که نمي‌فرمايد: «بگو من نزديكم» مي‌گويد: «من نزديكم» «إنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ» اگر قرآن مي‌فرمود: «بگو: من نزديكم»، در چنين شرايطي پيامبر خدا( بين عبد و رب واسطه مي‌شدند. و در اين مقام که نظر به حضور مطلق خدا است، حضور مطلق در حجاب مي‌رفت، در حالي که خداوند هميشه با حضوري مطلق در عالم حاضر است و اين انسان‌ها هستند که با نظر به کثرات از آن حضور در غفلت‌اند و حالا با روزه‌داري ممتد متوجه‌ي آن حضور مي‌شوند و خداوند چنين حضوري را به آن‌ها گوشزد مي‌کند که چگونه وقتي از بدن و زمين فاصله گرفتند و جنبه‌ي تجرد آن‌ها که آزادي از مکان و زمان است، ظهور پيدا کرد مي‌توانند در عالمِ قرب قرار گيرند و هم افق با ملکوتيان شوند. مولوي مي‌گويد: 
	نان گِل است و گوشت، كم‌تر خور از اين

	تا نماني همچو گِل اندر زمين



وقتي انسان توجهش به گوشت و نان شد، عملاً گِل خورده است و مثل گِل زمين‌گير مي‌شود و نمي‌تواند پرواز كند و از لقمه‌هاي نورِ عالم غيب و قرب بهره‌مند گردد.
تشکيکی بودن تجرّد

از نکات حساسي که نبايد از آن غفلت شود موضوعِ تشکيکي‌بودن مقوله‌ي تجرد است و چون عده‌اي از اين نکته غفلت کردند در تحليل جايگاه مجردات و نحوه‌ي حضور آن‌ها در عالم به مشکل افتادند. تفاوت خداوند و ملائکه و نفس انسان در اين نيست که يکي مجرد است و ديگران مجرد نيستند بلکه تفاوتشان در شدت و ضعف تجردشان است، همين‌طور که از نظر درجه‌ي وجودي داراي شدت و ضعف هستند. ماهيات شدت و ضعف‌بردار نيستند ما نمي‌توانيم بگوييم: «صندليِ شديدتر»، چون صندلي از مقوله‌ي ماهيت است. ولي مي‌توانيم بگوييم: «نورِ شديدتر» «علمِ شديدتر»، چون اين‌ها از مقوله‌ي وجودند و تشكيك‌بردارند. تجرد هم از مقوله‌ي وجود است و شدت و ضعف بر‌مي‌دارد؛ تجردِ ضعيف، مثل نفس نباتي يا نفس حيواني و تجرد شديد، مثل ذات خداوند. قصد ندارم بحث فلسفي بکنم ولي بايد ديدگاه ما به گونه‌هاي مختلف مخلوقات، درست باشد تا جايگاه آن‌ها را درست تحليل کنيم، از خود بپرسيد چرا نمي‌توانيد بگوييد: «ليوان‌تر» اما مي‌توانيد بگوييد: «عاقل‌تر»؟ چرا مي‌توانيد بگوييد: «كامل‌تر» اما نمي‌توانيد بگوييد: «ميزتر»؟ چون «ميز» از جهت ميز بودن واقعاً وجودي در عالم ندارد؛ چند تکه چوب را مطابق نيازي که داشته‌ايم، شکل داده‌ و اسم آن را «ميز» گذاشته‌ايم. وگرنه در خارج و به عنوان يک واقعيت، «ميز» نداريم، آيا اين چوب‌ها را به اين شکلي که در آورده‌ايم براي مورچه‌ها هم «ميز» است يا چوب است؟ ما در خارج از ذهن خود واقعيتي به نام شيشه داريم که شکل خاصي به خود گرفته ولي واقعيتي به نام «ليوان» نداريم، شيشه‌ها را مطابق نيازي که داشته‌ايم تغيير شکل داده‌ايم و نام آن را ليوان گذاشته‌ايم و چون ميز و ليوان چيزي جز همان چوب و شيشه نيستند، نمي‌توان گفت: اين ميز از آن ميز، «ميزتر» است و يا اين ليوان از آن ليوان، «ليوان‌تر» است زيرا ميز بودن و ليوان بودن به «وجود» رجوع ندارد. ميز و ليوان تغيير شکلِ شيشه و چوب است مطابق صورتي که ما در ذهن خود ساختيم و آن صورت را به آن‌ها داديم ولي در واقعيتِ چوب و شيشه به عنوان درجه‌اي از وجود، تغييري حاصل نشده و وجود آن‌ها شديدتر نگشته است. در حالي که وقتي پاي وجود در ميان است موضوع فرق مي‌کند. واقعاً وجود ملائكه، از وجود خدا، نازل‌تر است. خدا وجود مطلق است، وجود ملائكه در ذيل وجود خداوند و پرتو وجود اوست. در حالي که نسبت اين ليوان به ليواني ديگر چنين نيست که يکي نازله‌ي آن ليوان باشد، به همين جهت گفته مي‌شود «هر چيزي كه شدت و ضعف بردارد وجودي است» يعني به واقعيت خارجي نظر دارد و ساخته‌ي ذهن ما نيست. وقتي مي‌گوئيم اين آقا عالم‌تر است به علم نظر داريم که قابل شدت و ضعف است و واقعاً آن کسي که عالم‌تر است، علم او از نظر وجودي در درجه‌ي برتري قرار دارد و صرفاً ساخته‌ي ذهن ما نيست، ولي نمي‌شود گفت: «سقف خانه‌ي ما سقف‌‌تر از سقف خانه‌ي شما است» براي اين‌كه سقف‌بودنِ سقف مثل علم بودنِ علم نيست، اعتبار ما است که آن‌جا را سقف ناميده‌ايم در حالي‌که واقعيتي بيش از آجر و سيمان ندارد. آيا واقعيتِ «علم» مثل واقعيتِ اين «ديوار» است که به اعتبار ما به آن علم مي‌گوئيم، يا حقيقتاً يک واقعيت وجودي است؟ ما در خارج از ذهن «ديوار» نداريم، ديوار همان آجرها و گچ‌ها است، حال آن آجرها و گچ‌ها نسبت به آن اطاقي که مي‌سازيم شخصيتي خاص پيدا کرده‌اند به نام ديوار، بدون آن‌که ديواربودن هم در خارج از ذهن ما واقعيتي جدا از آجر و گچ و سيمان، داشته باشد. 
آيا تجرد براي نفس ناطقه و ملائکه و خداوند مثل ديوار است که ساخته‌ي ذهن انسان‌ها است و يا واقعيتي است خارجي و به وجود آن‌ها مربوط است و به همان اندازه که درجه‌ي وجودي آن‌ها متفاوت باشد تجرد آن‌ها نيز شدت و ضعف دارد؟ 
با توجه به مباحث گذشته مي‌توان قبول کرد که حقيقتاً تجرد در ذات نفس ناطقه و ملائکه نهفته است و عين واقعيت آن‌ها است و به همين جهت هر چقدر انسان‌ها از کثرت و حکم بدن آزاد شوند تجردشان شدت مي‌يابد و به مجرد مطلق يعني خداوند نزديک مي‌شوند. نفس ناطقه‌ي بنده به جهت تعلقاتي که دارد، تجردش کامل نيست و نسبت به مخلوقاتي که چنين تعلقاتي را ندارند، در تجرد ضعيف‌تري قرار دارد و حضرت حق که هيچ تعلقي برايش فرض نمي‌شود، عين تجرد است و کامل‌ترين تجرد را دارا است. از طرفي وقتي متوجه شديم كه موجودات مجرد داراي حضور «كامل و تمام» هستند مي‌توانيم نتيجه بگيريم هر اندازه که موجود تجردش شديدتر باشد، حضورش «كامل‌تر» و «تمام‌تر» است و خداوند كه مطلق تجرد است، مطلق حضور است به نحو کامل و تمام.
فرق «حضور» با «ظهور»
بعد از آن که روشن شد نفس ناطقه‌ي انسان به نحو کامل و تمام در بدن حاضر است و اين به جهت خاصيت تجرد آن است و حضرت عزرائيل هم به عنوان فرشته‌اي مقرب داراي تجرد است و در همه‌ي عوالم، حضوري کامل و تمام دارد و حضرت حق که در تجرد مطلق هستند حضور کامل و تمامشان در عالم شديدتر است، حال مي‌خواهيم عرض کنيم، يک «حضور» داريم و يک «ظهور». آري خداوند همه جا حاضر است ولي همه‌جا ظهور کامل و تمام ندارد و براساس ظرفيتِ عوالِم، ظهور حضرت حق متفاوت است در حالي که در همه‌جا حضورش کامل و تمام است. زيرا شما مي‌توانيد از «ظهورات» مختلفِ موجوداتِ مجرد، متوجه حضور آن‌ها بشويد، اما بايد متوجه بود که «حضور» با «ظهور» يکي نيست. حضورِ حق به خودِ اوست اما ظهورش به مخلوقاتش است. تمام مخلوقات آينه‌ي ظهور کمالات حضرت حق‌اند و به اندازه‌ي ظرفيتي که دارند کمالات حق را نشان مي‌دهند. 
از طريق معرفت نفس موضوعِ حضور و ظهور مجردات را مي‌توان در خود احساس کرد و سپس آن را تعميم داد. ملاحظه مي‌کنيد که نفس شما در «تن»ِ شما حاضر است و به خودش حاضر است و در عين حال نفس ناطقه‌ي شما به قواي خود - مثل شنوايي و بينايي- ظاهر مي‌شود. شما وقتي به خواب رفته‌ايد چشمتان- به عنوان عضو بينايي که یکی از اعضای بدن است- بسته است ولي قوه‌ي بينايي شما که مربوط به نفس شما است بيدار است و خواب مي‌بيند. ما يك عضو بينايي داريم به نام چشم و يك قوه‌ي بينايي داريم و يك ذاتِ بيننده که همان نفس ناطقه است. عضو بينايي مربوط به بدن است و در مباحث معرفت نفس، بدن مورد بحث و نظر نيست. قوه‌ي بينايي شما مربوط به نفس شما است، اما عضو بينايي مربوط به «تن»تان است. در خواب «تن» مادي نداريد ولي «بينايي» داريد و حتی حادثه‌هايي را که بعداً اتفاق مي‌افتد مي‌بينيد، بدون اين كه اين چشم‌تان باز باشد. بحث ما در ظهور نفس با توجه به قواي آن است و مي‌خواهيم روشن کنيم «حضور نفس، به خودش است و ظهور نفس به قوايش مي‌باشد».
بعد از آن‌که روشن شد هر موجود مجردي همه‌جا به طور کامل و تمام حاضر است بايد متوجه اين نکته نيز باشيد که حضور يک موجود مجرد در عوالم، غير از ظهور آن موجود است و لذا بايد تأکيد کنيم مجردات يك «حضور» دارند و يک «ظهور». «حلاج» وقتي كه مي‌گويد: «لَيْسَ فِي جُبَّتِي إلا الله» در پوستين من جز خدا نيست، مي‌خواهد به حضور حق اشاره کند ولي آن‌هايي که بين ظهور و حضور در مجردات را تفکيک نکردند فکر کردند مي‌گويد من خدا هستم. او را به قتل رساندند. به قول حافظ:
	گفت آن يار کز او گشت سرِ دار بلند

	جرمش اين بود که اسرار هويدا مي‌کرد



نفس ناطقه‌ي شما يك «حضور» دارد و يك «ظهور» که حضور آن به خودش است ولي ظهورش به قواي آن مي‌باشد، حضرت حق هم يك «حضور» دارد که به خودش است و خودش در همه‌ي عالم حاضر است ولي يك «ظهور» دارد که به مخلوقاتش مي‌باشد. تفصيل اين موضوع به جلسه‌ي بعد موکول مي‌شود. إن‌شاءالله
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هشتم،
تفاوت حضور و ظهور مجردات در عالم
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
بحث در نکته‌ي شماره‌ي هفت بود، عرض شد هرکس چنين احساسي را نسبت به حضور خود در بدنش داردکه در همه‌جاي تنِ خود به صورت کامل و تمام هست، به همين جهت احساس مي‌کنيم خودمان دستمان را تکان مي‌دهيم، يعني خودمان در دست خود حاضريم آن هم به صورتي که احساس مي‌کنيم تماماً در دستمان حاضريم و در همان لحظه سَرِمان را تكان مي‌دهيم و احساس ما اين است که تماماً خودمان در ماهيچه‌هايي که سرمان را تکان مي‌دهد، حاضريم و مي‌گوئيم خودم سرم را تکان دادم و نمي‌گوئيم ماهيچه‌ها سرم را تکان داد. 
عرض شد اگر به خودمان رجوع‌کنيم احساس ‌ما آن است که در همه‌جاي تن‌مان حاضريم و اين‌طور نيست که يک قسمتِ «منِ» ما دستمان را تکان بدهد و قسمتِ ديگر از «منِِ» ما پايمان را تکان بدهد. بلکه احساس ‌ما اين است که تماماً خودمان داريم دستمان را تکان مي‌دهيم و تماماً خودمان سرمان را تکان مي‌دهيم و نام اين حضور را «حضور کامل و تمام» گذاشتيم. 
کاري به اصطلاحِ «کامل و تمام» نداشته باشيد ملاحظه کنيد چه احساسي داريد. وقتي با چشم‌تان چيزي را مي‌بينيد، آيا جز اين است که احساس شما آن است که تماماً خودتان در چشم خود حاضريد و نه قسمتي از خودتان؟ شما که داريد صداي من را مي‌شنويد آيا جز اين احساس را داريد که خودتان با تمام وجود صداي من را مي‌شنويد؟ اينجا بود که متوجه شديم هر مجردي، برعکس پديده‌هاي مادي، در همه‌جا حضورِ کامل و تمام دارد ولي پديده‌هاي مادي چون داراي بُعد هستند اين طرفشان جداي از طرف ديگرشان است در صورتي که پديده‌هاي مجرد چون بُعد ندارند همه‌ي وجودشان در نزد خودشان است و لذا همه‌جا همه‌ي آن‌ها هست و اين‌طور نيست که يک قسم از آن‌ها يک‌جا باشد و قسم ديگرشان در جاي ديگر. 
سعي کنيد سايه‌هاي ذهني که عموماً تحت تأثير پديده‌هاي مادي هستند، احساس شما را تحت تأثير خود قرار ندهند تا به دنبال آن باشيد که براي نفس خود نيز جا و مکان پيدا کنيد، در آن صورت خواهيد گفت: مگر مي‌شود يک چيزي همه‌اش همه‌جا باشد؟! مسلّم نمي‌شود پديده‌‌ي مادي همه‌اش همه‌جا باشد، ولي مگر همه چيز مادي است؟ بنا نشد با همان نگاهي که به ميز نظر داريد به نفس خود نظر کنيد، به عبارت ديگر بنا نشد در نظر به موجودِ مجرد همان سايه‌ي ذهني که از ماده داريد بر شما حاکم باشد وگرنه هيچ فايده‌اي از بحث معرفت نفس نمي‌بريد چون رياضت لازم را انجام نداديد و قلب و انديشه‌ي خود را از نگاهي که به عالم ماده داشتيد در نگاه به موجودات مجرد، آزاد ننموديد. 
در جلسات اول بنا شد با خودمان روبه‌رو بشويم و خودمان را به عنوان واقعي‌ترين واقعيات بنگريم، واقعيتي که به هيچ وجه نسبت به وجود آن شک وارد نمي‌شود و مقامش مقام يقين است. از منظر چنين واقعيتي احساس مي‌کنيم خودمان تماماً مي‌بينيم، منتها با چشم، و خودمان تماماً مي‌شنويم، منتها با گوش. روشن شد تمام مجردات چنين حضوري دارند و چون تجرد شدت و ضعف دارد و بعضي از مجردات، مجردند و بعضي مجردتر، حضور بعضي از بعضي ديگر شديدتر است و مطلق حضور از آنِ خداوند است که به تعبير قرآن «إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»
 خداوند واسعي آگاه است. به اين معني که حقيقتي است که در عين گسترده بودن و حضور در همه‌ي هستي، حضوري آگاهانه دارد. صفت «صمد» نيز متذکر همين نکته است، چون صمد از نظر لغت به معني «توپُر» است. به اين معنا که هيچ‌جا از حضور «الله» خالي نيست، چنين نيست که حضور موجودي، مانع حضور حق بشود. چون وقتي خداوند مطلق حضور است، حضور بقيه‌ي موجودات مانع حضور مطلق حق نمي‌شود، زيرا داراي درجه‌ي وجودي شديدتري است، همين‌طور که بدن ما، مانع حضور نفس ناطقه‌ي ما در آن نمي‌گردد و در عين آن‌که بدن ما وجود دارد، نفس ما در همه‌جاي بدن حاضر است و اين‌طور نيست که يا جاي استخوان‌هاي بدن باشد و يا جاي نفس ناطقه بلکه نفس ناطقه در همان جايي که استخوان‌ها هست حاضر است و تک‌تک سلول‌هاي استخواني را تدبير مي‌کند، چون نفس نسبت به بدن در رتبه‌ي وجودي شديدتري قرار دارد.
رابطه‌ي نفس ناطقه و قواي آن 
همه‌ي عرض بنده تا اينجا اين است که سعي کنيد حضور کامل و تمام را از طريق معرفت نفس احساس و تجربه کنيد و مواظب باشيد سايه‌هاي علم حصولي ما را از توجه به اين حضور غافل نکند. ما به آن افکاري که نتوانيم با آن‌ها به «يقين» برسيم اصالت نمي‌دهيم. 
در اين جلسه تأکيد ما اين است که به خودمان رجوع‌کنيم و اولاً: خود را به اعتبار ذات خودمان بنگريم. ثانياً: خود را به اعتبار قواي نفس ناطقه‌مان مثل بينايي و شنوايي و تخيل و تعقّل مدّ نظر قرار دهيم. اين‌که مي‌گوييم: «من مي‌بينم»، دروغ نيست و از سرِ خيالات به چنين تصوري نرسيده‌ايم. در اين عمل سه موضوع در صحنه است. يکي «من، يا ذات شخص بيننده»، و ديگر «بينندگي من، يا قوه‌ي بينايي شخص بيننده» و سوم «ابزاري که با آن مي‌بيند» يعني چشم. قبلاً روشن شد که ابزارهايي مثل چشم و گوش جزء حقيقت انسان نيست. پس بايد به دو موضوعِ قبل يعني ذاتِ شخص بيننده و قوه‌ي بينايي نظر کرد و ملاحظه کنيد که وقتي مي‌فرمائيد: من مي‌بينم، يعني ذات شما با قوه‌ي بينايي‌اش مي‌بيند، همين‌طور که وقتي مي‌گوئيد من مي‌شنوم يا «من» تصور مي‌کنم و يا من تعقل ‌مي‌کنم، تماماً در همه‌ي اين مراحل ذات شما با قواي سامعه و متخيله و عاقله، مي‌شنود و يا تصور مي‌کند و يا مفاهيمي را تعقل مي‌نمايد.
عرض شد شما در خواب در عين اين‌که چشم‌تان بسته است، قوه‌ي «بينايي» داريد و در رؤياي صادقه آنچه که با قوه‌ي بينايي‌تان ديده‌ايد را بعد از مدتي با چشم سرتان مي‌بينيد. به اين معنا که «بينايي» مربوط به ذات انسان يا نفس ناطقه است، با اين تفاوت که در خواب، بدون ابزار چشم، آن حادثه را ديديد ولي در بيداري ذات شما آن حادثه را با قوه‌ي بينايي و به کمک چشم مي‌بيند. 
مسلّم ذات يا نفس ناطقه‌ي انسان نمي‌تواند عين قوه‌ي بينايي‌اش باشد زيرا قوه‌ي شنوايي هم دارد، همچنان که ساير قوا را نيز به نفس خود نسبت مي‌دهد. شما همين حالا که صداي بنده را تماماً مي‌شنويد يک «خود»ي داريد که به کمک قوه‌ي بينايي تماماً مرا مي‌بيند، به اين معنا که نفس ناطقه در قوه‌ي شنوايي، تماماً شنونده است و در قوه بينايي، تماماً بيننده است، چون همه‌جا همه‌ي آن هست و شما در خودتان اين احساس را داريد. ممکن است واژه‌ها براي شما ثقيل باشد، «واژه»ها و اصطلاحات را دور بريزيد، آنچه را در خودتان احساس مي‌کنيد مدّ نظر قرار دهيد و اين که احساس مي‌کنيد واقعاً خودم مي‌بينم، به اين معني ديدن را که مربوط به قوه‌ي بينايي است به خودتان يعني نفس ناطقه نسبت مي‌دهيد، در عين اين‌که نفس ناطقه با ظهور به قوه‌ي بينايي عملِ ديدن را انجام مي‌دهد ولي اين ظهور مانع آن حضور نيست. 
معلوم است که نفس ناطقه يا ذات شما جلوه‌هايي دارد از سنخ خودش که همان قواي نفس است و لذا «قوه‌ي بينايي» از خودِ نفس شماست. به همين جهت وقتي در خواب، نفس شما از تن شما منصرف شد از قوايش جدا نمي‌شود و مي‌تواند در خواب صداهايي بشنود و يا چيزهايي را ببيند و يا به موضوعي فکر کند. 
با توجه به نکته‌ي فوق است که عرض مي‌کنيم نفس ناطقه وقتي مثلاً عمل رؤيت را انجام مي‌دهد، از يک جهتْ خودش در صحنه است و از جهت ديگر به قوه‌ي بينايي ظاهر مي‌شود و به اين اعتبار ظهورش در صحنه است، منتها به قوه‌ي بينايي.
 وقتي شما چيزي را مي‌بينيد و مي‌گوئيد من دارم مي‌بينم، خوب به خودتان رجوع‌كنيد تا ملاحظه کنيد دو چيز در صحنه است و از سخنانتان معلوم مي‌شود دو چيز را احساس مي‌کنيد، يکي ذات خود را احساس مي‌کنيد و يکي قوه‌ي بينايي را و مي‌گوئيد «من مي‌بينم» و بينايي را در ذيل ذات خود قرار مي‌دهيد و به ذات خود نسبت مي‌دهيد. متوجه‌ايد که خودتان «بينايي صرف» نيستيد بلکه در ذات خود مستقريد منتها در موطن بينايي، بيننده‌ايد، به اين معنا که تماماً در موطن بينايي حاضريد، در عين آن‌که تماماً بينايي نيستيد. اين راز بزرگي است از رازهاي عالم مجردات که تا انسان جنبه‌ي مجرد خود را احساس نکند نمي‌تواند با ذهن خود آن را تصور نمايد و بپذيرد، چون ذهن او مي‌پرسد چگونه مي‌شود نفس تماماً در صحنه‌ي بينايي حاضر باشد و در عين حال ذاتي باشد که عين بينايي نيست. آري اگر فهميديم همه‌ي مجردات در همه‌جا هستند، اين قفل گشوده مي‌شود که چگونه در صحنه‌ي «بينندگي» نفس ناطقه نيز به خودش حاضر است. اين‌جاست که متوجه مي‌شويد هم خودتان در صحنه هستيد و هم جلوه‌اي از خودتان به نام «بينندگي» در ميدان است منتها در دو مرتبه‌ي حضور و ظهور به اين معني که به خودش حاضر است و به قوه‌ي بينندگي ظاهر مي‌باشد. عرض شد «بينندگي» ظهور ذات شما است به آن اعتبار که قوه‌اي است از قواي نفس ولي آن ظهور با حضور خودِ ذات همراه است و به همين جهت مي‌گوييد من مي‌بينم، تا معلوم شود حضور نفس ناطقه به خودش است ولي ظهورش به قوه‌ي بينايي است و اين ظهور و آن حضور قابل جمع است. همين ذات در موطنِ ظهور به قوه‌ي «شنوندگي» نيز به خودش حاضر است. نفس ناطقه به خودش همه‌جا هست و همه‌اش هم همه‌جا هست و با توجه به اين صفت است که در موطن شنوندگي به شنوندگي ظاهر است. هرچند وقتي به شنوندگي ظهور کرد ديگر از جهت ظهورِ شنوندگي، بيننده نيست و در ظهور قوا کثرت به ميان مي‌آيد و از اين جهت آنجا که شنونده است بيننده نيست ولي در همه‌جا، خودش به خودش حاضر است و به قوايش ظاهر. 
وقتي به نفس ناطقه‌ي خود با دقت بسيار نظر کرديد و متوجه شديد اين موجودِ مجرد يک حضور دارد و يک ظهور، معني حضور و ظهور خداوند و ملائکة الله را هم خواهيد فهميد، به‌خصوص اين نکته را که حضور حق به خودش است و ظهورش به مخلوقاتش، با عنايت به اين‌که آنجايي که حق به مخلوقاتش ظاهر است تماماً خودش در صحنه است و مي‌توان از طريق نظر به ظهورِ آيات الهي در همان منظر، به حضرت الله که تماماً در صحنه است رجوع کرد، همان حضرت الله که نه‌تنها در کنار هر مخلوقي تماماً در صحنه است بلکه در نزد ما از خود ما نيز حاضرتر است. 
موضوع فوق نظر به حقيقتي است که براي نظر به آن نياز دارد خود را از هر حجابي آزاد کنيم تا آن را در خود بيابيم، حتي از حجاب استدلال، چون اين‌جا جاي استدلال هم نيست، جاي احساس کردن است و در خود يافتن، يافتن خدايي که در همه‌جا، همه‌ي او هست، ديگر درون و بيرون ندارد، وقتي به خدايي که تماماً در نزد شما است نظر کنيد متوجه خدايي مي‌شويد که تماماً همه‌جا هست. اگر در مورد حضور خداوند در عالم، از مرز دانستن جلوتر نرويم و در همين حد متوقف شويم، هرگز به آن شورِ ايماني که بتوانيم با نور الهي اُنس بگيريم دست نمي‌يابيم و تزکيه و مجاهده برايمان معناي واقعي پيدا نمي‌کند. 
براي هر موجودِ مجردي يك «حضور» هست و يك «ظهور» که حضورش به خودش است بدون هيچ مانعي و ظهورش به مواطني است که مي‌تواند در آن‌ها تجلي کند، و آن ظهور براساس ظرفيت محلِ تجلي است. همين‌طور که تجلي نفس ناطقه در هر موطني براساس ظرفيت آن موطن است يعني در شرايط تجلي قوه‌ي بينايي، نفس ناطقه در حدّ قوه بينايي‌اش تجلي مي‌کند و همان نفس در شرايط تجلي قوه‌ي شنوايي، در حدّ قوه‌ي شنوايي تجلي مي‌کند و آنچه شنيدني است مي‌شنود، حال اگر آن ديدني و شنيدني از جنس عالم ماده باشد به کمک چشم و گوش اين کار را انجام مي‌دهد و اگر آن ديدني و شنيدني در مرتبه‌ي فوق ماده باشد - مثل آنچه در خواب مي‌بينيد- صرفاً با قوه‌ي بينايي و شنوايي عمل ديدن و شنيدن را انجام مي‌دهد بدون نياز به معدّات مادي. زيرا ديدن و شنيدن مربوط به خودِ نفس است و از اين جهت هيچ‌کس به معني واقعي آن کور و کر نمي‌شود بلکه ممکن است با از دست دادن چشم و گوش، ابزار ديدن و شنيدنِ واقعيات مادي را از دست بدهد، نه اين که شنوايي و بينايي خود را از دست بدهد، همان‌طور که انسان نابينا تعقل خود را از دست نمي‌دهد. در همين رابطه انسان‌هاي نابينا چون قوه‌ي بينايي‌شان هست در خواب نسبت به آنچه در خواب مي‌بينند بينا هستند هر چند نتوانند با پديده‌هاي مادي تطبيق دهند و يا مثل انسان‌هاي بينا خواب صورت‌هايي را ببينند که در بيداري ديده‌اند. ولي در هر حال با ساير حواسِ خود صورت‌هايي را در ذهن خود تجسم کرده‌اند و به همان صورت، مثل آدم‌هاي بينا خواب آن صورت‌ها را مي‌بينند. 
وقتي متوجه شديم حضور موجود مجرد به خودش است و همه‌اش همه‌جا حاضر است و ظهورش به تجلياتش است، پس قبل از اين که با تجلياتش ظهور کند، خودش حاضر است منتها زمينه‌ي ظهورش به مواطن مختلف است مثل اين‌که ملائکه و روح در شب قدر نزول مي‌کنند، به اعتبار ظرفيتي که شب قدر دارد وگرنه آن‌ها هميشه همه‌جا هستند و چنانچه قلب انساني در شب قدر آماده شود برايش نازل می شوند. 
حضور و ظهور خدا در عالم 
حضرت حق«جلّ‌جلاله» به خودي خود عين وجود و عين حضور است و به همين جهت به او «حقّ» مي‌گويند. حَقَّقّ يعني واقعيت محض که معادل آن در فارسي واژه‌ي «هست» است و در انگليسي همان «is» است و در لاتين «ایست». حضرت حق، يعني حقيقتي که حاضر است
 و در «حضورش» به مخلوقي وابسته نيست، ولي اگر حضرت حق در موطن عالم ماده ظاهر بشود، «ظهورش» به مخلوقات مادي‌ است و اگر در عالم ملکوت ظاهربشود، ظهورش به ملائکه است. اگر در عالم «الوهيت» ظاهر بشود، «ظهورش» به اسماء الهي است که تجليات ذات است به اسماء رحمن و رحيم و سميع و بصير و ... که همه‌ي آن‌ها حق‌اند در موطنِ رحمان بودن يا رحيم و سميع و بصير بودن. حضرت حق رحمان است در عين آن که رحيم و سميع و بصير نيز هست، ظهور اسماء الهي نیز به ظرفيتِ موطني بستگي دارد که آن اسم مي‌تواند در آن موطن ظهور کند، مثل قوه‌ي بينايي که در موطني ظهور مي‌کند که امکان ديدن دارد یعنی چشم. پس طبق مباحث گذشته مي‌توان متوجه بود حضرت حق در صفت «رحمانيت» خودش است، اما در جلوه‌ي «رحماني» و شما از طريق نور اسم رحمان مي‌توانيد با ذات حق مرتبط شويد، چون ظهور حق به صفتي خاص مانع حضور حق به خودش نيست. در همين رابطه و با دقت به اين موضوع عرفا در تعريف «اسم» براي خداوند مي‌فرمايند: «اسم، همان ذات است به صفت خاص» يعني «اسم رحمان» يا «اسم رحيم» همان ذات حضرت حق است به صفت رحمت و شما مي‌توانيد از طريق اين اسم با ذات مرتبط شويد. حضرت علي( چون اين راه را به عالي‌ترين شکل پيموده‌اند و در اوج ارتباط با حقند مي‌فرمايند: « ما رَأيْتُ شَيْئاً إلّا وَ رَأيْتُ اللّهَ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَه‏‏»
 نديدم چيزي را مگر آن‌که قبل از آن چيز و با آن چيز و بعد از آن چيز، «الله» را ديدم. 

با وجود اين‌که بحث پيرامون اسماء الهي به موقعيت ديگري نياز دارد ولي چگونگي ظهور اسماء الهي در عين حضور حضرت الله را تا حدودی از طريق معرفت نفس مي‌توان درک کرد.
 اين‌که قرآن مي‌گويد: «حضرت حق، اسماء حسني دارد.»
 شبيه آن است که مي‌گوئيد: نفس ناطقه داراي قوايي مثل سامعه و باصره است. در مباحث معرفت نفس باب‌هايي از معارف الهی گشوده مي‌شود که اگر بخواهيد از طريق فلسفه و عرفان به آن‌ها برسيد بايد راهي طولاني را طي کنيد. همين موضوعِ حضورِ کامل و تمامِ حضرت حق که از موضوعات مهم الهيات است، ماه‌ها ما را به خود مشغول مي‌کند تا از جهت نظري برايمان حل شود. البته عرايض بنده به اين معنا نيست که با ورود به مباحث معرفت نفس از فلسفه و عرفانِ نظري مستغني مي‌شويم بلکه تاکید بنده بر روي برکات معرفت نفس است وگرنه آن علوم در جاي خود برکات مخصوص به خود را دارند و نبايد از آن‌ها غافل شد. 
يکي از مسائل بسيار ارزش‌مند در معارف الهي اين است که بفهميم «حضرت حق به طور مطلق همه‌اش همه‌جا هست، و هر جا هم که جلوه‌ کند، خودش است اما به صفت خاص.» به اين معنا که اگر حضرت رحمان يا حضرت رحيم و يا حضرت سميع و يا حضرت بصير ويا حضرت حيّ براي شما جلوه‌ کرد، خودِ خدا در جلوه‌ي آن صفات براي شما ظهور مي‌کند که اصطلاحاً مي‌گويند: شما با اسم رحمان يا رحيم و يا محيي مرتبط شده ايد. يک عارف وقتي که با اسم «محيي» روبه‌رو است، با حق روبه‌روست اما با جلوه‌ي نور «حيّ». 
براي فهم اين حقيقت ابتدا موضوع را از طريق معرفت نفس در خود بيابيد که چگونه ذات يا نفس ناطقه‌ي شما در هنگامي که شما مي‌گوئيد: من مي‌بينم، در صحنه است به نور قوه‌ي بينايي‌اش. يعني اولاً: ذات شما به صورت قوه‌ي بينايي در آن موطن ظهور کرد. ثانياً: چون ذات شما همه‌اش همه‌جا هست، در همان حالت که به قوه‌ي بينايي ظهور کرده، خودش نيز به ذات خود در صحنه حاضر است و به همين جهت مي‌گوئيد: من مي‌بينم. يعني به اين معنا نيست که وقتي نفس ناطقه به جلوه‌ي نور بينايي ظهور کرد به خودش در صحنه نباشد. در همين رابطه است که وقتي عارفي نظر به اسمي از اسماء الهي مي‌کند در متن همان اسم به حضرت «الله» رجوع مي‌نمايد و با توجه به آن اسم، نظر به ذات دارد و مي‌گويد: اسم عبارت است از ذات به صفت خاص. چون آن اسم را آينه‌اي مي‌بيند که ذات احدي در آن حاضر است و او حاضرترينِ حاضرها است. بر اين اساس قرآن هر اسمي را که بيان مي‌کند با نسبت آن اسم يا صفت به «الله» بيان مي‌کند و مي‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ»
 يعني حضرت «الله» است که رزّاق است. در اين آيه شما به حضرت رزاق نظر داريد ولي اسم رزّاق را ظهور حضرت الله در موطني که بايد رزاق باشد مي‌يابيد. همين‌طور که مي‌فرمايد: «هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى»
 يعني او که «الله» است، خالق و بارئ و مصوِّر است و همه‌ي اسماء حسنا به او رجوع دارد. اين يعني حضور مطلق خدا در همه‌ي هستي، در عين ظهور او به اسماء حسنی.
آفات غفلت از اسماء الهي 
اکثر مشکلاتي که در فِرَق مختلف اسلامي در رابطه با عقايد به‌وجود آمده، به جهت نداشتن تصور صحيح از نحوه‌ي وجود حقايقِ عالم در هستي است که این تصور صحیح در گرو شناخت صحیح نسبت به نفس است. به همين جهت حضرت علي( مي‌فرمايند: «لَا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْ‏ء»
 نسبت به نفس خود جاهل مباش زيرا هرکس به شناخت خود جاهل باشد به هر چيز جاهل است و آن را درست نخواهد شناخت، چون از طريق معرفت نفس مي‌توان تصور صحيحي نسبت به نحوه‌ي وجود حقايق در عالم به دست آورد. قرآن در بسياري از موارد از ظهور اسمي از اسماء حق سخن مي‌گويد ولي ممکن است عده‌اي آن را حمل بر حضور ذات کنند و خود و بقيه را به زحمت بيندازند. مثلاً مي‌فرمايد: «وَ جَاء رَبُّکَ وَ المَلَکُ صَفّاً صَفّاً»
 در صحنه‌ي قيامت پروردگار تو و ملائکه در صف‌هاي پي در پي مي‌آيند. که معلوم است سخن از ظهور ربوبيت است و نه آمدن ذات الهي. ولي در دعواي بين اشعري و معتزلي چه تعداد افراد به جهت نفهميدن اين آيه به قتل رسيدند. اشعري‌ها گفتند: خدا در قيامت مي‌آيد و با همين چشم هم مي‌توان او را ديد و به اين آيه استناد مي‌کردند. معتزله گفتند مگر مي‌شود خداوند به عنوان يک حقيقت مطلق که هيچ محدوديتي ندارد بيايد و ما هم با چشم سر او را ببينيم؟ اشاعره آن‌ها را متهم کردند به انکار آيات قرآن و حکم قتل آن‌ها را صادر کردند. در حالي که هيچ‌كدام‌شان مطلب را نمي‌فهميدند. زيرا قرآن بر روي «حضرت رب» تأکيد مي‌کند و نه «ذات»خداوند. «رب» يک اسم از اسماء الهي است؛ مي‌گوئيد: «بِسْمِ رَبِّکَ» يعني «رب» يک اسم است، يعني حق به اسم رب ظاهر مي‌شود و ربوبيت خود را نمايان می کند، مثل آن که در جريان حادثه‌ي طبس ربوبيت خود را به نور ملائکه به طور خاص ظاهر نمود و هواپيماها و بالگردهاي آمريکايي را در هم کوبيد. مگر معنا مي‌دهد ذات خدا راه بيفتد و مگر آمدن فقط از طريق آمدن با پاها معنا دارد؟ مگر نفس ناطقه‌ي شما در چشم‌تان نيامده ولي به جلوه‌ي قوه‌ي «بينايي»؟ ذات شما يا نفس شما آمده است در چشم شما ولي به نور قوه‌ي بينايي. ذات شما که همواره در مقام خود مستقر است و در عين حال به خودش همه‌جا هست، ولي در مقام قوا است که ظهورات مختلف دارد و در جايي قوه‌ي بينايي است و قوه‌ي شنوايي نيست و برعکس، در جايي قوه‌ي شنوايي است و قوه‌ي بينايي نيست، از اين جهت است که مي‌شود گفت: خداوند مي‌آيد وگرنه موجودي که همه‌جا هست، آمدن برايش معني ندارد. و اگر در جايي بيايد پس در همه‌جا نمي‌تواند باشد تا به همه‌ي عالم فيض بدهد. در حالي که نحوه حضور خداوند در عالم طوري است که به تعبير امام باقر(: «لايَشْغَلُهُ شأنٌ عَنْ شأنٍ»
 کاري او را از کاري باز نمي‌دارد. 
شما هميشه در هر کاري خودتان خودتان‌ايد؛ به همين جهت فعلي و کاري شما را از کاري باز نمي‌دارد، وقتي داريد مي‌بينيد آن ديدن، شما را از «شنيدن» باز نمي‌دارد، زيرا از مقام و جايگاه خود به مقام بينندگي و شنوندگي نزول نکرده‌ايد، اگر ذات شما در حدّ شنوندگي نزول کند ديگر در آن حال، بيننده نخواهيد بود. اما اگر در مقام و جايگاه ذاتِ خودتان مستقر باشيد، در جلوه‌اي از جلوات خود به نور قوه‌ي سامعه، شنونده‌ايد، و به جلوه‌اي از جلوات ذات خود، به نور قوه‌ي باصره بيننده‌ايد، در عين اين‌که در مقام خود مستقريد و در آن مقام خودتان، خودتان هستيد. 
همه‌ي مجردات در مقام ذات و جايگاه خود مستقرند و به همين جهت کاري آن‌ها را از کاري باز نمي‌دارد، در عين استقرار در مقام خود، براساس ظرفيت مواطنِ مختلف، ظهور مختلف دارند. مثلاً حضرت «عزرائيل»( از مقام قربِ خود هرگز تغيير مرتبه نمي‌دهند بلکه براساس ظرفيت نفوس انسان‌ها به نور جلوات اسم قابض، با جلوه‌اي مناسبِ روح محتضَر مي‌آيند و جان او را مي‌گيرند. در رابطه با تناسب جلوه‌ي حضرت عزرائيل( با روح افراد، رسول خدا( مي‌فرمايند: «إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِقَبْضِ رُوحِ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ سَفُّودٌ مِنْ نَار»
 هنگامي که فرشته‌ي مرگ براي قبض روح انسان گناهکار حاضر مي‌شود به همراه او پاره‌ آهن آتشين است که با آن پاره‌ي آهن، روح او را مي‌گيرد. همين‌طور که به جلوه‌اي رحماني، مؤمنين را قبض روح مي‌کند و در عین حال در مقام و جايگاه خود مستقر است. همه‌ي اين مطالب را با اين قاعده مي‌توان روشن نمود که موجود مجرد همه‌اش از جهت ذات، همه‌جا هست و از جهت ظهور و جلوه در مواطن مختلف، متفاوت ظاهر مي‌شود. 
نفس ناطقه و تجلي قوا 
ارزش مباحث معرفت نفس آن است که جايگاه ذات و قوا را به نحوي بسيار عميق‌تر از آنچه در فلسفه تحت عنوان «علت و معلول» بحث مي‌شود، در مي‌يابيم، چون تصوري که از علت و معلول به دست مي‌آيد نه تنها يک نحوه دوگانگي را به ذهن مي‌رساند حتي انسان نمي‌تواند تصور ‌کند آنجا که معلول هست، علت نيز به ذات خودش حضور دارد. در مباحث معرفت نفس مي‌توان احساس کرد علاوه بر حضور نفس، قوايِ مربوط به نفس، تجلّي نفس‌اند به صفتي خاص و متناسب با موطني که امکان ظهور آن قوا هست. همين‌جا بايد معني «تجلي» را احساس کنيم تا وقتي قرآن مي‌فرمايد: «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى‏ صَعِقاً»
 چون پروردگار موسي براي کوه تجلي کرد، آن تجلي، کوه را متلاشي کرد و موسي مدهوش به زمين افتاد، فکر کنيم حضرت رب چگونه با جلوه‌ي ربوبيت خود نفي انانيت از کوه و موسي( نمود. وقتي مي‌فرمايد: پروردگارش «تجلي» نمود يعني نور اسم رب به ظهور آمد، در عين آن‌که حضرت ذات در جاي خود مستقر است و به خودش همه‌اش همه‌جا هست. همين‌طور که وقتي شما داريد مي‌بينيد، در عين استقرار در مقام خودتان، به قوه‌ي بينايي در صحنه‌ايد و ظهور قوه‌ي بينايي مانع حضور شما در آن صحنه نيست. 
در رابطه با حضور و ظهور ملائکه بايد عنايت داشته باشيد که آن‌ها به عنوان حقايق عالمِ وجود هر کدام در مقام و مرتبه‌ي خود مستقرند و اين‌طور نيست که بشود جابجا شوند، چون در نظام طولي جايگاه هر موجودي را مرتبه‌ي وجودي آن موجود تعيين مي‌کند و در همين رابطه ملائکه در قرآن در وصف خود مي‌گويند: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ»
 و نيست از ما مگر مقامي معلوم و محدود. مثلاً حضرت عزرائيل( در مقام معلوم خود حضورشان به خودشان است، و در عين حال ظهورشان مطابق ظرفيت موطني است که امکان تجلي نور عزرائيلي را دارد، و اين «ظهور» همراه با آن «حضوري» است که تمام عالم را پر کرده و لذا هر قبض و نزعي که در عالم صورت بگيرد آثار تجلي نور حضرت عزرائيل( است، حتي نزع و قبضي که در معده‌ي انسان‌ها هست و موجب مي‌شود تا غذاها جذب خون شود. و از آن مهم‌تر آن دل کندن‌هايي که براي مؤمنين پيش مي‌آيد و دل خود را از غير خدا مي‌کنند و به سوي خدا سوق مي‌دهند، همه و همه به نور حضرت عزرائيل( و به تجليات مختلف آن حضرت محقق مي‌شود در همين رابطه است که اولياء و عرفا به مدد تجليات نور حضرت عزرائيل( از غير حق منصرف و به حق متمايل مي‌شوند و نهايتِ انصراف از دنيا با مرگ و به نور حضرت عزرائيل( واقع مي‌شود که جان‌ها به سوي خداوند رجوع مي‌کند. 
آري در جذب غذا در معده، نفس ناطقه که نسبت به حضرت عزرائيل( در تجرد کم‌تري است به نور حضرت عزرائيل( عمل مي‌کند ولي در عين حال ذات حضرت عزرائيل( خودش حاضر است، همچنان که وقتي حضرت عزرائيل( به عنوان نور اسم قابضِ خداوند در ميان است، حضرت حق به ذات خود حاضر است.
 
از آن‌جايي که ذات حضرت عزرائيل( همه‌اش همه‌جا هست پس هر کَندن و نزع و قبضي که در عالم واقع شود به حضور حضرت عزرائيل و به ظهور خاصي از نزع و قبضِ آن حضرت انجام مي‌گيرد. وقتي شما مي‌خواهيد دل‌تان را از محبوب‌هاي دروغين بکنيد، همين‌که دل آماده شد، در آن دل قواي عزرائيليه تجلي مي‌کنند و در نتيجه شما مي‌بينيد چقدر خوب نتيجه گرفتيد و از آن به بعد دلتان به آن محبوب‌هاي دروغين مشغول نيست. بر اين اساس به ما تذکر داده‌اند:
	هر عنايت که داري اي درويش

	هديه‌ي حق بدان نه کرده‌ي خويش



گمان نکنيد بدون قواي باطني عالم مي‌توانستيد به چنين توفيقاتي برسيد و از آن طرف هم مأيوس نباشيد که اگر زمينه فراهم باشد مددهاي الهي شما را تنها نمي‌گذارند. حضرت عزرائيل( همه‌جا هستند، شما هم در ذات خود همه‌جا هستيد، پس در هر شرايطي مي‌توانيد خودتان را در معرض نور حضرت عزرائيل( قرار بدهيد. به شرطي که زمينه‌ي تجلي نور خاص آن حضرت را فراهم کنيم تا ما را از حيات حيواني بميراند و به حيات طيب زنده کند، همان‌طور که از حيات دنيايي مي‌ميراند و به حيات برزخي زنده مي‌کند. وقتي روزه ‌مي‌گيريد خودتان را در معرض تجلي نور حضرت عزرائيل( قرارمي‌دهيد، آرام‌آرام احساس مي‌کنيد تعلقِ افراطي به بدن‌تان کم شد و نحوه‌اي از مرگ به سراغتان آمد تا به حياتي برتر نايل شويد. اين که توصيه مي‌شود براي حضرت عزرائيل( نماز بخوانيد، و اسم مقدس ايشان را با احترام ياد کنيد براي اين است که زمينه‌ي بهترين تجلي نور او را در جان خود فراهم نماييد و براي هميشه از دست خود راحت شويد و اين‌که در وصف بعضي فرموده‌اند: «مرده‌اي که روي زمين راه مي‌رود» به اين معني است.
آفات تعلقات دنيايي 
دل‌کندن از دنيا همان مرگ اختياري است که مثل مرگ تکويني به نور حضرت عزرائيل( انجام مي‌گيرد، هر اندازه روح ما به بدن خاکي ما متصل باشد سخن ما خاک‌آلوده‌تر است و از روحانيت لازم برخوردار نيست. به قول مولوي: 
	سخت خاک‌آلود مي‌آيد سخن

	آب تيره شد سر چَه بند کُن


	تا خدايش باز صاف و خوش کند

	آن که تيره کرد هم صافش کند



مولوي احساس مي‌کند سخنش به جهت تعلقاتي که برايش پيدا شده بوي خاک مي‌دهد و آن نور لازم را ندارد، به همين خاطر به نور الهي به تجلي حضرت عزرائيل( نياز دارد تا آن تعلقات پاک ‌شود و دوباره به خود آيد. مي‌گويد با خوردن لقمه‌اي اضافي آنچنان روحم تيره و تار شد که صفاي لازم را از دست دادم و گرفتار زندگي زميني شدم و از آن حيات برزخي که با رفع تعلقات دنيايي پيش مي‌آمد محروم شدم. گزارش مي‌دهد:
	دوش ديگر لونِ اين مي‌داد دست

	لقمه‌ي چندي در آمد ره ببست


	از بـراي ‌لقمـه‌اي ‌ايـن ‌خارخار

	از كف ‌لقمـان ‌برون‌ آريد خار


	خاردان ‌آن ‌را‌ كه ‌خرما‌ ديده‌اي‌

	زانكه‌بس‌نانْ‌كور‌وبس‌ناديده‌اي


	پيش‌ازاين‌كين ‌خارِپابيرون ‌‌كني

	چشم‌تاريك‌است،جولان‌‌‌چون‌كني


	بهر لقمه ‌گشت ‌لقمانـي ‌گرو

	وقت ‌لقمان ‌است ‌اي ‌لقمه برو


	جانِ ‌لقمان ‌كه ‌گلستان ‌خداست

	پاي‌جانش‌خسته‌ي‌خاري‌چرااست


	آدمي کو مي‌نگنجد در جهان

	در سر خاري همي گردد نهان


	اُشترآمد اين ‌وجود خارخار

	مصطفي‌زادي‌براين‌اُشتُرسوار



آدمي که فوق زمان و مکان، استعداد آن را دارد که در تمام عوالمِ وجود حضور بالفعل داشته باشد و جانش گلستان تجليات اسماء الهي باشد، به جهت تعلقات دنيايي گرفتار خاري مي‌شود که امکان ادامه‌ي راه را از او مي‌گيرد، مثل شتري که تُنگ گُلي بر پشت داشته باشد و سر خود را پايين ‌اندازد تا از خاري که از زمينِ مرده روييده گلي بچيند و بخورد و در آن حال ظرف گل که نور مصطفوِي است سقوط مي‌کند. مي‌گويد:
	اشترا! تُنْگِ‌گُلي‌بر‌پشتِ‌توست

	كزنسيمش‌درتوصدگلزاررُست


	ميل‌تو‌سوي‌مغيلان‌است‌وريگ

	تا چه گل چيني زخاک مرده ريگ


	اي بگشته‌زين‌طلب‌ازكوبه‌كو

	چند‌گويي‌كين‌گلستان‌كُووكُو



ذات انسان که مستعد هزاران گلزار از گلزارهاي معنوي است، نظر به دنياي مادي انداخته و در اين دنيا کوي به کوي به دنبال حقيقت مي‌گردد. خطاب به چنين انساني مي‌گويد:
	پاره‌دوزي مي‌کني در اين دکان

	زير اين دکان تو باشد دو کان


	هست اين دکان کرايي زود باش

	تيشه بستان و تَکش را مي‌خراش



تن تو حقيقت تو نيست مثل يک دکان کرايه‌اي است که در زير آن گنجي نهان است و بايد با تيشه‌ي رياضت آن گنج را کشف کني.
	تا که تيشه ناگهان بر کان نهي

	از دکان و پاره‌دوزي وارهي


	پاره‌دوزي چيست، خوردن آب و نان

	مي‌زني اين پاره بر دلق گران


	هر زمان مي‌درّد اين دلق تنت

	پاره بر وي مي‌زني زين خوردنت



به نور همه‌جانبه‌ي حضرت عزرائيل( روح از توجه به تن آزاد مي‌شود و ما با خوردن‌هاي افراطي دوباره روح را مشغول تن مي‌کنيم و وصله‌اي ديگر بر دلق تن مي‌زنيم.
	اي ز نسل پادشاه کامکار

	با خودآ زين پاره‌دوزي ننگ‌دار


	پاره‌اي بر کَن از اين قعر دکان

	تا بر آرد سر به پيش تو دو کان


	پيش از آن کاين مهلت خانه کِري

	آخر آيد بر نخورده زو بري


	کاي دريغا آن من بود اين دکان

	کور بودم بر نخوردم زين مکان



نظري به قعر تن خود بينداز و از کثرت به سوي وحدت سير کن و فرصت را از دست مده که بعداً افسوس مي‌خوري چرا به چنين حضوري دست نيافتي. در رابطه با رياضت و آزادشدن از محدوده‌ي بدن مي‌گويد:
	ماه رمضان آمد، اي يار قمر سيما

	بربند سر سفره، بگشاي ره بالا


	اي ياوه‌ي هرجايي، وقت است كه بازآيي

	بنگر سوي حلوايي، تا كي طلبي حلوا


	مرغت زخوروهيضه،مانده‌است‌دراين‌بيضه

	بيرون شو از اين بيضه تا باز شود پرها


	با ياد لب دلبر، خشك است لب مهتر

	خوش با شكم خالي مي‌نالد چون سرنا


	خالي شو و خالي به، لب بر لب نايي نه

	چون ني زدمش پرشو،و آنگاه شِكَر مي‌خا



در جاي ديگر مي‌گويد:
	ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد

	زد بر دهن بسته تا لذت لب بيند


	آمد قدح روزه، بشكست قدح ها را

	تا منكر اين عشرت، بي باده طرب بيند



همان‌طور که حضرت عزرائيل( مؤمنين را قبض روح مي‌کند و آن‌ها به گل و ريحان بهشت منتقل مي‌شوند، اگر در همين دنيا از طريق رياضت‌هاي شرعي زمينه‌ي نسيم معنوي او را بر جان خود بگشائيم، تعلق قلب ما به دنيا و گِل و خاشاک دنيا- در هر صورت که باشد- به زيبايي‌هاي عالم معنا منتقل مي‌شود و به جاي نظر به خاک، توجه به افلاک در شما شعله مي‌کشد، عمده توجه و طلبي است که بايد نسبت به امور معنوي در ما ايجاد شود بقيه را تجليات عزرائيلي انجام مي‌دهند. در حالي که عزرائيل( به جهت مجرد بودن در همه‌ي عالم حضور کامل و تمام دارد، به همان اندازه که در اين دنيا زمينه‌ي تجليات آن حضرت را به صورت رحماني فراهم کرديم در عالم قيامت با آن روبه‌رو مي‌شويم. جناب آقاي نجفي قوچاني در سياحتي که به عالم برزخ دارند به برهوتي مي‌رسند که سراسر کثافت است. يک‌مرتبه ملاحظه مي‌کنند اسبي از راه رسيد مي‌پرسند: تو را چه کسي فرستاد؟ جواب مي‌شنوند: همسرت. چون همسر انسان صورت عفت انسان است و موجب فاصله‌گرفتن از آلودگي‌هاي شهواني در دنيا مي‌باشد. آن اسب، صورت اراده‌ي ايشان جهت ازدواج براي نجات از آلودگي‌هاي شهواني بود. در آن عالم آن اراده به صورت اسب، ما را از فروافتادن و آلوده‌شدن از برهوت نجات مي‌دهد و کمک مي‌کند تا از آن عبور کنيم، همين‌طور که در دنيا به مدد نور حضرت عزرائيل( از اميال نفس امّاره دل کنديد و وارد بهشت عفاف شديد، همان اراده را با خود به برزخ مي‌بريد، همان‌طور که اراده‌ي ازدواج با همسرِ خود جهت نجات از آلودگي‌هاي جنسي در دنيا ما را از شهوات حرام عبور داد، حالا در برزخ با آن صحنه که صورت آن اراده است روبه‌رو مي‌شويم. 
حضرت عزرائيل( تشريف مي‌آورند و بر سر بالين انسان محتضري که يک عمر طالب لقاء الهي بود، مي‌فرمايند: مگر نمي‌خواستي از اين دنيا به آن عالم بروي و به حق رجوع کني؟ من به تو کمک مي‌کنم که بروي، آدمي که خودش طالب رفتن به آن دنيا است نياز به چنگالي ندارد که روح او را به طرف آن دنيا بکشند، بلکه صورت جذبه‌ي روح او به سوي قيامت به شکل گُلي جذاب ظاهر مي‌شود و به مدد نور عزرائيل( به آن عالم سير مي‌کند. 
مطالب فوق جهت تبيين اين نکته است که چگونه حضرت عزرائيل( به عنوان حقيقتي مجرد، در عين حضور در همه‌ي عوالم بر اساس ظرفيت هرکسي ظاهر مي‌شوند ولي از جهت حضور، محدود به ظرفيت موطني نيستند چون حضورشان به خودشان است. همين قاعده را براي ساير ملائکه، مثل حضرت جبرائيل و ميکائيل و اسرافيل مي‌توانيد دنبال کنيد زيرا همه‌ي اين چهار فرشته داراي مقام قرب الهي هستند و براساس قاعده‌ي فوق يک حقيقت‌اند که مطابق ظرفيت مواطن مختلف ظهورات مختلف دارند. پس به يک اعتبار مي‌توان گفت: اين چهار ملک در تمام عوالم حضور دارند، چون موجود مجرد همه‌اش همه‌جا هست، منتها ظهور هر کدام مطابق ظرفيت موطني است که آماده‌ي پذيرش يکي از آن فرشتگان است. 
روشن شد هيچ مرتبه‌اي از مراتب عالم نيست كه حضور حق در آنجا به صورت مطلق محقق نباشد، و معلوم شد اينطور نيست آن جايي كه ملائكه يا پديده‌هاي مادي هستند، حضور خداوند آنجا نباشد؛ زيرا حضور خداوند به خودش است. از آن طرف حضرت عزرائيل هم که مجرد است بدون هيچ محدوديت مکاني و زماني، هميشه در همه عوالم حاضر است و همين‌طور که بدن ما مانع حضور نفس ما نمي‌شود، عالم ملکوت نيز مانع حضور حق نمي‌باشد و لذا در هر جايي از عوالم وجود، هم خداوند حاضر است و هم ملائکة الله، منتها آن‌که مجردتر است حاضرتر است، مثل حضور نفس ناطقه‌ي شما در قواي بينايي و شنوايي. ولي از اين نکته غافل نشويم که شدت تجرد ملائکه نسبت به تجرد خداوند کم‌تر است و لذا فرشتگان نمي‌توانند در عالم الهي حاضر باشند، همان‌طور ‌که قواي نفس ناطقه مثل شنوايي و بينايي در ذات انسان راه ندارند بلکه با تجلي نفس ناطقه در موطن شنوايي و بينايي، ظاهر مي‌شوند و اين ربطي به حضوري فوق زمان و مکان‌داشتن مجردات در دنيا ندارد. آري هر موجود مجردي در دنيا در همه‌ي زمان‌ها و مکان‌ها حاضر است ولي با حفظ مرتبه‌ي مخصوص به خود و لذا آن موجودي که در مرتبه‌ي وجودي پائين‌تري است راهي به آن مرتبه از وجود که داراي مرتبه‌ي شديدتري است، ندارد. همين‌طور که شما صُور خياليه را نمي‌توانيد در موطن عقل خود به همان شکلي که در ذهن شما هست بيابيد، زيرا در مقام عقل، معنا وجود دارد و نه صورت. 
خدا، نزديک‌ترين حقيقت
با توجه به اين‌که خداوند داراي تجرد مطلق است، حاضرترين حقيقت در عالم، خدا است و از اين جهت از هر چيزي به موجودات نزديک‌تر است، حتي از خودِ موجود به خودش و به همين معنا قرآن در توصيف نزديکي خدا به انسان‌ها مي‌فرمايد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»
 حقيقتاً ما انسان را خلق کرديم و از وسوسه‌هايي که در درون او مي‌گذرد آگاهيم و ما از رگ گردن او به او نزديک‌تريم. اين آيه متذکر نزديکي حق و نزديکي ملکوتيان است نسبت به ما، آن هم در نهايت نزديکي که براي ما متصور است و حقيقتاً ما متوجه اين حضور در ذات خود هستيم. به همين جهت در خطرات، بيش از آن‌که به قدرت خودمان فکر کنيم به خدا نظر داريم و به او متوسل مي‌شويم و علت اين که در شرايط عادي متوجه نيستيم که چنين توجهي را در ذات خود نسبت به حضور خداوند و فرشتگان داريم، حجابي است که اسباب‌هاي دنيايي به وجود آورده‌اند. وگرنه اين‌طور نيست که خداوند در هنگام غفلتِ ما به تمام و کمال در صحنه نباشد. آري عوامل دنيايي ما را از علم حضوري به وجود خداوند غافل کرده و در نتيجه علمي به علم خود نداريم، نه اين‌که جان ما علم حضوري به حق نداشته باشد بلکه عوامل غفلت‌زا ما را از اين علم غافل کرده، گاهي آنقدر که بدن خود را جدّي مي‌گيريم ذات خود را جدّي نمي‌گيريم. گفت: 
	گاو را باورکند بهر خدايي عاميان

	نوح را باور ندارد از پي پيغمبري



آيا از اين عجيب‌تر مي‌شود که بشر، «نوح» را با آن همه صفا و معنويت به پيغمبري قبول ندارد، اما گاو را به عنوان خدا قبول مي‌کند! غفلت‌ها که زياد شود اصيل‌ترين علم را که علم حضوري به حق است، احساس نمي‌کنيم ولي مي‌دانيم امروز طلا چقدر گران شده است. واقعي‌ترين واقعيات، خود ما هستيم و از ما واقعي‌تر خداوند است و اگر اين دو واقعيت فراموش شود بشر به هر چه نظر کند به معدومات نظر کرده و به ناکجاآباد مي‌رسد. به فرمايش آيت‌الله ‌حسن‌زاده«حفظه‌الله»: الهي! همه مي‌گويند: «خدا کو؟!» من مي‌گويم: «جز خدا کو؟!» 
آري، واقعي‌‌ترين واقعيات، خداست ولي با اين که او حضور محض است چون ما نمي‌توانيم به «وجود» نظر کنيم نمي‌توانيم او را بيابيم مگر اين‌که با نظر به «وجودِ» خود چشم «وجودبين» پيدا کنيم و به همين جهت تأکيد مي‌شود متوجه باشيد انسان فقط «هست» با رسيدن به چنين فهمي، مي‌توانيم نظر به وجود مطلق بيندازيم. عرفا «وجه الله» را به «وجود» برگردانده‌اند، چنان‌چه حضرت علي( در تفسير وجه‌الله مي‌فرمايند: «هذا الوجودُ کُلُّه وجهُ ‌الله»
 اين وجود همان وجه الله است.گفت: 

	دوربينانِ بارگاه اَلَسْت

	بيش از اين پي نبرده‌اند که هست



يعني؛ «وجود»، ظهور و تجلي اعظم هويت غيب است وحق؛ موجودي است که آن‌چه هست و آن‌چه بايد باشد در او متحد است. هنر ما در اين است که بتوانيم از هر چيز به وجه «وجودي» آن چيز نظر کنيم تا بتوانيم به عالم مجردات نظر کنيم. «ماهيات» جنبه‌هاي وجودي اشياء نيستند، نماياننده‌ي حدّ اشياء مي‌باشند و جنبه‌ي عدمي آن‌ها را مشخص مي‌کنند، خاک و سنگ و چوب و آهنِ، تنها مرتبه‌اي از وجود هستند که به شکل‌هاي مختلف در آمده‌اند، چشمِ وجود بين همه‌ي آن‌ها را مرتبه‌اي از وجود مي‌بيند آن هم پائين‌ترين مرتبه که ماده در آن مرتبه قرار دارد. 
ماده يکي از مراتب عالم وجود است، مرتبه‌ي بالاتر از عالم ماده، عالم مجردات است با شدّت و ضعف و حالت تشکيکي که در عالم مجردات هست. نفس ناطقه‌ي انسان نسبت به بدن او در مرتبه‌ي وجودي بالاتري قرار دارد همان‌طور که خداوند به عنوان مطلق وجود در بالاترين مرتبه‌ي وجود مستقر است و منشأ همه‌ي مراتب پائين‌ترِ وجود، خداوند است. آري جز وجود چيزي در عالم نيست انسان بايد با چشم دل به «وجود» نظر کند تا با واقعيات عالم مرتبط شود. 
مسلّم قيامت نسبت به دنيا در درجه‌ي شديدتري مستقر است و به همين جهت در مقام تجرد قرار دارد و مقدم بر عالم ماده است و حضرت امام ‌رضا( مي‌فرمايند: «هرکس منکر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر و ما را تکذيب کرده و در ذيل ولايت ما قرار ندارد»
 ولي با اين‌که قيامت به عنوان حقيقتي مجرد هم‌اکنون همه‌اش همه‌جا هست، چون چشم وجود بين نداريم، آن را نمي‌بينيم در حالي‌که وجود مقدس پيامبر( مي‌فرمايند: «الآنَ قيامَتِي قَائِمٌ»
 همين حالا قيامت من قائم است و دارم آن را مي‌بينم و اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينا»
 اگر پرده‌ها عقب برود، درباره‌ي قيامت چيزي بر يقين من اضافه نمي‌شود. 
وجود خدا مانع وجود ما نيست؟ 
عرض شد حضرت ربّ هست، عزرائيل( هم هست، نفس ناطقه‌ي شما هم هست، و هرکدام در مرتبه‌ي خود حاضرند و هرکدام که درجه‌ي وجودي شديدتري داشته باشند داراي تجرد شديدتري هستند و از نظر حضور، در حضور شديدتري مستقرند و لذا آن‌جا که نفس ناطقه‌ي من و شما هست، حضرت حق و عالم قيامت حاضر است و اگر بتوانيم به آن‌ها نظر کنيم آن‌ها را در مرتبه‌اي که ما هستيم، حاضر مي‌يابيم و اين‌طور نيست که وجود نفس ناطقه‌ي ما در مرتبه‌ي خودش مانع حضور حضرت حق و يا عالم قيامت باشد، همين‌طور که وقتي من دارم با شما حرف‌مي‌زنم، نفس ناطقه‌ي من به طور کامل و تمام در صحنه است و با قوه‌ي بينايي‌ام شما را مي‌بينم و هيچ‌کدام مانع حضور ديگري نمي‌شود، آري ظهور هرکدام به شرايطي مخصوص مربوط است و همين‌طور که قوه‌ي بينايي من از هر موطني ظاهر نمي‌شود مگر در چشم - با اين‌که نفس ناطقه در همه‌ي بدن حاضر است- ساير مجردات نيز در شرايط خاص ظاهر مي‌شوند هرچند در همه‌ي عوالم حاضرند. آن نوع ظهوري که خداوند در عالم ملکوت دارد مخصوص همان عالم است و آن غير ظهوري است که در عالم ماده دارد، هرچند خداوند در همه‌ي عوالم حاضر است. در حال حاضر هم حضرت عزرائيل( اينجا هستند و هم حضرت ربّ هر چند اگر خداوند خواست ما را در اين مرتبه قبض روح کند، با تجلي نور عزرائيلي( اين کار را مي‌کند و ظهور او در اين مرتبه براي روح ما نور حضرت عزرائيل( است ولي اگر درجه‌ي وجودي انساني آنچنان شديد شد که از عالم ملکوت هم بالاتر رفت ديگر قبض روح در آن مرتبه فرق مي‌کند به طوري که در روايت داريم بعضي مؤمنين را خود خداوند جان‌شان را مي‌گيرد. 
راه احساس نزديکي خدا
با توجه به مطالبي که گذشت مي‌توان نتيجه گرفت هر اندازه تجرد انسان شديدتر باشد و بيشتر حجاب‌هاي بين خود و حقايقِ موجود را رفع کرده باشد احساس حضورِ حق و وجود قيامت برايش راحت‌تر است. بر همين اساس است که انسان در ماه رمضان پس از تضعيف جنبه‌ي جسماني و غلبه‌ي جنبه‌ي روحاني، طالب نظر به حق مي‌شود و حق را تا آنجا به خود نزديک احساس مي‌کند که خداوند به رسول خود مي‌فرمايد: «إذَا سَئَلَکَ عِبَادِي عَنِّي، فَإنِّي قَرِيبٌ، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ»
 اي پيامبر چون بندگان من از تو سراغ مرا مي‌گيرند، من نزديکم، تقاضاي هر بنده‌ي متقاضي را اجابت مي‌کنم. آري بنده در آن شرايط آنچنان به خداوند نزديک شده که خداوند بدون واسطه مي‌فرمايد: من نزديکم. اين به جهت شدت‌يافتن جنبه‌ي تجرد انسان است که موجب احساس حضور خدا مي‌شود وگرنه خداوند هميشه و همه‌جا حاضر است، هر چند افراد متوجه حضور او نباشند. همين‌که انسان در ماه رمضان کمي به جنبه‌ي تجرد خود دست يافت جانش احساس مي‌کند گويا خدا در نزد اوست و لذا از رسول خدا( سراغ خدا را مي‌گيرد؛ آنقدر انسان در آن شرايط آماده است که خودِ خداوند آن بنده را مورد خطاب قرار مي‌دهد که «عزيزم! من که اينجا هستم». اين يعني اگر انسان از طريق رياضت‌هاي شرعي جنبه‌ي مجرد خود را شدت ببخشد با خدايي که داراي حضور مطلق در همه‌ي عوالم است، مرتبط مي‌شود و حضور او را حسّ مي‌کند، هرچند ظهور او را بايد در مظاهر اسماء بنگرد. احساس حضور خداوند در عالم، معرفتي صحيح و اخلاقي سالم و آدابي درست نياز دارد وگرنه هر کافري مي‌داند خدا وجود دارد، خدا را حس‌کردن کار اولياء الهي است. 
وقتي روشن شد «هر اندازه موجودْ مجردتر است، حاضرتر است»، و «خداوند متعال چون داراي تجرد مطلق است، داراي حضور مطلق است و در همه‌ي عوالمِ وجود حاضر است و از هر موجود مجردي حاضرتر است، انسان احساس مي‌كند با همه‌ي خداوند در ارتباط است و مي‌يابد كه خداوند تماماً با اوست و او هم تماماً مي‌تواند با خدا باشد، مي‌يابد كه تمام خدا را دارد و تمام خدا با او روبه‌روست و ارتباط او با خدا يك ارتباط شخصي است به اين معني که گويا خدا فقط خداي اوست و در اين رابطه هركس خداي شخصيِ خود را دارد. اين‌ به جهت آن است که خداوند مجرد مطلق است و حضورش از همه‌ي مجردات در عالم شديدتر مي‌باشد و لذا بيش از همه‌ي مجرداتْ نزد هر انساني به‌تمامه حاضر است، مگر اين‌كه انسان توجه خود را به غير خدا برگردانده باشد و خودش را از خدا دور كند، در حالي‌كه هميشه خداوند از همه چيز به او نزديك‌تر است. به گفته‌ي فخرالدين عراقي:
	عارفان چون که ز انوار يقين سرمه کشند

	دوست را هر نَفَس اندر همه اشيا بينند


	در حقيقت دو جهان آينه‌ي ايشان است

	که بدو در رخ زيباش هويدا بينند


	خوش دلان از رخش امروز بهشتي دارند

	نه بهشتي که دگر طايفه فردا بينند



شرايط درک امام عصر(
هر اندازه جنبه‌ي تجرد ما شدت يابد و درجه‌ي وجودي ما شديدتر شود جهت تجلي انوار غيبي آماده‌تر مي‌شويم تا آن حدّ که فرمود: شب قدر ملائکه و روح نازل مي‌شوند. اين نزول به تناسب آمادگي روح انسان است که با رعايت آداب ماه رمضان خود را آماده کرده است. شب قدر در نيمه‌ي دوم ماه رمضان يعني در قلب آن ماه واقع مي‌شود و در قلب ماه رمضان، قلب عالم هستي يعني وجود مقدس حضرت ولي‌عصر( که در بالاترين درجه در عالم امکان قرار دارند - در مقام نفس ناطقه‌شان- ظرف پذيرش کامل نزول ملائکه و روح هستند و هرکس که با تبعيت از آن امام جلو آمد از انوار شب قدر بهره‌مند مي‌شود. صاحب شب قدر وجود مقدس امام زمان( مي‌باشند و هرکس از زمينه‌اي که ماه رمضان جهت تجرد انسان‌ها فراهم کرده، استفاده کند يک نحوه نزديکي با امام خود پيدا مي‌کند و با نظر به آن حضرت در آن شب از خدا مي‌خواهد که: «اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلاً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلا»، به اين معني که خدايا در اين شب به ولي خود مددي خاص عنايت فرما تا زمين از برکت وجود او بهره‌مند گردد. کسي مي‌تواند چنين تقاضايي داشته باشد که فهميده باشد آن حضرت چه جايگاهي در عالم دارند و با ظهور خود چه نوري بر عالم مي‌گسترانند. و اين با شديت ما در جنبه‌ي تجرد خودمان ممکن است. اصل اين دعا مخصوص شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان است که شرايط نظر به آن حضرت به عالي‌ترين شکل فراهم است، هر چند که جا دارد در هر زماني ما از حضرت حق تقاضاي مدد رساندن به مولايمان را داشته باشيم تا حضرت در ظهور خود موفق شوند. حاصل قضيه اين‌که هر اندازه انسان مجردتر شود، وجود مجرداتِ موجود در عالم را بهتر درك ‌مي‌كند و بيشتر طالب تجلي انوار آن‌ها بر عالم و آدم است. گفت: 
	رو مجرد شو، مجرد را ببين

	ديدن هر چيز را شرط است اين



بايد مجرد شد تا جان انسان بتواند مجرد را درک کند وگرنه با صد دليل هم که وجود مقدس امام زمان( ثابت شود، درک وجود مقدس حضرت چيز ديگري است و بهره‌اي ديگر به همراه دارد.
نحوه‌ي نظر به «الله» از طريق موجودات
با توجه به مباحثي که گذشت مي‌توان متوجه شد که نفس ناطقه‌ي ما چگونه از طريق توجه به مناظر، به حقيقت باطني آن‌ها منتقل مي‌شود و به اصطلاح نوري را که در عالم هست از طريق مناظر و آياتِ عالم وجود درک مي‌کند. مثلاً شما در رابطه با اين دست من با سه چيز روبه‌رو مي‌شويد، يکي ظاهر آن که همان گوشت و استخوان است و ديگری قوه‌ي لامسه‌ي آن که زبري و نرمي و گرمي و سردي را درک مي‌کند و سوم با نظر به دست من متوجه نفس ناطقه‌ي بنده مي‌شويد، به طوري که کاملاً احساس مي‌کنيد من را مي‌بينيد. به يک معني مي‌توانيد حيات موجود در دست بنده را از طريق نفس ناطقه‌ي خود احساس کنيد و بگوئيد نور حيات اين دست را حسّ مي‌کنم و متوجه‌ايد با دست انسان مرده فرق مي‌گذاريد. 
وقتي به چشم بنده نگاه مي‌کنيد مي‌فهميد با چشمِ يک انسان مرده فرق دارد، چون نفس ناطقه‌ي شما از منظر چشم من به نفس ناطقه‌ي من منتقل مي‌شود که از طريق قوه‌ي بينايي‌ در چشم من ظهور کرده است. به اصطلاح مي‌گوئيد چشم انسانِ زنده نور دارد، زيرا در چشم، علاوه بر گوشت و قرنيه و شبکيه، قوه‌ي بينايي و نفس ناطقه‌اي که اين قوه‌ي بينايي تجلي آن است، در صحنه‌اند. از اين روست که مي‌گوييم مجردات خود را در عالم ماده ظاهر مي‌کنند و شما از طريق نفس ناطقه و قواي مربوطه، با آن مجردات ارتباط پيدا مي‌کنيد. تمام عالمِ مجردات چنين حضوري در عالم ماده دارند و مي‌توان از طريق نفس ناطقه با آن‌ها ارتباط پيدا کرد به شرطي که بخواهيم به باطن عالم نظر کنيم. 
قرآن مي‌فرمايد: «اللهُ نورُ السَّمواتِ وَ الأرضِ»
 خداوند نور آسمان‌ها و زمين است. يعني آنچه از آسمان و زمين در برابر شما است داراي آن نور و باطني است که آن نور، حضرت «الله» است. همان‌طور که نور جسمِ بنده و شما، نفس ناطقه است و اگر نفس ناطقه از بدن ما منصرف شود و آن را تدبير نکند بدن ما از هويت خود خارج مي‌شود. در تمام عالم هستي حضرت حق به ذات، حاضر و به صفات، ظاهر است و اگر نفس ناطقه جنبه‌ي تجرد خود را رشد داده باشد مي‌تواند از آينه‌ي سماوات و ارض به نور حضرت «الله» منتقل شود، همين‌طور که وقتي بخواهيد مي‌توانيد از طريق گفتار بنده متوجه انديشه‌ي بنده شويد. 
برگ پوسيده‌اي که در وسط باغچه است به ظاهر يک پديده مادي است مثل دست بنده که مادي است ولي چون روح شما متوجه است باطن اين دست يک نفس است که آن را تدبير مي‌کند با ديدن دست به نفس ناطقه‌ي من منتقل مي‌شويد، اگر آن برگ به درخت متصل بود و شما نيز متوجه بوديد که در باطن اين برگ نوري از اسم «حي» خداوند موجود است، با ديدن آن برگ سريعاً به نور اسم حي منتقل مي‌شديد. و اين محقَق نمي‌شود مگر با آن قاعده‌اي که گفت: «رو مجرد شو، مجرد را ببين» چون با شديت بخشيدن به تجردِ خود امکان درک نور مجردات برايمان فراهم مي‌شود و نظرمان بيشتر و بهتر به جنبه‌هاي تجردِ عالم مي‌افتد. 
شما هم اکنون که به بنده توجه داريد، ناخودآگاه نظرتان به نفس ناطقه‌ي من است هر چند متوجه نباشيد که به نفس ناطقه‌ي بنده توجه داريد، درست است که لباس و بدن من در مقابل چشم شما است ولي نظرتان به بنده، نظر به موجود زنده‌اي است که داراي بدن و لباس است. اگر قبل از اين‌که بنده اين بحث را مطرح مي‌کردم شما از اين‌جا بيرون رفته بوديد و از شما مي‌پرسيدند: «پيراهنش چه رنگي بود؟» معلوم نبود جواب درستي مي‌داديد، چون شما اين‌جا نيامده بوديد که پيراهن من را ببينيد. اگر بنده اين سؤال را از شما نمي‌کردم و شما هم خياط نبوديد، اصلاً کاري نداشتيد به اين که پيراهن من چه شکلي و چه رنگي است. شما آمده بوديد آنچه را که در انديشه‌ي بنده مي‌گذرد درک کنيد. با نفس ناطقه‌ي خود آمده بوديد تا با نفس ناطقه‌ي بنده ارتباط برقرار کنيد، و از اول جلسه تا حالا شما «من»تان با «من»ِ من ارتباط داشت. 
همين‌طور که با روبه‌روشدن با من مي‌توانيد با نفس ناطقه‌ي بنده ارتباط داشته باشيد و نه با لباس و هيکل من، مي‌توانيد با روبه‌روشدن با گل و گياه‌ها نظر به حيات جاري در آن‌ها بکنيد و با روح خود با حيات طبيعت مرتبط شويد. حيات موجود در عالم، ظهور اسم «حي» حضرت «الله» است و با نظر به اسم «حي» به هر اندازه که تجردتان شديد باشد، بهتر به اسم «الله» منتقل مي‌شويد. 
معرفت نفس نه‌تنها معني حقايق مجرد را به ما نشان مي‌دهد و ما مي‌توانيم نحوه‌ي مجرد بودن خود را احساس کنيم، بلکه روشن مي‌کند که چگونه انسان مي‌تواند بر شدت تجرد خود بيفزايد تا با نظر به اسمائي که در مظاهر عالم ظاهر است، با «الله» به عنوان جميع اسماء الهي، ارتباط پيدا کند. همان‌طور که شما با نظر به دست من به قواي نفس ناطقه‌ي من نظر کرديد و سپس متوجه نفس ناطقه يا ذات بنده - که جامع همه‌ي قوا است- شديد. 
اميدوارم آرام‌آرام معني سخن اميرالمؤمنين( را که مي‌فرمايند: «ما رَأَيْتُ شَيْئاً الّا وَ رَأَيْتُ اللَّه قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَه»
 هيچ چيزي را نديدم مگر آن‌که «الله» را قبل از آن و بعد از آن و با آن ديدم. احساس کنيم. بعضي از عرفا در هر چيز اسم «رحمان» را مي‌بينند ولي اين مقام خيلي بزرگي است که کسي بتواند با نظر به هر چيز «الله» را ببيند! درست است حضرت «الله» همه‌جا هست ولي اين‌که هر چيزي را ظهور آن اسم ببينيم کار کسي است که در تجرد کامل قرار دارد. بعضي‌ها که در تجرد خود زحمت‌ها هم کشيده باشند ظهور حضرت حق را در عالم به اسم «حيّ» مي‌بينند. آيت‌الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» مي‌فرمودند: علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در يک چله‌نشيني در باغي، ملاحظه مي‌کنند کلاغ‌ها دارند مي‌گويند: «الله، الله، الله» و زمين و زمان هم آن را تکرار مي‌کنند. بقيه هم از کلاغ‌ها غارغار مي‌شنوند. علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در آن شرايط خاص آنچنان در تجرد خود شدت دارند که مي‌توانند در هر منظري تا درک نور اسم «الله» جلو روند، البته صاحب اصلي اين مقام حضرت اميرالمؤمنين(‌اند و هرکس به اندازه‌اي که به آن حضرت نزديک است در بعضي موارد در بعضي چيزها به نور حضرت «الله» منتقل مي‌شود. 
عرض شد وقتي دست بنده را نگاه‌کنيد؛ به ظاهر با سه‌چيز روبه‌رو هستيد، يکي ظاهر دست، به عنوان يک پديده‌ي مادي که در پائين‌ترين مرتبه از وجود قرار دارد، يکي هم قوايي که از طريق دست ظهور کرده و ديگري هم نفس ناطقه‌اي که از طريق آن قوا دست من را تدبير مي‌کند. نه حضور نفس ناطقه مانع ظهور قوايي است که در دست ظاهر شده و نه وجود مادي دست مانع است از اين‌که قواي مربوط به نفس در دست حاضر شوند. در مورد خدا هم موضوع از همين قرار است که حضور خداوند مانع حضور و ظهور اسماء الهي نيست تا شما نتوانيد با نظر به عالم ماده به اسماء الهي منتقل شويد و از آن منظر متوجه حضرت «الله» گرديد. ناخودآگاه شما با ديدن دست بنده، آن را زنده مي‌بينيد بدون آن که حيات دست در عرض گوشت و استخوان‌ها باشد. 
شما از طريق اين که مي‌بينيد خودتان «نور» داريد و اين نور است که بدن را زنده نگه داشته، مي‌توانيد نظر به نور عالم بيندازيد و متوجه باشيد اگر خداوند نور خود را از عالم بگيرد عالم خاکستر مي‌شود. قرآن در سوره‌ي «قلم» مي‌فرمايد: محصول آن کشاورزاني را که تصميم گرفته بودند از محصول خود چيزي به فقرا ندهند، خاکستر کرديم به طوري که وقتي صبح زود بر سر مزرعه‌ي خود آمدند «فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ»
 گفتند: گويا ما راه را اشتباهي آمده‌ايم، چون خداوند نور خود را از آن محصول گرفت و آن‌ها با خاکستري از محصولات خود روبه‌رو شدند. عالَم براساس نور الهي چنين شاداب و سرزنده ظهور دارد و نبايد کاري کنيم که تجلي آن نور ضعيف شود تا برکت از عالم برود و مدد ملائکة الله رخت بر ‌بندد. امام صادق( مي‌فرمايند: رسول‌الله( فرمودند: «اِنَّ جِبْرِئيلَ اَتاني فَقالَ اِنـّا مَعْشَرَالْمَلائِكَةِ لا نَدْخُلُ بَيْتاً فيه كَلْبٌ وَ لا تِمْثالُ جَسَدٍ»
 جبرئيل( نزد من آمد و گفت: ما گروه ملائكه در خانه‌اي كه سگ يا مجسمه باشد وارد نمي‌شويم. معني عدم حضور ملائکه آن است که در آن محل‌ها انوار معنوي عالم غيب و معنا تجلي نمي‌کند و افراد در چنين مکان‌هايي از ارتباط با عالم غيب محروم هستند و رحمت الهي به ساکنان آن‌ها نمي رسد.

از امام باقر( است كه فرمودند: «قال جبرئيل(: يا رَسُولَ الله «اِنّا لا نَدْخُلُ بَيْتاً فيه صُورَةُ الْاِنْسان»
 جبرئيل گفت: يا رسول الله ما در خانه‌اي كه صورت انسان باشد وارد نمي شويم. در نظر بگيريد حضرت جبرئيل( که منشأ بصيرت و شعور معنوي است، در محلي تجلي نکند و قلب افرادِ آن خانه يا شهر از نور او خالي باشد، آيا ديگر بصيرتِ فهم نواميس و سنن عالم در آن افراد به چشم مي‌خورد؟ 

ممکن است کسي بگويد: ما که با داشتن مجسمه در خانه‌ چيزي احساس نکرديم، نان و آبمان هم که به راه است. غافل از اين‌که آن نور ملکوتي که بايد بر زندگي آن‌ها بتابد نمي‌تابد، احساس مي‌کنند دل‌شان گرفته است و اميد به آينده در آن‌ها وجود ندارد ولي نمي‌دانند علتش آن است که نور آسمان و زمين بر قلب‌شان نمي‌تابد. 
سؤال: براي شدت بخشيدن به تجرد خود بايد اعمالي مثل روزه و تزکيه‌هايي که در دين مشهور است را انجام داد يا راه‌هاي ديگري هم هست؟
جواب: تجرد نفس به معني غلبه دادن حکم نفس بر جسم، با «بندگي» حاصل مي‌شود زيرا در مسير بندگي، حکم خداوند که مطلق تجرد است بر انسان حاکم مي‌شود و در نتيجه نفس انسان به خود مي‌آيد و به تجرد خود نزديک مي‌شود. يكي از مصاديق بندگي، روزه است، همين‌كه تصميم‌ مي‌گيريد گناه ‌نكنيد و رعايت حرام و حلال الهي را بنمائيد بهترين نوعِ تزکيه را انجام داده‌ايد. خداوند در مورد کساني که پيامبران خدا را تکذيب کردند و دستورات الهي را نپذيرفتند مي‌فرمايد: «نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
 خدا را فراموش کردند و خدا نيز آن‌ها را از ياد خودشان برد. اين‌ها کساني‌اند که از مسير بندگي خدا خارج شدند. زيرا شريعت الهي به خودي خود رياضت است. 
با اين‌همه لازم است بدانيد که براي صعود به فراتر از عالم ماده تنها راه، رياضت‌هاي شرعي نيست، همان‌طور که مرتاض‌ها به فراتر از ماده سير مي‌کنند بدون آن که مقيد به شريعتي باشند. آن‌ها رياضت‌هايي را انجام مي‌دهند تا توجه نفس ناطقه به بدن کم شود و بتوانند از نيروي نفس در اموري که مي‌خواهند استفاده کنند در حالي‌که شريعت الهي راهي در مقابل انسان قرار مي‌دهد تا نفس انسان متوجه خدا شود و در مقام انس با خدا قرار گيرد، بندگي و عبادت خدا راه نزديکي به مجرد مطلق است و نه تنها موجب مي‌شود تا انسان مجردتر بشود، موجب مي‌شود تا جان انسان در ذيل انوار الهي قرار گيرد و به نور الهي و به قدرت حضرت حق عمل کند و در همين راستا حضرت صادق( مي‌فرمايند: «العبوديةُ جوهرةٌ كُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّة»
 بندگي و عبوديت، گوهري است که کنه و باطن آن ربوبيت است. و انسان را در ذيل قدرت پروردگار قرار مي‌دهد تا با توانايي‌هاي پروردگارش عمل کند. 
سؤال: شما از طرفي فرموديد كه براي آن كه به قرب الهي برسيم و با امام زمان( ارتباط نزديك‌تري داشته‌باشيم، بايد مجردتر بشويم. از اين طرف مي‌فرمائيد: تجرد بيشتر، حاصل كم‌كردن حاكميت «تن» است. در حالي که براي کم کردن حاکميت تن مي‌توان از رياضت‌هاي غير شرعي نيز استفاده کرد. آيا ما مي‌توانيم براي نزديك‌شدن به خدا و امام زمان(، سراغ رياضت‌هاي غيرشرعي برويم و يا با كساني كه چنين رياضت‌هايي كشيده‌اند مشورت‌كنيم؟ 
جواب: الحمدلله با مقدماتي كه گذشت مبناي بحث را مي‌شناسيد که نفس ناطقه‌ي انسان مجرد است و در همه‌جا حاضر است و به اندازه‌اي كه حكم «تن» ضعيف شود و توجه نفس ما به جنبه‌ي تجرد ما بيشتر شود، حضور همه‌جانبه‌ي نفس را درک مي‌کنيم حال اگر رياضت‌هاي انسان شرعي نباشد به جاي آن که توجه نفس به عالم ملکوت معطوف شود، به ابعاد پستِ دنيا معطوف مي‌گردد و سعي مي‌کند از اسرار مردم سر در آورد و تحت تأثير القائات شيطان از تجرد خود استفاده مي‌کند و يا گرفتار کارهاي بي‌ثمر و پوچ مي‌شود. «پال‌توئيچل» را ملاحظه کنيد که چگونه گرفتار امور بي‌فايده شده، سراسر کتاب‌هاي او يک قدم انسان را به سوي حقيقت جلو نمي‌برد. حضرت امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» در صفحه‌ي 45 از كتاب چهل‌حديث مي‌فرمايند: شيخ استاد ما«دام ظلّه» مي‌فرمودند: ميزان در رياضت باطل و رياضت شرعيِ صحيح، «قدم نفس» و «قدم حق» است؛ اگر سالك به قدم نفس حركت‌كرد و رياضت او براي پيدايش قواي نفس و قدرت و سلطنت آن باشد، رياضت باطل است و سلوك آن منجر به سوء عاقبت مي‌باشد، و دعوي‌هاي باطله نوعاً از همين اشخاص بروزمي‌كند. و اگر سالك به قدم حق سلوك ‌كرد و خداجو شد، رياضيت او حق و شرعي است و حقّ‌تعالي از او دستگيري مي‌كند به نصّ آيه‌ي شريفه كه مي‌فرمايد: «وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا»
 كسي كه مجاهده‌ كند در راه ما، هر آينه هدايت ‌مي‌كنيم او را به راه‌هاي خود. پس كارش به سعادت منجرشده خودي از او افتد و خودنمايي از او دور گردد.
سؤال: با توجه به اين‌که حضور حضرت حق به خود اوست آيا مي‌توان گفت حضور حضرت جبرائيل و نفس ناطقه نيز به خودشان است يا حضور اين‌ها به حضرت حق است؟
جواب: تمام مجردات در عيني که يک حضور دارند که به خودشان است و يک ظهور دارند که به مظاهرشان است، وجودشان به خداست.
سؤال: آيا مي‌توان گفت از آن‌جايي که «وجودِ ماسوي‌الله» از حضرت حق است، «وجود ماسوي‌الله» همان ظهور حضرت حق به درجات مختلف است و ظهور تشکيکي وجودِ مطلق، همان حضور تشکيکي مجردات است؟ به عنوان مثال حضور عزرائيل( نحوه‌اي از ظهور حضرت حق باشد؟
جواب: بله، همين‌طور است که هر موجودي در مرتبه‌ي خود مظهري است از انوار حق، در عين آن‌که مجردات براي خود نيز يک حضور دارند و يک ظهور.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه نهم،
چگونگي حضورِ مجردات در عالم
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
ماده مزاحم حضور مجرد نيست 
بحث به نكته‌ي هشتم از «ده نكته از معرفت نفس» رسيد که عبارت است از: 
«ماده، مزاحم و مانع حضور مجرد در عالم ماده نيست، مثل حضور نفس در بدن؛ كه حضـور مـاديِ اعضاء، مزاحم حضور و تأثير نفس در بدن نمي‌باشد. بلكه ماده، مزاحم حضور ماده، در ماده است، مثل جاي‌گرفتن يك دست در بين سلول‌هاي دست ديگر، كه محال است.» 
بنده نمي‌توانم اين دستم را داخل دست ديگرم ببرم، اما نفس ناطقه‌ي من کاملاً در «تن» من حاضر است و بدن من هم مانع حضور نفس ناطقه‌ي من نيست. در معرفت نفس بابي را مي‌توان باز کرد تحت عنوان «نحوه‌ي حضور مجردات در عالم ماده». براي تحليل اين موضوع همه‌ي ما اين تجربه را داريم که ماده مزاحم حضور ماده در ماده است، به اين معني که يک پديده‌ي مادي، مانع حضور پديده‌ي ماديِ ديگر در همان مکاني است که خودش قرار دارد، زيرا موجودات مادي مکان‌مند و زمان‌مندند. ولي موجودات مجرد از مکان و زمان آزادند و بر اين اساس شما احساس‌مي‌کنيد؛ «من» شما در تن شما حاضر است و ابداً تن شما مانع حضور نفس ناطقه‌ي شما در تن‌تان نيست بلکه تمام «تن» در قبضه‌ي «من» است و اين حضور براي نفس شما داخل و خارج هم ندارد تا تصور کنيم «من» انسان روي تن اوست يا داخل آن. در عين اين‌که نفس ناطقه وجود دارد، برايش معني نمي‌دهد که در داخل بدن است يا در خارج آن، يا در اين قسمت بدن باشد يا در آن قسمت بدن. 
نفس ناطقه‌ي شما، اولاً: در تن شما حاضر است و هيچ چيز مانع حضور آن در تن شما نيست، ثانياً: نه تنها تن مانع حضور من در تن نيست بلکه مانع تأثير و حاکميت نفس در بدن نيز نمي‌باشد، به طوري که اگر اراده‌کنيد دستتان را بالا بياوريد، دست شما مانع حاکميت و تأثير اراده‌ي نفس در بالا بردن آن نمي‌شود. اين چيز عجيبي است؛ که چگونه نفس شما- به عنوان يک موجود مجرد- مي‌تواند در ماده تأثير کند و آن را جابجا نمايد! سرِ آدم چيز سنگيني است؛ اگر بخواهيد سرتان را در يک ساک حمل کنيد نيم ساعت که آن را حمل کرديد خسته مي‌شويد ولي نفس شما اراده مي‌کند و همين سر را روي گردن شما نگه مي‌دارد، بدون آن که ماهيچه‌هاي گردن احساس خستگي کنند. نه تنها انسان در محل گردن احساس خستگي نمي‌کند بلکه دائماً به ماهيچه‌هاي گردن فرمان مي‌دهد و سر را به اين طرف و آن طرف حرکت مي‌دهد. 
قبلاً عرض شد که «تن» مانع حاکميت «من» نيست، آنچه در نکته‌ي هشتم بناست مورد بررسي قرار گيرد اين است که ماده، مزاحم حضور مجرد در عالم ماده نيست. 
بايد با دقتِ تمام متوجه اين امر بود كه «حكم حضور موجود مجرد در عالَم» با «حكمِ حضور پديده‌هاي مادي در عالم» فرق دارد؛ به طوري‌كه حضور مجردات همه‌جايي است، بدون اين‌كه آن جايي كه ماده هست، جا براي حضور مجرد تنگ باشد. مثل حضور نفس در بدن؛ كه اعضاي ماديِ بدن، مانع حضور نفس مجرد در جاي‌جاي بدن نيستند؛ زيرا موجود مجرد نسبت به موجودات مادي، از سنخ ديگري است. تا وقتي از ساحت عالم مادي آزاد نشده‌ايم درک چنين حضوري از عالم مجردات در عالم ماده برايمان مشکل است و با نظر به نحوه ي حضور نفس ناطقه در بدن اين مشکل رفع مي‌شود و ديد ما وسعت مي‌يابد. 
آرام‌آرام مي‌توانيم به خود تفهيم کنيم که حکمِ حضور مجردات در عالم ماده، با حکم حضور ماده در عالم ماده متفاوت است و مواظب باشيم حکم حضور ماده در عالم ماده را به همه‌ي عالم سرايت ندهيم. ذهنِ اکثر مردم اين‌طور است؛ که نمي‌توانند تصور صحيحي از حضور حقايق غيبي در عالم ماده داشته باشند، همين امر موجب مي‌شود تا در انتخاب‌ها و اراده‌هاي خود سخت به بيراهه بروند. بعضي ها تصور مي‌کنند نمي‌شود در عين آن که قطرات باران از ابرها ريزش مي‌کند ملائکةالله در هدايت آن‌ها در صحنه باشند و اگر هم با اين‌گونه روايات روبه‌رو شوند که حضور ملائکةالله را در اين موارد متذکر مي‌شوند، سعي مي‌کنند آن روايات را توجيه مادي کنند و مثلاً به جاذبه زمين و ساير انرژي‌ها ربط دهند. همين‌طور که حرکت دست را تا حرکت ماهيچه‌ها و تحريک عصب‌ها دنبال مي‌کنند، بدون آن‌که متوجه حضور نفسِ ناطقه در اين فعاليت‌ها باشند. به جهت غفلت از نحوه ي حضور مجردات در عالم بعضي‌ها اشتباه بزرگي کرده‌اند؛ فکرکرده‌اند اين که گفته مي‌شود عالم مجردات ماوراء طبيعت است به معني آن است که مجردات آن بالاها هستند.
 تصور اين‌که موجودات مجرد در آن بالا باشند مثل يک ماده‌ي مخدري است که ما را به خود عادت مي‌دهد و نمي‌گذارد ما به حقايق مجرد عالم درست بنگريم و با تصور غلطي که از نحوه‌ي وجود مجردات در عالم داريم برداشت‌هاي ديني و عقيدتي ما غلط خواهد ماند. اکثراً فکرمي‌کنند حکم حضور مجردات در عالم ماده مثل حکمِ حضور ماده در عالم ماده است و با چنين تصوري در قرآن و روايات نظر مي‌نمايند. در حالي‌که خيلي زود بايد از چنين تصوري آزاد شويم تا بتوانيم آيات و روايات را با عقل و قلبِ خود تصديق کنيم. قرآن به ما دستور مي‌دهد: «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»
 هنگامي که قرآن مي‌خواني از شرّ شيطان به خدا پناه ببر. يعني در کنار شما دو واقعيت ديگر هم هست يکي شيطان و ديگري خدا، در راستاي رجوع به قرآن، به خدا پناه ببر تا شيطان نتواند با حضور خود در قوه‌ي واهمه، جهت قلب شما را از درست درک‌کردن آيات الهي منحرف کند. با درک درستِ حضور مجردات در عالم است که مي‌توان معني پناه بردن به خدا از وسوسه‌هاي شيطاني را درست فهميد و نه تنها آيه را به خوبي تصديق مي‌کنيم بلکه مي‌فهميم مي‌شود در همان حال که شيطان با وسوسه‌هايش در ميدان است حضرت حق با انوار خاص خود در صحنه باشد و مي‌توان جان را در معرض انوار الهي قرار داد زيرا حضور شيطان مانع حضور حضرت حق نيست. 
با تأمل بر نکته‌ي هشتم، موضوعات زير مورد توجه قرار مي‌گيرند: 
1- بي‌معنابودن فرار از فرشته‌ي مرگ 
وقتي در عالم ماده چيزي مانع حضور مجردات در عالم ماده نيست، پس فرشته‌ي مرگ( در هر جايي از عالم ماده حاضر است و مي‌تواند تأثير خود را داشته باشد. ديگر معني نمي‌دهد که کجا برويم که از دسترس فرشته‌ي مرگ و تأثير او در امان باشيم. اين‌طور نيست که فرشته‌ي مرگ از در يا از پنجره بيايد، او همه‌جا حاضر است و عالم ماده مانع حضور او نيست، هر چند ممکن است وقتي مي‌خواهد ما را قبض روح کند و براي ما ظهور کند، به صورتِ وارد شدن از درِ اطاق باشد ولي در هر حال او همه جا حاضر است، به همين جهت در آنِ واحد مي‌تواند هزاران نفر را در نقاط مختلف قبض روح نمايد. حضرت صادق( مي‌فرمايند: «قِيلَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ( كَيْفَ تَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ وَ بَعْضُهَا فِي الْمَغْرِبِ وَ بَعْضُهَا فِي الْمَشْرِقِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَدْعُوهَا فَتُجِيبُنِي قَالَ وَ قَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ( إِنَّ الدُّنْيَا بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَصْعَةِ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَ الدُّنْيَا عِنْدِي كَالدِّرْهَمِ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ شَاءَ»
 از ملك الموت پرسيدند: تو چگونه چندين نفر را در يك زمان قبض روح مي‌كنى در صورتى كه بعضي از آنان در مغرب زمين هستند و بعضى در مشرق زمين؟ گفت من آنان را به‌سوى خود مي‌خوانم و آن‌ها مرا اطاعت مي‌كنند. امام( ادامه مي‌دهند: باز ملك الموت گفت: همانا همه‌ي جهان پيش من چون كاسه‏اى است كه در برابر يكى از شما باشد از هر كجاى آن كه بخواهد مي‌خورد، و جميع دنيا نزد من مانند يك‌درهم است كه در كف شما باشد هر طور كه بخواهد آن را مي‌گرداند. اين حديث شريف از باب تشبيه معقول به محسوس، روشن مي‌کند که چگونه عالم ماده مانع حضور مجردات نيست. 
وقتي روشن شود «ماده، مانع حضور مجردات در آن عالم نمي‌تواند باشد.»، ديگر انتظار نداريم كه در هنگام مرگ وسايل مادي توان مقابله با فرشته‌ي مرگ را داشته باشند. 
2- بيداري و حضور هميشگي 
وقتي روشن شود عالم ماده مانع حضور مجردات نيست، و مجردات به صورت «کامل» و «تمام» همه‌جا حاضرند. شما در هر گوشه از عالم ماده همه‌ي حقايق عالم غيب را حاضر داريد و اين‌طور نيست که سراغ حقايق غيبي را بايد در جايي خاص گرفت، هرچند ممکن است بعضي از زمان‌ها و مکان‌ها مظهر حقايق غيبي باشند ولي مجردات محدود به محل ظهور خود نيستند. 
ملاحظه کرده‌ايد که چگونه آدمِ خواب را صدا مي‌زنيد و بيدار مي‌شود. اگر روح او در همان لحظه در آنجا حاضر نباشد چگونه او بيدار مي‌شود؟ اگر روح او که مي‌تواند صداي ما را بشنود در صحنه نبود يا روح او هم خواب بود، هرگز انسانِ خواب بيدار نمي‌شد. آن‌کس که صداي ما را مي‌شنود و جواب مي‌دهد روح بيدار انساني است که هرگز به خواب نمي‌رود. هرچند بدن انسان در آن شرايط مظهر روح بيدار او نيست. 
3- هر کس همه‌ي خدا را دارد 
از توجهات بسيار ارزشمندي که مباحث معرفت نفس و خصوصاً اين نکته در پي دارد اين است که هرکس مي‌تواند به طور کامل خداوند را در نزد خود داشته باشد. چون وقتي روشن شد خداوند تجرد مطلق است و در نتيجه حضورش هم مطلق است و طبق مباحث گذشته مجردات تماماً در همه‌جا حاضرند، پس خداوند تماماً در همه‌جا حاضر است و هرکس مي‌تواند به طور کامل خداوند را در نزد خود داشته باشد، به شرطي که حجاب‌هايي را که بين خود و خدا ايجاد کرده رفع کند، وگرنه از طرف خداوند دوري و بُعدي نيست. اين بايد إن‌شاءالله براي عزيزان روشن باشد که همه‌ي مجردات - در عين شدت و ضعف از نظر تجرد - در همه‌جا در عالم ماده حاضرند، هر چند در عوالم ديگر بنا به رتبه‌اي که دارند هر کدام در مرتبه‌ي خود مستقر هستند و در مرتبه‌ي بالاتر حضور ندارند در حالي‌که در مراتب پائين‌تر خود حاضرند. 
در مباحث قبل روشن شد هرکه مجردتر است حاضرتر است. پس مجردِ مطلق - يعني حضرت حق جلّ جلاله- داراي حضور مطلق است. به اين معني که انسان مي‌تواند در اولين نظر، حضرت حق را در نزد خود داشته باشد و هر کس همه‌ي خدا را در پيش خود احساس کند. اين چيز عجيبي است که انسان‌ها همه‌ي خدا را به طور کامل دارند، ولي متوجه نيستند؛ «همه‌ي خدا مال من است و همه‌ي خدا هم مال شماست.» نه اين‌که مقداري از خدا مال من باشد و مقداري از او هم مال شما باشد، در آن صورت هيچ کس خدا ندارد چون موجود ناقص خدا نيست. 
راز اين نکته که هرکس با خدا يک «ارتباط شخصي» دارد در همين است که خداوند تماماً همه جا حاضر است. ارتباط شخصي با خدا غير از آن است که تصور کنيم هرکس يک خدايي را براي خود مي‌سازد و شخصاً با آن خدا ارتباط دارد، اين يک نوع بت‌تراشي و بت‌پرستي است. واقعيت چيز ديگري است. واقعيت آن است که چون خداوند وجودش مطلق است تماماً در همه جا هست و هرکس مي‌تواند با او ارتباطي شخصي برقرار کند، در عين آن‌که همه با آن وجودِ مطلق ارتباط برقرار کرده‌اند و نه با تصورات ذهني خودشان. 
خداوند در عالم حاضر است و هر کس مي‌تواند با او به صورت حضوري و قلبي مرتبط شود و اين غير از خدايي است که با فکر و استدلال به وجود او پي مي‌بريم. بنده مکرراً به دوستان عرض‌کرده‌ام نگاه امامان معصوم( غير از نگاه فلسفي به وجود خداوند است. ما در فلسفه نهايتاً متوجه معنا و مفهوم خدايي مي‌شويم که در عالم هست، ثابت هم مي‌کنيد که جهان خدا دارد، اما خدايي که بتوان او را با قلب ديد و با او درد دل کرد و به عنوان محبوب دل‌ها با او مأنوس بود، خداي ديگري است. حضرت علي( در جواب ذِعلب ‌که از آن حضرت پرسيد؛ «آيا خدايت را هنگام عبادت او ديده‏اى؟» فرمودند: «مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ» من آنچنان نيستم که پروردگاري را عبادت کنم که او را نمي‌بينم. آنگاه پرسيد؛ «يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ؟» چگونه او را ديده‏اى؟ «قَالَ يَا ذِعْلِبُ لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ»
 فرمود: چشم‌ها هنگام نظر افكندن او را درك نمى‏كنند ولى دل‌ها با حقايقِ ايمان او را در مى‏يابند. بعضي‌ها متوجه نيستند خداهايي که دارند آن خدايي نيست که دين به آن‌ها معرفي کرده، خداي دين بر قلب‌ها تجلي مي‌کند و تجلي او با رعايت دستورات الهي و تزکيه‌ي لازم، شدت مي‌يابد. همچنان که با عدم رعايت تقواي لازم و با پرحرفي‌ها و پرخوري‌ها مي‌رود و نور حضور خود را باز پس مي‌گيرد. خدايي که محبوب قلب ما است با بندگي ما خود را مي‌نماياند و به اندازه‌ي صدق ما در عمل به احکام شرعي، ظهور مي‌کند. 
مباحث معرفت نفس کمک مي‌کند تا ماوراء خداي مفهومي، با خداي شخصي روبه‌رو شويم، خدايي که عين حضور و تأثير و تجلي است. اين است آن خدايي که برکت دارد و مي‌توان با او مناجات کرد. خدايي که حضرت سجاد( در مناجات العارفين با او چنين سخن مي‌گويد: «إِلَهِي فَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ تَرَسَّخَتْ أَشْجَارُ الشَّوْقِ إِلَيْكَ فِي حَدَائِقِ صُدُورِهِمْ وَ أَخَذَتْ لَوْعَةُ مَحَبَّتِكَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ ... مَا أَطْيَبَ طَعْمَ حُبِّكَ وَ مَا أَعْذَبَ شِرْبَ قُرْبِكَ» خداوندا! ما را از کساني قرار ده که درختان شوق به سوي تو در باغ‌هاي سينه‌هايشان رسوخ کرده و سوز محبت تو سراسر قلب آن‌ها را فرا گرفته است... چه شيرين است طعم محبتِ به تو و چه گوارا است نزديکي به تو. 
مناجات فوق نمونه‌اي است از ارتباط با خداي شخصي و اين که حضرت سجاد( چگونه با تمام وجود با همه‌ي خدا در حال مناجات هستند و رسيدن به چنين باوري با نظر به مجردِ مطلق بودن خدا و حضور مطلق او قابل حصول است. حضور مطلق خدا چيزي است بالاتر از حضور حضرت جبرائيل و عزرائيل؛ چون آن‌ها بر اساس استعداد ما بر ما تجلي مي‌کنند امّا حضرت حق با حضور مطلق خود در صحنه است، کافي است متوجه چنين حضوري باشيم و جهت جان خود را به او بيندازيم، او به جهت رحمت واسعه‌اش بر ما تجلي مي‌کند. براساس حضور همه‌جانبه‌ي خداوند است که مي‌توان گفت: 
	آن‌که عمري در پي او مي‌دويدم کو به کو

	ناگهانش يافتم با دل نشسته روبه‌رو



او همواره با ما روبه‌روست اين ماييم كه گاهي طلب‌مان خراب است و به دنبال خدايي هستيم که خودمان ساخته‌ايم، معلوم است که چنين خدايي را پيدا نمي‌کنيم در حالي که ربّ العالمين، حضور محض است، آنچنان حضوري که حضرت سيد الشهداء( در مناجات مخصوصِ خود عرضه مي‌دارند: «أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْك‏»
 آيا براي غير تو هم ظهوري هست که تو را آن ظهور نباشد به طوري که آن غير، عامل ظهور تو گردد؟ چه موقع پنهان بوده‌اي تا نياز باشد چيزي ما را به سوي تو راهنمايي کند؟ اين است معني حضور مطلق حضرت حق و اين‌که اوليائ الهي مي‌توانند چنين حضوري را احساس کنند.
4- معناي حضور ملائکه و خدا در کل هستي 
بحث‌مان در مقايسه‌ي حضور بين ماده و مجرد بود که عرض شد ماده مانع و مزاحم حضور مجرد در عالم ماده نيست، حال بحث در مقايسه‌ي چگونگي حضور ملائکه با خداوند است، روشن است که خداوند از ملائکه مجردتر است، پس حاضرتر است. پس عالَم ملائکه نمي‌تواند مانع حضور حضرت حق باشد. همان‌طور که در دنيا عالم ماده براي ما ظاهر است و مجردات در عين آن‌که در عالم ماده ظاهر نيستند ولي حاضرند، در عالم ملکوت نيز، ملائکه ظاهرند و خداوند در عين آن که ظاهر نيست، حاضر است. فرض بگيريد شما در عالم ملائکه حاضر شديد، در آن عالم آنچه براي شما ظاهر است، ملائکه‌ي الهي هستند، ولي از آنجايي که خداوند تجرد محض است، در آن عالم از خودِ ملائکه حاضرتر است و بر اين اساس ملائکه نيز مانع حضور حضرت رب العالمين نيستند، هر چند ظهور حضرت رب العالمين به ملائکة‌الله است. 
با توجه به مباحث گذشته در اينجا که ما نشسته‌ايم، چند چيز موجود است، يکي عالم ماده که ظاهر است و عالم ديگر عالم ملائکه که حاضر است ولي ظاهر نيست و يکي هم عالم الوهيت که آن هم حاضر است و ظاهر نيست منتها با حضوري شديدتر از حضور عالم ملائکه. به اين معنا که اگر حضرت حق خواست با ما روبه‌رو شود، حاضرترين حقيقت که بدون هرگونه مانعي در صحنه است، اوست ولي اگر ما خواستيم با حضرت حق مرتبط شويم بايد خود را شايسته‌ي نزديکي به او بکنيم و با تزکيه‌ي لازم حجاب‌هاي بين خود و حضرت حق را بزدائيم. به همين جهت مي‌توان گفت: 
	يار نزديک‌تر از من به من است

	اين عجب بين که من از وي دورم



از يک جهت با حضرت حق به راحتي به نيايش مي‌نشينيد و از جهتي ديگر تلاش مي‌کنيد تا به او نزديک شويد و وارد عالم مقربين گرديد، در اين مرحله است که واسطه‌هاي فيض الهي و مقربان ساحت حق يعني ائمه‌ي معصومين( به مدد ما مي‌آيند تا دست ما را بگيرند و بالا ببرند.
وقتي معني حضور ملائکه و خداوند در کل هستي روشن شد و معلوم گشت ملائکة‌الله از جهت واسطه‌ي بين ما و خدا يعني جهت رجوعِ ما به حضرت حق، نقشي اساسي دارند و فيض الهي را به ما مي‌رسانند تا ما را با حق مرتبط کنند، ديگر معني نمي‌دهد که ما در کجا به دنبال خدا و ملائکه‌ي الهي بگرديم. ملکوتيان و حضرت رب العالمين در هر مکان مادي حاضرند، بايد از خود بپرسيم ما در کجا قرار بگيريم و به کدام افق رجوع کنيم تا آن‌هايي که در همه‌جا حاضرند در منظر ما قرار گيرند. آري! 
	کدامين زمين است خالي از او

	که در آسمانش کنم جستجو


	همي بيند او ما همه سر به سر

	ز کوري نبينيم ما روي او



چون ماده، مانع حضور مجرد در عالم ماده نيست بايد خود را از اين تصور آزاد کنيم که خداوند در ماوراء عالم ماده است و تصورمان اين نباشد كه او بالاي عالم ماده قرار دارد، همچنان كه نفس ما در بالاي تن ما نيست، نفس ما همه جاي تن ما حاضر است، بدون آن‌که جا داشته ‌باشد و بدون آن‌كه تن ما، مانع حضور نفس ما باشد، آري اشکال ندارد بگوئيم نفس انسان ماوراء تن اوست ولي به اين معنا که مرتبه‌ي وجودي آن از مرتبه‌ي وجودي تن برتر است ولي نه اين‌که نفس انسان در مکاني بالاتر قرار داشته باشد. 
5- شدت حضور خداوند در هستي 
مسلماً با توجه به مباحث گذشته به اين احساس رسيده‌ايد كه هر قدر تجرّدِ موجود شديدتر باشد، حضورش شديدتر است. و لذا همان‌طور كه ماده مانع حضور مجردات - اعم از ملائكه و خداوند- در عالَم ماده نيست، وجود ملائكه در عالمِ ملائکه نيز مانع حضور خداوند در همان عالم نمي‌باشد؛ زيرا تجرد خداوند مطلق است، پس اين‌طور نيست كه در عالم ملائكه -كه محل ظهور ملائكه است- خداوند حاضر نباشد؛ از آن‌جايي که تجرد خداوند مطلق است، حضور حضرت حق هم در تمام مراتب هستي مطلق است و انسان‌هايي که قلب خود را تا ملکوت عالم و فوق ملکوت سير داده‌اند به راحتي مي‌توانند در عين نظر به حقايق ملکوتي، به حضور حق در آن عالم توجه کنند. 
با توجه به قاعده‌ي حضور شديد‌ترِ آن موجودي که تجرد شديدتري دارد مي‌توان در رابطه با حضور حضرت صاحب الأمر( گفت: حضور رب العالمين را مقدم بر حضور حضرت صاحب الأمر( مي‌توان احساس کرد و در همين رابطه در مناجات با حضرت رب العالمين در دعاي ندبه خداوند را مخاطب قرار داده و عرضه مي‌داريد: «وَ امْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ» خداوند! بر ما منت بگذار و امام زمانمان را از ما راضي گردان. به اين علت از خدا مي‌خواهيد تا قلب امام زمان( را از شما راضي‌کند كه خداوند را از هر چيز نسبت به خودتان حاضرتر و نزديک‌تر مي‌يابيد در حالي که بايد زحمت‌ها کشيد تا به امام زمان (- به عنوان غايت کمال انسان ها- نزديک شويم. حضرت حجت( به عنوان واسطه‌ي فيض در هستي، يک نحوه «حضور» در تمام مراتب عالمِ وجود دارند که از همه‌ي مخلوقات ارضي و سمائي به ما نزديک‌ترند. اما حضور شديدتر را خدا دارد و معلوم است که در اولين نگاه توجه قلب متوجه حضور خدا مي‌شود و از او مي‌خواهد که «وَ امْنُنْ عَلَينَا بِرِضَاهُ» قلب امام زمان( را از ما راضي کند تا آن حضرت نظري بر ما بيندازند و ما شايسته‌ي قرب الهي شويم. به عبارتي ديگر مي‌توان گفت: خداوند تکويناً از همه چيز به ما نزديک‌تر است ولي تشريعاً بايد ما تلاش کنيم تا شايسته قرب شويم و آن قربي که سرمايه‌ي ما در دنيا و آخرت خواهد بود، آن قربي است که تشريعاً و با اختيار حاصل شود. 
اگر انسان بتواند به آن شعوري که در دعاي «ندبه» هست برسد، مي‌فهمد که اين دعا در توجه انسان‌ها به رازهاي بزرگ تاريخ توحيدي انبياء و اولياء و مقصدي که تاريخ به سوي ظهور مهدي( دارد، يک «معجزه»ي بزرگ است. 
از خدا مي‌خواهيد که قلب مقدس امام زمان( را از شما راضي کند تا متوجه حضور آن حضرت به عنوان واسطه‌ي فيض الهي بگرديد و از فيوضاتي که آن حضرت متجلي مي‌سازند بهره‌مند شويد، به همين جهت در ادامه از خدا تقاضا مي‌کنيد: «وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ فَوْزا عِنْدَكَ» خدايا! رأفت و مهرباني و دعاي خير و برکتِ وجود مقدس امام زمان( را بر ما مرحمت فرما، تا بدين وسيله ما به رحمت واسعه و فوز سعادتِ نزد تو، نايل شويم. 
با اين‌که خداوند داراي حضور مطلق در عالم است و به شما از همه‌چيز نزديک‌تر است ولي اگر شما خواستيد به او برسيد بايد به کمک واسطه‌ي فيض الهي به او نزديک شويد و منور به تجلي اسماء جامع او گرديد و در همين رابطه حضرت صادق( مي‌فرمايند: «نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ»
 مائيم واسطه‌ي بين شما و خدا.
 زيرا در عين آن‌که خداوند از همه‌چيز به شما نزديک‌تر است، شما اگر خواستيد به او نزديک شويد بايد موانع بين خود و خدا را از ميان برداريد و سيره‌ي اهل‌البيت( کمک مي‌کند که موانع برطرف شود.
6- شدت حضور حضرت حجّت( در هستي 
در راستاي قاعده‌ي «هرکه مجردتر است، حاضرتر است.» رتبه‌ي وجود مقدس امام زمان( به عنوان واسطه‌ي فيض الهي، از ملائکه هم بالاتر است و آن نهايت حضوري است که يک مخلوق در عالم دارد. 
اگر کسي مقام امام زمان( را نفهمد، امام را به يک «شخص» تبديل مي‌کند! که اين به تعبير امام رضا( کوتاهي در حق امامان است که آن‌ها را در حدّ بقيه‌ي انسان‌ها به حساب آوريم.
 مثل بعضي از همسران پيغمبر( که آن حضرت را در حدّ انساني معمولي مي‌پنداشتند و وقتي متوجه شدند رسول خدا( از نقشه‌ي آن‌ها آگاه هستند پرسيدند: «مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا» چه کسي اين خبر را به شما داد؟ حضرت فرمودند: «نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ»
 مرا خداي عليمِ خبير آگاه کرد. عموم مردم نمي‌دانند علمِ ماکانَ وَ مايَکون نزد واسطه‌هاي فيض الهي است. روزى شتر رسول خدا( گم شد. منافقين طعنه زدند و گفتند: او ما را از اسرار آسمان ها خبر مى‏دهد ولى نمى‏داند شترش كجاست. وقتى اين سخنِ طعن‌آميز به گوش پيامبر( رسيد، فرمودند: «لَكِنِّي لَا أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ» من چيزي نمي‌دانم مگر آن‌که خدا آگاهم کند. سپس جاى شتر را به آن‌ها نشان دادند و فرمودند: «افسارش به درختى گير كرده است» رفتند و شتر را در همان حالى كه پيامبر فرموده بود يافتند.
 اين‌جا سؤال مي‌شود؛ چرا حضرت در ابتدا از جاي شتر خبر ندادند و به اصحاب فرمودند بگرديد آن را پيداكنيد، ولي بعد که با طعنه‌ي منافقان روبه‌رو شدند از جاي شتر خبر دادند؟ جواب آن است که ملاحظه بفرمائيد حضرت داراي دو مقام‌اند؛ در يک مقام مثل بقيه‌ي مردم عمل مي‌کنند و در مقامي ديگر واسطه‌ي فيض بين خداوند و همه‌ي مخلوقات‌اند. مقام امام زمان( به اعتبار مقام واسطه‌ي فيض مورد بحث ما است و از آن جهت از همه‌ي مخلوقات در عالم حاضرترند. 
وقتي مي‌خواهيم با امام زمان( صحبت‌کنيم ابتدا بايد مقام ايشان را بشناسيم؛ براي همين هم در بسياري از روايات به عنوان شرط تحقّق نتايج عبادات مي‌فرمايند: «عارفاً بِحَقِّنا»
 بايد به حق ما عارف و آگاه باشند. 
يک قدم که جلو مي‌آييم متوجه مي‌شويم وجود مقدس امام زمان( از همه‌ي مخلوقات مجردتراند و به يک اعتبار آن حضرت «کلّ ماسوي‌الله» هستند، يعني تمام مراتب وجودْ به غير از مقام الله، در مقام حضرت حاضر است. اگر رسيديم به اين که چنين وجودِ جامعي که تمام اسماء را در خودش به جامعيت دارد، در عالم هست و مقام حقيقي «عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»
 مقام رسول خدا( و ائمه‌ي معصومين( است و در اين راستا بود که ملائکه به آدم سجده کردند، قلب ما در جستجوي حضور آن مقام برمي‌آيد، مقامي که همين حالا که اين‌جا نشسته‌ايد، براي شما از همه‌ي موجودات حاضرتر است. مولوي از طريق سلوک خود به اين‌جا مي‌رسد و در وصف حضرت مي‌گويد: 
	اي غائب از اين محضر، از مات سلام الله

	اي از همه حاضرتر، از مات سلام الله


	اي نعمت يزداني، وي رحمت رحماني

	بر مؤمن و بر کافر، از مات سلام الله


	چون ماه تمام آيي، آن‌گاه به بام آيي

	اي ماه تو را چاکر، ‏ از مات سلام الله


	اي شاهد بي‌نقصان، اي روح ز تو رقصان

	اي مستي تو در سر، از مات سلام الله


	اي نادره‌ي دوران، اي يوسف مصر جان

	اي مصر ز تو خندان، از مات سلام الله


	اي عارف ديرينه، اي خازن گنجينه

	اي سينه‌ي بي‌کينه، از مات سلام الله


	اي شاد رسول از تو، غمناک جهول از تو

	اعمال قبول از تو، از مات سلام الله


	اي بخت سعيد من، اي وعد و وعيد من

	اي روي تو عيد من، از مات سلام الله


	هم اَسعد ومسعودي،هم مقصد ومقصودي

	هم احمد و محمودي، از مات سلام الله


	هم جان جهاني تو، هم گنج نهاني تو

	هم اَمن و اماني تو، از مات سلام الله


	چون يافتمت جانا، بشناختمت جانا

	جان باختمت جانا، از مات سلام الله



وجود مقدس انسان کامل، همه‌ي صفات فوق را در خود به نحو جمع دارد.
حضرت در همه جا حاضرند و هرجا هر طور نظركنند، حضور دارند و چون تجردشان از همه شديدتر است، در هر مجلسي از همه‌ي اعضاء آن مجلس در همان مجلس، حاضرترند، در عين اين كه در همان لحظه در همه‌ي مجالس عالم حاضرند و آن هم حضوري شديدتر از همه‌ي اعضاء آن مجالس.
 
بحث ‌ما در اين‌جا نسبت به نحوه‌ي وجود مجردات در عالم در همين حد است؛ که وقتي متوجه باشيم ما در ذات خود مجرديم و به اندازه‌اي که مجرديم در عالم و در پيش خودمان و در کل هستي حاضريم، پس هر موجودي که از ما مجردتر است، از ما حاضرتر است، حتي در پيش ما. در اين صورت او احوال ما را بهتر از خود ما مي‌داند. او از آينده‌ي ما و آينده‌ي هستي آگاهي کامل دارد. بر همين اساس است که مي‌گويند: انسان بدون «امام» گمراه است، چون نمي‌داند آينده چگونه است تا درست انتخاب کند. 
ما در بحث معرفت نفس موضوع کلاميِ نحوه‌ي حضور امام زمان( در هستي را دنبال نمي‌کنيم با اين‌که آن بحث در جاي خود بحث فوق‌العاده با ارزشي است. همين قدر که روشن شود ائمه( چه نحوه حضوري در عالم دارند و چرا از خدا مي‌خواهيم که قلب مبارک آن حضرت را از ما راضي کند، کافي است. 
نكته‌ي نهم : وحدتِ نفس: نمودي از وحدتِ حق
نفس چون مجرد است، جامع كمالات است و نه مجموع كمالات. يعني «ديدن»، «شنيدن»، «دانستن» موجب كثرت ذاتي او نمي‌شود و لذا وحدت ذاتي دارد و به همين جهت هم شناخت نفس، موجب شناخت رب مي‌شود. زيرا موجودِ مجرد در واقع هم سنخ با حق و جلوه‌ي نسبتاً كاملي از اوست.
ابتدا بايد عنايت داشته باشيد در عين آن که براي خدا مثل و مانندي نيست ولي مِثال هست، زيرا مثل و مانند براي خداوند يعني چيزي در عرض خداوند در حالي که مثال براي خداوند يعني نمود و جلوه براي او، به همين جهت قرآن از يک طرف مي‌فرمايد: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»
 هيچ چيز مثل و مانند خداوند نيست. و از طرف ديگر مي‌فرمايد: «وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى‏»
 و براي خدا مَثَل اَعلا هست. يعني نمودهاي اعلايي هست که نمايانگر کمالات الهي هستند. 
من و شما از نظر ‌بدن، در عرض هم هستيم، اين ميکروفون با آن ليوان در عرض هم قرار دارند و يکي از نظر رتبه‌ي وجودي برتر از ديگري نيست اما مثالِ يک چيز، آن چيزي است که در طول آن است. جبرائيل و عزرائيل و همه‌ي ملائکه‌ي مقرّب، مَثَلِ اعلاي خدا هستند، بر اين اساس مي‌توان نفس انسان را به‌عنوان مثال خدا مورد توجه قرار داد. در همين رابطه حضرت پيامبر( فرمودند: «مَنْ رَآنِي، فَقَدْ رَأي الْحَق»
 هرکس من را ببيند، خدا را ديده‌است.» مسلّم آن حضرت به اعتبار مقام نوراني‌شان آينه‌ي نمايش حق هستند، همان مقامي که حضرت علي( از حضرت رسول خدا( مي‌ديدند و به حضرت حق منتقل مي‌شدند و از اين جهت رسول خدا( «مَثَلِ اعلايِ» خداوند هستند. ملائکه‌ي مقرّب در مرتبه‌ي پائين‌تر از رسول خدا و ائمه، مَثل اعلاي حضرت پروردگار مي‌باشند، چون همگي نمايشي از کمالات حضرت پروردگار مي‌باشند. نفس ناطقه‌ي انساني نيز مَثل اعلاي الهي است و لذا اگر کسي نفس خود را درست بشناسد متوجه مي‌شود که نمايشي از حضرت پروردگار است و اساساً مجردات نسبت به موجودات عالم ماده، در نماياندن جمال رب العالمين، ظرفيت بهتري دارند و صفات الهي را کامل‌تر به نمايش مي‌گذارند و ما را بهتر به حضرت حق منتقل مي‌کنند. 
معناي «جامع»و«وحدت» 
علاوه بر توجه به تفاوت بين مِثْل و مِثال بايد متوجه تفاوت بين «جامع» و «مجموع» نيز باشيم. اصل بحث در نکته‌ي نهم اين است که ابتدا مقام جامعيت را در خود احساس کنيم تا بتوانيم از جامعيتِ صفات الهي تصور درستي داشته باشيم. شما که در اين كلاس نشسته‌ايد، مجموع آدم‌ها هستيد و يک کلاس محسوب مي‌شويد، بدون آن‌که وحدت کلاس، وحدتي واقعي باشد ولي صفات هر کدام از شما در نفس شما به صورت جامع قرار دارد به اين معنا که آن صفات از شما جدا نيست. شنيدن و گفتن و ديدن صفاتي است که همه را به خود نسبت مي‌دهيد ولي اين‌طور نيست که شنيدن قسمتي از شما باشد که در کنار ديدنِ شما قرار داشته باشد بلکه همه‌ي اين صفات در ذات شما هست بدون آن‌که مستقل از ذات شما باشد. شما در موقعي که مي‌شنويد، تماماً شنونده‌ايد، و در موقعي هم که مي‌بينيد، تماماً بيننده‌ايد و همه‌ي اين صفات در ذات شما به ذات شما موجودند. اين حالت را که صفات مختلف به صورت وحدتِ ذاتي موجود باشد، جامعيت مي‌گويند، زيرا وجود آن صفات وحدت آن موجود را از بين نمي‌برد. شما در عين آن که مي‌بينيد و يا مي‌شنويد و يا سخن مي‌گویيد، احساس مي‌کنيد يک موجود واحد هستيد و نه صفاتي مختلف در کنار هم. برعکس، وقتي چند موجود کنار هم باشند يک مجموعه را تشکيل مي‌دهند که اعتباراً به آن مجموعه، يک واحد مي‌گويند، نه اين‌که حقيقتاً واحد باشند، مثل يک صندوق ميوه در مقايسه با صندوقي ديگر. 
اگر صفات در يک موجود به نحوي باشند که وحدت شخصي موجود را تغيير ندهند، آن صفات در آن موجود به نحو «جامع» قرار دارند اما اگر چيزهايي در کنار همديگر، يک چيز را تشکيل دهند و هر کدام براي خود استقلال داشته باشند، آن‌ها را «مجموع» مي‌ناميم. هم‌اکنون که سخنان بنده را مي‌شنويد «شنوندگي» در شما حضور استقلالي ندارد، شنوندگي غرق وجود نفس ناطقه‌ي شماست، به اين معنا که شنوندگي در شما هست ولي طوري هست که عين وجودِ نفس ناطقه‌ي شماست، و شما عين شنوندگي هستيد در حالي که عين بينندگي نيز مي‌باشيد و اين از عجايب عالم مجردات است که جامعيت دارند. مقام «جامعيت» را مي‌توانيد در خودتان احساس کنيد وگرنه قابل تصور عقلي نيست. 
	عقل‌گويد شش جهت حدّ است و ديگر راه نيست

	عشق گويد راه هست و رفته‌ايم ما بارها



إن‌شاءالله با احساس مقام جامعيت، مقام غرق‌شدن در خدا و معناي مقام «فناء في الله» هم قابل تصديق مي‌شود تا احوالاتي را که براي اهل دل پيش مي‌آيد، بدون دليل انکار نکنيم. 
کمالات در نفس ناطقه به جهت مجردبودن نفس و اين‌که نفس تقسيم‌بردار نيست، به صورت جامع موجود هستند و به همين جهت همه مجردات «وحدت ذاتي» دارند. در حالي که وحدتِ يک ميز وحدت اعتباري است و در واقع پايه‌ها و سطح ميز پديده‌هاي مستقلي هستند در کنار هم، آيا مي‌توان چنين اجزايي را براي نفس ناطقه قائل شد؟ احساس وحدت ذاتي در نفسِ خود، موجب شناخت وحدت ذاتي ربّ العالمين مي‌شود؛ و از اين جهت مي توان گفت نفس ناطقه از جهت وحدت، مثالي براي خداوند است. 
با توجه به مطالبي که گذشت معني «وحدت ذات با صفات» در مورد خداوند روشن مي‌شود، حضرت حق هم سميع‌اند، هم بصيرند و هم عليم، در عين آن‌که يک حقيقت واحدند، و اين معناي «احديت» ذاتيِ حضرت پروردگار است، براي فهم اين وحدت به وحدت ذاتي خودتان نظر کنيد که چگونه هيچ چيز وحدت ذاتي شما را از بين نمي‌برد، در حالي‌که حقيقت شما همان وحدت ذاتي شما است. در همين راستا مي‌فهميم وحدت حق عين وجود حق است. فرمود: «قُل هُوَ اللهُ اَحَد» فهم اين احديت با نظر به وحدت ذاتي خود که عين وجود ما است ممکن است. گفت: 
	چون كه گل رفت و گلستان شد خراب

	بوي گل را از چه جوييم؟ از گلاب



اگر وحدت ذاتيه‌ي حق را نمي‌فهميم، وحدت خودمان را که مي‌فهميم و مي‌فهميم اگر اين ذاتِ واحد که همه‌ي صفات خود را به آن ذات نسبت مي‌دهيم نبود، آيا واقعيتي به نام «من» معنا مي‌داد؟ شما مي‌گوئيد من گفتم و من ديدم. گفتن و ديدن را به ذات واحد خود نسبت مي‌دهيد، حال اگر اين ذات، کثير بود اين صفات را به چه چيز نسبت دهيم؟ معني رجوعِ همه‌ي کثرت‌ها به وحدت به همين معنا است و بر اين اساس است که گفته مي شود در همه حال اصالت با وحدت است. 
مقام فناء في الله 
در عالم ماده با «مجموعِ» واحدها روبه‌رو هستيم، مثل مجموع صندلي‌ها که در عرض هم قرار دارند ولي در عالم مجردات کثرت به اين معنا که موجوداتي باشند در عرض همديگر نداريم. کثرت در عالم مجردات، طولي است و نه عرضي و لذا هر موجودي در مرتبه ذات خود صفاتي دارد که با ذاتش متحد است و بر اين اساس مي‌گوئيم در عالم مجردات با موجوداتي روبه‌رو هستيم که هر کدام نسبت به خود «جامع كمالات» هستند و با يک نظر به آن ذات، آن را با همه‌ي کمالاتش احساس مي‌کنيم تا آنجا که اگر کسي از تعلقات خود به عالم ماده آزاد شود در رويارويي با پروردگار عالم، او را در عين اين‌که اول است، آخر مي‌بيند و در عين اين‌که ظاهر است، باطن مي‌يابد.
 

سؤال: اگر عالم ملائکه به عنوان عالم مجردات صرفاً جامعيت دارند پس هيچ‌وقت ممکن نيست آن‌ها در کنار هم باشند، در حالي که از روايات اين‌طور استنباط مي‌شود که ملائکه کثيرند و در کنار هم قرار دارند، پس مجموع هستند.
جواب: مسلّم در عالم مجردات که مکان و زمان معني نمي‌دهد ممکن نيست مجردات در عرض همديگر باشند و لذا يا کثرت در آن عالم طولي و رتبه‌اي است و يا کثرت به جهت ظهورات مادي آن‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و به جهت مظاهري که در عالم ماده از آن‌ها هست بحث کثيربودن مطرح مي‌شود، مثل اين که گفته مي‌شود هر قطره باراني در قبضه‌ي يک فرشته است تا آن را در جاي مخصوصش نازل کند، اين شبيه آن است که بگوئيم عقل انسان است که دست و پا و زبان او را به حرکت در مي‌آورد، به اين معني که در کوچک‌ترين حرکتِ اعضاء بدن عقل همراه است ولي نه اين‌که عقل‌هاي متکثر در عرض همديگر باشند. در مورد حضور فرشتگان در کنار قطرات باران نيز موضوع از همين قرار است که فرشتگان از جهت مظاهرشان کثيرند و در عرض هم هستند ولي در ذات خود نمي‌شود در عرض همديگر باشند. 
براي ملموس‌ترشدن معني جامع و مجموع مي‌توان مثال نور بي‌رنگ را زد که از يک جهت يک نور است و از جهت ديگر جامع هفت نور و چون نور بي‌رنگ از منشور عبور کرد آن هفت نور به صورت مجموعِ هفت نور ظاهر مي‌شوند. اين نشان مي‌دهد كه آن هفت نور، در نور بي‌رنگ موجود بوده، ولي نه به صورت استقلالي و منفک از يکديگر بلکه به صورت جامع. وقتي نورهاي هفتگانه به صورت جامع در نور بي‌رنگ بود، وحدت نور بي‌رنگ را به هم نمي‌زنند چون نورهاي هفتگانه در نور بي‌رنگ به صورت استقلالي نبودند، به نور بي‌رنگ موجود بودند و نه به خودشان. همين‌طور که صفات نفس، وحدت نفس را به هم نمي‌زند و يا صفات خداوند وحدت حق را به هم نمي‌زند، زيرا آن صفات به جامعيت در حق هست يعني آن صفات به حق هستند و نه به خودشان و به همين جهت وقتي آن صفات به صورت اسماء الهي جلوه مي‌کنند شما با حق روبه‌رو مي‌شويد منتها به صفت رحمان يا رحيم يا سميع و غيره. 
نمي‌دانم احساس جامعيت را به شکلي که عرض شد چقدر در خود مي‌توانيد احساس کنيد تا معلوم‌تان شود وقتي صفاتي به صورت جامع در موجودي واقع شود و به آن موجود، موجود باشد و نه به خودش، چگونه آن ذات به آن صفت ظهور مي‌کند. فعلاً باب آن را باز کنيد و دقت کنيد چگونه مي‌گوئيد من گفتم و من شنيدم. آري در اينجا ذات شما به صفت گفتن و شنيدن در صحنه است. همين ‌طور که حضرت احد، فقط «احد» است، بدون آن که کثرت در آن باشد، و سميع‌بودن و بصيربودن و قادربودن و حيّ ‌بودن، همه به «جامعيت» در او هستند و به اندازه‌اي که امکان ظهور آن صفات فراهم باشد براساس ظرفيت آن موطن، ظهور مي‌کند، نه اين‌که به همان صورتي که ظهور مي‌کند در آن ذات مستقلاً موجود باشد. محي‌الدين بن عربي مي‌گويد اگر آينه و نور نبود عرفا چگونه مي‌توانستند ادراکات خود را براي بقيه تبيين کنند؟
 وقتي که نورِ بي‌رنگ از منشور عبور کند و هفت نور ظاهر شود، همان نور در صحنه است منتها به جلوه‌هاي خاص که در هفت نور مشاهده مي‌کنيد ولي اصل نورانيت با همه‌ي آن نورها هست، همان طور که منِ شما با شنيدن و گفتنِ شما در صحنه است. اين نور‌ها وقتي پيدا شدند که هر کدام محدود شدند به صفتي خاص مثل زرد و سبز و قرمزبودن ولي آن‌ها در نورِ بي‌رنگ، «فاني به خود و باقي به نور بي‌رنگ بودند» اگر نورها در نور بي رنگ از خود احساسي داشتند خود را نور بي‌رنگ احساس مي‌کردند. مقام فنا تا آنجاست که خداوند به رسول خود مي‌فرمايد: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى»
 آنگاه که تو تير انداختي تو نبودي که تير انداختي، خداوند بود که تير انداخت. يعني تا اين حدّ خداوند بنده‌ي حقيقي خود را در قبضه‌ي خود دارد و رسول خدا( احساس مي‌کنند سر تا پايشان را نور و اراده‌ي‌ خدا فراگرفته است. در همين رابطه از معصوم داريم که فرموده باشند: «لَنا مَعَ اللّهِ حالاتٌ هُو هُو، وَ نَحنُ نَحنُ و هُو نَحنُ، و نَحنُ هُوَ»
 براي ما با خدا حالاتي است که او، اوست و ما، مائيم و او مائيم و ما او. به اندازه‌اي که انسان با نظر استقلالي به خود بنگرد از الطاف الهي که سراسر وجود او را در بر بگيرد محروم مي‌شود. گفت: 
	تا علم و فضل بيني، بي معرفت نشيني

	يک نکته‌ات بگويم خود را نبين که رستي



مولوي در نقد به خود و فرار از فاني شدن در اوامر الهي مي‌گويد:
	اى فسرده عاشق ننگين نمد

	كاو ز بيم جان ز جانان مى‏رمد


	سوى تيغ عشقش اى ننگ زنان

	صد هزاران جان نگر دستك‏زنان‏


	جوى ديدى كوزه اندر جوى ريز

	آب را از جوى كى باشد گريز


	آب كوزه چون در آب جو شود

	محو گردد در وى و جو او شود


	وصف او فانى شد و ذاتش بقا

	زين سپس نه كم شود نه بد لقا



آب کوزه اگر در جوي آب، با نفي نظر به خود، خود را احساس کند جز جوي احساس نمي‌کند.
در راستاي نفي نظر به خود ملاحظه کنيد رسول خدا( تا کجا جلو رفته‌اند که خداوند به ايشان مي‌فرمايد: «قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً»
 بگو: «پروردگارا! علمم را زيادکن.» پيغمبر خدا( به جاي اين که بگويد: «پروردگارا! علمم را زيادکن.» عيناً همان سخن را به عنوان وحي تکرار مي‌فرمايند و مي‌گويند: «بگو: پروردگارا! علمم را زيادکن.» چون اگر ملاحظه کنيد در درون آن جمله يک نحوه نظر به خود هست و مي‌گويد «من». در حالي که اگر بگويد «من»، حضرت الله به عنوان حقيقت مطلق نفي مي‌شود، چون او در کنار حضرت حق قرار مي‌گيرد. ولي وقتي عيناً حرف خدا را تکرار بفرمايد ديگر «منِ» او در ميان نيست. به او فرموده: «قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» او هم عيناً همان را تکرار مي‌کند. اگر مي‌گفت: «رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» خودِ حضرت در ميان مي‌آمد و اين ديگر فناي في الله نيست. در قرآن هرجا به نحوي رسول خدا( خود را در ميان دارند آنجايي است که قبل از آن «قل» آمده زيرا ايشان به خودي خود هيچ نظري به خود ندارند. قرآن به او مي‌فرمايد: «قُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ»
 بگو خداي يگانه مرا بس است. حضرت به جاي آن که بگويند: خداي يگانه مرا بس است، عيناً جمله را با «قل» تکرار مي‌کنند. همين‌طور درآيه «قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ»
 قضيه از همين قرار است چون در متن آيه «من» هست. گفت:
	فاني ز خود و به دوست باقي

	اين طرفه که نيستند و هستند



درک مقام احديت
«احد» يکي است که دومي ندارد و جز او در صحنه نيست. خداوند به پيامبر خود مي‌فرمايد: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» بگو تنها او خداي اَحد است. حالا اگر رسول خدا( بگويد: «هُوَ اللهُ اَحَدٌ» به اين معني است که يک کسي دارد مي‌گويد: حضرت الله، احد است، در حالي‌که در آن صورت ديگر حضرت الله، احد نيست چون کسي در کنار حضرت الله موجوديت دارد که مي‌گويد: حضرت الله اَحد است. اگر کسي در کنار الله باشد، ديگر اَحديت به آن معني که دوّمي در کنار او نيست، معني نمي‌دهد. اين است معني جامعيت که همه در آن ذات فاني‌اند و به او و با او ظاهر مي‌شوند و نه به خودشان و اين حالت را ابتدا در نفس ناطقه‌ي خود مي‌توانيد احساس کنيد. 
إن‌شاءالله با نظر به احساسِ جامعيتِ صفات در نفسِ خود و اين‌که صفات شما به شما هستند و نه به خودشان، جلو برويد تا برسيد به اين که در عالم هستي «فقط او در صحنه است و از اين طريق معني «احديت» را درک بفرماِیيد که چگونه تمام عالم به عنوان مظاهر انوار اسماء الهي، در حضرت اَحد فاني اند. زيرا همان‌طور که عرض شد «احد» يعني «يکي» که «دو» ندارد، «احد» اگر به صحنه بيايد، هيچ چيزِ ديگري در صحنه نيست. در حالي‌که هم‌اکنون «احد» در صحنه است، پس بايد جاي خود را نسبت به احد بنگريم، مثل حضور نور سبز در نور بي‌رنگ، بر اين اساس مي‌توان گفت: کسي که فاني فِي الله است جايگاه هر چيزي را درست مي‌بيند، بقيه که به نحو استقلالي به اشياء مي‌نگرند عالم را واژگونه مي‌بينند؛ نيست را هست گرفته‌اند. آيا وقتي که مي‌گوئيد: من مي‌شنوم، مي‌توانيد براي شنيدن خود استقلال قائل باشيد، يا ذاتي است که در موطن شنيدن با صفت شنيدن در صحنه است؟ 
وجود مقدس پيامبر( به مقامي رسيده‌اند که از خود حرفي ندارند و لذا قرآن در وصف آن حضرت مي‌فرمايد: «وَ مَاينْطِقُ عَنِ الهَوَي» او از سر ميلِ خود سخني نمي‌گويد. اين که بفهميم چگونه مي‌شود هستي يک انسان در مطلقِ هستي فاني شود و خود را در حقيقتي بزرگ‌تر از وجود محدودِ خود احساس کند، نکته‌اي است که از طريق معرفت نفس مي‌توان فهميد، همان‌طور که احساس مي‌کنيد شنوايي شما در نفس ناطقه‌ي شما فاني است و از يک جهت به عنوان قوه‌ي شنوايي هست و از يک جهت در هستِ نفس ناطقه فاني است و هيچ استقلالي ندارد. گفت:
	پيش شيري آهوئي بي‌هوش شد

	هستيش در هست او روپوش شد



فهم معني فناء في الله زمينه‌اي مي‌شود جهت نفي روحيه اي که انسان بخواهد خود را جدا از خدا داشته باشد و فهم چنين فنايي با درک اين حقيقت حاصل مي‌شود که صفات به صورت جامع در مجردات موجوديت دارند و بايد هر چيزي را در حقيقت آن چيز نگاه کرد و نگذاريم حجاب‌هايي که منجر به کثرت مي‌شوند مورد غفلت قرار گيرند. اگر شما جلوي نور بي‌رنگ، يک منشوري قرار داديد و انواع نورهاي سبز و قرمز و زرد و آبي براي شما ظاهرشد، بايد متوجه نقش منشور ـ به عنوان حجاب ـ باشيد و هر کدام از نورهاي زرد و سبز و قرمز را نورهاي بي‌رنگي ببينيم که به جهت محدوديت‌هاي حاصل از منشور به رنگ‌هاي محدودِ زرد و سبز ظهور کرده‌اند. در مناجات شعبانيه تقاضا مي‌کنيد: «حَتَّي تَخْرِقَ ابصار القلوب حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إلَي مَعْدِنِ العَظَمَةِ» تا آن‌جا به تو نزديک شوم که حجاب‌هاي نور که بين من و تو هست شکافته شود و به معدن عظمتِ تو متصل گردم. در اين راستا انسان به جايي مي‌رسد که تمام اعمالش تحت تأثير و تدبير الهي قرار مي‌گيرد و تقاضا مي‌کند: «وَاجْعَلْنِي مِمَّن نَاجَيتَهُ سِرّاً وَ عَمِلَ لَکَ جَهْراً» مرا در مقامي قرار ده که تو در درون با من نجوا کني و من در بيرون براي تو عمل نمايم. آنقدر حجاب‌ها کنار برود که من بشوم مظهر حکم تو. 
چگونگي قربِ به خدا
سؤال: اگر خدا و ائمه( و نفس ناطقه‌ي ما، همه‌ي عالم را پر کرده اند‌ و حضور هيچ‌کدام مانع حضور ديگري نيست، پس بايد همه‌ي ما مقرَّب الي الله باشيم. 
جواب: عنايت داشته باشيد «حضورِ» مجردات در عالم غير از قرب آن‌ها به خداوند است، حضور هر مجردي در ذات و مرتبه‌ي خود نسبت به عالَم مادونِ خود با هيچ مانعي روبه‌رو نيست ولي براي حضور در مرتبه‌ي بالاتر بايد در مرتبه‌ي وجودي شديدتري قرار گيرد. انسان از آن جهت که استعداد شدّت يافتن در مرتبه‌ي وجودي خود را دارا است چنانچه تعلقات خود را نسبت به عالم ماده کم کند و رذائل اخلاقي را که منجر به محدوديتِ وجودي او مي‌شود رها کند در مقام قرب الهي قرار مي‌گيرد و مي‌تواند همچنان آن قرب را شدت بخشد. 
يک وقت خداوند به شما نزديک است ـ به اعتبار ذات مجرد مطلقي که دارد ـ و يک وقت شما به او نزديک هستيد، به اعتبار شدت بخشيدن به تجرد خود از طريق رفع تعلقات و حجاب‌ها، براي اين‌که شما بتوانيد به حضرت پروردگار نظربکنيد بايد حجاب‌هاي بين خود و او را رفع نماييد. پس درواقع خدا به اعتبار حضورش به شما نزديك است و شما نيز به اعتبار تجردتان مي‌توانيد به خدا نزديك شويد. ولي بايد از جهت تجرد، سنخيتي بين ما و حضرت حق به وجود آيد، عين اين موضوع در رابطه با اُنس با حضرت صاحب الامر( هست تا يک نحوه عصمتي در جان ما پيش نيايد، اُنس حقيقي با آن حضرت برقرار نمي‌شود. گفت: 
	چشم آلوده‌نظر از رخ جانان دور است

	پاک شو اول و پس ديده برآن پاک انداز



نزول ملائکه در شب قدر 
سؤال: با توجه به اين که ملائکه در همه‌جا و در همه‌ي زمان‌ها حاضرند، اين‌که مي‌گويند: «ملائکه در شب قدر نازل مي‌شوند.» به چه معناست؟ 
جواب: «نزول» در شب قدر به معني تجلي نورِ خاصي است. درست است که ملائکه به جهت ذات مجردي که دارند و محدود به مکان و زمان خاصي نيستند، نسبت به عالم ماده، هميشه و همه‌جا حاضرند، اما يک وقت به لطف الهي به جهت آمادگي که انسان‌ها پيدا مي‌کنند، در شرايط خاص يک نوع ظهوري دارند که انسان‌ها احساس مي‌کنند بر جان و روان آن‌ها نزول کرده‌اند. و به واقع نسبت به مرتبه‌اي که نفس ناطقه در زندگي زميني دارد، انوار معنوي ملائکه نازل مي‌شود و زندگي انسان را از معنويت و شعور و بصيرتِ خاصي بهره‌مند مي‌سازند ودر آن حال انسان‌ها توسط نور ملائکه رفع حجاب مي‌شوند تا با حقايق ارتباط قلبي پيدا کنند. در حال حاضر به لطف حضرت حق ملائکه اينجا هستند، اما ما به اندازه‌اي که به عالم ماده و امورات دنيايي مشغول هستيم از ارتباط با آن‌ها محروم مي‌باشيم، از جمله شرايطي که مي‌توانيم در آن شرايط رفع حجاب کنيم، ماه رمضان است، هم به اعتبار شرايط زماني خاصي که دارد و هم به اعتبار روزه‌داري خودمان و ديگران. از جمله مکان‌هايي که مي‌توان از انوار معنوي ملائکه بهره‌مند شد در محضر حرم اولياء الهي است که در همين رابطه در زيارت اميرالمؤمنين( به آن حضرت و به ملائکه‌اي که گرداگرد قبر مطهر حضرت مي‌گردند سلام مي‌دهيد و مي‌گوئيد: «السَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُحْدِقِينَ بِكَ وَ الْحَافِّينَ بِقَبْرِك»
 سلام بر شما و بر ملائکه‌اي که شما را در بر گرفته و گرداگرد قبرتان در گردش‌اند و يا جهت ورود به حرم ائمه( از ملائکه‌ي الهي اجازه‌ي ورود مي‌گيريد تا شما را از انوار معنوي تجليات خود محروم نگردانند و مي‌گوئيد: «أَ أَدْخُلُ يَا مَلائِكَةَ اللَّهِ الْمُحْدِقِينَ بِهَذَا الْحَرَمِ الْمُقِيمِينَ بِهَذَا الْمَشْهَد»
 آيا اجازه‌ي ورود مي‌دهيد اي ملائکه‌ي الهي که گرداگرد اين حرم مي‌باشيد و مقيم به مشهد و محل شهود انوار الهي هستيد؟ در روايت داريم چون زائر قصد زيارت ائمه( را نمود آن ملائکه به استقبال او مي‌آيند. از جمله مکان‌هايي که در آن‌ها زمينه‌ي رفع حجاب جهت اُنس با ملائکه‌ي الهي فراهم است مسجد الحرام و مسجد النبي است و مساجد معمولي نيز در حدّ خود چنين استعدادي را دارند. 
شب قدر در رابطه با نزول ملائکه و شدت حضور و ظهور آن‌ها شبيه مسجدالحرام است؛ وقتي به مکه مشرّف مي‌شويد احساس مي‌کنيد محيط، محيطي است که ملائکه‌ي الهي با جان شما مأنوس شده‌اند و آنچنان شما را در انوار خود قرار داده‌اند که خانه و فرزند و زندگي دنيايي را فراموش مي‌کنيد، آنجا ديگر نگاه ‌نمي‌کنيد چه کسي آمد و چه کسي رفت. هرکس كه حرمت حرم را نگه دارد و مُحرم بيايد ملائکه به سراغش مي‌آيند. اگر شايستگي لازم را در ما ديدند مي‌مانند. شب قدر هم از اين جنس است؛ ملائکه در عين آن‌که هميشه در کنار ما هستند ولي در آن زمانِ خاص با لطف خاصي بر جان‌هاي مستعد تجلي مي‌کنند و اگر شايستگي لازم را احساس کردند مي‌مانند و در بصيرت و معنويت انسان در طول سال نقش‌آفريني مي‌کنند. 
إن‌شاءالله من و شما توفيق يابيم بيش از آن‌که مي‌دانيم حقيقت چيست با تعلق قلبي به آن حقايق، به آن‌ها مؤمن بشويم ومانوس گرديم.
چگونگي غلبه‌ي شيطان بر انسان
بحث در نكته‌ي نهم بود و اين که مقام مجردات، مقام «کثرت» نيست و صفات متکثر در آن مقام به «جامعيت» موجودند و نه به «مجموعيت» و با توجه به اين که مجردات از نظر تجرد داراي شدت و ضعف هستند، هرقدر تجرد آن‌ها شديدتر باشد و به حضرت اَحد نزديک‌تر باشند جامعيت آن‌ها شديدتر است، مثل تفاوت جامعيت نفسِ ناطقه با جامعيت حضرت اَحدي که هر دو وحدت ذاتي دارند ولي نفس ناطقه‌ي انسان در عين اين‌که واحد است و خود را يک انسان احساس مي‌کند، مراتب مختلف عاقله و متخيله را به خود نسبت مي‌دهد و از طرفي داراي خيالي است که صورت‌هاي مختلف به صورت بالفعل در آن موجودند، هر چند اين موارد، يگانگي نفس ناطقه‌ي انساني را از او سلب نمي‌کند ولي هيچ کدام از موارد فوق - مثل عاقله و متخيله- در ذات احدي فرض ندارد و صفات او عين ذات اوست و آن صفات با ذات خداوند در نهايتِ وحدت قرار دارند. از طرفي وحدت و جامعيت موجب مي‌شوند که موجودِ مجرد نافذ باشد و مانعي در رابطه با حضور او در عالم نباشد. مثل آن‌که نفس ناطقه در بدنِ انسان نافذ است و بدنِ انسان مانع حضور آن نيست در حالي که دست بنده نافذ نيست و نمي‌تواند مانند نفس ناطقه در دست ديگرم قرار گيرد و چون علت نفوذ مجردات در ديگر عوالم، وحدت و جامعيت است، پس هر اندازه موجود مجردتر باشد، نافذتر است و بر اين اساس حضرت حق داراي مطلق نفوذ است. 
ملاک نافذبودن هر چيز «وحدت» آن است و هر اندازه انسان بتواند نفس ناطقه‌ي خود را از کثرات آزاد کند، نافذتر خواهد بود و بيشتر مي‌تواند اراده‌ي خود را در ساير امور نفوذ دهد، حتي اگر از طريق غير شرعي به نحوه‌اي از وحدت برسد باز تأثير خود را خواهد گذاشت هرچند در نهايت، زحمات انسان در آن صورت بي‌ثمر خواهد شد. نمونه‌ي ايجاد وحدت ونفوذ کاري است که در ورزش‌هايي مثل کاراته انجام مي‌شود و طرف با تمرکزي شديد تحت عنوان «ذِن» اراده‌ي خود را بر اشياء نافذ مي‌گرداند. کسي که به‌واقع ذِن مي‌گيرد و با تمرکزِ وجودي بر روي يک چيز خيره مي‌شود، اين‌طور نيست که وقتي دستش را مي‌زند و ده قالب يخ را مي‌شکند، با قدرت ماهيچه‌هاي دستش آن کار را بکند، بلکه با وحدتي که در نفس خود پديد مي‌آورد و با تمرکزي که با استمرار جنبه‌ي حضوري به خود مي‌گيرد اين کار را مي کند، به گفته‌ي خودشان «ذِن موعظه نمي‌کند، صبر پيشه مي‌کند»
 آن تمرکز و صبر با تمرکزهاي حصولي که ما مثلاً براي کتاب خواندن فراهم مي‌کنيم فرق دارد. در «ذِن» براي زدودن هرگونه انديشه‌ي کثرت‌گرا بايد سيري دروني داشت، حتي حرکاتي که براي شکستن قالب‌هاي يخ با دست خود انجام مي‌دهند براي تمرکزِ بهتر است وگرنه حرکات آن‌ها نقش اصلي را در شکستن يخ‌ها ندارد. عين تمرکزي که در «هيپنوتيزم» انجام مي‌شود و کسي که مي‌خواهد طرف مقابل را هيپنوتيزم کند اراده‌ي خود را در اراده‌ي او نافذ مي‌گرداند. در هيپنوتيزم هم نياز نيست که طرف دستش را حرکت دهد تا طرف را خواب‌کند، چون نمي‌تواند بدون حرکت دست تمرکز کند از حرکت دستش کمک ‌مي‌گيرد. ما هم هنگام دعا دست‌مان را بالامي‌بريم براي اين‌که روحيه‌ي فقر خودمان را بيشتر در ذهن خودمان به وجود آوريم. به همين جهت توصيه مي‌کنند مانند فقراء دست‌تان را بالا ببريد و مايحتاج خود را از خداوند تقاضا کنيد تا حقيقت شما -که «عين فقر» است- در ظاهر شما نيز نمايان شود. 
اگر وحدت انسان، وحدت ضعيفي باشد و منجر به وحدتي که به حق وصل است نشود، اراده‌ي آن موجودي که وحدت شديدتري دارد در او نافذ خواهد شد. شيطان وحدت خاص خود را دارد که همان وحدتي است که شما در حدّ خيال داريد و صورت‌هاي خيالي را در شخصيت خود به صورتي جامع نگه مي‌داريد، در حالي‌که وحدت عقلي بسيار شديدتر است و در عقل، صورت‌ها فاني شده‌اند و در حدّ معنا صعود کرده‌اند. اگر انسان‌ با تعلق به عالم ماده، وحدت ذاتي خود را از دست بدهد و از وحدت خيالي هم پائين‌تر بيايد، وحدت شيطان از وحدت چنين انساني شديدتر مي‌شود و اراده‌ي شيطان مي‌تواند در او نافذ باشد و او را تحت تأثير قرار دهد. 
شيطان چون متوجه قاعده‌ي وحدانيت مخلَصين و عدم نفوذ در آن‌ها هست به خدا مي‌گويد: «لَاُغْوِينَّهُمْ اَجْمَعِينَ إلا عِبَادَکَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ»
 همه‌ي انسان‌ها را اغواء مي‌کنم مگر بندگان مخلَص را. «مخلَص» کسي است که خود را نمي‌بيند، مقامي است که کثرات بر او حاکم نيست، حقيقت توحيد بر او حاکم است و ذات خود را با اُنسِ با حضرت اَحد در اوج وحدت نگه داشته، معلوم است که شيطان نمي‌تواند در مخلَصين هيچ نفوذي داشته باشد. 
مباحث معرفت نفس به شما قواعدي را نشان مي‌دهد که مي‌توانيد در سير و سلوک خود و ديگران از آن بهره‌مند شويد و به عبارتي خودتان استاد سلوکي خودتان شويد. استاد سلوکي مي‌داند اين شاگرد در چه مرحله‌اي از کثرت است، توصيه‌هايي به او مي‌کند تا آرام‌آرام جنبه‌ي کثرتش ضعيف و وحدتش قوي شود و از خيالات باطل آزاد گردد و بتواند جنبه‌هاي عقلي خود را بر جنبه‌هاي خيالي‌اش حاکم کند و از تيررس شيطان فاصله بگيرد. وقتي کسي متوجه اين قاعده شد که هر اندازه وحدت موجوداتِ عالم شديدتر باشد به همان اندازه نافذترند و معني شدت‌يافتن در وحدت را شناخت، مي‌تواند براي وحدت‌بخشيدن به شخصيتِ خود و ديگران برنامه‌ريزي کند و راه‌هاي انصراف از عالم کثرات و رجوع به حضرت اَحدي را پيشه سازد، چون مي‌فهمد هر اندازه قلب خود را متوجه عالم کثرات کرد به همان اندازه درجه‌ي وجودي نفس ناطقه‌ي خود را کاهش داده و از وحدت دور کرده و تحت تأثير موجوداتي قرار داده که وحدت آن‌ها از وحدت او بيشتر است. 
مي‌پرسند اگر شيطان وحدت دارد و ما وحدت داريم پس هر دو اراده‌هاي نافذ خواهيم داشت پس چرا اراده‌ي شيطان مي‌تواند بر اراده‌ي بعضي از انسان‌ها غلبه‌ کند؟ جواب اين سؤال را در مطالب فوق مي‌توانيد بيابيد زيرا عده‌اي از انسان‌ها نفس ناطقه‌ي خود را از وحدت ذاتي‌شان پائين‌تر آورده‌اند و با آرزوهاي دنيايي و کثرتِ کلام و تعلق به کثرات در دنيا، آن را پراکنده کرده‌اند، در نتيجه زمينه‌ي نفوذ شيطان در خيال آن‌ها فراهم شده و شيطان خيالات آن‌ها را در اختيار گرفته است، براساس همين قاعده به ما دستور داده‌اند خود را از کثرت غذاها و سفره‌هاي رنگين و حرف‌هاي زيادي و نگاه‌هاي افراطي به دنيا و خودنمايي - که يک نوع جلب نظر انسان‌هاي کثير است- دور کنيم تا در وحدت ذاتي خود پايدار بمانيم و راه نفوذ شيطان را سدّ کنيم و او را مأيوس نمائيم. خداوند به مردها توصيه مي‌کند: «به نامحرم نگاه ‌نکنند» و به زن‌ها مي‌فرمايد: با حفظ حجاب نگاه هاي کثير را از خود دور کنند، کاري نکنيد که ذهن‌ها به شما جلب شود، همه‌ي اين دستورات جهت حفظ وحدت ذاتي انسان است که با اُنسِ با وحدت حضرت اَحدي ايجاد و پايدار مي‌ماند. 
حقيقت انسان 
در جلسات قبل عرض شد که صفات متکثر در انسان به صورت جامع موجود است و به همين جهت وحدت ذات انسان را از او سلب نمي کند و به همين جهت انسان در عين داشتن صفاتي مثل شنيدن و ديدن و تعقل‌کردن، همه‌ي اين صفات را به «منِ» خود نسبت مي‌دهد و احساس يگانگي در خود دارد و خود را يک واقعيت واحد احساس مي‌کند. اين نشان مي‌دهد حقيقت ما، «وحدت ما»ست و اين وحدت چيزي نيست که عارض ما شده باشد بلکه برعکس، آنچه عامل کثرت شخصيت ما مي‌شود عارضي است، زيرا ملاحظه فرموديد هر موجود مجردي داراي وحدت ذاتي است و تقسيم‌بردار نيست و بر اين اساس توصيه‌هاي ديني دعوتي است براي حفظ حقيقت انسان و تلاش شيطان تلاشي است تا انسان را از حقيقت خود که همان وحدت ذاتي است، خارج کند و از آن جايي که آنچه شيطان پيشنهاد مي‌کند مطابق جان انسان‌ها نيست و عارض بر جان انسان‌ها است قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»
 نقشه‌هاي شيطان، نقشه‌هاي ضعيفي است. چون انسان در اولين فرصت که به خود آمد متوجه نقص‌هاي القائات شيطاني مي‌شود.
نمودهاي وحدت ذاتي نفس 
موضوعِ پس‌زدن عضو پيوندي به بدن را نيز بايد در راستاي وحدت ذاتي نفس دنبال کنيم زيرا هر چيزي که وحدت تکويني نفس را مختل کند، ذات انسان آن را نمي‌پذيرد و آن را از خود نمي‌داند. نفس ناطقه در دوره‌ي جنيني مطابق قوا و اهدافي که براي خود مي شناسد بدن خود را مي‌سازد و با آن اتحاد برقرار مي‌کند و چون خودش بدن خود را ساخته آن را از خودش مي‌داند. از آن جايي که در بيرون از زندگي جنيني مي‌خواهد از درختْ ميوه بکَند، انگشتاني مي‌سازد مناسبِ آن کار، همان‌طور که روح گرگ براي خود چنگال‌هايي مي‌سازد تا وقتي به اين دنيا مي‌آيد بتواند بِدَراند. در اين راستا که روح بدني مناسب نيازهايش مي‌سازد، بدن را از خودش مي‌داند و يک نحوه يگانگي با آن دارد و نسبت به آن تعلق خاصي در خود احساس مي‌کند، چون با روح خودش آن را شکل داده همان‌طور که انسان با فرزند خود يک نحوه يگانگي دارد که آن يگانگي را با کودک همسايه ندارد و با خوب‌بودن فرزندش نشاط بيشتري به او دست مي‌دهد تا با خوب‌بودن کودک همسايه، اين حساسيت به جهت آن اتحادي است که بين ما و کودکمان هست. حساب کنيد در قيامت که اعمال ما ظاهر مي‌شود و در حالي که آن اعمال عين وجود ماست، خوب بودن يا بد بودن اعمال چقدر در روح و روان ما نقش خواهند داشت. آنقدر اعمال انسان با انسان يگانه است که قرآن در رابطه با صورتِ آتش اهل جهنّم مي‌فرمايد: «تَطَّلِعُ عَلَي الاَفْئِدَةِ»
 آن آتش از جان آن‌ها طلوع مي‌کند و بيرون مي‌آيد، در عين اين‌که آن آتش بيرون است و انسان را احاطه کرده، از قلب او سرچشمه گرفته است. خوبي و بدي کودک ما که از جهتي به قلب ما نزديک ‌است در روحيه‌ي ما نقش اساسي دارد چه رسد به خوبي و بدي اعمال ما که عين اراده‌هاي ماست. 
بدن ما بدني است که خودمان آن را ساخته‌ايم و در اين دنيا هم دائماً خودمان داريم آن را تدبير مي‌کنيم و صورت روح ما را به خود گرفته است به همين جهت اگر يک انسان و يک گوسفند مدتي غذاي واحدي بخورند بدن آن‌ها شبيه هم نمي‌شود چون روح انسان آن غذا را مطابق بدني که خود مي‌خواهد جهت مي‌دهد، زيرا بدن من، بدن روح من است نه بدن مربوط به غذاهاي من. 
همين‌طور که نفس ناطقه «وحدت ذاتي» دارد و بدن خود را نيز با حفظ آن وحدت شکل داده، هر چيزي به بدن پيوند زده شود که نفس ناطقه‌ آن را از خود نداند، آن را تدبير نمي‌کند. زيرا نفس با بدنِ خود وحدت خاصي دارد، تحت عنوان «وحدت انضمامي»؛ يعني نه بدن عين نفس ناطقه است و نه جدا از نفس ناطقه. ملاصدرا اين نوع وحدت را که بين نفس و بدن هست، يکي از عجايب عالم مي‌داند که چگونه جسم همنشين روح شده ‌است! علت اين وحدت هم آن است که روح، بدن خود را خودش ساخته‌است و از اين طريق يک رابطه‌ي خاصي با آن برقرار نموده است تا بتواند بالقوه‌هاي خود را فعليت بخشد. 
وقتي به خوبي متوجه شديم «نفس، وحدت ذاتي دارد و كثرتِ كمالاتش آن را از «وحدت» خارج نمي‌كند، مي‌فهميم چرا هر چيزي را كه غير خودش احساس کرد تحمل‌نمي‌نمايد. حتي اگر ناخن شما طوري بشکند که اميد پيوستن آن به بدن در نفس شما از بين برود، نفس شما نمي‌تواند وجود آن ناخنِ نيم‌بند را تحمل‌كند و مي‌خواهد آن را جداكند؛ چون اين حد از دوگانگي را هم در بدن خود نمي‌پذيرد. 
وقتي متوجه باشيم وحدتِ ذاتي نفس عين وجود آن است و با بدني ارتباط برقرار مي‌کند که اين وحدت حفظ شود، متوجه مي‌شويم چرا اگر عضوي به بدن پيوند زده ‌شد که شبيه عضو قبلي نبود و روح نتوانست آن را به عنوان بدن خود بپذيرد، آن را تدبير نمي‌کند. اينجاست که ملاحظه مي‌کنيد چرا بعضي از کليه‌هاي پيوندي پس زده مي‌شوند، چون نفس ناطقه نتوانست با آن کليه اتحاد برقرار کند و يگانگي خود را حفظ نمايد. پزشکان با تجربه‌هاي طولاني که داشته‌اند سعي مي‌کنند پارامتر‌هاي زيادي را در يگانه بودن عضوِ پيوندي با بدنِ مورد معاينه رعايت‌‌ کنند تا روح حس‌نکند عضو جديد يگانگي‌اش را مختل مي‌کند. 
توجه به موضوع «وحدت ذاتيِ نفس» قفل‌هاي مهمي را در رابطه با روح و جسم مي‌گشايد و معارف ارزشمندي را در اختيار انسان قرار مي‌دهد و بسياري از موضوعات توحيدي را مي‌توان از طريق آن تبيين کرد تا آن حدّ که مي‌فهميم چرا اگر جامعه‌اي مانع تحقق نظام توحيدي شد آن جامعه حتماً هلاک مي‌شود ونظام توحيدي عالم عضوي را که با روح توحيدي عالم يگانگي نداشته باشد تحمل نمي کند .
در راستاي پيوند کليه سعي‌مي‌کنند دهنده و گيرنده، خواهر و برادر باشند، با اين وجود بايد پارامترهاي ديگري را نيز رعايت‌کنند و مدتي به گيرنده‌ي کليه کورتون تزريق مي‌کنند تا نفس ناطقه‌ي او تکويناً براساس عادت طبيعي خود کليه‌ي جديد را مثل کليه‌ي قبلي تدبير کند و به کليه‌ي جديد نيز عادت نمايد و آرام‌آرام کورتون را قطع مي‌کنند. با اين حال ممکن است بعد از مدتي نفس ناطقه‌ي بيمار بر اساس سيستم ايمني که دارد، آن کليه را پس بزند، مثل همان حالتي که نسبت به ناخن شکسته‌ي خود دارد که در ابتدا با آن کج‌دار و مريز برخورد مي‌کند به اميد آن که بتواند آن را به بدن خود برگرداند و با آن اتحاد برقرار کند ولي چنانچه از نظر تکويني به اين نتيجه نرسيد که آن ناخن مي‌تواند جزء بدن باشد، حالت آن تغيير مي‌کند و ميل کندن آن را در اراده تشريعي ما شدت مي‌بخشد، زيرا حفظ يگانگي اساس نفس است و بايد نسبت به بدنِ خود نيز آن را حفظ کند. اين را به عنوان مثال عرض کردم تا معني وحدت ذاتي نفس را عرض کرده باشم و اين‌که حفظ اين وحدت تا رابطه‌ي نفس با بدن نيز جريان دارد و نه تنها در تدبير کليه‌ي جديد بايد احساس وحدت نفس نسبت به بدني که کليه‌ي جديد به آن پيوند خورده، حفظ شود، نسبت به پيوند ساير اعضاء نيز موضوع از همين قرار است، چه آن عضو پيوندي قلب باشدو چه يک انگشت و معلوم است که حساسيت نفس در رابطه با وحدت ذاتي‌اش، نسبت به عضوي مثل قلب بسيار بيشتر است از حساسيت نفس نسبت به يک انگشت، زيرا همان‌طور که قطع انگشت نسبت نفس با بدن را مختل نمي‌کند، پيوند انگشتي جديد نيز به همان اندازه نقشي اساسي در تغيير وحدت نفس با بدن ندارد ولي در مورد قلب چنين نيست و بايد نهايت شباهت بين قلب پيوندي با قلب قبلي باشد.
مغالطه‌اي بين اراده‌ي تشريعي و تکويني 
سؤال: چطور مي‌فرمائيد انسان بعد از مدتي مي‌فهمد که کليه‌ي جديد از خودش نيست و آن را پس مي‌زند در حالي که هر کس از ابتدا مي‌داند آن کليه از خودش نمي‌باشد و چگونه با تزريق کورتون نفس را فريب مي‌دهند تا نفهمد اين کليه، کليه‌ي قبلي نيست؟
جواب: بحث ما در اراده و فهم تکويني نفس ناطقه است و نه اراده و فهم تشريعي آن که شما مطرح مي‌کنيد. فهم و اراده‌ي تکويني نفس ناطقه خاصيت خاص خود را دارد و به جنبه‌ي «وجودي» آن مربوط است که يک امر کلي است، آري اگر نفس ناطقه توانست ارتباط «وجودي» و تکويني با عضو جديد پيدا کند آن را تدبير مي‌نمايد، چون بايد رابطه‌ي نفس با کليه‌ي جديد خارج از آن‌که اين کليه از نظر جزيي کليه‌اي جديد است، مثل رابطه‌اي باشد که با کليه‌ي طبيعي خود داشت و خودش آن را ساخته بود و رابطه‌ي وجودي بين نفس ناطقه و اعضاء بدن مثل همان رابطه‌اي است که نفس با زخمي که بر بدنش وارد ‌شد و مزمن گشت، برقرار مي‌کرد و مدتي طول مي‌کشيد که نفس از ترميم سريع زخم دست بردارد. در ابتدا نفس ناطقه براساس ملکات قبلي‌اش کليه جديد را تدبير مي‌کند ولي اگر نتواند آن ارتباط طبيعي که بايد با آن داشته باشدرا ادامه دهد آرام‌آرام اراده‌اي جهت انصراف از آن کليه در او ايجاد مي‌شود و از تدبير خود مي‌کاهد تا آنجا که ديگر آن کليه در بدن، موجود غريبه‌اي به‌حساب مي‌آيد و بايد آن را از بدن خارج کنند و عنايت داشته باشيد اين نوع برخورد که نفس ناطقه با اعضاء خود دارد، غير از برخورد جزئي است که در اراده‌ي تشريعي من و شما انجام مي‌گيرد و سريعاً نسبت به انجام کاري اقدام مي‌کنيم. 
در راستاي يگانگي بين نفس و بدن است كه انديشمندان «تناسخ» را محال مي‌دانند و ثابت مي‌كنند هرگز نمي‌شود انساني كه مرده و بدن خود را رها كرده ‌است، باز به بدن خود برگردد و يا در بدن ديگري حلول کند و ادامه‌ي حيات بدهد؛ زيرا نفس انسان فقط با بدن خود -که آن را پديد آورده- مي‌تواند وحدت ايجادكند.
 و بعد از آن‌که با به‌کارگيري بدن، بالقوه‌هايش فعليت يافت آن را رها مي‌نمايد و چون امکان ندارد آنچه بالفعل شده دوباره بالقوه گردد، امکان ندارد نفس انسان دوباره به بدني که رها کرده برگشت نمايد زيرا آنچه را از بدن خود مي‌خواست به‌دست آورده است.
 
نفس ناطقه نمونه‌اي از ايجاد‌كردن
از نكات با بركتي كه در تاريخ تفكر بشر مورد توجه بوده ‌است، مسئله‌ي «ايجاد كثرت از وحدت» است و اين كه «چگونه عالم كثرت از ذات احديِ خداوند صادر شده و رابطه‌ي مخلوقاتِ کثير با ذات اَحدي چگونه است؟». در اين راستا نيز «معرفت نفس» به كمك ما مي‌آيد و از طريقي نسبتاً ساده‌تر اين مسئله‌ي گران‌سنگ را براي ما روشن‌ مي‌كند. 
بهترين نمونه‌ي صدور کثرت از وحدت را وقتي علم ما در قالب الفاظ و جملات ظهور مي‌کند، در خود مي‌توانيم تجربه کنيم. وقتي مطلبي علمي را مي‌دانيد ولي قصد بيان آن را نداريد، تصورِ خاصي از كلمات و جملاتي كه بايد به‌وسيله‌ي آن‌ها مطلب علمي‌تان را بيان كنيد، در ذهن نداريد يا حتي ترتيبي را كه در استدلال به صورت صغري و كبري بايد رعايت كنيد، در ذهن نداريد. بديهي است كه در اين مرحله حتي هيچ اراده‌اي براي تحرك زبان و بيان الفاظ نخواهيد داشت. در اين مرحله هنوز الفاظي كه آن مطلبِ علمي را بيان ‌كنند به صورت پديده‌ي طبيعي موجود نمي‌باشند، ولي وقتي خواستيد آن مطلبِ علمي را بيان كنيد به‌خوبي مقدماتِ بيان مطلب را در ذهن خود ايجاد كرده و از آن پس همان مطلب را به صورت كلمات و الفاظِ طبيعي اظهار مي‌كنيد.
چون اين آمادگي را در خود يافتيد که علم خود را اظهار کنيد، تفهيم مطلب را با حفظ مراتب آغاز مي‌كنيد. ابتدا مقدماتِ عقليِ برهان را در عقل خود در نظر گرفته و الفاظ ذهني‌اي را كه بيان‌كننده‌ي آن مقدمات علمي هستند در ذهن و خيال خود ترسيم مي‌كنيد و پس از آن، الفاظ مادي و طبيعي را پديد مي‌آوريد. و به اين صورت آن معناي عقلي كه در نفس شما از قبل به صورت اجمال وجود داشت؛ پس از ملاحظه‌ي تفصيلي، علت پيدايش تصورات خيالي گشته و اين تصورات خيالي نيز موجب ايجاد الفاظ طبيعي شدند. پس رابطه‌ي مَلَكه‌ي علمي با تصورات ذهني و الفاظ طبيعيِ مربوط به آن، يك رابطه‌ي علميِ صدوري و ايجادي است. به اين معنا كه هستي و وجود آنها متكي به هستي آن معناي عقلي بوده و از ناحيه‌ي آن معنا، افاضه و صادر شده و نزول يافته‌اند.
گاهي علمي پيش خود داريد که در نفس شما فقط به صورت «علم» موجود است. حال اگر تصميم‌گرفتيد آن را ارائه دهيد، همين‌که اراده‌ مي‌کنيد آن را ارائه دهيد، در همان لحظه الفاظ و جملاتي که مناسب ارائه‌ي آن علم است در ذهن شما ايجاد مي‌شوند، الفاظ و جملاتي که به يک اعتبار صورتِ آن علم‌اند به شکل کثرت. يعني از آن علم که هيچ‌گونه کثرتي در آن نبود در ذهن شما صورتي از معاني الفاظ و جملات ظاهر مي‌شود و از معاني الفاظ و جملات، الفاظ و جملات خارجي که شما با دهان و حنجره‌ آن‌ها را اداء مي‌کنيد به‌وجود مي‌آيد. به اين معني که هر قدر آن مرتبه‌ي علمي بيشتر نازل شد، کثرت بيشتري پيدا مي‌کند. وقتي قصد «گفتن» نداشتيد، آن علم فقط جنبه‌ي وحداني داشت و هيچ جنبه‌ي کثرتي در آن نبود و جنبه‌اي از کثرت هم از آن نازل نمي شد،صرفا يک «علم» بود.ولي همين‌که اراده‌ کرديد آن را اظهار کنيد در خيالات شما از آن صورت علميه‌ي عقليه، صورت‌هايي از الفاظ و جملات به صورت معاني ايجاد شد و نهايتاً به صورت الفاظ و جملاتي در بيرون ظاهر گشت، به صورت الفاظي که صوت و حرکتِ هوا است، صوت و حرکتي که ريشه در آن حقيقت مجردِ معنوي - يعني علم- دارد و با اراده‌ي شما در واقع خلق شدند. همين‌که اراده‌ کرديد آن علم را ظاهر کنيد صورت‌هاي نازله‌اي از آن به صورت الفاظ و جملات در ذهن‌تان ظهور کرد. حضرت حق نيز وقتي اراده ‌کند تا چيزي را خلق‌ کند، آن مخلوق چيزي جز ظهور علم خداوند نيست که به اراده‌ي او صورت خاص به خود گرفته است‌. 

شما همين که اراده‌کرديد تا ما في الضمير خود را اظهار کنيد پاي معاني ذهني به صورت الفاظ و جملات باز مي‌شود. ابتدا در نفس شما صُوَر ذهنيه و معاني مختلفي که ظهور علم شما بود، پديد آمد و به ترتيبي که بتوانيد مکنونات علمي‌تان را ارائه دهيد در آمد، در حالي‌که قبل از آن‌که اراده کنيد هيچ‌کدام از اين جملات و الفاظ و انضباط خاص بين آن‌ها موجود نبود ولي وقتي خواستيد آن مطلب علمي را اظهار كنيد، مقدمات بيان مطلب را به‌خوبي در ذهن خود ايجاد كرديد و از آن پس، همان مطلب را به صورت كلمات و الفاظ طبيعي اظهار نموديد.
همان‌طور که در نفس انسان از صورت علمي، معاني جملات و از آن‌ها جملات و الفاظِ بيروني صادر مي‌شود، خداوند هم اراده مي‌کند تا علم خود را از مقام ذات، در عرش و از آن‌جا در عالم ملکوت و سپس در عالم ناسوت يا عالم ارض ظاهر کند، در حالي‌که همه‌ي آنچه در عالم عرش و ملکوت و ارض ظاهر مي‌شود، صورت علم خداوند از اشياء است. هر يک از عوالم هستي مابه‌إزايي در نفس انسان دارد. جايگاه عقل انسان شبيه عالم عرش است، همان‌طور که جايگاه ذهن او شبيه عالم ملکوت است و الفاظ و جملاتي که اداء مي‌کند شبيه عالم ارض است، و همان‌طور که ارض صورت عالم ملکوت است، تمام عالم ملکوت صورت مثالي عالم عرش يا به تعبير «فلسفه»، عالم عقل است. فلسفه براساس دستگاه خود تعبيرهاي خود را دارد و دين تعبيرهاي خود را، در عين حال موضوعاتشان قابل تطبيق است و سخن دين جداي از عقل فلسفي نيست. در فلسفه آن عالمي را که تحت عنوان «عالم جبروت» نام مي‌برند تا حدّي با «عرش» که دين توصيف مي‌کند تطبيق دارد با اين تفاوت که نگاه فلسفه به آن عالم به اعتبار جنبه‌ي عقلي آن است و نگاه دين به آن عالم به اعتبار نقش و تأثير آن بر عوالم مادون است. در فلسفه ترتيب عوالم از بالا به پائين را تحت عنوان: جبروت و ملکوت و ناسوت نام مي‌برند و در دين با عنوان عرش و کرسي و ارض معرفي مي شوند و همين عوالم نسبت به قوس صعود عبارت‌اند از دنيا و برزخ و قيامت. عمده آن است که بتوانيم از طريق معرفت به نفسِ خود جايگاه عرش و کرسي و ارض يا دنيا و برزخ و قيامت را بفهميم و بدانيم همه‌ صورت علم خداوند است که ظهور کرده است. 
وقتي دنيا قيامت مي‌شود و قاعده‌ي «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» جاري مي‌گردد و همه‌ي عالم به سوي خدا برمي‌گردند، کل عالمِ ماده به مقام ملکوت برمي‌گردد و در نهايت به مقام قيامتي خود رجوع داده مي‌شود، زيرا از همان جا نزول کرده و بدون آن‌که در اثر اين نزول رابطه‌ي دنيا با عوالم بالاتر قطع شود بلکه دنيا تماماً در قبضه‌ي عالم معنا خواهد بود. خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ»
 آن‌ها خدا را آن‌گونه كه شايسته است نشناختند، در حالى‌كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه‌ي اوست و آسمان‌ها پيچيده در دست او؛ خداوند منزّه و بلندمقام است از شريك‌هايى كه براى او مى‏پندارند. در جاي ديگر براي آن که بفهماند چگونه عالم در قبضه‌ي خداوند است مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلين‏»
 روزي كه آسمان را چون طومارى در هم مى‏پيچيم، همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم آن را باز مى‏گردانيم؛ اين وعده‏اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد. به اين معني که عالم از مرتبه‌ي مادون خود به مرتبه‌ي عالي‌تر برمي‌گردد زيرا اگر عالم ماده جمع شود به مرتبه‌ي عالم مثال و عالم قيامت صعود مي‌کند همان‌طور که در مورد حضرت عيسي( مي‌فرمايد: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ»
 او را به قتل نرساندند و به صليب نکشيدند - «بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ»
- بلکه خداوند او را به سوي خود بالا برد. اين نوع بالا بردن به سوي خدا به اين صورت است که از مرتبه‌ي مادون به مرتبه‌ي مافوقِ وجود سوق پيدا مي‌کند، همان‌طور که قبلاً خلقت او از مرتبه‌ي علمي به مرتبه‌ي خلقي نزول يافته بود. آيا بدن حضرت عيسي( به آسمان رفته و آن حضرت با بدن خود در گوشه‌اي از آسمان نشسته‌اند يا همين‌که از عالم ماده بالاتر روند به مرتبه‌ي تجرد خود مي‌رسند که ديگر مکان برايشان مطرح نيست؟ اگر وجود علمي نازل بشود به صورت همين بدن مادي ظاهر مي شود و اگر صعود کند به موجودي مجرد تبديل مي‌شود چون آنجا کثرت نيست و هر اندازه بالابرويد، «وحدت» شديدتر مي‌شود و از ابعاد مادي کم مي‌گردد. اين مثال‌ها نمونه‌اي است که رابطه‌ي بين کثرت و وحدت روشن شود و ملاحظه بفرمائيد چگونه از طريق معرفت نفس مي‌توان معني خلقتِ امور کثير از حقيقت واحدي را تجربه کرد. 
ربط «عالمِ خلق» با «عالَمِ امر» 

آنچه پيوستگي و ربط تصورات خيالي و الفاظ طبيعي را با معناي عقلي به‌خوبي روشن مي‌كند، اين حقيقت است كه اگر شما در ضمن صحبت، ملكه‌ي عقلي خود را به يكباره از دست بدهيد همه‌ي تصورات و الفاظ شما از نظم و روال عقليِ خود خارج مي‌شود و از بيان ادامه‌ي مطلب باز مي‌مانيد.
از طرفي اين الفاظ كه از خزينه‌ي عقلي شما صادر مي‌شود، مثل صادر شدن قطرات باران از ابر نيست كه پس از مدتي خزينه‌ي آن يعني ابر، از بين برود - چون ريزش باران به‌طور تجافي است و نه تجلّي- خزينه‌ي عقلي كه معاني خيالي و لفظي از آن صادر مي‌شود، هرگز كاستي نمي‌پذيرد و شما پس از بيان يك معناي علمي، فاقد آن معنا نمي‌شويد، حتي اگر هزار بار آن مطلب علمي را بيان كنيد هيچ اندازه از منبع آن كاسته نمي‌گردد، چون صدور آن به صورت تجلّي است و نه تجافي.
از طرفي آن ملكه‌ي علمي با مظاهر گوناگونِ خود که به صورت خيالي و لفظي در آمده، داراي يك وحدت حقيقي است و چون رابطه‌ي بين آن معني و لفظِ مربوط به آن معني، يك رابطه‌ي حقيقي است و واقعاً بين آنها وحدت جاري است، وقتي هم كسي آن الفاظ را شنيد، همان معنا را كه مورد نظر شماست مي‌فهمد، درحالي‌كه اگر به صورت تجافي از مبدء خود صادر شده باشد ديگر چنين وحدتي بين شيء و مبدء آن نيست. 
حالتي که بين نفس ناطقه و صورت ذهني و صورت الفاظِ آن هست شبيه نسبت صدوري و ايجاديِ نَفَس رحماني با اجزاء عالم است و شاهد گويايي براي اظهار كيفيت وحدتي است كه در مراتب مختلفِ فيضِ منبسط و نَفَس رحماني وجود دارد.
 كيفيت صدور كثرت از وحدت، ما را متوجه اين نكته مي‌نمايد كه فيضِ منبسط با كيفيتِ وحدتي كه دارد، واحد حقيقي بودن جهان را تضمين مي‌كند، چون در تمام مراتب ظهور، وحدت حقيقي حاضر است و اين ظهورات از آن‌جايي که معلول نَفَس رحماني‌اند، هرگز مانع حضور نَفَس رحماني در سرتاسر عالم نمي‌باشند.
بنده هم‌اکنون از عالم عقل، صورتي را به عالم خيال مي‌آورم و بعد در عالم ماده به صورت الفاظ ظاهر مي‌کنم در حالي که شما از اين الفاظِ به ظاهر پراکنده معناي خاصي را دريافت مي‌کنيد زيرا الفاظي که گوش شما را مرتعش مي‌کند از مرتبه‌‌ي مجرد خود منقطع نيست و شما همين که اين الفاظِ ماد‌ي را مي‌شنويد به جنبه‌ي مجرد آن‌ها که حامل معناست، متصل مي‌شويد به همين جهت با اين‌که گوش شما صوت مي‌شنود ولي متوجه معنايي مي‌شويد که بنده اراده کرده‌ام زيرا الفاظ با نظم خاصي ظاهر مي‌شود که آن نظم حامل معنايي است که شما مي‌شنويد. شما در دل اين صوت و الفاظ نظمي مي‌يابيد که حاصل اتحاد با عالم معنا است و بين اين الفاظ و آن معنا به جهت نظم کلمات، ارتباط خاصي برقرار است و اين همان ربط عالم «خلق» به عالم «امر» است و حضور خاص عالم «امر» در عالم «خلق» به اين معناست که ملاحظه فرموديد. 
شما در هنگام تفهيم مطلبِ علمي خود با حفظ نظم خاصي که در عالم معنا هست الفاظ مناسبي را اظهار مي‌كنيد، ابتدا مقدمات عقليِ برهان را در عقل خود در نظر گرفته و آن الفاظِ ذهني را كه بيان‌كننده‌ي آن مقدمات علمي هستند در ذهن و خيال خود ترسيم مي‌كنيد و پس از آن، الفاظي مادي و طبيعيِ مطابق آن معاني پديدمي‌آوريد. و آن معناي عقلي -كه در نفس شما از قبل به صورت اجمال وجود داشت- پس از ملاحظه‌ي تفصيلي، علت پيدايش تصورات خيالي گشته و تصورات خيالي نيز موجب ايجاد الفاظ طبيعي شده‌اند. پس رابطه‌ي «مَلَكه‌ي علمي» با «تصورات ذهني» و «نظم الفاظ طبيعيِ مربوط به آن»، يك رابطه‌ي علميِ«صدوري» و «ايجادي» است؛ به اين معنا كه هستي و وجود نظمِ موجود در الفاظ، متّكي به هستيِ آن معناي عقلي بوده و از ناحيه‌ي آن معنا، افاضه و صادر شده و نزول يافته‌اند. اين نمونه‌اي است از ربط «عالم خلق» به «عالم امر».
«عالم امر»، عالم مجردي است که زمان‌مندي و مکان‌مندي برايش معني ندارد، قرآن مي‌فرمايد: «اِنَّما اَمْرُهُ إذا اَرَادَ شَيْئاً أنْ‌يقُولَ لَهُ کُنْ، فَيکُونَ»
 «امر» او آن است که چون چيزي را اراده کند تا پديد آيد، مثل آن است که به آن شئ بگويد، بشو و آن شئ بدون هيچ وقفه‌اي مي‌شود. در حالي که وقتي بحث خلق به ميان مي‌آيد مي‌فرمايد: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»
 پروردگار شما خدايي است که آسمان‌ها و زمين را در شش روز خلق کرد. ملاحظه مي‌کنيد که خلق‌کردن، «زمان» برمي‌دارد. از طرفي قرآن مي‌فرمايد: «اَلا لَهُ الخَلْقُ وَ الاَمْرُ»
 بدانيد که براي خدا هم خلق هست و هم اَمر . يعني خدا، هم ايجادِ با«زمان» دارد هم ايجاد بي«زمان» و چون ايجاد «روح» بي«زمان» است مي‌فرمايد: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي»
 بگو روح از امر خدا است و انتظار نداشته باشيد مثل ساير مخلوقات قابل مشاهده باشد. 
عقل و خيال شما در عالم «امر» است ولي الفاظ‌تان در عالم «خلق» است. و از اين‌که اين الفاظ نماياننده‌ي آن معاني است که در عالم عقل و خيال است مي‌توانيد ربط عالم خلق به عالم امر را در خود تجربه کنيد و همواره به همين شکل اصلِ آنچه در عالم خلق هست در عالم امر قرار دارد. قرآن مي‌فرمايد: «يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ»
 خداوند ملائکه را به کمک روح که از امر او هست، نازل فرمود. در اين آيه تأکيد مي‌فرمايد: آن روح که نور ملائکه از آن نازل مي‌شوند از اَمر پروردگار است و نه از خلق او، تا ذهن‌ها متوجه حقيقت آسماني و معنوي آن مقام باشد و متوجه باشند آن مقام محدوديت‌هاي عالم ماده را ندارد. هنگامي كه «شوآرد ناتزه» جواب نامه‌ي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» به گورباچف را آورد و در آن جواب بحث از ارتباط سياسي و اقتصادي دو کشور را به ميان آورده بود، وسط صحبت‌هاي «شوآرد ناتزه» که جواب نامه را مي‌خواند، امام بلند شدند بروند! و همان‌طور ايستاده گفتند: «ما مي‌خواستيم ايشان را به يك عالم وسيع‌تري وارد كنيم، كه او نخواست.»، به تعبيري امام مي‌خواستند گورباچف را به عالم «امر» ببرند تا در وسعتي بيکرانه وارد شود. گفت: 
	گرچه در خشکي هزاران رنگ‌هاست

	ماهيان را با يبوست جنگ‌هاست


	اين جهان خود حبس جان‌هاي شماست

	هين رويد آن‌سو که صحراي شماست


	اين جهان محدود و آن خود بي حد است

	نقش و صورت پيش آن معني سد است



بايد طوري دينداري كرد كه نظرها به «عالم امر» باشد و از محدوده‌ي زمان و مکان بالاتر بياييم و قرآن و ائمه( را در آن افق بنگريم. اين خوب نيست كه قرآن و ائمه( را پايين بياوريم، امام‌حسين( را نبايد در حدّ فهم سطحي و دنيازده‌ي خودمان پايين بياوريم، چرا خودمان را در آن حدّي که قرآن و ائمه( در آن حدّ قرار دارند بالا نبريم؟ به قول آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» ما به جاي اين كه دست‌مان را به دامن دين بدهيم بالابرويم، پاي دين را مي‌گيريم پايين مي‌کشيم. اين‌طور از عالم «امر» محروم مي‌شويم و از ارتباط و اُنس با باطن اين عالم که فوق زمان و مکان است خود را محروم مي‌کنيم. 
دائماً «عالم خلق» از «عالم امر»نازل مي‌شود، حضرت ربّ به حکم «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ» دائماً ايجاد مي‌كنند و اين ايجاد تا عالم خلق ادامه مي‌يابد، بدون آن‌که از منبع فيض عالم چيزي کاسته شود، همين‌طور که وقتي شما معاني را از عقل‌تان به خيال تجلّي داديد و از خيال به الفاظ نازل کرديد، چيزي از عقل‌تان کاسته نشد. ايجاد و خلق الهي مثل ريزش باران از ابر نيست كه وقتي قطرات باران فرود آمد به همان مقدار از ابر کاسته شود. خلق و ايجاد خدا از جنس تجلي است و نه تجافي. همان‌طور که ملاحظه کرديد ما يك «تجافي» داريم و يك «تجلّي»، «تجافي» مثل ريزش باران از ابر است، هر اندازه‌ که باران از ابر ريزش کرد به همان اندازه از آب‌هاي ابر کاسته مي‌شود. در «تجافي» آن‌چيزي که فرود آمد و از منبع خود جدا شد ديگر در منبع خود نيست. اما در «تجلّي» اين‌طور نيست و آن‌چيزي که تجلي مي‌کند پرتوي از منبع خود است، بدون آن‌که رابطه‌اش با منبع اصلي قطع گردد و خزينه‌ي آن تمام ‌شود. هر چه از حضرت پروردگار ايجاد شود از آن عالم چيزي کاسته نمي‌شود چون خداوند به صورت «تجلّي» ايجاد مي‌کند. نمونه‌ي تجلي همان است كه شما در خود تجربه مي‌کنيد، آن معاني که از طريق «انديشه»تان به صورت «لفظ» در بيايد از انديشه‌ي شما کاسته نمي‌شود، اين‌طور نيست که پس از بيان يك معناي علمي، فاقد آن معنا ‌شويد. حتي اگر هزار بار آن مطلب علمي را بيان‌كنيد، هيچ اندازه از منبع آن كاسته نمي‌شود؛ چون صدور آن، به صورت «تجلّي» است و نه «تجافي» و آنچه صادر مي‌شود از جنس معاني است و در«الفاظ» آنچه مربوط به انديشه است، آن نظمي است که در بين الفاظ جاري است.
 
وقتي الفاظي از شما صادر ‌شود که حامل معاني باشد نشان از آن دارد که وحدتي بين اين الفاظ با تفکر شما برقرار است و اگر وحدتِ بين الفاظ و تعقل شما به هم خورد الفاظي را اداء مي‌کنيد که پراکنده و نامفهوم است. نتيجه‌ي مهمي که مي‌گيريم و بر آن تأکيد داريم آن است که بين ملكه‌ي علمي با مظاهر گوناگون خود در صورت‌هاي خيالي و لفظي، يك وحدت حقيقي برقرار است و رابطه‌ي بين آن «معني» و الفاظِ مربوط به آن معني يك رابطه‌ي حقيقي است و واقعاً بين آن‌ها «وحدت» جاري است، وقتي هم كسي آن الفاظ را شنيد، همان معنا را كه مورد نظر گوينده است مي‌فهمد. در حالي‌كه وقتي به صورت تجافي از مبدأ خود صادر شده‌ باشد، ديگر چنين وحدتي بين شيء و مبدأ آن حاكم نخواهد بود. 
مهم‌ترين مطلبي كه بنده در اين بحث مي‌خواهم تأكيد كنم همين رابطه‌ي بين الفاظ با علم ما است؛ كه به کمک آن مي‌توان نتيجه گرفت همين رابطه‌ بين عالم ماده با عالم معنا هست و يک نوع «يگانگي» بين آن‌ها برقرار مي‌باشد. همين‌طور که وقتي در حال سخن گفتن هستيد اگر حواس‌تان به جاي ديگري برود، نظم سخنانتان به هم مي‌خورد و اين نشان مي‌دهد نظم الفاظِ مادي ريشه در صورت علمي آن دارد، اگر ارتباط عالم ماده با عالم ملکوت قطع شود به کلي عالم به هم مي‌ريزد. اگر آدم در حين حرف‌زدن يك‌دفعه عقلش از دست برود، انسجامي که در سخنان او بود به کلي از بين مي‌رود، چون الفاظ او حقيقتاً حامل معنايي بود كه از انديشه‌اش صادر شده بود و آن معنا در الفاظ جاري بود، در همين رابطه مي‌توان گفت: اگر رابطه‌ي عالم ملکوت و عالم ماده به هم بخورد همه‌ي عالم ويران مي‌شود. با فهم اين نکته نه‌تنها مي‌توانيم چگونگي صدور کثرت از وحدت را تجربه کنيم حتي مي‌توانيم معني تجلي را احساس نمائيم که چگونه يگانگي بين عالم بالا با عالم پائين هست و تمام عالمِ وجود به همديگر ربط دارند، چون همه‌ي آن‌ها ريشه در يک حقيقت وحداني دارند و همان‌طور که معناي جاري در الفاظ ريشه در علمي دارد که شما براساس آن سخن گفتيد و همان معنا بود که الفاظ را به همديگر مربوط مي‌کرد و داراي معنا مي‌نمود، چنين وحدتي در عالم ماده نيز جريان دارد و با بودن آن حقيقتِ وحداني در عالم ماده است که جزءجزء اين عالم، معنا پيدا مي‌کنند و پوچ و بي‌معنا نخواهد بود.
 
ملاحظه فرموديد که تمام عالم ماده از عالم امر که مقامي است وحداني صادر شده و خداوند نيز فرمود: «وَ ما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ»
 امر ما چيزي جز يک حقيقت واحد نيست. پس تمام عالم ماده در قبضه‌ي وحدت جاري در آن عالم است، مثل نظمي که در الفاظ هست و آن‌ها را معنادار کرده است. آن‌هايي‌ كه در دنيا، پديده‌هاي عالم ماده را كثرت‌هاي منهاي وحدت مي‌بينند با واقعيت عالم ماده ارتباط ندارند، زيرا اين کثرت‌ها در يک حقيقت وحداني مستغرق‌اند. به همين جهت پيامبران متذکر مي‌شوند: آن‌هايي كه فكر مي‌كنند مي‌شود در اين عالم هر كاري انجام داد و بقيه‌ي عوالم عكس‌العمل نشان‌ ندهند، اشتباه ‌مي‌كنند. فرهنگ غربي كه بناي تجاوز به طبيعت را گذاشته و درواقع بناي درافتادن با جنبه‌ي نازله‌ي عالم امر را گذاشته حتماً خود را دچار بحران‌هاي متوالي مي‌کند زيرا مي‌خواهد با عالم کثرت، بدون توجه به جنبه‌ي وحداني آن ارتباط برقرار کند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دهم،
نفس ناطقه و معنی برزخ و عذاب قبر
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
قصد ما در مباحث معرفت نفس آن بود که بابی از معارف الهی گشوده شود و این در حالی است که هنوز طرح بسیاری از مطالب مانده‌است. ولی اگر باب اين علم در ذهن عزیزان باز شود، خود شما دائماً صحیفه‌ی جان خود را مطالعه می‌فرمائید و مطالب ارزنده‌ای را در آن می‌یابید. ممکن بود قبل از معرفت نفس نکاتی را در صحیفه‌ی جان خود می‌یافتید ولی پیام آن معانی را نمي‌فهميديد و بدون تدبّر بر روی آن نکات از آن‌ها می‌گذشتید. در بعضی حالات به هنگام نماز شب احوالاتی به شما رجوع می‌کرد که چون آن احوالات را نمی‌شناختید نمی‌توانستید حفظشان کنید، اگر کسي بتواند صحیفه‌ی جان خود را مطالعه کند و به آن نظر داشته باشد وقتی وارداتی به سراغ او می‌آید می‌تواند از طریق آن‌ها مسائل مهمی از معارف الهی را حل کند که هرگز در جای دیگر برایش حل نمی‌شود. اگر بخواهید در شرایطی قرار گیرید که در همه چيز به تعلیم از طریق دیگران محدود نباشید، باید بتوانید خودتان کتاب خودتان شوید و خودتان را ورق‌بزنيد. با معرفت نفس است که از تنهايي و خلوت و تفکر و نمازشب و ذکر، کارها برمي‌آيد و آدم را جلو مي‌برد. 
نكته‌ی دهم تذكر خوبي است براي یافتن افقی که خود را پس از مرگ در آن می‌یابیم. در این نکته عرض می‌کنیم: 
همچنان‌كه «نفس» باطنِ «تن» است، «عالَم برزخ» باطنِ «عالَم ماده» است. و در هنگام مرگِ انسان، زمينْ «قبرِ تن» و برزخْ «قبرِ من يا نفس» خواهدبود.
واژه‌ی «باطن» را متأسفانه بعضاً بد مي‌فهميم؛ «باطن» غير از «داخل» است. وقتی می‌گوئیم: «عالم غيب، باطن عالم ماده است.» به این معنا نیست که عالم غیب داخل عالم ماده قرار دارد، همین‌طور که وقتی می‌گوییم: نفس باطن تن است به این معنی نیست که نفس داخل بدن ما جای دارد. «باطنِ» یک چیز، ساحت و مقامِ برتر آن چیز است. برای فهم معنای «باطن»، نفسِ انسان نسبت به تن او مثال خوبي است؛ پس وقتی می‌گوئیم برزخ باطن عالم ماده است به این معنی است که برزخ نسبت به عالم ماده در مقام برتری است نه این‌که برزخ در مکان دیگری قرار دارد.
انسان‌ها در فهم حياتِ بعد از مرگ دو مشكل دارند، یکی این‌که چگونگی وجود نفس ناطقه‌ی خود را نمی‌شناسند و دیگر این‌که تصور صحیحی از قبر ندارند. در حالی که قبري كه دين به ما معرفی می‌کند و آن را محل ظهور مَلَکین می‌داند تماماً با اين قبر خاكي كه در اذهان هست تفاوت دارد. با دقت در روایات متوجه می‌شویم هر وقت دين از «قبر» سخن می‌گوید: به معنی «برزخ» است.
معنی قبر 
اگر درست بررسی بفرمایید علت آن‌كه بعضي‌ها در مسأله‌ی معاد گرفتار شك شده‌اند، يكي آن است که انسان را در حدّ بدن می‌شناسند و متوجه «تجرد روح» نشده‌اند و ديگر این که قبر را نشناخته‌اند، تصورشان از قبر همین حفره‌ی خاکی است که بدن را در آن قرار می‌دهند. با این‌كه در روايات وقتی سخن از قبر به میان می‌آید به صراحت اشاره به «عالم برزخ» دارد. راوی می‌گوید به حضرت صادق( عرض کردم: «اِنِّي سَمِعْتُكَ وَ أَنْتَ تَقُولُ كُلُّ شِيعَتِنَا فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ قَالَ صَدَقْتُكَ كُلُّهُمْ وَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الذُّنُوبَ كَثِيرَةٌ كِبَارٌ فَقَالَ أَمَّا فِي الْقِيَامَةِ فَكُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ الْمُطَاعِ أَوْ وَصِيِّ النَّبِيِّ وَ لَكِنِّي وَ اللَّهِ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ قُلْتُ وَ مَا الْبَرْزَخُ قَالَ الْقَبْرُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»
 شنیده‌ام که شما فرموده‌اید همه‌ی شیعیان در بهشت‌اند. حضرت فرمودند درست شنیده‌ای، به خدا قسم همه‌ی آن‌ها در بهشت‌اند. گفتم: فدای شما شوم: گناهان زیادی از آن‌ها سر می‌زند. فرمودند: اما در قیامت همه‌ی آن‌ها یا به شفاعت پیامبری که اطاعت شده و یا به شفاعت وصیّ پیامبری در بهشت هستند، «وَلكِنّي وَ اللهِ اَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخ» لکن به خدا قسم من از برزخ برای شما نگرانم؛ پرسيدم: «مَاالْبَرْزَخ؟» برزخ چيست؟ «قالَ: اَلْقَبْر» فرمودند: برزخ همان «قبر» است که زمانش از هنگام موتِ متوفی است تا روز قیامت. ملاحظه می‌فرمائید كه قبرِ حقيقي انسان‌ها همان عالَم برزخ است، عالم برزخي كه به خودی خود عالمي است مجرد و مثل نفس انسان زنده است و شعور دارد. بنا به فرمايش امام‌صادق( آن قبر هر روز مي‌گويد: «أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ أَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ أَنَا بَيْتُ الدُّودِ أَنَا الْقَبْرُ، أَنَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّار»
 من خانه‌ی تنهایی و وحشت هستم، من خانه‌ی مورانم، من قبر هستم، من باغی از باغ‌های بهشت یا حفره‌ای از حفره‌های جهنم می‌باشم. باز از آن حضرت داریم که «ما مِنْ قَبْرٍ اِلاّ وَ هُوَ ينْطِقُ کُلَّ يوْمٍ ثَلاثَ مَرّات: اَنَا بَيتُ التُراب، اَنَا بَيتُ الْبَلاء، اَنَا بَيتُ الدّود».
 هيچ قبري نيست مگر اين‌كه هر روز سه بار مي‌گويد: من خانه‌ی خاكي و خانه‌ی گرفتاري‌ها و خانه‌ی مؤذّيات زميني هستم.
این روایات خبر از آن می‌دهد که قبر يا عالم برزخ که عالَمي است داراي حيات و شعور، از حقيقت خود خبر مي‌دهد که هرکس در دنيا گرفتار دوستي دنيا بود، در عالم برزخ گرفتار قبري است همراه با صورت برزخيِ همان گرفتاري‌هاي دنيا و همان افکار آزاردهنده‌ی دنيايي و هرچه از زمين و زندگي زميني برده است در عالم برزخ با خود و در پيش خود دارد. و معلوم است که جنس اين قبر، جنس ماده‌ی بي‌جان نيست، بلکه جنس مجردات است مثل جنس نفس انسان است و در واقع عالمي است که همه‌ی اطراف آن داراي شعور است. 

سپس امام( فرمودند: وقتي بنده‌ی مؤمني به قبر وارد شود، قبر به او مي‌گويد: خوش آمدي، قَسَم به خداي متعال من تو را آن وقت كه بر روي زمين راه مي‌رفتي دوست مي‌داشتم، حال كه به درون من راه يافته‌اي بيش از پيش تو را دوست مي‌دارم و به زودي خواهي ديد چه چيزي براي تو در اين‌جا هست. پس عالَم او به اندازه‌اي كه چشم او كار مي‌كند وسعت يافته و بابي به روي او باز مي‌شود كه جايگاه خود را در بهشت مشاهده مي‌كند. از همان دري كه به روي او باز شده، شخصي بيرون مي‌آيد كه چشمان وي هرگز چيزي زيباتر از آن نديده است. به آن شخص بسيار زيبا مي‌گويد: اي بنده‌ی خدا، من چيزي زيباتر از تو نديده‌ام تو کیستی؟ آن صورت زيبا گويد: من عقيده‌ی تو هستم كه در دنیا داشتي «اَنَا رَأْيُكَ الْحَسَنُ الَّذي كُنْتَ عَلَيْه» و من عمل صالحي هستم كه انجام مي‌دادي «وَ عَمَلُکَ الصّالِحُ الَّذي کُنْتَ تَعْمَلُه». سپس روحِ بنده‌ی مؤمن اخذ گرديده و در بهشت، در همان جايگاه خويش كه مشاهده كرده بود، قرار داده مي‌شود. و بعد به او گفته مي‌شود با تمام آرامش و روشنيِ چشم، آرام باش. پس به طور مرتب نسيمي از بهشت به جسم او مي‌رسد كه لذت و خوبي آن را تا روزي كه مبعوث مي‌شود، مي‌يابد.

امام( در ادامه فرمودند: و وقتي كافر به قبر وارد شود، قبر به او مي‌گويد: خوش مباد بر تو، قسم به خداي متعال كه من تو را آن وقت كه بر روي زمين راه مي‌رفتي، مبغوض مي‌داشتم، حال كه به درون من راه يافته‌اي چگونه خواهد بود و به زودي اين امر را خواهي ديد. پس او را فشار مي‌دهد و به صورت ذرّات ريز متلاشي مي‌كند و باز به همان حالي كه داشت، برگردانيده مي‌شود و بابي به سوي آتش به روي او باز مي‌گردد و جايگاه خود را در آن مي‌بيند. سپس از همان دري كه باز شد، شخصي بيرون مي‌آيد كه هرگز كسي زشت‌تر از آن ديده نشده است، به آن صورت زشت مي‌گويد: اي بنده‌ی خدا، تو كيستي؟ من چيزي زشت‌تر از تو نديده‌ام ! در جواب مي‌گويد: من عمل بد تو هستم كه انجام مي‌دادي و عقيده و رأي ناپاك تو هستم. امام( فرمودند: سپس روح وي اخذ شده و در همان جايگاه خود كه در آتش ديده بود، قرار داده مي‌شود. پس به طور مدام سوزي به جسم او مي‌رسد كه درد و سوزش آن را تا روز قيامت در جسم خود مي‌يابد و خداي متعال مسلط مي‌گرداند بر روح او 99 مار بزرگ كه به او نيش مي‌زنند، كه اگر يكي از آن مارها بر زمين بدمد، امكان ندارد ديگر زمين چيزي بروياند»

روايت بسيار عميق مذکور، ما را متوجه این امر مي‌كند که همان‌طور كه در زندگي دنيوي وقتي باب ايمان يا باب عقايد حق به روي قلب انسان باز شود، در حقيقت باب بهشت به روي انسان باز شده است، همين حالتِ دروني در برزخ صورت خاص خود را مي‌يابد و باب بهشت بر جان انسان گشوده مي‌شود و باز شدن بابي از جهنم، تمثّل برزخيِ همان عقايد باطل و اعمال فاسد دنيوي است.

باز بايد فراموش نكنيد اين‌كه ملاحظه مي‌فرماييد‌ قبر يا برزخ سخن مي‌گويد، به جهت آن است كه جنس آن از عالَم مجردات است و لذا علاوه بر اين‌كه فهم و شعور دارد و شخصي را كه وارد آن مي‌شود مي‌شناسد، قدرت تكلم نيز دارد. همچنان‌كه خود ما بعضاً با خودمان از طريق نفسِ مجردمان سخن مي‌گوييم نکته‌ی مهم توجه به رابطه‌ای است که نفس ناطقه با قبر خود که همان برزخ است دارد در حالی‌که چنین رابطه‌ای بین بدن مادی و قبر خاکی نیست.

رابطه‌ی قبر برزخي با قبر خاكي

از اين نكته نیز نبايد غفلت كرد كه رابطه‌اي بين قبرِ برزخي و قبر خاكي هست كه مربوط به تعلق روح انسان به بدن موجود در قبر خاكي است، هر چند كه قبر خاكي، قبر «تن» است و قبر برزخي، قبر «نفس» انسان است، و فشار قبر مربوط به قبر برزخي است، و فشاري كه به نفس انسانِ خطاكار در برزخ وارد مي‌شود به جهت «عقايد باطل» و «اخلاق فاسد» و «اعمال و اراده‌هاي غلط» است، ولی روح انسان یک نحوه تعلق و توجه به بدن خود و قبر خاکیِ خود دارد. 
به جهت تعلق و توجه روح به بدن، روح انسان حالاتي را كه بر تن مي‌گذرد احساس مي‌كند و در نتيجه می‌توان گفت بين قبر برزخي و قبر خاكي ارتباط هست. در اسلام دستوراتي در رابطه با بدن انسانِ متوفي داده شده تا براي شخص متوفي مفيد باشد، مثل رعايت حمل جنازه‌ی ميت و كيفيت غسل و كفن و لَحَد، يا رعايت حرمت قبور و حرام‌بودن نبش قبر و استحباب زيارت قبور و دعا و طلب مغفرت كردن براي متوفي.

چون بدن انسان در قبر قرار گيرد، آرام‌آرام توجه روح به بدن، كمْ و توجه به عالم برزخ بيشتر مي‌شود، ولي در ابتدا که بدن او را در قبر قرار مي‌د‌هند روح انسان خود را در كنار بدن مي‌يابد و حالاتي كه بر بدن او مي‌گذرد را در خود احساس مي‌كند. از يک طرف با ورود به عالم برزخ با نظام و احكام جديد و خطرات توأم با يك نوع وحشت و ترس و روشن‌نبودن آينده‌ی خود، مواجه شده است، و از طرفي ديگر شاهد دفن بدن خود است، طبعاً وحشت خاصي دامن‌گير روح بوده و بدين لحاظ اسلام در اين لحظات دستورات خاصي داده است تا وحشت و فشار روح را کم کند.

امام صادق( مي‌فرمايند: «وقتي ميت را به طرف قبر آوردي، به سرعت و يك مرتبه او را وارد قبر نكن، بلكه او را دو يا سه ذراع پايين‌تر از قبر به زمين گذاشته و به حال خود بگذار تا براي ورود به قبر تحصيل آمادگي بكند...». يا مي‌فرمايند: «وقتي ميت را به طرف قبر آوردي با آرامي و از جانب پاها او را وارد قبر بكن» 
 يا اين‌كه مي‌فرمايند: « در حين گذاشتن او در قبر براي او از خداوند طلب رحمت و مغفرت كنيد».

بهشت برزخي؛ باب بهشت موعود

اين‌كه در روايات داريم چون متوفي از عهده‌ی سؤالات مَلَكين برآمد، براي او دري از درهاي بهشت باز مي‌شود «يَفْتَحانِ لَهُ باباً اِليَ الْجَنَّةِ» به معني باز شدن درِ بهشت در عالم قبر و برزخ به روي انسان صالح است. اين بهشت، نازله‌اي از بهشتِ قيامتي است و نعمت‌هاي بهشتي به تناسب نظام برزخي به او روي مي‌آورند و در مسيري قرار مي‌گيرد كه او را به سوي بهشت موعود پيش مي‌برد. همين حالت به صورت بر عكس،‌ براي كسي است كه از عهده‌ی سؤالات مَلَكين بر نيامده است و لـذا مي‌فرمايد: «يَفْتَحانِ لَهُ باباً اِليَ النّار»
 براي او دري از درهاي آتش باز مي‌شود. و لذا كسي كه در جهنمِ برزخي قرار مي‌گيرد در حقيقت باب جهنم موعود به روي او باز شده است و به تناسب نظام برزخي از عذاب‌هاي جهنم معذب مي‌گردد و به‌سوي آن جهنم حركت مي‌كند و همه‌ی این حالات بر نفس ناطقه‌ی او می‌گذرد که همه‌ی حقیقت اوست.

از حضرت صادق ( داریم:«اِذا دَخَلَ الْمُؤمِنُ قَبْرَهُ كانَتِ الصّلوةُ عَنْ يَمينِهِ، وَالزَّكوةُ عَن يَسارِهِ، وَالْبِرُّ مُطِلُّ عليه. قالَ: فَيَتَنَحَّي الصّبرُ ناحيةً. فَاِذا دَخَلَ عَلَيهِ الْمَلَكانِ اللّذانِ يَليان مُسائَلَتَهُ قالَ الصّبرُ لِلصّلوة و الزّكاةِ وَ الْبِرِّ: دوُنَكُم صاحِبَكُمْ فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْه فَاَنَا دُونَهُ»
 وقتی که مؤمن به قبر داخل شد، نماز او در جانب راست و زكات او در جانب چپ او قرار گرفته و كارهاي خير او بر او اشراف دارد. حضرت در ادامه فرمودند: پس صبر از او فاصله گرفته در جانبي قرار مي‌گيرد. وقتي ملكين جهت سؤال، بر او وارد شدند، صبر او به نماز و زكات و کار خير او مي‌گويد از صاحب خود محافظت كنيد و اگر چنانچه شما عاجز شديد من او را حفظ مي‌كنم.
به طوري كه ملاحظه مي‌كنيد همان طور كه نماز و زكات و صبر، انسانِ مؤمن را در دنيا حفظ مي‌كنند، در برزخ نيز در مقابل ملكين به كمك او مي‌آيند و تجسم مي‌يابند و اين به جهت آن است كه اين اعمال در روح او تثبيت شده و جزء عقيده‌ی او گرديده است و انسان در آن عالم به سیری روحانی دست می‌یابد.

پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «إنّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجا مِنْهُ فَما بَعْدَه أيْسَرُ مِنْهُ وَ إنْ لَمْ يَنْجَحْ مِنه فَما بَعْدَه لَيْسَ أقَلَّ مِنْهُ»
 قبر اولين منزل از منازل آخرت است، ‌اگر انسان از اين منزل نجات پيدا كرد منازل بعدي از آن آسان‌تر خواهد بود و اگر از اين منزل نجات پيدا نكرد منازل بعد از آن، كمتر از آن نيست. چون اگر انسان در زندگی دنیایی، خود را با عالم غیب و برزخ آشنا کرده باشد و مطلوب خود را در آن عالم قرار داده باشد پس از وحشت اولیه، همواره هرچه جلو رود با مطلوب خود روبه‌رو می‌شود.
صراط و ظهور باطن افراد
با توجه به این‌که قبر همان عالم برزخ است به موضوع فشار قبر که در متون روایی ما آمده توجه نمایید تا رابطه‌ی بین رذائل نفس و فشار قبر روشن شود و عاملی گردد جهت نجات عزیزان از فشار قبر و وسیله‌ای باشد در راستای سیر به سوی بهشت. زیرا اگر کسی در دنیا سیر به سوی بهشت نداشته باشد در روز قيامت «پل صراط» ندارد؛ و بدون حساب وارد جهنم می‌شود. صراط در عالم حشر مسيري است در مقابل انسان، براي رسيدن به بهشت و اسماءِ رحمت الهي. مسلّم همه‌ی انسان‌ها در این دنیا در مسيری به سوی خدا هستند، هرچند راه‌ها متفاوت است و نتايج آن نيز گوناگون. بعضی به سوی رحمت الهی سیر می‌کنند و در صراط به سوی بهشت وارد می‌شوند و بعضی به سوی غضب الهی سیر می‌کنند و به جهنم می‌رسند. همان‌طور که انسان‌ها در نفس خود به سوی اهداف متفاوت سیر می‌کنند و تحول می‌یابند.

صراط از همان اولِ حشر شروع مي‌شود و در امتداد مواقف و در بطن آن‌ها قرار دارد و با آغاز حشر، هرکس در صراط خود قرار مي‌گيرد و صراط در عالم قيامت، ظهور باطني صراطي است که انسان‌ها در زندگي دنيوي در نفس ناطقه‌ی خود داشته‌اند. در حقيقت انسان‌ها در زندگي دنيويِ خود راهي داشته‌اند، يا آن راه به سوي خدا بوده و يا به سوي غير خدا و در قيامت باطن آن راه بروز مي‌کند و در این رابطه می توان گفت: همه‌ی مواقف عالم حشر از اجزاي صراط‌اند.

امام صادق( در توصيف صراط مي‌فرمايند: «مردم در طبقات مختلف از صراط عبور مي‌کنند و صراط از مو باريک‌تر و از شمشير برنده‌تر است. پس گروهي مانند برق از صراط عبور مي‌کنند و کساني مثل فرار اسب از آن عبور مي‌کنند و دسته‌اي از آن با شکم و دست عبور مي‌کنند [با زحمت و کندي] و برخي با پا [به ‌صورت عادي] عبور مي‌کنند و گروهي با اُفت و خيز عبور مي‌کنند، گاهي بخشي از آتش او را مي‌گيرد و گاهي رهايش مي‌کند».

روايت مذکور نشان مي‌دهد هرکس بسته به نوع حرکتش در دنيا و چگونگي عقيده و عمل و اخلاقش، سرعتِ متفاوت دارد و با سوزندگي کمتر يا بيشتر همراه است. باطن قدم‌گذاشتن در دنيا، قدم‌گذاشتن بر بطن آتش است، اما کساني چون انبياء و اولياء همين که به دنيا قدم گذاشتند به سرعت از آن به سوي خداوند گذشتند، ولي آن‌ها که دلبستگي‌هاي دنيايي‌شان زياد است خيلي کُنْد بر صراط عبور مي‌کنند.

امام خميني«رحمة‌الله‌‌عليه» مي‌فرمايند: «پل جهنّم از دنيا تا بهشت امتداد دارد و شما الآن در بين راه هستيد و در صراط هستيد.
... مؤمن قدرت خاموش كردن آتش جهنّم را دارد لذا در موردش فرموده‌اند: «اِنَّ النّارَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَزْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ اَطْفَأَ نُورُك لَهَبِي»
 آتش در قيامت به مؤمن مي‌گويد: ‌اي مؤمن! بگذر كه نور تو شعله و حرارت مرا خاموش كرده است. چرا که مؤمن از نور ایمان برخوردار است و به اندازه‌ی نور ایمان بر آتشِ شهوت و غضبِ دنيا غلبه كرده است، ولي چون مؤمن صاحب عقل كلّي نيست و آلودگي به دنيا و دار طبيعت دارد، در هر صورت آتشي در مقابل دارد كه آن را با نور ایمان خاموش مي‌كند، ولي در مورد ائمه‌ی معصومين( روايت هست كه فرمودند: «جُزْنا وَ هِيَ خَامِدَه»
 ما از آتش عبور كرديم در حالي‌كه خاموش و سرد بود؛ زيراكه دار طبيعت در نفوس كامله هيچ‌گونه تصرفي ندارد؛ چون آن‌ها طبيعت را هم الهي كرده‌اند.
 ...نوري كه صراط را روشن مي‌كند، نور علم و ايمان است، و چون علم و ايمانِ افراد در دنيا متفاوت می باشد، نور افراد در صراط متفاوت است و نور بعضي مثل نور شمس و نور بعضي مثل نور قمر است».

فشار قبر
در روايتی مشهور داريم: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ( فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَدْ مَاتَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ( وَ قَامَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَأَمَرَ بِغُسْلِ سَعْدٍ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى عِضَادَةِ الْبَابِ فَلَمَّا أَنْ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ حُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ تَبِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ( بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ ثُمَّ كَانَ يَأْخُذُ يَمْنَةَ السَّرِيرِ مَرَّةً وَ يَسْرَةَ السَّرِيرِ مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى الْقَبْرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ(‏ حَتَّى لَحَدَهُ وَ سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ نَاوِلُونِي حَجَراً نَاوِلُونِي تُرَاباً رَطْباً يَسُدُّ بِهِ مَا بَيْنَ اللَّبِنِ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَيْهِ وَ سَوَّى قَبْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(‏ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلَى وَ يَصِلُ الْبِلَى إِلَيْهِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ فَلَمَّا أَنْ سَوَّى التُّرْبَةَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ يَا سَعْدُ هَنِيئاً لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ( يَا أُمَّ سَعْدٍ مَهْ لَا تَجْزِمِي عَلَى رَبِّكِ فَإِنَّ سَعْداً قَدْ أَصَابَتْهُ ضَمَّةٌ قَالَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ( وَ رَجَعَ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ عَلَى سَعْدٍ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ عَلَى أَحَدٍ إِنَّكَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ بِلَا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَقَالَ( إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ بِلَا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَتَأَسَّيْتُ بِهَا قَالُوا وَ كُنْتَ تَأْخُذُ يَمْنَةَ السَّرِيرِ مَرَّةً وَ يَسْرَةَ السَّرِيرِ مَرَّةً قَالَ كَانَتْ يَدِي فِي يَدِ جَبْرَئِيلَ آخُذُ حَيْثُ يَأْخُذُ قَالُوا أَمَرْتَ بِغُسْلِهِ وَ صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَتِهِ وَ لَحَدْتَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ قُلْتَ إِنَّ سَعْداً قَدْ أَصَابَتْهُ ضَمَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ كَانَ فِي خُلُقِهِ مَعَ أَهْلِهِ سُوءا»
 به رسول خدا ( خبر رسيد كه سعد بن معاذ مرده است، آن حضرت با اصحاب خود آمدند و دستور دادند سعد را غسل دهند و خود بر در ايستاد و چون حنوط و كفنش كردند و تابوتش را برداشتند، رسول خدا(‏ بى‏كفش و رداء او را تشييع كرد و گاهى سمت راست تابوتش را مي‌گرفت و گاهى سمت چپ آن را تا به گورش رسانيد و خود حضرت ميان گور او رفتند، لحدش را درست كردند و خشت بر او چيده مي‌فرمودند سنگ به من دهيد و گِل بدهيد و ميان خشت‌ها را گِل ميزد و چون تمام شد و خاك بر او ريخت و قبرش را ساخت. فرمود من مي‌دانم كهنه مى‏شود و كهنگى به او سرايت مي‌كند ولى خدا دوست دارد هر كه عملی انجام می‌دهد آن را محکم کند. چون به قبرش پرداخت، مادر سعد برخاست و گفت: اى سعد بهشت بر تو گوارا باد. رسول خدا(‏ فرمودند: اى مادر سعد آرام باش و با پروردگارت مطلب را تمام‌شده ندان زيرا سعد گرفتار فشار قبر شد. راوی می‌گويد چون رسول خدا( برگشتند و نیز مردم برگشتند و به آن حضرت عرض کردند: يا رسول الله ما ديديم با سعد آن كردید كه با احدى نكردید، بى‏رداء و كفش دنباله جنازه‏اش رفتید، فرمودند: فرشته‏ها بى‏ردا و پاى برهنه دنبال او بودند و من به آن‌ها تأسّى كردم، گفتند راست و چپِ تابوتش را گرفتید؟ فرمودند: دستم به دست جبرئيل بود و هر جا را مي‌گرفت مي‌گرفتم، گفتند شما دستور غسلش را دادید و بر او نماز خواندید و او را به دست خود در گور نهادید و باز هم فرمودید كه سعد فشار قبر دارد؟ فرمودند: آرى با خاندان خود بداخلاقى مي‌کرد. 

با دقت در روایت فوق می‌فهمیم فشار قبر مربوط به عالَمي است که رسول خدا( آن را می‌بینند در حالی که اطرافیان از آن آگاهی ندارند و این نشان می‌دهد که فشار قبر مربوط به همان عالم برزخ است و می‌فهمیم که انسان به هنگام فشار قبر، در فشار اعمال خود است که در نفس خود ایجاد کرده‌، اعم از اخلاق سوء و یا عقاید و اعمال باطل، و این فشار بر بدن برزخي وارد مي‌شود و کسانی می‌توانند آن را ببینند که بر عالم برزخ اشراف دارند و منظور از فشار قبر، فشارِ قبرِ برزخي است و در آن قبر نفس ناطقه‌ تحت فشار قرار می‌گیرد. این نمونه‌ای بود از این که چرا وقتی می‌گوئیم «قبر»، باید متوجه برزخ شویم که قبر حقیقی انسان‌ها است و مربوط به نفس ناطقه‌ی اوست. 
در رابطه با قبر و با توجه به مطالب فوق باید بدانیم چگونگی قبر انسان‌ها را اخلاق و عقايد و اراده‌ها و اعمال آن‌ها تشکیل می‌دهد، منظور از عمل همان اراده‌ای است که منجر به عمل می‌شود و نه شکل عمل. وقتي انسان از این بدن منصرف می‌شود، با بدن برزخی خود روبرو می‌شود که توسط شرایطی احاطه شده که به آن قبر می‌گویند و آن شرایطی است که ما با عقاید و اخلاق و اراده‌های خود ساخته‌ایم. در موضوعِ رابطه‌ی بین فشار قبر و اعمال و رفتار انسان‌ها رسول خدا( می‌فرمایند: «مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَدا»
 كسى كه چهار نوبت به حجّ رود، هرگز فشار قبر به او نرسد. عرض شد اگر انسانی حسود باشد شرایطی در برزخ برای خود فراهم کرده که او را فشار می‌دهد، همان‌طور که در همين دنيا حسادت به او فشار مي‌آورد منتها آنچه در این دنیا اخلاق و عقیده است در عالم برزخ صورت پيدامي‌كند و مباحث معرفت نفس جایگاه چنین روایاتی را تبیین می‌نماید.

جسمانی‌بودن معاد 
اهل‌البيت( اسراري از حقیقت را فاش كرده‌اند كه با اندیشه‌ی دنیایی نمی‌توان به آن‌ها دست یافت از جمله این که امام صادق( می‌فرمایند: «مَنْ أَنْكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا الْمِعْرَاجَ وَ الْمُسَاءَلَةَ فِي الْقَبْرِ وَ الشَّفَاعَة»
 هر كس سه چيز را منكر شود از شيعيان ما نيست، «معراج» و «پرسش در قبر» و «شفاعت‏» و ما را متوجه می‌کنند چگونه نفس ناطقه‌ی انسان در عالم برزخ زنده و بیدار است و باید به سؤالات مَلَکین جواب دهد. در این رابطه موضوع معاد جسمانی مطرح می‌شود و این که هر عقيده و اخلاق و اراده‌اي صورتی جسمانی به خود می‌گیرد اما جسمی که مطابق جنسِ عالم برزخ است. اين كه شنيده‌ايد: «اگر كسي عملش بد باشد، جسمش در برزخ و قيامت زشت است.» بر همين اساس است كه «عمل»او، «بدن» او را می‌سازد. بعضي‌ها آن‌قدر شكل‌شان در قیامت زشت است كه رسول خدا(‏ در رابطه با آن‌ها می‌فرمایند: «یَحْسُنُ عِنْدَهَا القِرَدَةُ وَ الخَنَازِيرَ»
 میمون و خوک از آن‌ها زیباترند. همان‌طور امام صادق( می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة»
خداوند مردم را در روز قیامت بر اساس نیّاتشان محشور می‌کند. و معلوم است که جنس جسم‌شان از جنس عقاید و اخلاق است، در عین این که آن عقاید و اخلاق شکل و صورت دارد. این از عظمت‌های معارف اهل‌البيت( است که ما را متوجه می‌کند چگونه عقاید و اخلاق و اعمال ما جسم پیدا می‌کنند. مردم عادی نمی‌توانند متوجه باشند که چیزی جسم داشته باشد و مادی نباشد در حالی که اگر به صورت‌هایی که در ذهن خود دارند توجه کنند می‌یابند که آن صورت‌ها در عین این‌که جسم دارند جنس آن‌ها مادی نیست تا وزن و حجم داشته باشد. 
برزخ و قیامت شرایط خاص خود را دارند، زمين قیامت سخن می‌گوید و اخبار خود را بازگو می‌کند. «تُحَدِّثُ أَخْبارَها»
 و دست انسان تکلّم می‌کند، و خداوند در این رابطه می‌فرماید: «وَ تُكَلِّمُنا أَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»
 دست‌هایشان با ما تکلّم می‌کنند و درون خود را ظاهر می‌نمایند و پاهایشان شهادت می‌دهند از آنچه به دست آورده‌اند.
 وقتی نحوه‌ی جسمانی بودن برزخ و قیامت را فهمیدیم بهتر سیر می‌کنیم و می‌فهمیم اعمال و عقاید ما چه آینده‌ای را برای ما رقم می‌زنند. البته با عقيده‌ی مبهم در رابطه با معادِ جسماني کسی جهنم نمي‌رود و اگر كسي فكركند مارهاي آن دنيا، همين مارهاست و آتش‌ آن‌جا همين آتش است، در عقیده‌ی سالمی قرار دارد هرچند آن عقیده صحیح نیست و نمي‌تواند آن‌طور که شایسته است سلوک داشته باشد. همین‌طور که اگر كسي «توكل» نداشت و متوجه نبود تمام امور عالم و آدم در قبضه‌ی خداوند است همواره نگران است و آرامش لازم جهت سلوکش را ندارد، غفلت از سایر عقاید نیز همین نقش را دارد و علاوه بر آن در قیامت که باید با صورت عقاید خود روبه‌رو شود با مسیری نورانی که حاصل اعتقاد به معادی صحیح است روبه‌رو نمی‌شود. همین‌طور که از توکل به خداوند در همین دنیا كار مي‌آيد و همين حالا يك بهشت جلوي شما باز مي‌كند، توکل شما در قیامت نیز سیر الی اللهِ شما را آسان می‌گرداند. فردا همين عقیده، «صورت» پیدا می‌کند. كتاب محاسن برقي از ابوبصیر که از اصحاب امام باقر و امام صادق«عليهماالسلام» است نقل مي‌كند كه از یکی از آن دو بزرگوار شنیدم: وقتي بنده‌ی مؤمن وفات نمود، شش صورت با وي داخل قبر(برزخ) مي‌شوند، در حالي‌که يک صورت در ميان آن‌ها از بقيه‌ی صورت‌ها از لحاظ قيافه زيباتر و از جهت هيكل جذاب‌تر و از نظر رايحه، خوشبوتر و از لحاظ شكل، پاكيزه‌تر است. امام( فرمودند: صورتي در طرف راست او قرار مي‌گيرد و صورتي ديگر در طرف چپ وي، يكي در مقابل و يكي در پشت سر او، يكي نزد پاهاي وي و صورتي كه از همه زيباتر است در بالاي سر او. پس اگر گرفتاري و خطري بخواهد از طرف راست به وي متوجه شود ، صورتي كه در طرف راست است از آن ممانعت مي‌كند، سپس همين طور از هركدام از جهات ششگانه گرفتاري و خطري كه مي‌خواهد به سوي او متوجه گردد، از جانب آن صورت‌ها ردّ مي‌شود. امام( فرمودند: صورتي كه از همه زيباتر است به بقيه‌ی صورت‌ها مي‌گويد: خداي متعال به شما از جهت من جزاي خير عنايت بفرمايد، شما چي، و كي هستيد؟ صورتي كه در طرف راست بنده‌ی مؤمن است مي‌گويد: من نماز هستم، و صورتي كه طرف چپ وي مي‌باشد، مي‌گويد: من زكات هستم. صورتي كه مقابل او است، مي‌گويد: من روزه هستم، و صورتي كه در پشت سر اوست، مي‌گويد: من حج و عمره مي‌باشم، صورتي كه طرف پاهاي اوست، مي‌گويد: من سعي در خدمت و وصلت به برادرانت هستم. سپس اين صورت‌ها به آن صورت زيباتر از همه مي‌گويند: تو كه از همه‌ی ما از لحاظ قيافه زيباتر و از جهت رايحه خوشبوتر و از نظـر هيـكل، جـذّاب‌تر مي‌باشـي، چـي و كـي هستـي؟ جواب مي‌دهد: من «ولايت» آل‌محمّد( مي‌باشم».

در اين روايت به «صورت برزخي» يا «تَمَثُّل و تجسم برزخيِ» نماز، زكات، روزه، حج و عمره، سعي در خدمت و ارتباط با برادران ديني و ولايت اهل بيت عصمت، اشاره شده است. از این روایت برمي‌آيد كه حقيقت كلي هر يك از اين اعمال در عالم برزخ به طور جداگانه مُتَمَثَّل مي‌گردد و آن صورت‌ها وَراي اين اعمال ظاهري، در باطن انسان بروز می‌کند، صورت‌هايي كه به ظاهر شبيه اعمال ما نيست، و قرارگرفتن هر يك از اين صورت‌ها در جانب خاص خودشان بي‌حساب نيست. ملاحظه کنید هم‌اکنون در نفس ناطقه‌ی ما چه غوغایی است که فردا ظهور جسمانی به خود می‌گیرند. 

رسول خدا( فرموده‌اند: «القَبْرُ إمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ اَوْ حٌفَرةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ»
 قبر، باغی از باغ‌های بهشت و يا حفره‌ای از حفره‌های جهنم است. پس قبر یک حقیقت وجودی است که سخن می‌گوید و یا فشار مي‌آورد و یا برای مؤمنین گسترده می‌شود به طوری که در مورد مؤمن می‌فرمایند: «فَيَفْسَحَانِ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يَأْتِيَانِهِ بِالطَّعَامِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُدْخِلَانِ عَلَيْهِ الرَّوْحَ وَ الرَّيْحَان‏»
پس برای او در قبر شرایط آنچنان گسترده می‌شود که تا چشمش کار می‌کند جلو او باز می‌گردد و طعام بهشتی برایش می‌آورند و روح و ریحان بر او وارد می‌شود. همین‌طور که در این دنیا بينش توحيدي‌اش افق او را از تنگناهای دنیایی بالاتر برده بود. انسانی که منور به بینش توحيدي نيست، نگران خوراک فردایِ خود می‌باشد و در فضای نگرانی از فردا نمي‌تواند امروز درست زندگي‌كند و تمام عمر خود را در نگرانی از فردایی مبهم صرف جمع‌آوری ثروت می‌کند يكي هم مثل حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌عليه» که تمام عمر خود را در انجام وظیفه و قیام لِلّه صرف نمود بدون آن‌که نگران فردای مبهم خود باشد. زیرا زندگی را بر مبنای بینش توحیدیِ درست برای خود تعریف کرده بود. ایشان در نامه‌ای که تحت عنوان «اي احمد» خطاب به فرزندشان احمد آقا«رحمة‌الله‌عليه» می‌فرمایند: «اي احمد! زمانی که عمامه‌ها را برمي‌داشتند، صبح رفتم نان بخرم، ديدم يك آقايي يك تكه نان خالي در دست گرفته و در حال خوردن است. رو به من کرد و گفت: «گفتند: عمامه‌ها را باید برداريد، من هم عمامه‌ام را دادم به يك زني كه دو يتيم داشت تا دو تا پيراهن بكند براي فرزندانش، فعلاً هم که سير شدم، تا ظهر هم خدا بزرگ است.» مي‌فرمايند: «احمد! به خدا قسم چهل سال است حسرت حال آن آدم را مي‌خورم!» که چقدر نسبت به تنگنای دنیا آزاد بود. راستی چرا زندگی براي آن‌هایی كه خدا دارند، اينقدر باز و وسيع است اما براي آن‌هايي كه در مدّ نظر خود خدا را قرار نداده‌اند تنگ است؟ به همین جهت عرض می‌شود اهل دنيا هر قدر هم كه از دنیا داشته ‌باشند همين الآن در فشار‌اند. اين فشار، فردا «صورت» به خود می‌گیرد و بر این اساس گفته می‌شود: قبر عبارت است از اخلاق و عقايد و اراده‌هايي كه منجر به عمل شده ‌است و «فشار قبر» همان فشار عقايد باطل و اخلاق رذیله و اراده‌ها اعمال فاسد است. 
در رابطه با این‌که قبر، باطن زمین است امام صادق( در پاسخ این که جایگاه ارواح پس از مرگ کجاست، فرموده‌اند آنها تا روز بازپسین در باطن زمین قرار دارند و نیز در جواب این که مرده را که بردار آویزند و جسدش در آنجا بماند، روحش کجا خواهد بود؟ فرمودند در دست فرشته‌ی قبض روحش است تا آن را به باطن زمین برساند.
 حضرت جای قبر را در باطن زمین معرفی می‌کنند که همان عالم ملکوت باشد. 
ملاحظه می‌فرمائید که نفس ناطقه‌ی شما اصلِ شما است و همان است كه قبر دارد و معاد هم كه گفته می‌شود جسماني است، به همين معنايي است كه اعمال و عقاید و اخلاق، تجسّم پيدا مي‌كنند تا آن‌جا که حتی عقیده و نماز انسان تجسّم پیدا می‌کند همچنان‌که در روایت قبل ملاحظه فرمودید ولایت آل محمد( را که انسان به عنوان یک عقیده پذیرفته به عالی‌ترین صورت می‌یابد و با آن مأنوس خواهد شد. ملاحظه کنید چه معارف گرانقدری در اختيار شيعه است که حتماً آينده‌ی فرهنگی جهان را خواهد ساخت، زیرا شيعه مي‌تواند حرف اصلي و نهايي و منظم و حساب‌شده‌ای را که جواب‌گوی همه‌ی ابعاد انسان‌هاست طرح کند، چقدر فرق است بین معارفی که در نزد شیعه است با تفکری که منکر سؤال قبر و وجود برزخ است. 
تعلقِ «نفس ناطقه» به «تن»، بعد از مرگ
سؤال: اگر پس از مرگ، اين بدن ربطی به شخصيت انسان ندارد و همه چيز مربوط به روح انسان است، چرا در هنگام دفنِ بدن روی آن خاك نمي‌ريزند بلكه لحد مي‌گذارند تا روي بدن خاك ريخته نشود؟
جواب: اين قاعده را فراموش نفرمائید که نفس ناطقه‌ی انسان پس از مرگ نیز به بدن خود توجه دارد و لذا تمام حالاتي كه بر بدن او وارد مي‌آيد، حس مي‌كند. همين‌طور که اگر شما دوچرخه‌تان را فروختيد با این‌که ديگر نمي‌توانيد در آن تصرف کنید ولی باز به آن نظر دارید، با این‌که آن دوچرخه آنچنان مرتبط به شما نبود که بدن شما به شما مرتبط بود، شما با بدن خود شصت سال زندگي كرده‌ايد به همين جهت هر فشاری که بر آن وارد شود در خود احساس می‌کنید. به ما دستور داده‌اند قبل از آن‌که جسد را وارد قبر کنید سه بار آن را در نزدیکی قبر زمین بگذارید تا آماده‌ی ورود به قبر شود. 
 چون روح انسان در دنيا به بدنش تعلق دارد و لذا پس از مرگ هم تا مدتي به آن بدن توجه دارد. حتي باید بدن متوفّي را غسل دهند و تميز كنند و كفن او هم بايد پاك باشد؛ چون تمام اين حالات که بر بدنش وارد می‌شود براي خود احساس مي‌كند و چون متوجه بدن خود می‌باشد و در راستای توجه به بدنش، در هنگام خواندن تلقین دستور می‌دهند پس از آن که وارد قبر او می‌شوی و از خدا برای او تقاضای عفو می‌نمایی، سپس دست راست خود را بر بازوی راست او بگذار و او را حرکت ده، حرکتی شدید و آنچه را باید به او تلقین کنی اداء کن تا او با توجه به کسی که وی را حرکت می‌دهد متوجه تلقین بشود. پس از آن باید «قبر را با خاك پر نموده و به اندازه‌ی چهار انگشت از زمين بلند نمايند، یعنی قبر را مسطّح درست كنند، روى قبر آب بپاشند، پاشيدن آب را از سمت سر قبر شروع نمايند و سپس چهار سوى قبر را دور بزنند تا اين‌كه باز به سر قبر برگردند و اگر چيزى از آب اضافه ماند، بر وسط قبر بريزند».
 
عده‌ای تا اين‌ مرحله هنوز متوجه نیستند که مرده‌اند و فکر می‌کنند در همان دنیا هستند ولی شرایط غیر عادی شده، خود شما ممکن است در هنگام مرگ ببینید طاق اتاق پائین آمد و در و دیوار دارد خراب می‌شود و نفهمید این‌ها آثار تخریب دنیای شما است و دارید به سوی قبر و برزخ می‌روید و هنگام تلقین متذکر می‌شوید که مرده‌اید! یکی از شهدا که جسدش در منطقه‌ی عراقی‌ها مانده بود و چندین ماه بعد آن جسد را آوردند و دفن کردند، به خواب رفقا آمده ‌بودند كه من تا وقتی دفن نشدم نفهميدم كه مرده‌ام. يكي از شهداي خيلي خوب که بدنش را بعد از پنج، ‌شش ماه با زحمتي بسیار از منطقه عملیاتی از زیر آتش دشمن آوردند. به خواب پسرشان آمده ‌بودند، ایشان مي‌گفت: در خواب از پدرم پرسيدم: بابا چه موقع فهميديد كه شهید شده‌ايد؟» گفته بود: آن وقتي كه مرا از مسجد با تابوت بیرون آورديد. از آن وقتی که شهید شده بود تا آن وقتی که فهمیده بود شهید شده در نزد خودش بود و با خودش بود، از موقعی که او را آورده اند و از مسجد شهرشان تشییع می کنند احساس ورود به برزخ می‌کند. هر چند از قبل در برزخ بود ولی تطبیق نمی‌کرد. 
وقتی ظرائف موجود در عالم را ندانیم ممکن است بگوئیم: اگر بدن ما بعد از مردن هيچ ربطي به حقيقت ما ندارد، پس چرا باید آن را به هنگام تلقین حرکت داد؟ در حالی که اگر جاي چنین روايت‌هایی را درست پيداكنيد متوجه می‌شوید چه ظرائفی مدّ نظر ائمه( هست که از چشم ما پنهان است و آن‌ها با این دستورات مي‌خواهند به ما كمك‌بكنند تا راحت‌تر وارد عالم برزخ شویم. از برکات معرفت نفس آن است که جای این نوع روایات در آن معلوم می‌شود. 
در رابطه با «تعلق نفس به بدن» دو نوع تعلق را مي‌توان در نظر داشت: يكي آن تعلقی است که نفس در اثر آن بدن را تدبير مي‌کند و از طريق به‌كار‌گرفتن تن، كمالِ مورد نياز خود را تأمين مي‌نماید، كه این تعلق علاوه بر موقع بیداری، در هنگام خواب نیز در عين اين‌كه توجه نفس از بدن گرفته مي‌شود و به عالمي ديگر مي‌رود، براي نفس باقي است و تکویناً بدن را تدبیر می‌کند و در راستای به‌کارگیریِ بدن، سیر تکوینی خود را طی می‌نماید. دومین تعلق نفس ناطقه نسبت به بدن تعلقی است كه پس از مرگ نيز تا مدتي در نفس به جهت اُنسی که نفس با بدن داشته باقی است. نفس انسان مدتي با اين تن زندگي كرده و خاطره‌ی «ارتباط» با آن همواره در ذهن او هست و لذا بعد از مرگ به بدنش توجه دارد، بدون آن‌كه بتواند بدنش را تدبير كند. بعضی از دستورات دین از جمله احترام به قبر و بدنِ متوفی در این راستا است. و به جهت همين توجه است كه بدنِ برخي از اولياءالله پس از مرگ نمي‌پوسد و همچنان که قبلاً عرض شد نفس ناطقه‌ی این انسان‌ها طوری از گرفتاری‌های قبر و برزخ آزاد است که كاري از كاري بازشان‌نمي‌دارد و مشغول‌بودن‌شان به نتيجه‌ی اعمال‌شان آن‌ها را از توجه بدن‌شان و مانع‌شدن از پوسيدگي‌اش باز نمي‌دارد. همچنین در رابطه با توجه نفس به بدن است که مي‌گويند: برويد سر قبر و براي میّت فاتحه بخوانيد زیرا میّت نظر به بدنش دارد و بنا به شواهد، حدود چهل سال این نظر به بدن ادامه دارد و بعد از چهل‌سال می‌توان دوباره قبرها را صاف کرد و مرده‌های جدیدی را دفن نمود و در همین رابطه توصیه شده تنها علامتی روی قبر باشد و به اندازه‌ی چهار انگشت خاکِ قبر از زمین بالاتر نگه داشته شود.
 در حدّی که معلوم شود آن قبر مربوط به چه کسی است. خوب است اسم میّت بر روی قبر حک شود ولی بهتر است سنگ روی قبر نگذاریم تا پس از آن‌که فرزندان و نوادگان میّت رحلت کردند بتوان قبرستان را به راحتی صاف کرد. محمّد بن مسلم مى‏گويد: به امام صادق( عرض كردم آيا مردگان را زيارت كنيم؟ فرمودند: بله. عرض كردم: آيا وقتى ما به زيارتشان مى‏رويم، آنان‏ صداى ما را مى‏شنوند؟ فرمود: بله، به خدا سوگند، چنين است، مسلّما آنان از آمدن شما خبردار شده و شادمان مى‏گردند و با شما انس مى‏گيرند. وى مى‏گويد: عرض كردم: وقتى به زيارت ايشان رفتيم چه بگوييم؟ فرمود بگو: «اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِير.» خداوندا، زمين را از پهلوهايشان بر كنار فرما و جايگاهشان را وسعت ده، و ارواح آنان را به سوى خود بالا بر، و خشنودى مخصوص خود را به ايشان ارزانى دار و از رحمت خويش چنان رحمتى به سوى آنان گسيل دار كه با ارتباط بر قرار كردن با آنان ايشان را از تنهايى نجات داده و مونس وحشت و تنهايى‏شان گردى، براستى كه تو بر هر چيز توانايى. 
ملاحظه می‌فرمائید از طریق معرفت نفس چه ابوابی از معارف برایتان گشوده می‌شود که اگر دنبال کنید و خود را ورق بزنید بسیاری از سؤالاتتان جواب داده می‌شود. در رابطه با قبر و برزخ و نفس انساني؛ مطالبْ بسيار گسترده است، قصد ما روشن‌كردن جایگاه اين نوع معارف از طريق «معرفت نفس» است. وگرنه اصل موضوع را در كتاب‌هايي كه در مورد برزخ و قيامت بحث‌كرده‌اند بايد تعقيب نمایید كه از جمله‌ی اين كتب مي‌توان جلد 8 و 9 اسفار ملاصدرا «رحمة‌الله‌عليه» و «معاد يا بازگشت به خدا» از آيت‌الله محمدشجاعي را نام ‌برد. 
بحثی که در رابطه با معرفت نفس در نوشتار «انسان در اسلام» تنظیم شده و همچنین كتاب «آشتي با خدا» به صورتی نرم و لطيف می‌تواند به بحث كمك‌ كند. بحث‌هاي «معاد» اگر دقيق خوانده شود یک نوع خودشناسیِ حقيقي است؛ معاد چیزی جز درست یافتن خود نیست و بهترين شرایط براي مطالعه‌ی خود است چون در مباحث معاد با «من»ِ منهاي «تن» روبه‌رو می‌شویم به همین جهت خداوند در قیامت می‌فرماید: «إقْرَأ كِتَابَكَ کَفی بِنَفْسِكَ اليَوْمَ حَسِيباً»
 خودت را بخوان، امروز خودت برای ارزیابی خودت کافی هستی به همین جهت اگر در مباحث مربوط به معاد دقت كنيد، بهترين شکل معرفت نفس را به دست می‌آورید. 
وسعت روح انساني
بعد از توجه به نفس ناطقه و خصوصیاتی که انسان در خود دارد لازم است جایگاه نفس ناطقه را در نظام عالم بشناسیم. در این رابطه سعی می‌کنیم مرتبه‌ی نفس را در نظام آفرينش هر چند به صورت سرفصل، در چند شماره گوشزد نماييم: 
1- خداوند مي‌فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسانَ في اَحْسَنِ تَـقْويم، ثُمَّ رَدَدْناهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ»
حقیقتاً انسان را در بهترين قوام و مبنا خلق كرديم، سپس او را به پائين‌ترين درجه نازل نموديم. نازل‌کردن روح در پائین‌ترین درجه، همان است که خداوند نفس ناطقه را در مرتبه‌ی تدبیر بدن قرار داده است. مقام اصلی روح انسان‌ها مقامی بس عظیم و شریف بوده است و روح انسان همواره به همان مقام نظر دارد و سعی می‌کند با به فعلیت‌ درآوردن استعدادهایش به مقامی برگردد که ذات او به عنوان یک حقیقت کلی در آن مستقر بوده است. با استقرار روح در بدن و تبدیل آن حقیقت کلی به شخص خاص، روح از آن مقام نزول کرده ولی با تدبیر مناسب بدن می‌تواند در عین حفظ شخصیت جزئی خود در جایگاه حقیقت کلی خود قرار گیرد. این همان برگشتن به نِیِسْتان است که مولوی در شعر می‌گوید: 
	بشنو از نى چون حكايت مى‏كند

	از جدايى‏ها شكايت مى‏كند


	كز نيستان تا مرا ببريده‏اند

	از نفيرم مرد و زن ناليده‏اند


	سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

	تا بگويم شرح درد اشتياق‏


	هر كسى كو دور ماند از اصل خويش

	باز جويد روزگار وصل خويش‏


	سرّ من از ناله‏ى من دور نيست

	ليك چشم و گوش را آن نور نيست‏


	تن ز جان و جان ز تن مستور نيست

	ليك كس را ديدِ جان دستور نيست‏



چکیده‌ی تمام مثنوی در ابیاتی است که در ابتدای آن آمده و تمام آن ابیات قصه‌ی عزمِ برگشت به آن حقیقت کلی است که انسان از آن جدا شده و می‌خواهد به آن برگردد و در راستای برگشت به آن حقیقت، تنها عشق کارساز است و لذا در ادامه می‌فرماید:
	هر كه را جامه ز عشقى چاك شد

	او ز حرص و عيبِ كلى پاك شد


	شاد باش اى عشق خوش سوداى ما

	اى طبيب جمله علتهاى ما


	اى دواى نخوت و ناموس ما

	اى تو افلاطون و جالينوس ما


	جسم خاك از عشق بر افلاك شد

	كوه در رقص آمد و چالاك شد


	جمله معشوق است و عاشق پرده‏اى

	زنده معشوق است و عاشق مرده‏اى‏


	چون نباشد عشق را پرواى او

	او چو مرغى ماند بى‏پر، واى او


	من چگونه هوش دارم پيش و پس

	چون نباشد نورِ يارم پيش و پس‏


	عشق خواهد كاين سخن بيرون بود

	آينه غماز نبود چون بود


	آينه‏ت دانى چرا غماز نيست

	ز آنكه زنگار از رخش ممتاز نيست‏



تک‌تک این ابیات رازهایی از حقیقت انسان را می‌گشاید که تدبّر در آن‌ها به عهده‌ی خودِ عزیزان ‌گذاشته می شود تا جایگاه قدسی خود را بنگرند و عزم رجوع به آن جایگاه را در خود بپرورانند و هرچه بیشتر به حقیقت خود نزدیک شوند. در آخرین بیت فرمود اگر عشقِ برگشت به آن مقام قدسی در تو نیست به جهت آن است که آینه‌ی جانت زنگار گرفته و حجابهای دنیایی مانع توجه به حضرت حق شده است.

رابطه‌ی روح انسان با خدا 
2- در رابطه با ساکن‌شدن انسان در بدن و جدا شدن از حقیقت اصلی خود، خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ»
 خداوند به ملائکه فرمود: من در صدد خلق بشری هستم که بدن او را از گِل و لجنِ بد بو خلق می‌کنم، پس بعد از آن که آن بدن را آراستم و متعادل کردم و از روح خودم در آن دمیدم، پس شما باید به او سجده کنید.
بحث ما بر روی آن قسمت از آیه است که می‌فرماید: «بدن بشری که از گل و لجن بد بو آفریدم و آن را آراستم، از روح خودم بر آن دمیدم» این جمله نشان می‌دهد نفس ناطقه‌ی انسانی از روحِ خدا است. اولاً: فرمود: «از روح خودم بر آن ‌دمیدم» تا متوجه شویم نفس ناطقه‌ی انسان «از روح خـدا»ست و نـه «روحِ خـدا»ست؛ چـون فرمـود: «مِنْ روُحـي» و نفرمود: «روُحي»، و از آنجایی که در عالم مجردات بُعد و تقسیم معنی نمی‌دهد، پس وقتی می‌فرماید از روحم، یعنی از پرتو روحم و لذا می‌توان گفت: روح انسان صورت نازله‌اي از روح خداست.
ثانياً: باید متوجه بود که روح، مخلوقي است از مخلوقات خداوند زیرا به آن معنی که برای انسان یک جسم هست و یک روح، برای خدا معنی نمی‌دهد و نمی‌توان گفت خداوند جسم و روح دارد و لذا این‌که آن روح را به خود نسبت می‌دهد به جهت شرافتی است که روح نزد خداوند دارد و این اضافه، اضافه‌ی تشریفیه است مثل آن که بیت الله را به خود نسبت می‌دهد و می‌فرماید: «بَیْتِی» در حالی‌که برای خدا خانه معنی نمی‌دهد و در همین راستا حضرت باقر( در مورد «روح» می‌فرمایند: «مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مَرْبُوبٌ مُدَبَّرٌ»
 مخلوق و مصنوع و مورد ربوبیت الهی و تحت تدبیر اوست. روح از ملائكه هم بالاتر است و لذا به ملائکه می‌فرماید: چون از روح خودم در آن دمیدم بر او سجده کنید. و در همين رابطه مي‌فرمايد: «يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه»
 خداوند ملائكه را به نور روح كه از «امر» خداست نازل كرد. بنابراين نبايد براي خدا مثل انسان‌ها روح قائل شويم و تصور كنيم روح خدا يعني خود خدا. زیرا بنا به گفته‌ی علی(: «جَبْرَئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيل‏»
 جبرئیل از ملائکه است و روح غیر جبرئیل است و بنا به قول امام صادق( به محمد بن عباس: «الرُّوحُ خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ( يُخْبِرُهُ وَ يُسَدِّدُهُ وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ( يُخْبِرُهُمْ وَ يُسَدِّدُهُم‏»
 روح مخلوقى است بزرگ‌تر از جبرئيل و ميكائيل كه پيوسته با پيامبر اكرم( بود، به او اطلاع مي‌داد و محافظ آن جناب بود . او نيز در خدمت ائمه ( هست، به آن‌ها اطلاع مي‌دهد و محافظ آن‌ها است‏.
ثالثاً: قرآن می‌فرماید: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»
 بگو روح از «امر» پروردگار من است و آيه‌ی 82 سوره‌ی مباركه‌ی «يس» در رابطه با مقام «امر» می‌فرماید: «انّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْـئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» یعنی روح که از امر خداوند است نحوه‌ی ایجاد آن طوری است که همین‌که می‌گوید بشو، می‌شود و دارای وجود تدریجی نیست. يعني «امر»ِ خدا آن است كه چون اراده‌ كند چيزي را ايجاد كند، مي‌گويد: «بشو»، و مي‌شود. پس روح -كه از امر الهي است- نظام مادي و تركيبي و تدريجي ندارد. 
رابعاً: از آنجایی که بدن انسان اصل انسان نیست و خداوند می‌فرماید پس از تعادل بخشیدن به بدن او، از روح خود در آن دمیدم. پس اصل اساسي انسان، هميـن روح است و حقیقت انسان را همین روح تشکیل می‌دهد که پرتوی از آن روحی است که فوق ملائکه است. 
خامساً: اين سوي دنياييِ انسان «اَسفل سافلين» و مقام بدن و ماده است و آن سوي انسان، روح است و مقامی که فوق ملائکه است و لذا انسان‌ها از جهت روحِ خود به مقام قرب الهی نزديك‌اند، ولي به واسطه‌ی جسم خود -كه از گِل آفريده شده- از آن مقام دورند، حال هرطرف را انتخاب كنند، آنجايي خواهند شد.
مقام بينابينی انسان 
3- با توجه به این‌که قرآن فرمود: «ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلينَ»
 می‌فهمیم آخرين و پايين‌ترين مرتبه و منزلِ روح، جاي‌گرفتن در بدنِ تسويه‌شده و تصفيه‌شده از موانع نفخه‌ی روح است كه در اين مرتبه آن‌قدر روح تنزّل يافته‌است كه تقريباً از آن مقام اصلي‌اش بی‌خبر شده و فراموش كرده اصل و منزل اصلي‌اش كجاست.
وقتی متوجه شدیم آنچه در بدن انسان دميده‌شده، صورت تنزّل‌يافته‌ی آن روح است و از آنجایی که وقتي حقيقتي معنوی در مرتبه‌ی پايين‌تري تنزّل كند، مرتبه‌ی اصلي و صورت اوليه‌ی آن به جاي خود محفوظ است، و در عين اين‌كه همان موجود و يا همان حقيقت در مرتبه‌ی اصلي خود بوده و صورت اصلي خود را دارد، در مرتبه‌ی پايين‌تري تجلّي كرده، پس هر اندازه که انسان بتواند ارتباط خود را با حقیقت اصلی خود محفوظ بدارد به همان اندازه به اصل خود برگشت می‌کند. 
در مراتب طولي هر اندازه که حقایق از مقام اصلی نازل شوند به همان اندازه چهره‌ی اصلي و صورت اوليّه‌ی خود را ضعيف‌تر می‌یابند و بر عكس، در رجوع و برگشت به مرتبه‌ی عالیه‌ی خود، در اوايلِ مراتب طولي، چهره‌ی اصلي و صورت اوليّه‌ی موجود را كمي روشن خواهند يافت و هر اندازه بالاتر روند، چهره‌ی اصلي خود را بيش از پيش روشن‌تر يافته و با آن بيشتر آشنا خواهند بود و اگر همه‌ی مراتب تجلّي را پشت‌سر بگذارند، با چهره‌ی اصلي‌ خود روبه‌رو خواهند شد.
با توجه به نکته‌ی فوق است كه گفته می‌شود: «روح يا حقيقت انسان، در مراتب نازله‌ی خود محدود و محجوب‌ شده تا مرحله‌اي كه در واقع از حقيقت خود بی‌خبر گشته» زیرا انسان داراي دو چهره است؛ يكي چهره‌ی قدسي و الهي، و يكي هم چهره‌ی اسفل‌سافلين؛ که اگر در مقام اسفل سافلین مقیم شود از چهره‌ی اصلی خود محروم گشته، در عین این‌که در تنزّل به‌سوي اسفل‌ سافلین، از آن چهره‌ی اصلي نبريده و جدا نشده ‌است و امکان برگشت به آن را دارد. 
نفس انسان، بين «روح» با آن درجه‌ی عالی و بین «جسم» قرار دارد؛ به این اعتبار نه نور محض است، نه ظلمت محض. و به همين جهت، در حالت عادی صفات الهي را به صورت مبهم در خود دارد و با سلوک به سوی حقیقتِ خود آن صفات به تدریج برایش روشن می‌شود تا آنجایی که انوار الهی را جزء خود می‌یابد. 
نفس ناطقه به کمک جنبه‌ی مثالی خود، «مقام عالي وجود» و «مقام داني وجود» را به يكديگر مي‌پيوندد. پس به خودي خود نفس انسان، نه عالي است و نه داني، نه روح است و نه جسم، ولي ممكن است در ظلمات دنياي مادي سقوط‌كند و به مقامي دون مقام انسانيت فروافتد. و نیز ممکن است از احکام عالَم پائین تعلق خود را آزاد کرده در مرتبه‌ای فوق مرتبه‌ی ملائک قرار گیرد. پس مردم در حالت اوليه در يك بِيْنابِيْني به‌سر مي‌برند، مگر اين‌كه با غلبه‌ی نورِ روح، ظلمت خود را از بين ببرند. 
4- اگر انسان خود را به كمك تذكرات انبياء و عمل به آن‌ها از حكم بدن و منزل اسفل آزادكند، در واقع خودِ واقعي خود را مي‌يابد و به اصل خود -كه همان مقام روح است- نزديك مي‌شود، به طوري كه حقيقت خود را بدون واسطه‌ی ملائكه، مستقيماً از حق دريافت مي‌كند.
در ابتدا انسان حقيقت خود را از پشت حجاب ها مي‌بيند ولی اگر همت‌ کند، در انتها با ذات خود که عین اتصال به حق است روبه‌رو خواهد شد و در آن صورت رمز و راز تزكيه‌هاي شرعي را می‌فهمد که چگونه این دستورات و اعمال براي برطرف‌كردن حجاب‌هايي كه بين او و حقيقت اصلي او مانع شده‌اند، به او یاری می‌رسانند. 
در راستای اتصالِ بی‌واسطه‌ی روح انسان به خداوند، ‌امام ‌صادق( مي‌فرمايند: «وَ اِنَّ روحَ الْمُؤْمِنِ لَاَشَدُّ اِتِّصالاً بِروُحِ‌اللهِ مِنْ اِتِّصالِ شُعاعِ الشَّمْسِ بها»
 اتصال روح مؤمن به روح خدا، شديدتر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد. این روایت ما را راهنمایی می‌کند که اگر به اصل خود برگردیم همنشین انوار الهی خواهیم شد. 
نتايج شناخت وسعت نفس 
با شناخت وسعت نفس، سود و زيان انسان درست روشن مي‌شود و مدارج صعود آن معلوم مي‌گردد. قرآن مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي‌الاَرْضِ جَميعاً»
 خداوند آن کسی است که آنچه در زمين خلق‌شده، همه و همه را براي تو خلق‌كرده‌ به این معنی که عالم برای انسان است و نه انسان برای عالم تا خود را صرف دنیا کند. پس محور اصلي حركت انسان، در مسير نفس اوست و آنچه در خارج از نفس آدمي است، از براي انسانْ خلق‌شده و ابزار تكامل اوست. كسي كه تمام كوشش خود را براي «بيرون از جان خود» به‌كار بَرَد، مانند كسي است كه تمام كوشش خود را براي شناخت و اصلاح ابزارها صرف‌كند‌ و فرصتي براي استفاده از آن‌ها به‌دست نیاورد که در نتيجه همه‌ی عمر خود را بيهوده تلف كرده ‌است.
از ديدگاه اسلام اين‌طور نيست كه انسان داراي دو حقيقتِ «جسم» و «روح» باشد، بلكه حقيقت او جان يا روح اوست، و بدن و جسمْ ابزار آن روح است. اگر انسان به لذّات بدنيْ ميدان بدهد، عملاً از اصل خود جدا شده. ولی هر چه بيشتر بر بدن حاكم باشد، خود را بيشتر به حقیقت خود که حقيقت‌الانسان است نزديك كرده‌است. عمده آن است كه انسان متوجه باشد بدن او حجاب او است گفت: 
	حجاب‌ چهره‌ی‌ جان، مي‌شود غبارِ تنم

	خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم



می‌گوید: چون تن خاكي حجاب جانم شده نمی‌توانم حقیقت خود را بیابم و از آن طریق با انوار الهی مأنوس شوم. 
همچنان كه انسانِ طالب حق ناله سرمي‌دهد كه:
	گفتم كه روي خوبت، از ما چرا نهان است؟

	گفتا تو خود حجابي ورنه رُخَم عيانست


	گفتم ‌فراق ‌تا‌ كي؟ گفتا كه تا تو هستـي

	گفتم نَفَس همين است‌ گفتا ‌سخن همان است



آري ما در مقابل خدا احساس خوديّت و منيّت داريم و به همین جهت او خود را به جان ما نشان‌نمي‌دهد. وقتي متوجه شديم هيچ چيز در اين جهانْ مِلك ما نيست و جملگي مُلك خدائيم و بنده‌ی او، و وقتي خود را به درجه‌ی خدمتگزاران تنزل ‌داديم و از خاكِ زير پاي خود متواضع‌تر شديم، آنگاه است كه حجاب‌هاي بين ما و خدا مانند دود به هوا مي‌رود و خداي را رو در روي خود خواهيم ديد و این نیز یکی از ابعاد مهم خودشناسی است که انسان از یک طرف خود را حجاب حق بنگرد و از طرف دیگر متوجه باشد در مقابل حق هیچ است، هیچ.
	جمله‌ ما و من به پیش او نهید

	مُلک ملک اوست، ملک او را دهید



در این رابطه می‌توان گفت: «تزكيه» حركت از خود و در خود و به سوي خود است، ولي به‌سوي «خودِ برتر»، و عبور کردن از حجاب خودِ نازل، تا با خداي خود روبه‌رو شويم. انسان در ابتدا، خود را همين مرتبه‌ی نازله‌ی روح مي‌پندارد، ولي اگر حجاب بدن و تعلّقات بدني را كنار زد، و از مَنِیَّت و مستقل دیدن خود آزاد شد، با حقيقت بالاتري از خود روبه‌رو مي‌شود. زیرا «خودِ نازل» و منیَّت استقلالی، حجاب «خودِ عالي» است که عین بندگی و اتصال به حق است. به عبارت ديگر، خودِ نازل كه محجوبِ از حق است، حجاب خودِ اصلي است كه از حق محجوب نيست. چنانچه لسان‌الغيب«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:
	ميان عاشق و ‌‌معشوق هيچ حائل نيست

	تو خود حجاب خودي حافظ، از ميان برخيز



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

منابع

قرآن

نهج‌البلاغه

بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين بن عربی
الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
مفاتيح الغيب، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
انسان‌شناسي‌در انديشه‌ی‌امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، مؤسسه‌ی تنظيم ‌و نشرآثار امام‌خميني
مصباح‌الهداية الي الخلافة و والولاية، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»

معاد از ديدگاه امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه»
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي
احياء علوم الدين،‌ ابوحامد غزالي
انسان در اسلام، آیت‌الله جوادی آملی 
تفسير انسان به انسان، آيت ‌الله‌ جوادي‌آملي
نصوص‌الحکم بر فصوص الحکم، فارابي، آيت‌الله حسن‌زاده آملي
عیون مسائل نفس، آیت الله حسن زاده آملی
صد کلمه در معرفت نفس، استاد حسن زاده آملی«حفظه‌الله»
تحف العقول، ابن شعبه حراني«رحمة‌الله‌عليه»
عبد الواحد تميمى آمدى‏، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم
رساله‌ی لقاءالله، ملکی تبریزی
مجله‌ی حوزه، شماره‌ی 4
توحید عملی و عینی، آیت الله حسین حسینی طهرانی 
شرح فصوص خوارزمي و عبد الرزاق کاشانی

شرح مقدمه‌ی قيصري، سيد جلال الدين آشتياني
مصباح الشريعة
مصباح الأنس، فناری 
توحيد المفضل
معاد يا بازگشت به خدا، آيت‌الله محمدشجاعي
پنج رساله، آيت‌الله محمد ‌شجاعي

رؤیا از نظر دین و روانشناسی، محمد رضا رضوان طلب
التوحيد، شيخ صدوق«رحمة‌الله‌عليه»
الخصال، شیخ صدوق 

من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق

معانی‌الأخبار، شیخ صدوق
اعتقادات الإماميه، شیخ صدوق 
راهنمای همگان برای درمان طبیعی، هاری بنجامین 

إرشاد القلوب إلى الصواب

كتاب سيره‌ی پيشوايان، آیت‌الله سبحانی
عدة الداعي و نجاح الساعي، ابن فهد حلى‏ 
كتاب سليم بن قيس الهلالي

جامع الأسرار، سید حیدر آملی 

المقدمات من الفصوص، سید حیدرآملی 
الخرائج و الجرائح، قطب راوندى‏ 
روش ذِن، اویگن پریگل

وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی
تفسير نورالثقلين، شیخ عبدالعلى عروسى حویزى
علم‌اليقين، فیض کاشانی

روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، فتال نيشابورى‏
محاسن، برقي

فلاح‌السائل، نجاح المسائل، سید بن طاوس 

الإحتجاج، طبرسی
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· ده نكته از معرفت نفس

· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة حضرت علي به امام حسن«عليهما‌السلام»، نهج‌البلاغه، نامة 31)

· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· انقلاب اسلامي، باز گشت به عهد قدسي
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر(؛ عامل قدسي‌شدن روح
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· امام و امامت در تکوین وتشریع 
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· بصیرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرایط ظهور باطنی‌ترین بُعد هستی
· اسماء حسنا، دریچه‌های نظر به حق
· عوامل ورود به عالم بقیت اللهی
� - روان‌شناسي يک علم تجربي است که با بررسي عکس‌العمل‌هاي جسم رابطه‌ي بين جسم و روح را در موضوعي خاص دنبال مي‌کند.


� - در علم حضوري بحث در اين است که «وجودِ معلوم نزد عالم است» در حالي که در علم حصولي بحث در اين است که «مفهوم يا صورت معلوم نزد عالم است» در نتيجه در علم حضوري جان انسان با اتحادي که با وجودِ خودِ معلوم پيدا مي‌کند از مرتبه‌ي وجودي آن بهره‌مند و متأثر مي‌شود ولي انسان در علم حصولي به مفهوم معلوم عالِم مي‌شود، چون وجودِ معلوم نزد عالِم نيست بلکه صورت علمي معلوم نزد عالم است.


� - در کتاب آشتي با خدا سعي شده است تحت عنوان «انسان فقط هست» وارد موضوع بي‌رنگي انسان بشويم تا معلوم شود حقيقت انسان ماهيتِ انسان نيست بلکه هستي انسان است و در کتاب «آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» در مباحثي که بحثِ رجوع به هستي به ميان آمده به بي‌رنگي و بي‌نشاني انسان پرداخته شده است.


� - همان طور که معني و مفهوم آتش هيچ گرمايي ندارد و از نظر حرارت‌زايي مرده است. 


� - امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» آداب الصلاة، ص 11.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 232.


� - سوره‌ي کهف، آيه‌ي 110.


� - ده شاهي يعني نيم ريال.


� - پس از تدبّر و تأمل کافي در مباحث معرفت نفس، راه گشوده مي‌شود تا در بحث «چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني» بتوانيم آن راه را طي کنيم.


� - عبد الواحد تميمى آمدى‏، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 233.


� - سوره‌ي الرحمن، آيه‌ي 29.


� - از همين مؤلف


� - ملکي تبريزي، رساله‌ي لقاءالله، ص 157.


� - مجله‌ي حوزه، شماره 4. 


� - آيت الله حسين حسيني طهراني، توحيد عملي و عيني، ص 33.


� - «عالم مثالِ منفصل» به مرتبه‌اي از وجود گفته مي‌شود که واسطه بين عالم عقلي و عالم جسماني است. در واقع موجودات اين عالم اگرچه مادّي نيستند اما برخي از آثار ماده مانند کمّ و کيف و وضع و... را دارند. مثال متصل وابسته به قواى ادراك بشرىِ انسان است كه به آن « مثال مقيد » - در مقابل مثال مطلق- و « خيال متصل» هم گفته مى‌شود. رؤياها و عجايبِ آن‌ها به اين عالم مربوط مى‌شوند. در «مثال منفصل» قواى ادراكىِ انسان شرط نيست؛ چراكه جدا و مستقل از انسان تحقق دارد ، تجسم اعمال، ظهور معانى به صورت‌هاي مناسب و مشاهدة مجردات در صور اشباح جسمانى در اين مرتبه رخ مى‌دهد؛ چنان‌که پيامبر اكرم ( جبرئيل را به صورت دحيه‌ي كلبى در اين عالم مى‌ديد يا عارفانْ ارواح انبيا و اوليا را به صورت اشباح در اين عالم شهود مى‌كنند.


� - توحيد صدوق، ص 109.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 32.


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 59.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 31.


� - غررالحکم، ص 232.


� - شرح فصوص خوارزمي، ج 1، ص 166. عبد الرزاق کاشاني،تفسير،ج 1،ص 4.


� - بدون کسي که تعليم مي‌دهد و آماده مي‌کند و بدون استاد، علوم انبياء را در خود مي‌يابي.


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 10.


� - حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «أَفْضَلُ الْحِكْمَةِ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ» (تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 232) برترين حکمت آن است که انسان خود را بشناسد.


� - در اين مورد مي‌توانيد به کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» جلسه‌ي نهم رجوع فرماييد.


� - غُرَرُ الحِكَم و دُرَرُالكَلِم، ص 233.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 233.


� - عبد الواحد تميمى آمدى‏، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 233.


� - اگرچه از جهتي يک جنبه‌ي توحيدي در هر انساني به نام نفس ناطقه هست، از جهتي ديگر يک عين الانسان يا انسان کامل هست که جنبه‌ي توحيدي همه‌ي انسان‌ها است.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 233.


� - عزيزان توجه داشته باشند كه در محاورات فارسي ‌زبانان؛ «مَن» و «نفس» و «روح» به يك معني به كار مي‌رود و در اين نوشتار نيز هر سه واژه به يك معني به كار رفته است. 


� - در گذشته با گاز «اتر» و امثال آن بيهوش مي‌کردند که درصد چشم‌گيري از بيهوشي‌ها به مرگ مي‌انجاميد، چون آنچنان با استنشاق آن گاز به نفس فشار مي‌آمد که ديگر به بدن بر نمي‌گشت. 


� - تمام آيه عبارت است از: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»(سوره‌ي زمر، آيه‌ي 42)


� - در مجمع‌البيان هست که وقتي مي‌گويند: «تَوَفَّيتُ حَقّي مِن فلانٍ» و يا مي‌گويند: «اسْتَوفَيتُ حقّي مِن فلان»، یعنی من تماماً حقم را از فلاني گرفتم. لسان‌العرب در ماده‌ي «و.ف.ي»، توفّي و استيفاء را گرفتن کامل معني مي‌کند و مي‌گويد: توفّيت المال منه و استوفيته: اذا اخذته کلّه – توفّاه...واستوفاه: لم يدع منه شيئا. 


� - بعداً روشن مي‌شود که انسان‌ها در هنگام خواب از حالات بدن خود متأثر مي‌شوند و خيالاتي را تحت تأثير موقعيت متفاوت بدن خود مي‌سازند، ولي اين به معني آن نيست که مقداري از نفس آن‌ها در محيط اطراف بدن‌شان حضور دارد. 


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 255.


� - شرح مقدمه‌ي قيصري، سيد جلال الدين آشتياني، ص771.


� - موضوعِ ارتباط با اجنه و آفات مربوط به آن را می توانید در کتاب «جايگاه جن و شيطان و جادوگر» از همين مؤلف دنبال فرمائيد. 


� - عنایت دارید که نفس ناطقه انسان از نظر تکوینی به زمان و مکان خاصی محدود نیست ولی قرآن می فرماید خداوند نفس های شما را در خواب و در مرگ می گیرد. به این معنا که نفس انسان متوجه عالمی غیر از عالم دنیا می شود. پس می توان گفت نفس انسان از یک جهت در همه جا حاضر است و از جهتی دیگر در جایی است که به آن جا نظر دارد حال چه از طریق خداوند نظرِ نفس به عالمی دیگر معطوف شود و چه از طریق ریاضت هایی که انسان توجه نفس را به بدن خود ضعیف کند تا بتواند به آن جایی که اراده می کند نظر نماید. از آن جایی که نفس ناطقه انسانی در ذات خود در همه جا حاضر است چنین استعدادی را در خود داردکه اگر آمادگی لازم را در خود ایجاد کرد از حضور همه جایی خود استفاده کند و نظر به جایی خاص، دورتر از نظر خود بیندازد. در این حال با ریاضت هایی که انجام داده از تکوینِ عامِ خود استفاده کرده و با اراده های جزیی و شخصی، وجهی از آن حضور را برای خود انتخاب نموده است. این که چگونه انسان از تکوین خود در امور شخصی و جزیی استفاده می کند و به اصطلاح تشریع خود را به تکوین مرتبط می نماید در نکته پنجم بیشتر تبیین می گردد.


� - در اين‌جا نیز رابطه‌ي بين تکوين و تشريع مطرح است که نفس کودک استعدادهاي تکويني خود را با رياضت‌هاي ممتد در اختيار مي‌گيرد و در نهايت دست خود را بالا مي‌آورد و يا به دهان خود نزديک مي‌نمايد.


� - سوره‌ي زمر، آيه‌ي 42.


� - راز اين‌که قرآن بيشتر با مثال و طرح حادثه‌هاي تاريخي سخن مي‌گويد همين است که مي‌خواهد مؤمنين حقيقت را احساس کنند نه اين که فقط متوجه مفهوم حقيقت باشند. عجيب اين است که بعضي‌ها به ما اشکال مي‌گيرند که چرا کتاب‌ها را به صورت نوشتاري نمي‌نويسيد، در حالي‌که ما معتقديم براي ورود به عالم ديني بايد قلب انسان‌ها حقايق را احساس کند نه اين‌که فقط از وجود آن‌ها آگاه گردد. 


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 259.


� - این که عرض می شود بعضی مواقع نفس انسان علل حوادث را به صورت جزیی مشاهده می کند نباید موجب شود که فکر کنیم اگر نفس ناطقه رشد کامل کرد و توانست مجردات عقلیه را درک کند از درک حقایق به نحو جزیی محروم است. زیرا نفس انسان در عین حضور در مرتبه عقلی، در مرتبه خیالی نیز حاضر است.


�- حضرت ابراهيم( در خواب ديدند كه دارند فرزندشان را سرمي‌برند. متوجه شدند اين عمل، صورتِ پيام حضرت حق است و رابطه‌اي را بين آن صورتي كه در خواب با آن روبه‌رو شدند و واقعيت خارجي کشف کردند.


� - يکي از آن‌ها آمد به حضرت عرض کرد: در خواب ديدم كلاغ‌ها نان‌هايي را كه روي سرم بود مي‌خورند. حضرت هم تعبيركردند كه تو را به دار مي‌آويزند و بعد كلاغ‌ها مغز سرت را مي‌خورند. قرآن در اين آيات اشاره مي‌کند به شخصي كه مي‌تواند از طريق حادثه‌اي كه طرف در خواب تجربه‌مي‌كند، از واقعه‌اي که در آينده اتفاق مي‌افتد خبر دهد. 


� - فتح مكه را حضرت قبل از وقوع در خواب ديدند و به اصحاب خبر دادند، اصحاب هم هر روز مي‌آمدند و مي‌پرسيدند «پس چي شد؟» حضرت مي‌فرمودند: به من «فتح مكه» را نشان‌دادند نه زمان آن را. مثال ديگر، آن رؤيايي است كه پيغمبر ديدند كه بر منبرشان بوزينه‌ها سوارند و منبر عقب‌عقب مي‌رود. عقب‌عقب رفتن به اين معناست كه دين مردم برمي‌گردد به همان صورت جاهلي‌اش و افرادي در ميدانِ تبليغ دين مي‌آيند كه در قلب‌شان از دين چيزي نيست. حضرت ناراحت شدند، سوره‌ي کوثر جهت تسلي رسول خدا( نازل شد، به اين معنا که كوثري هست ماوراء اين صورت‌ها و عقب‌گردها، اين سوره قوت قلبي براي حضرت بود. آنچه مهم است اين‌كه قرآن به رسول خدا( مي‌فرمايد: «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ» يعني ما آن واقعه‌اي را که در خواب نشانت داديم و واقع مي‌شود قرار نداديم مگر به عنوان امتحان براي مردم. 


� - سوره‌ي يوسف، آيه‌ي 100.


� - سوره‌ي قمر، آيه‌ي 50.


� - در مورد صورت های بهشتی مثل میوه بهشتی و حوری بهشتی موضوع بر عکس است و نفس انسان در قیامت با ارتباط با مبادی عقلی عقاید و اعمال توحیدی آماده می شود تا صورتی مناسبِ آن حقایق، در خیال او ظهور کند.


� - سوره‌ي‌ قصص، آيه‌ي 7.


�- مصباح الشريعة، ص 138.


� - تحف العقول، ص 50.


� - فناري، مصباح الأنس، ص 731.


�- سوره‌ي طه، آيه‌ي131.


�- نهج الفصاحه، ص 506.


�- توحيد المفضل، ص 84.


�- الكافي، ج ‏8 ، ص 336.


�- الكافي، ج‏8 ، ص 335.


�- محمد رضا رضوان طلب، رؤيا از نظر دين و روانشناسي، ص 147.


� - براي توضيح بيشتر در امر اين‌گونه رؤيا به کتاب «پنج رساله» از آيت‌الله محمد ‌شجاعي، ص 245 رجوع فرماييد.


� - بهاء الدين خرمشاهى- مسعود انصارى‏، پيام پيامبر، متن‏عربى، ص 456.


� - عنايت داشته باشيد اين‌که در روايت داريم هرکس خواب امام معصوم را ديد رؤياي او صادق است؛ چون شيطان نمي‌تواند به صورت امام يا پيامبر ظاهر شود، در صورتي است که انسان قبلاً صورت امام را ديده باشد، وگرنه همان طور که در بيداري شيطان‌ها از طريق مسيلمه‌ي کذّاب‌ها ادعاي پيامبري کردند و مدّعي شدند پيامبرِ خدايند، در خواب هم شيطان به عنوانِ پيامبر و امام ظاهر مي‌شود و مدعي مي‌شود پيامبر و امام است.


� - بحار الأنوار، ج‏58، ص 181.


� - بحار الأنوار، ج‏58، ص 191.


� - با توجه به پاورقي چند صفحه‌ي قبل توجه داشته باشيد که حسن‌بن‌عبدالله قبلاً در بيداري حضرت صادق( را ديده است و به همين جهت به خواب خود اعتماد نمود. زيرا وقتي رسول خدا( مي‌فرمايند: «لا يتمثل الشيطانُ بِي» شيطان به شکل من متمثل نمي‌شود، اين حکم در مورد ائمه‌ي معصومين( نيز صادق است.


� - بحار الأنوار، ج‏48، ص 53 - آيت‌الله حسيني تهراني، امام شناسي، ج 16 - 17، ص 391.


� - شيخ صدوق، الخصال، ج ‏2، ص 410.


� - روايات متذکر اين نکته‌اند که باطن غيبي بيت‌الحرام، بيت‌المعمور است و باطن بيت‌المعمور، عرش است و لذا با نظر به بيت‌الله الحرام روح انسان به مقام غيبي بيت‌المعمور منتقل مي‌شود و اگر مستعد باشد به عرش سير مي‌کند.(بحارالأنوار، ج 55، ص 8)


� - قرآن در آيه‌ي 37 سوره‌ي توبه مي‌فرمايد: «اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ»؛ نَسييء موجب شدت کفر مي‌شود و نَسييء آن ماهي است که مشرکانِ حجاز حرمتش را بر مي‌داشتند، مثلاً ماه رجب را جايش را تغيير مي‌دادند. 


� - ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 53.


� - شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 92.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 185.


� - البته در عين آن‌که تن با تمام اعضاء و به صورت تکويني در قبضه‌ي نفس ناطقه است، تمام اعضاء در اختيار بُعد تشريعي انسان نيست و شما نمي‌توانيد هرطور که مايل بوديد معده يا قلب خود را مديريت و تدبير کنيد، چون بين بُعد تکويني و تشريعي نفس شما تفاوت هست که شرح آن در جلسه‌ي پنجم خدمت عزيزان عرض مي‌شود.


� - براي پيگيري بيشتر به کتاب «فرهنگ مدرنيته و توهّم» از همين مؤلف رجوع شود.


� - اين‌که سکته‌ها در خواب، بيشتر از سكته‌ در بيداري است به جهت آن است که «حكومت حس» در خواب كم مي‌شود و خيالات تحرک زيادتري دارند، درنتيجه صحنه‌هاي غيرعادي‌اي كه انسان در خواب مي‌بيند، خارق‌العادگي بيشتري دارند.


� - در راستاي تأثيرپذيري «تن» از حالات روح، علم «روان‌درماني» پايه‌گذاري شده‌است، در حدّي كه براساس تجربيات اين علم بسياري از بيماري‌هاي تن را بايد در عدم تعادل روان انسان جستجو كرد، و روشن شده‌است كه روان انسان‌ها بدون خدا همواره در بيماري به‌سرمي‌برد و براي ارتباط با خدا، شريعت و عبادت نياز است.


� - «مَن لا يحضره ‌الفقيه»، ج 4 ، ص 400.


� - هاري بنجامين، راهنماي همگان براي درمان طبيعي، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ص 43.


� - همان، ص 44.


� - سوره‌ي نور،آيه‌ي 37


� - در روايات يکي از علت‌هاي محفوظ‌ماندن بدن در قبر را نماز شب گفته‌اند.


� - سوره‌ي کهف،آيه‌ي 49


� - بحار الأنوار، ج‏50، ص 134.


� - سوره‌ي ق، آيه‌ي 22.


�- جهت تحقيق در اين موضوع که چگونه نکير و منکر سراغ انسان مي‌آيد و چگونه اعمال انسان به صورت فرشتگان در مي‌آيد و اطراف انسان‌ها را احاطه مي‌کند به کتاب «معاد بازگشت به جدّي‌ترين زندگي» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - سوره‌ي انبياء ، آيه‌ي 97.


� - در مورد انسان موضوع بسيار پيچيده‌تر است زيرا هر انساني با انتخاب‌هاي خود شخصيت خاصي براي خود مي‌سازد که صرفاً با بدن خودش هماهنگي دارد در حالي‌که بدن نوعِ هر حيواني بسيار شبيه همان نوع حيوان است. 


� - بحار الأنوار، ج ‏58، ص 192.


� - در همين رابطه است که نبايد از بنده و امثال بنده انتظار داشته باشيد بتوانيم خواب‌هاي شما را تعبير کنيم زيرا علم به چگونگي خواب غير از تعبير خواب است. همين‌طور که عرض شد تعبير خواب مخصوص کساني است که خداوند معني آن صورتي که شما در خواب مي‌بينيد را به قلب او القاء مي‌کند. و به همين جهت حضرت يوسف( در رابطه با تعبير خواب دو رفيق زنداني فرمودند: «ذلِکُما مِمّا عَلَّمَني رَبّي» اين‌ها چيزهايي بود که پروردگارم به من آموخت.


� - الكافي،ج ‏3 ، ص 242.


� - در مباحث معرفت نفس، نفس ناطقه‌ موجودي است مجرد و لذا از يک جهت موجود است و از جهت ديگر به صورتي حضوري به خود علم دارد و اگر کسي متوجه وجود نفس و نحوه‌ي علم حضوري آن به خودش نيست برهان «مغايرت مدرِک و مدرَک» جوابگوي او خواهد بود. 


� - موضوع جسمانية الحدوث و روحانية البقاء بودن نفس را در بحث حرکت جوهري در کتاب «از برهان تا عرفان» از همين مؤلف مي‌توانيد دنبال کنيد. 


� - سوره‌ي شمس، آيه‌ي 7 و 8 .


� - عنايت داشته باشيد که وَهمياتي که اينجا مورد بحث است آن نوع وَهمياتي است که در رابطه با نسبت نفس انسان با بدن او پيش مي‌آيد مثل نگراني از فقر و يا آبرو و به همين جهت عرض مي‌کنيم انسان در نفس ناطقه‌ي خود ديوانه نمي‌شود بلکه در نسبت او با ابزارهايي که مربوط به تن است اختلال ايجاد شده است.


� - شيخ صدوق، معاني‌الأخبار، ص 237.


� - براي بررسي بيشتر در مورد چگونگي آزادشدن از گذشته و آينده و در «حال» قرارگرفتن، به کتاب «عالَم انسان ديني» از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - سوره‌ي طه، آيه‌ي 12.


� - «عقل عملي» عبارت از آن مفاهيمي است که اشاره به بايد و نبايد دارد و آن غيرِ عمل به بايدها و نبايدها است که هرگز از کسي برداشته نمي‌شود، بلکه سالک به مقامي مي‌رسد که با نظر به حق عمل مي‌کند بدون نظر به مفاهيم عقلي آن عمل.


� - در رابطه با موضوع شخصيت «هُبنَّقه» به جلسه‌ي دوم تحت عنوان «اولين قدم» رجوع شود.


� - التوحيد للصدوق، ص 460.


� - بحارالأنوار، ج 6 ، ص 243.


� - بحار الأنوار ، ج‏58، ص 52.


� - بحار الأنوار، ج ‏55، ص 12.


� - سوره‌ي سبأ، آيه‌ي‌ 51.


� - سوره‌ي ق، آيه‌ي 22.


� - بحارالأنوار، ج 6، ص 187.


� - بحار الأنوار، ج ‏66، ص 317.


� - الكافي، ج‏2، ص 54.


� - سيد جلال الدين آشتياني، شرح فصوص الحکم، ص 834.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص 212.


� - توحيد صدوق، باب ما جاء في‌الرُّؤْيَه، حديث 21، ص 118.


� - استاد حسن زاده آملي«حفظه‌الله» کتاب «صد کلمه در معرفت نفس» ص 11.


� - شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 188.


� - سيد هاشم رسولى محلاتى‏، صحيفه‌ي علويه، متن‏عربى، ص: 146


� - بحار الأنوار، ج ‏66 ، ص 317.


� - سوره‌ي مدثر، آيه‌ي 38.


� - سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 30.


� - بحار الأنوار، ج ‏67، ص 212.


� - سوره‌ي مدثر، آيه‌ي 38.


� - بحارالأنوار، ج 6، ص 170


� - بحار الانوار، ج50، ص 75.


� - سوره‌ي اسراء، آيه‌ي 44.


� - «حق للنفوس البشريه و غيرها تمني الموت طبعا فانها كالصناع و الأبدان و الأجساد كالدكاكين و الأعضاء و قواها كالآلات و الأدوات و إنما يجتهد الصانع في دكانه لأجل غرض فإذا تم غرضه و بلغ أمنيته ترك دكانه و رمى من يده أدواته و استراح من العمل و هكذا النفوس إذا أحكمت ما يراد منها بكسوتها مع الجسد و خرجت كل فيما خلق من القوه إلى الفعل اشتغلت بذاتها و كان هذا الجسد وبالا عليها و مانعا من الخروج إلى منازلها و معادنها»(الاسفار، ج 8 ، ص 108) 


� - الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏8 ، ص: 108


� - سوره‌ي عنکبوت، آيه‌ي 57.


� - «فالنفس الانسانيه إذا خرجت من القوه إلى الفعل إما في السعاده العقليه الملكيه أو في الشقاوه الشيطانيه أو السبعيه أو البهيميه انتقلت عن هذه النشأه إلى نشأه أخرى بالطبع و إذا ارتحلت عن البدن عرض الموت و هذا هو الأجل الطبيعي المشار إليه في الكتاب الإلهي- كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ»(الحكمه المتعاليه فى الاسفار العقليه الاربعه، ج‏8 ، ص: 107) 


� - صحيفه‌ي امام، ج‏3، ص: 347


� - سوره‌ي صافات، آيه‌ي 164.


� - بحار الأنوار ، ج‏75، ص: 377


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 41.


� - «مثال البنية الانسانية في هذا العالم مثال السفينة المحكمة الآلة في البحر بما فيها من القوى النفسانية و الجنود العمالة فيها المسخرة بإذن الله المرتبة في أمر هذه السفينة المصلحة بحالها فإن سفينة البدن لايتيسر السير بها إلى الجهات إلا بهبوب رياح الإرادات فإذا سكنت الريح وقفت السفينة عن السير و الجريان «و بسم الله مجراها و مرساها» فكما أنه إذا سكنت الريح التي نسبتها إلى السفينة نسبة النفس إلى البدن وقفت السفينة قبل أن يتعطل شي‏ء من أركان‌ها و يختل واحدة من آلاتها كذلك جسد الانسان و آلاته إذا فارقتها النفس لايتهيأ له الحس و الحياة التي في مثالنا بمنزلة حركة السفينة و إن لم يعدم بعد شي‏ء من مواد البدن و آلاته و أعضائه إلا ذهاب نفخ الروح الذي بمنزلة ريح السفينة و البرهان حقق أن الريح ليس من جوهر السفينة بل حركتها تابعة لحركته و لاالسفينة حاملة للريح بل الريح حاملها و محركها بإذن الله و مجراها باسم الله و لاتقدر السفينة و من عليها من الجنود و القوى المختلفة الراكبة عليها على استرجاع الريح بعد ذهابها بحيلة تعملونها أو صنعة يصنعونها كذلك الروح و نفخة ليس من جوهر الجسد و لاالجسد حامل الروح و لايقدر أحد من القوى و الكيفيات المزاجية على استرجاع النفس إذا فارقت الجسد فهذا مثال أن حياة البدن و حركته تابعتان للنفس لاالنفس تابعة لهما و لهذا بطل مذهب التناسخ الذي عبارة عن استرجاع النفس و نقلها إلى البدن بعد ذهابها عنه تارة أخرى من جهة صلوح مزاجه و استعداد مادته لأن المزاج تابع للنفس كما سبق من آن‌ها الحافظة للمزاج الجامعة لأجزاء البدن الجابرة لعناصره على الالتيام لاالنفس تابعة له و لعناصره.» (الاسفار الاربعة، ج‏9، ص: 54)


� - «و أما الفرق بين الأجل الطبيعي و الاخترامي في مثال السفينة هو أنك إذا علمت أن هلاك السفينة بما هي سفينة من جهتين إما بفساد من جهة جرمها أو انحلال تركيبها فيدخلها الماء و يغرق و يهلك من فيها إن غفلوا عنها و لم يتداركوا بإصلاح حالها كهلاك الجسد و قواه من جهة غلبة إحدى الطبائع من تهاون صاحبه به و غفلته عنه فلاتبقى النفس معه إذا فسد مزاجه و تعطل نظامه و تعوجت نسبته و انحرفت عن الاعتدال و ضعفت آلته كما لايبقى الريح للسفينة بسبب اختلال آلتها و الريح موجودة في هبوبها غير معدومة في الموضع الذي كانت قبل هلاك السفينة فتلك النفس باقية في معدن‌ها كبقاء الريح في أفقها و عالمها بعد تلف الجسم و أما الجهة الثانية و هي بأن يكون هلاك السفينة بقوة الريح العاصفة الهابة الواردة منها على السفينة ما ليس في وسعها و وسع آلاتها حمله فتضعف الآلة و تكسر الأداة لضيق طاعتها عن حمل ما يرد عليها كذلك النفس إذا قويت جوهرها و اشتدت حرارتها الغريزية المنبعثة عنها إلى البدن ضعف البدن عن حملها و انحل تركيبه و جفت آلاته و فنيت رطوباته» (الاسفار، ج 9، ص 55)


� - سوره‌ي فصلت، آيه‌ي 30.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ‏1، ص 18.


� - با توجه به اين‌كه بُعد حيواني نيز داراي دو جنبه‌ي «غَضَبيّه» و «شهويّه» است، انسان ممكن است در گرگ‌صفتي كامل شود و قوه‌ي غضبيّه در او رشد كند، مثل بعضي از افراد كه در آخر عمر بسيار زود غضبناك مي‌شوند و در بدبيني نسبت به اطرافيان خيلي شديد شده‌اند. و يا ممكن است انسان در خوك‌صفتي و جمع مال و حرص در دنيا شديد شود، كه در اين صورت در بُعد شهويّه از بُعد حيواني‌اش كامل شده‌‌است. البته جمع غضبيّه و شهويّه نيز ممكن است.


� - ممكن است اشكال بشود كه: «اگر كامل‌شدن در خوك‌صفتي و گرگ‌صفتي باعث مي‌شود كه عذاب سختي به اين انسان‌ها برسد، پس بايد خوك‌ها و گرگ‌ها هم داراي عذاب سختي باشند! آيا خداوند اين حيوانات را به نحوي آفريده كه بد باشند و عذاب سختي بشوند؟!» عنايت داشته باشيد که خوك‌ها و گرگ‌ها ظرفيت وجودي‌شان همين است که هستند؛ يعني يك بُعد دارند و آن هم همان خوك‌بودن و گرگ‌بودن است، و بُعد ديگري ندارند كه در اثر پرداختن به اين بُعد، آن بُعدشان جواب‌داده ‌نشود و به خاطر جواب‌داده‌نشدن به يكي از ابعادشان، ناقص بوده و عذاب شوند. بر عكسِ انسان: كه علاوه بر شهويه و غضبيه، بُعد ديگري هم دارد كه نپرداختن به آن باعث ‌مي‌شود بعضي از ابعاد وجودي‌اش خالي باشد و وجود چنين خلأ در نفس انسان منشأ عذاب خواهد بود. 


� - براي بررسي اين بحث، مي‌توانيد به کتاب «هنر مردن» از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - اين‌که بعضي‌ از بدن‌ها در ابتداي تصادف از خود آثار حياتي نشان مي‌دهند ولي پس از مدتي اندک رحلت مي‌کنند به جهت همان فرمان‌هاي اوليه‌اي است که نفس به اميد ادامه‌ي تدبير به بدن مي‌دهد. 


� - بحارالأنوار، ج‏70، ص: 363


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 2.


� - الكافي، ج‏1، ص: 147


� - سوره‌ي آل عمران، آيات 170 و 169.


� - سوره‌ي زمر، آيه‌ي 42.


� - سوره‌ي مدثر، آيه‌ي 38.


� - در رابطه با موضوع کمال ائمه( که با باقي‌بودن بر عصمت صورت مي‌گيرد، به کتاب «مباني نظري و عملي حبّ اهل‌البيت(» از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - ابن فهد حلى‏،عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: 310.


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 68.


� - بحارالأنوار، ج 5، ص 640


� - در نگاه توحیدی مکان و زمان می‌تواند مظهر آیات الهی باشد ولی نمی‌تواند خداوند را در خود محدود کند.


� - سوره‌ی کهف،آیه‌ی 70.


� - به کتاب شریف کافی، ج 2، ص 54 رجوع شود.


� - عنایت دارید که حضور در مکان‌های دور دست و یا زمان‌های آینده به خودی خود کمال نیست، کمال حقیقیِ انسان به آن است که بتواند با حقایق عالم بالا مرتبط شود و از انوار معنوی آن عوالم بهره‌مند گردد، حال اگر به طور طبیعی برای کسی حضور در آینده و یا حضور در مکانی دوردست پیش آمد مانعی ندارد. آن چیزی که اولیاء الهی به دنبال آن هستند اُنس با حقایق عالم بالا است و روح و جسم خود را جهت چنین توفیقی آماده می‌کنند و در راستای رسیدن به این توفیقات ممکن است خداوند حضور در مکان‌های دوردست و یا زمان‌های آینده را نیز به آن‌ها مرحمت کند و این غیر از آن حضوری است که در اثر ریاضت‌های غیر شرعی به دست می‌آید و نفس ناطقه به کمک تجرد خود در زمان‌های آینده و مکان‌های دوردست حاضر می‌شود.


� - برای بررسیِ بیشتر جزئیات سیر مرحوم آقا نجفی قوچانی به نوشتار «انکشافات صور برزخی در کتاب سیاحت غرب» از همین مؤلف رجوع فرمائید. 


� - شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 2، ص 289.


� - سیدجلال الدین آشتیانی، شرح فصوص قیصری، ص 834. 


� - توحيد صدوق، باب ما جاء في‌الرُّؤْيَه، حديث 21 ص 118.


� - بحارالانوار، ج 18، ص 409، باب 3 – اثبات المعراج و معناه


� - با توجه به شدت بیشترِ حضور در عوالم معنوی است که در اذن دخول حرم ائمه( تقاضا می‌کنی: «فَأذَنْ لِی یا مَوْلایَ فِی الدُّخُولِ اَفْضَلَ مَا اَذِنْتَ لِاَحَدٍ مِنْ اَوْلِیاءِک» ای مولای من بیشترین اذن دخول را که به اولیاءات می‌دهی به من عطا فرما.


� - 1/3/78 پیام به مناسبت همایش جهانی بزرگداشت صدرالمتألهین. 


� - عبد الواحد تميمى آمدى‏، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص: 286


� - الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، ج 9، ص 123


� - سوره‌ی واقعه، آیات 83 تا 87 .


� - بحارالأنوار، ج ‏26، ص 5.


� - بحارالأنوار، ج‏26، ص 5.


� - به کتاب‌های «حقیقت نوری اهل‌البیت(» و «امام و مقام تعلیم به ملائکه» از همین مؤلف رجوع شود.


� - كتاب سليم بن قيس الهلالي، ص 801.


� - بحار الأنوار، ج‏27، ص: 95


�- در رابطه با نقش محبت در نزدیکی به امامان معصوم( به کتاب «مبانی نظری و عملی حبّ اهل‌البیت(» از همین مؤلف رجوع فرمائید. 


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 186.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 115.


�- از همين مثال مي‌توان نتيجه گرفت كه با وجود يک پديده، امکان حضور و ظهور چند حقيقت مي‌تواند در ميان باشد، مثل «بينايي من» كه هم ظهور «من» است و هم ظهور «خدا» در مراتب مختلف.


�- «حق» از نظر وسعت معنی به دو معنا به‌کار برده مي‌شود؛ يک وقت مي‌گوئيم: اين «حق» است، يعني بايد و شايسته است که باشد و به عنوان يک معني ارزشي مورد نظر قرار مي‌گيرد. ولي يک وقت مي‌گوئيم: اين «حق» است، يعني واقعيت است مثل اين که مي‌گوئيم «المَوْتُ حَقٌّ»، «النُّشُورُ حَقٌّ»، يعني مرگ و نشور واقعيتي است انکارناپذير. در اين‌جا «حق» به معني «هست» مورد نظر قرار مي‌گيرد.


�- ملا محسن فيض کاشاني، علم اليقين، ج 1، ص 49 


� - راجع به چگونگي حضور اسماء الهي در عالم به کتاب «اسماء حسنا؛ دريچه ها‌ي نظر به حق» از همين مؤلف رجوع فرماييد.


� - «وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا »، سوره‌ي طه، آيه‌ي 180 . 


� - سوره‌ي الذاريات، آيه‌ي 58.


� - سوره‌ي حشر، آيه‌ي 24. 


� - عبد الواحد تميمى آمدى‏، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص: 233.


� - سوره‌ي فجر، آيه‌ي 21.


� - شيخ صدوق، اعتقادات الإمامية، ج ‏1، ص 40 .


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص: 188


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 143.


� - سوره‌ي صافات، آيه‌ي 164.


� - حضور حضرت پيامبر( به عنوان اولين مخلوق، فوق حضور حضرت عزرائيل( است ولي نفس ناطقه‌ي رسول خدا( به عنوان نفسي است که جسمانية الحدوث است و از رحم مادر شروع شده در ذيل حضرت عزرائيل( قرار دارد و اين نفس ناطقه‌ي رسول خدا( است که عزرائيل( قبض مي‌کند نه آن مقامي که فوق همه‌ي ملائکه است. 


� - سوره‌ي ق، آيه‌ي 16.


� - سيد حيدر آملي، جامع الأسرار، ص: 211


� - توحيد صدوق، ص 118. 


�- سيد جلال الدين آشتياني، شرح مقدمه قيصري، ص 834.


�- إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص: 212


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 186.


� - سوره‌ي نور، آيه‌ي 35.


� - امام خميني، سر الصلوة، ص: 103


� - سوره‌ي قلم، آيه‌ي 26.


� - اصول كافي، ج3 ، ص393 - بحارالانوار، ج56 ، ص177.


� - البته عنايت داشته باشيد حرمت نگه‌داري سگ در صورتي است است که سگ در داخل زندگي باشد، وگرنه نگه‌داري سگِ گلّه خارج از محيط زندگي و در محل نگه‌داري گوسفندان اشکال ندارد.


� - بحارالانوار، ج 83 ، ص 45 .


� - سوره‌ي حشر، آيه‌ي 19.


� - مصباح الشريعه، ص 453


� - سوره‌ي عنکبوت، آيه‌ي 69.


� - واژه‌ي «ماوراء طبيعت» يا «متافيزيک» اصطلاحي است که با برخورد با آثار ارسطو به‌وجود آمد. جناب «ارسطو» وقتي يادداشت‌هاي خود را مي‌نوشت، مثل ما كه وسايل‌مان را در قفسه مي‌گذاريم، او هم يادداشت‌هايش را پهلوي هم مي‌گذاشت. در همين راستا مباحثي را بعد از قسمت «فيزيک» گذاشته بود بدون آن‌که اسم براي آن مباحث تعيين کند. «فيزيك» يعني «طبيعت»، بعد از مباحث «فيزيک» مباحثي را که راجع به مجردات، خدا، و امثال اين‌ها يادداشت کرده بود، قرار داد که بعداً به عنوان «ماوراء فيزيک» يا متافيزيک مشهور شد و بعد آن را به «ماوراء طبيعت» ترجمه کردند. اصل «ماوراء طبيعت» به اين معني بود که اين فصل از کتاب، بعد از فصل «طبيعت» قرارگرفته‌ و فلاسفه‌ي مسلمان‌ بر اساس اعتقاد خودشان «ماوراء طبيعت» را به اين معني گرفتند که موضوعاتي است فوق وجود ماديِ اين عالم. عده‌اي متأسفانه فکرکردند ملائكه و خدا، آن بالاها هستند در حالي که اگر چيزي آن بالاها باشد، باز ماده است! ماده است که بالا و پايينِ مکاني دارد. 


� - سوره‌ي نحل، آيه‌ي 98.


� - شيخ صدوق‏، من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 134


� - ارشادالقلوب، ج 2، ص 374 .


� - بحار الأنوار ، ج‏64، ص: 142


� - الكافي، ج ‏1،ص 265.


� - در رابطه با چگونگي بهره‌مندي از وجود مقدس واسطه‌ي فيض الهي به کتاب «مباني معرفتي مهدويت» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - عيون اخبار رضا(، ج 1، ص 304. 


� - سوره‌ي تحريم، آيه‌ي 3.


� - قطب راوندى‏، الخرائج و الجرائح، ج‏1، ص: 30


� - کافي، ج 8 ، ص 311.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 31.


� - براي تعقيب اين موضوع مي‌توانيد به بحث «نحوه‌ي حضور حضرت حجت( در هستي» در کتاب «مباني معرفتي مهدويت» از همين مؤلف رجوع بفرماييد. 


� - سوره‌ي شوري، آيه‌ي 11.


� - سوره‌ي نحل، آيه‌ي 60.


� - سيد حيدرآملي، المقدمات من الفصوص، ص 46.


� - برهان صديقين با طرح موضوع تشکيکي بودن وجود، تا حدّي در فهم جامعيت عالم وجود به ما کمک مي‌کند. 


�- مثال نور و آينه در جاي ديگري عرض شده و نتيجه‌ي ديگري گرفته شده است زيرا «نور» مثل «ميز» نيست. نور، ظرفيت دارد، مثل آيه‌ي قرآن است؛ اگر از يک آيه نکته‌اي فهميديم، وقتي دوباره بخوانيم بهره‌ي ديگري مي‌گيريم چون قرآن نور است، اگر بار دوم همان مطلب را از آيه بفهميم آيه را مثل «ميز» نگاه کرده‌ايم در حالي که آيه «باطن» دارد، «ظرفيت» دارد؛ هر اندازه به آن نظر کنيد، چيزهايي از آن درمي‌آيد. مثل آينه است؛ اگر آينه را يک بار نگاه‌ کرديد يك عكسي در آن ديديد، آيا مي‌توانيد بگوييد: «من اين آينه را يک بار نگاه‌ کردم ديگر بس است؟ آينه ديوار نيست. روي ديوار يک عکس که بکشيد، ديگر نمي‌شود روي آن عکس، يک عکس ديگري بکشيد. ولي آينه را يک بار نگاه ‌مي‌کنيد، يک عکس مي‌آيد. دوباره که نگاه ‌مي‌کنيد، مي‌بينيد يک عکس ديگري مي‌آيد. «نور» و «آينه» رازهايي دارند که خوب است به آن‌ها توجه شود.


� - سوره‌ي انفال، آيه‌ي 17.


� - امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه»، مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية، ص 67. كلمات مكنونة فيض، ص 101


� - سوره‌ي طه، آيه‌ي 114.


� - سوره‌ي توبه، آيه‌ي 129. 


� - سوره‌ي زمر، آيه‌ي 38.


� - مفاتيح‏الجنان، زيارت امير المؤمنين( 


� - مفاتيح‏الجنان، زيارت ائمه‌ي بقيع( 


� - روش ذِن، اويگن پريگل، ترجمه‌ي: ع . پاشائي.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 39 و 40 و نيز سوره‌ي ص، آيه‌ي 82 و 83.


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 76.


� - سوره‌ي همزه، آيه‌ي 7.


� - در رابطه با دلايل ابطال تناسخ مي‌توانيد به کتاب «الحکمة المتعاليه»، ملاصدرا، ج 9 و يا به فصل نهم كتاب «معرفةالنفس والحشر» از همين نويسنده رجوع ‌فرماييد.


� - علت آن‌که جوانِ مقتول در سوره‌ي بقره امکان برگشت به بدن خود را پيدا کرد به جهت آن بود که در فعليت‌يافتنِ استعدادهايش به کمال لازم نرسيده بود ولي چون تقديرش آن بود که بميرد پس از گواهي دادن به اينکه چه کسي او را کشته، مرد.


� -سوره‌ي زمر، آيه‌ي 67.


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 104.


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 157. 


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 158.


� - در عرفان گفته مي‌شود که عالم «امر» به يک «نَفَس رحماني» که عبارت است از تجلي حق، در عالم کثرت ظهور يافت و همان «نَفَس رحماني» در تمام موجودات ساري است و از آن جهت که در همه‌ي موجودات ساري است به آن فيض منبسط نيز گفته‌اند.


� - سوره‌ي يس، آيه‌ي 82. 


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 54.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 54.


� - سوره‌ي اسراء، آيه‌ي 85. 


� - سوره‌ي نحل، آيه‌ي 2.


� - عنايت داشته باشيد که هر نظمي که در هر جايي يافت شود يک موضوع عقلي است و صورت و تجلي عقل است، حتي نظمي که در بين موزائيک‌هاي کف اطاق هست يک موضوع عقلي است و عقل با نظر به نسبتي که بين موزائيک‌ها مي‌يابد متوجه آن مي‌شود در حالي‌که حسّ فقط موزائيک‌ها را حسّ مي‌کند و نه نسبت بين آن‌ها را.


� - در رابطه با فرض انقطاع بين عالم ملک و ملکوت و ويراني عالم مُلک با خارج شدن واسطه فيض از صحنه هستي در روايت داريم«لَوْ لَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا..» اگر ما در زمين نبوديم؛ زمين با اهلش فرو مى‏رفتند.


� - سوره‌ي قمر، آيه‌ي 50.


� - الكافي، ج‏3، ص: 242.


� - الكافي، ج‏3، ص 242.


� - الکافي، ج3، ص 241.


� - الكافي، ج 3، ص 241، باب ما ينطق به موضع القبر.


� - وسائل الشيعه، ج 2، باب استحباب وضع ميت كنار قبر.


� - الكافي، ج‏3، ص: 232.


� - اصول کافي، ج 1، ص 65، (کتاب‌الايمان و الکفر- باب الصبر).


� - بحارالانوار، ج6، ص242.


� - بحارالانوار، ج 8 ، ص 64


� - معاد از ديدگاه امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه»، ص 287.


� - تفسير نورالثقلين، ج 2، ص 345، ح 133.


� - علم‌اليقين، ج2، ص971.


� - شرح حديث جنود عقل و جهل، امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه»، ص46.


� - چهل حديث، امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه»، ص419.


� - أمالي الصدوق، ص 385.


� - شيخ صدوق‏، من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 217.


� - در رابطه با مجسّم شدن عقاید و اخلاق و اعمال به قسمت تجسم اعمال از کتاب «معاد، بازگشت به جدّی‌ترین زندگی» صفحه‌ی 190 از همین مؤلف رجوع فرمائید. 


� - فتال نيشابورى‏، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏2، ص: 501. به نقل از امالى صدوق، ص 177.


� - ملاصدرا، اسفار، ج 9، ص 5. شرح فصوص کاشانی، ص 118.


� - بحار الأنوار ، ج‏67، ص: 209.


� - سوره‌ی زلزال، آیه‌ی 4. 


� - سوره‌ی یس، آیه‌ی 65. 


�- برای دقت بیشتر بر روی جسم قیامتی مطالعه‌ی نوشتار «چگونگيِ حيات بدن اخروي» از همین مؤلف شروع خوبی است.


� - محاسن برقي، ج 6 ، ص 288 


� - بحارالأنوار، ج 6 ، ص 275.


� - أمالي الصدوق، ص 290.


� - احتجاج طبرسی، جلد دوم، ص 96.


� - سید بن طاوس، فلاح‌السائل، نجاح المسائل، ص 83.


� - همان، ص 85.


� - سيد ابن طاوس‏، فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 85.


� - سوره‌ی إسراء، آیه‌ی 14.


� - سوره‌ی تین، آیات 4 و 5.


� - سوره‌ی حجر، آیات 29 و 28.


� - الإحتجاج طبرسی، ج ‏2، ص 323.


� - سوره‌ی نحل، آیه‌ی 2.


� - بحار الأنوار، ج‏25، ص 64.


� - بحار الأنوار، ج‏24، ص 318.


� - سوره‌ی إسراء، آیه‌ی 85.


� - سوره‌ی تین، آیه‌ی 5.


� - بحار الأنوار، ج ‏58، ص 148.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 29.





